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آسيب‌هاي اجتماعي و رسالت مدعي‌العموم
 يكي از موضوعات مهم اجتماعي در كشـور ما، آسـيب‌هاي اجتماعي
 اسـت. از مصاديـق ايـن آسـيب‌ها مي‌تـوان بـه پديده‌هايـي چـون
 تكدي‌گـري، ‌اعتيـاد، طالق، خودكشـي، ولگـردي، فـرار از منـزل،
 فحشـاء و روابـط نامشـروع، حاشيه‌نشـيني، كـودك‌آزاري و ... اشـاره
 نمـود. رونـد صنعتـي شـدن جامعـه باعـث شـده كـه افـراد زيادي
 در جسـتجوي زندگـي بهتـر بـه شـهرهاي بـزرگ هجـوم آورنـد.
 همچنيـن رشـد دانـش‌ و فـن‌آوري و گسـترش ارتباطـات جهانـي
 باعـث شـده مـردم از سـنت‌هاي خـود فاصلـه گرفتـه و ارزش‌هاي
 سـنتي جامعـه دچـار تحـول شـود. به‌طورکلـی مي‌تـوان گفـت
 آسـيب‌هاي اجتماعي معلول عواملي از قبيل مشـكلات اقتصادي،
 نابرابـري طبقاتـي، تفاوت بين‌ نسـل‌ها، دگرديسـي نظـام ارزش‌ها
 و هنجارهـا، گسـترش ارتباطـات جهاني، ركـود اقتصادي، كمرنگ
 شـدن باورهـاي مذهبـي، احسـاس بي‌عدالتـي، شكسـت، حرمان
 عاطفـي و ... مي‌باشـند. بـا توجـه بـه چندوجهـی بـودن ايـن پديده
 و دخالـت علـل متعـدد در آن، راهكارهـاي مقابلـه بـا آن نيـز بايـد
 چندوجهـی باشـد؛ بنابرايـن مي‌تـوان گفـت كـه به‌تناسـب دخالت
 عوامـل مختلـف در بـروز آسـيب‌هاي اجتماعـي، دسـتگاه‌هاي
 مختلـف اجرايـي، قضايـي، تقنينـي و انتظامـي در قبـال آن تكليف

دارند.
 دادسـتان به‌عنـوان نماينـده جامعـه و مدافـع حقـوق عمومـي در
 مـورد آسـيب‌هاي اجتماعـي رسـالت خطيـري دارد. بررسـي ايـن
 موضوعـات صرفـاً از دیـدگاه قضايـي و انتظامـي و به‌كارگيـري
 سياسـت مجـازات نمي‌توانـد باعـث سـامان‌دهي جامعـه و از بیـن

 بـردن ايـن آسـيب‌ها شـود. بسـتر ايـن مسـائل در فضـاي حاشـيه
 شـهر و مناطـق کم‌برخـوردار بـوده و ريشـه بسـياري از آنهـا در
 مسـائل اقتصـادي و فرهنگي اسـت؛ لـذا اين انتظار كه دادسـتان‌ها
 و ضابطـان بـا برخـورد قضايـي بتواننـد اين آسـيب‌ها را ريشـه‌كن
 نماينـد، ‌انتظـار عبثـي اسـت؛ اما دادسـتان در قالب وظايـف قانوني
 خـود به‌عنـوان حفاظـت از حقـوق عمومـي و دادسـتان كل كشـور
 به‌عنـوان عالي‌تريـن مرجـع نظـارت بـر دادسـتان‌ها و در قالـب
 وظيفـه قانونـي خـود در پاسداشـت حقـوق عامه، مي‌تواننـد در اين
 زمينـه نقـش مهمي را ايفـا نمايند. دادسـتان‌هاي شهرسـتان‌ها در
 عرصـه محلـي و دادسـتان كل كشـور در عرصـه ملـي مي‌تواننـد
 آسـيب‌هاي اجتماعـي را كـه بسـتر اصلي وقوع جرم هسـتند، رصد
 كـرده‌ و دسـتگاه‌هاي اجرايـي و مسـئول را بـه پاسـخگويي وادار
 نماينـد. نهـاد دادسـرا مي‌توانـد مركـز ثقـل هماهنگي و تشـريك
 مسـاعي دسـتگاه‌هاي مختلـف شـود و از ايـن رهگـذر در جهـت
 كاهـش آسـيب‌هاي اجتماعـي بسـيار مؤثـر باشـد. دادسـتان كل
 كشـور مي‌توانـد رويه‌هـاي عملـي را طراحـي و بـه دادسـتان‌هاي
 شهرستان‌هـــا ابـالغ نمايد و از قوه ی خلاقه دادسـتان‌ها در اين
 زمينـه بهره‌بـرداري كنـد؛ اما همه آنچه كه گفته شـد بدون حمايت
 قوه ی  مجريه امكان‌پذير نيسـت و مسـئولان دسـتگاه‌هاي اجرايي
 بايـد بـه ايـن مهـم توجـه ويـژه داشـته باشـند و بـر همين اسـاس
 ترديـدي وجـود نـدارد كـه بي‌توجهـي بـه موضـوع آسـيب‌هاي
 اجتماعـي مي‌توانـد در آينـده اين مسـائل را به موضوعات سياسـي

و امنيتـي تبديـل نمايد.
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مقدمه
تعداد جرایم مستوجب مجازات حد که در منابع فقهی ذکر شده است مورد 

اختلاف بین فقهاست.
قانون‌گذار، در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی1392 تعداد 

این جرایم را دوازده مورد ذکر کرده و مواد مربوط را در نه فصل تنظیم کرده 
است. در شماره‌های پیشین، نه مورد از آنها را توضیح دادیم؛ اینک در این 
شماره، یازدهمین و دوازدهمین مورد را با عنوان »بغي و افسادفی‌الارض« 

مورد بحث قرار می‌دهیم.

بررسی جرم بغي و افساد في‌الارض از 
منظر قانون مجازات اسلامی 1392

با رویکرد کاربردی
 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون اول دادستان کل کشور
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فصل نهم- بغي و افساد فی‌الارض
قانون مجازات اسلامي)1392(، با يك رويكرد 
جديد، از ديدگاه استقلال دو عنوان مجرمانه‌ي 
محـاربـه و افسـاد فـي‌الارض تبعيت نمـوده 
است. در فصل نهم از كتاب حدود، قانون‌گذار 
نخستين ماده يعني ماده‌ي 286 را به بيان معنا 
و مفهوم بزه افساد فی‌الارض اختصاص داده 
است. اين ماده از نوآوري‌هاي قانون جديد 
در  كه  مي‌شود  محسوب  اسلامي  مجازات 
جهت مشخص نمودن مرز ميان محاربه و 

افساد في‌الارض تدوين شده است.
»فسـاد« در مقابـل »صالح« به معنـاي تباه 
شـدن، تباهـي، خرابـي و نابـودي اسـت.)1( 
هم‌چنيـن در كتاب مفـردات راغب اصفهاني، 
فسـاد این‌چنین تعريف شـده اسـت: »الفسـاد 
الخـروج الشـيي مـن الاعتـدال، قلياًل كان 
الخـروج عنهـا أو كثيـراً، يضـاده الصالح؛)2( 
فسـاد عبـارت اسـت از خـروج شـيء از حالت 
اعتـدال؛ خـواه ايـن خـروج از اعتـدال انـدك 
باشـد و خـواه زيـاد، مقابل آن، صلاح اسـت«.
در اصطلاح بايد گفت فساد در زمين عبارت 
است از حادث نمودن شرايطي كه به‌موجب 
آن، يك منطقه حالت طبيعي و معتدل خود 
را از دست مي‌دهد؛ به‌گونه‌اي كه نتوان قائل 
به‌وجود احساس امنيت و آسايش در آن محيط 

گرديد.
»بغي« در فرهنگ لغات به معناي سركشي، 
نافرماني و گردن‌كشي)3( است و در اصطلاح 
حقوقي، بغي و بغات به مسلماني گفته مي‌شود 
كه عليه پيشواي معصوم دين قيام كرده باشد، 

مانند خوارج نهروان.)4(
در قرآن كريم »بغي« در معناي بدكاري و اعمال 
شنيع وارد شده است. خداوند متعال در آيه‌ي 
شريفه 33 از سوره‌ي مباركه نور چنين فرموده 
است: »و لا تكرهوا فتيتكم علي البغاء...«: 
)كنيزانتان را كه خواهان عفت‌پيشگي هستند، 

به بدكاري و كارهاي زشت وادار نكنيد(.
باغي به عده‌اي از افراد اطلاق مي‌شود كه در 
برابر اساس و كليت نظام جمهوري اسلامي 

ايران به‌عنوان نظامي كه در رأس آن نايب عام 
امام معصوم عليه‌السلام قرار دارد، دست به 

سلاح شده و اعلام جنگ نموده‌اند.
در اين فصل از قانون مجازات اسلامي، مواد 
278 و 288 به بيان مفهوم گروه باغي و مجازات 
آنها اختصاص يافته است. در قانون مجازات 
اسلامــي )1370(، به‌عنــوان »بغي« اشـاره 
نشده بود و تنها بعضي از مواد باب »محاربه 
و افساد في‌الارض«، به جرايم عليه حاكميت 
اختصاص مي‌داشت؛ بنابراين اقدام قانون‌گذار 
جديد در طرح عنوان »بغي« را مي‌توان از 

نوآوري‌هاي قانون جديد محسوب كرد.
بـرخـي از صـاحب‌نظـران،)5(بغـي را با »جـرم 
سياسي« يكي مي‌دانند و با سود جستن از 
مفهوم بغي در فقه، جرم سياسي را مساوي 
بغي قلمداد كرده و اعمال باغي مندرج در فقه 
را با جرايم عليه امنيت داخلي تطبيق داده‌اند و با 
تكيه بر اين مباني و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، 
به تبيين اين مفهوم پرداخته‌اند و اقداماتي را كه 
موضوع آن تخريب و تزلزل در عناصر نظام 
سياسي مي‌باشد، جزء اين عنوان مجرمانه قرار 
داده‌اند. به‌عنوان نمونه گفته شده است: »جرم 
سياسي به عمل مجرمانه‌اي اطلاق مي‌شود 
كه هدف از آن واژگون كردن نظام سياسي و 
اجتماعي و بر هم زدن امنيت كشور باشد «.)6( 
يا آورده‌اند: »جرم ناشي از فكر سياسي و يا 
يك مؤسسه و دستگاه سياسي را جرم سياسي 

مي‌گويند«.)7(
در مقايسـه‌ي اين ديدگاه‌ها، تعريف ارائه شـده 
توسـط حقوق‌دانـان را منطبـق با ديـدگاه فقها 
دانسـته‌اند و هـر دو بـه »اعمالـي كـه نتيجه‌ي 
آن مقابلـه و ضديـت بـا حاكميـت« اسـت 
اذعـان كرده‌انـد، ولـي بـا توجـه بـه اركان و 
شـرايط حاصـل از اين تعاريف، ازلحاظ شـرايط 
تخصيصـي بـراي تحقـق آن، تفاوت‌هـاي 

آشـكاري وجـود دارد.)8(
پيش‌تـر گفتـه شـد در قوانيـن ايـران عنـوان 
»بغـي« وجـود نداشـت و برخـي رفتارهـا كه 
مطابـق نظرهاي فقهـي مي‌تواند در چارچوب 

بغـي قـرار گيـرد، تحـت عنـوان محاربـه 
جرم‌انـگاري شـده بـود. قيـام مسـلحانه عليه 
حكومت اسالمي، طـرح برانـدازي حكومت 
اسالمي و نامـزد شـدن در جهـت كودتـا و 
برانـدازي حكومـت از عناوينـي اسـت كـه 
تحـت عنـوان محاربـه و مفسـد ‌فـي‌الارض 
جرم‌انـگاري شـده بـود كـه بـا انتقادهـاي 
فراوانـي روبه‌رو شـده اسـت. بـه همين جهت 
قانون‌گـذار در مـاده‌ي287 قانـون مجـازات 
اسالمي مقـرر مـي‌دارد: »گروهـي كـه در 
برابر اسـاس نظـام جمهوري اسالمي ايران، 
قيام مسـلحانه كند، باغي محسـوب مي‌شـود 
و درصـورت اسـتفاده از سالح اعضـاي آن به 

مجـازات اعـدام محكـوم مي‌گردنـد«.


ماده‌ي286: »هر كس به‌طور گسترده، 
مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني 
افراد، جـرايم عليـه امنيت داخلـي يا 
خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در 
نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، 
پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك 
يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا 
كه  به‌گونه‌اي  گردد،  آنها  در  معاونت 
موجب اخلال شديد در نظم عمومي 
كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به 
تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و 
خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا 
در حدّ وسيع گردد، مفسد في‌الارض 

محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله 
و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم 
عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت 
عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حدّ 
وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات 
انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي 
مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، 
با توجه به ميزان نتايج زيان‌بار جرم، 
مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا 

شش محكوم مي‌شود«.
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پيشينه‌ي تقنيني:
اين ماده از نوآوري‌هاي قانون جديد محسوب 

مي‌شود كه فاقد سابقه‌ي قانون‌گذاري است.
نكات مربوط به اين ماده:

1– اين ماده در مقام تعريف و بيان مصاديق 
از  يكي  به‌عنوان  فی‌الارض،  افساد  جرم 
آسايش  و  امنيت  بارز جرايم عليه  مصاديق 
قانون  ماده‌ي 698  براساس  است.  عمومي 
مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب 1375، 
اظهار اكاذيب جرم مطلق است و تحقق آن 
موكول به وقوع نتيجه‌ي ضرر يا تشويش اذهان 
عمومي نيست؛ زيرا قانون‌گذار در اين ماده 
تصريح نموده است كه: »اعم از اينكه از طريق 
مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي 
به غير وارد شود يا نه«، اما اين جرم در صورتي 
از مصاديق موضوع ماده‌ي286 قانون مجازات 
اسلامي )1392( و افساد في‌الارضِ مستوجب 
اعدام محسوب خواهد بود كه اخلال شديد در 
نظم عمومي كشور را در پي داشته باشد. لذا 
اين جرم مقيد است نه مطلق و چنانچه براي 
دادگاه احراز نشود كه وي قصد اخلال گسترده 
در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت 
عمده و اشاعه‌ي فساد يا فحشاء را داشته است؛ 
چنانچه مشمول عنوان مجرمانه‌ي ديگري 
باشد، مجازات آن جرم را تحمل خواهد كرد و 
درغيراين‌صورت، به حبس تعزيري درجه‌‌هاي 
پنج يا شش محكوم مي‌شود و در اين فرض نيز 

جرم مذكور را مي‌توان مطلق دانست.)9(
2– مستنبط از ماده‌ي286، تحقق جرم افساد 

في‌الارض منوط به اجتماع سه شرط است:
نخست، رفتار ارتكابي مرتكب بايد مباشرت يا 

معاونت در يكي از جرايم زير باشد:
- جنايت عليه تماميت جسماني افراد؛

- جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور؛
- نشر اكاذيب به‌قصد تشويش اذهان عمومي؛

- اخلال در نظام اقتصادي كشور؛
- احراق و تخريب؛

- پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك؛
- داير كردن مراكز فساد و فحشا.

دوم، احراز گستردگي در رفتار ارتكابي.
سوم، وجود يكي از مقاصد اخلال گسترده در 
نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده 
و يا اشاعه‌ي فساد يا فحشا در حدّ وسيع و يا علم 

به مؤثر بودن اقدامات انجام شده.
3– عناوين مجرمانه‌ي مذكور در ماده‌ي 286 
در  ديگري  جرم  و  است  به‌صورت حصري 

محدوده‌ي آنها راه نخواهد داشت.
4- پرسـش: تفاوت‌هـاي محاربـه و افسـاد 

فـي‌الارض چيسـت؟
قانون  و 286  مواد 279  به  توجه  با  پاسخ: 
مجازات اسلامي، تفاوت‌هاي محاربه و افساد 

في‌الارض به شرح زير قابل ارائه است:
 نخست، صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهاي فقهي 
در اين خصوص، عنصر مادي جرم محاربه در 
ماده‌ي279 قانون مجازات اسلامي)1392( 
عبارت است از به‌كارگيري سلاح كه از نوع 
فعل مادي مثبت فيزيكي است؛ لذا مبارزه‌ي 
منفي يا فعل مادي گفتاري در رديف عنصر 
مادي محاربه قرار نمي‌گيرد؛ زيرا در تحقق 
است.)10(  ضروري  سلاح  كشيدن  محاربه، 
افساد  جرم  مادي  عنصر  خصوص  در  اما 
به‌صورت  گاه  است:  شده  گفته  في‌الارض 
و  احراق  مانند  است،  مادي  مثبت  فعل 
و  ميكروبي  و  سمّي  مواد  پخش  تخريب، 
خطرناك؛ به‌گونه‌اي كه موجب اخلال شديد 
در نظم عمومي كشور يا باعث پیدایش ناامني 

يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني 
افراد يا اموال عمومي و خصوصي و... شود؛ و 
گاه به‌صورت فعل مثبت معنوي است، مانند 
تحريك و ترغيب نيروهاي نظامي به فرار 
و تسليم؛ گاه نيز به‌صورت ترك فعل است، 
مانند اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از 
طريق عدم توزيع آن كه موجب اخلال در 

نظام اقتصادي كشور شود.)11(
در موادي از قانون مجازات اسلامي)تعزيرات( 
مصوب 1375 بعضاً از تعريفي كه در ماده‌ي 
ارائه   )1392( اسلامي  مجازات  قانون   279
گرديده، تخطي شده و برخي جرايم كه همراه 
با به‌كارگيري سلاح نيست، محاربه قلمداد شده 
است؛ ازجمله مي‌توان به ماده‌ي 504، تبصره‌ي 
يك ماده‌ي 675  و تبصره‌ي يك ماده‌ي 687  
قانون مجازات اسلامي)12( اشاره كرد. اين امر 
ناشي از آن‌است‌كه در زمان حاكميت قانون 
مجازات اسـلامي)1370(، محـاربه و افسـاد 

في‌الارض از هم تفكيك نشده بود.
دوم، بنا بر آنچه ماده‌ي 279 قانون مجازات 
اسلامي)1392( مقـرر نمـوده اسـت، عنصـر 
معنوي جرم محاربه، ايجاد ناامني در محيط، 
پيدايش رعب و وحشت و سلب آزادي و امنيت 
مـردم )سوءنیت خاص()13( و عنصـر معنـوي 
جرم افسـاد، قصد اخلال گستـرده و شديد 
در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي است. البته گاه عنصر معنوي در جرم 
افساد مفروض گرفته مي‌شود و آن هنگامي 
است كه عمل مرتكب آثار مخرب وسيعي در 

پي داشته باشد.)14(
كشيدن  محاربه،  جرم  تحقق  براي  سوم، 
سلاح لازم است، اما در افساد في‌الارض لازم 

نيست كه تجريد سلاح صورت پذيرد.
ايجـاد رعـب،  از محاربـه،  چهـارم، هـدف 
وحشـت و ناامنـي در محيـط اسـت، امـا در 
افسـاد فـی‌الارض، هـدف اخالل شـديد در 
نظـم عمومي كشـور، ناامني يا ورود خسـارت 
عمـده بـه تماميـت جسـماني افـراد يـا اموال 

عمومـي و خصوصـي و ماننـد آن اسـت.

باغـي بـه عـده‌اي از افـراد 
اطلــاق مـي‌شــود كــه در 
برابـر اسـاس و كليـت نظام 
جمهوري اسلامــي ايــران 
به‌عنــوان نظامــي كــه در 
رأس آن نــايب عـام امـام 
معصـوم عليه‌السالم قـرار 
دارد، دسـت به سالح شـده 

و اعالم جنـگ نموده‌انـد.
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پنجم، قلمرو جرم محاربه، جان، مال يا ناموس 
كه  فی‌الارض  افساد  برخلاف  است،  مردم 
قلمروي آن از گستردگي بيشتري برخوردار 
اسـت و حـوزه‌هـاي اقتصـادي، فـرهنگـي 

و اجتماعي را نيز در بر مي‌گيرد.
از مشابهت‌هاي محاربه و افساد  5- برخي 

فی‌الارض عبارت است از:
اول، هر دو جرم، هم به‌صورت فردي و هم 

به‌صورت گروهي قابل تحقق است.
دوم، در هر دو جرم ميان زن و مرد، مسلمان 

و كافر و نظاير آن تفاوتي نيست.
سوم، هر دو عنوان مجرمانه ممكن است از 
طريق بر هم زدن امنيت جامعه به وقوع پيوندد.
6- رابطه‌ي مــاده‌ي 279 بــا مــاده‌ي 286 
قانـون مجازات اسلامـي، عمـوم و خصوص 
من وجـه است. به ايـن معنا كه ممكن است 
رفتاري مصداق افسادفي‌الارض قرار گيرد و از 
مصاديق محاربه هم باشد، مانند اينكه شخصي 
با كشيدن سلاح به‌قصد جان، مال يا ناموس 
مردم يا ايجاد رعب و وحشت در ميان آنها، 
موجب ناامني در محيط گردد و اين رفتار 
به‌طور گسترده صورت گيرد؛ در حدي كه 
موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور يا 
ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد 
يا اموال عمومي و خصوصي گردد. از سوي 
به‌قصد  سلاح  كشيدن  است  ممكن  ديگر 
جان، مال يا ناموس مردم يا ايجاد رعب و 
وحشت در ميان آنها باشد و موجب ناامني در 
محيط گردد، ليكن اين رفتار گسترده نبوده و 
موجب اخلال شديد در نظم عمومي نباشد، 
در اين فرض محاربه صادق است، اما افساد 
في‌الارض نمي‌باشد. موردي نيز وجود دارد كه 
افساد فی‌الارض محسوب مي‌شود، اما محاربه 
نيست؛ مانند اينكه جنايت به‌طور گسترده باشد 
و موجب اخلال در نظم عمومي كشور شود، اما 

توأم با تجريد السلاح نباشد.
7-‌‌ پرسـش: تفاوت‌هـاي بغـي و محاربـه 
موضـوع مـواد 279 و 287 قانـون مجـازات 

اسالمي چيسـت؟

پاسـخ: ايـن دو جـرم را مي‌تـوان بـه شـرح 
زيـر تفكيـك كـرد:

نخسـت، بغـي توسـط گروه انجـام مي‌پذيرد 
مجـازات  قانـون  مـاده‌ي287  براسـاس  و 
اسالمي، امـكان تحقـق فـردي آن وجـود 
نـدارد، ولـي محاربـه ممكـن اسـت به‌صورت 
جمعـي تحقـق يابـد و يـا توسـط يـك فـرد 

ارتـكاب يابـد.
دوم، محاربـه به‌قصـد جـان، مال يـا ناموس 
مـردم و يـا ارعـاب آنهـا به‌نحوي‌كـه موجب 
ناامنـي در محيـط گـردد، انجـام مي‌پذيرد، اما 
بغـي به‌قصـد مقابلـه بـا حكومـت و براندازي 

نظـام به‌وقـوع مي‌پيونـدد.
سـوم، اين دو جـرم مجـازات متفاوتي دارند. 
مجـازات محاربه يكـي از امور چهارگانه يعني 
اعـدام، صلـب، قطع دسـت راسـت و پاي چپ 
و نفـي بلـد اسـت، ولـي مجـازات بغـي اعدام 

ست. ا
چهـارم، اگـر باغي پيـش از اثبات جـرم توبه 
كنـد، خـواه پيـش از تسـلط بر او و دسـتگيري 
وي و يـا پس‌ازآن، توبه‌اش پذيرفته مي‌شـود، 
ولـي توبـه‌ي محـارب اگر پيش از دسـتگيري 

از  پـس  توبـه‌ي  و  قبـول مي‌شـود  باشـد، 
را  مجـازات  و  نشـده  پذيرفتـه  دسـتگيري 
سـاقط نمي‌‌كنـد. مـاده‌ي 114 قانون مجازات 

اسالمي دراین‌بـاره مقـرر مـي‌دارد:
»در جرايـم موجـب حـدّ به‌اسـتثنای قـذف و 
محاربـه، هـرگاه متهم قبـل از اثبات جرم توبه 
كنـد و ندامـت و اصلاح او بـراي قاضي محرز 

شـود، حدّ از او سـاقط مي‌گـردد... «.
تبصـره‌ي يـك: »توبـه‌ي محـارب قبـل از 
دسـتگيري يا تسـلط بر او موجب سـقوط حدّ 

اسـت.«
8- استفــاده‌ي قــانــون‌گــذار از واژه‌ي 
»اكاذيـب« كـه جمـع اسـت، بـه ايـن معني 
نيسـت كـه چنانچـه انتشـار يـك خبـر دروغ 
و خالف واقـع نيـز ويژگي‌هـاي جـرم مزبور 
را داشـته باشـد، نتـوان آن را مصـداق جـرم 
يـاد شـده دانسـت؛ بنابرايـن اگـر شـخصي 
يـك فقـره امـر كـذب و خالف واقـع را بـه 
نحـو مقـرر در مـاده‌ي 698 قانـون مجـازات 
اسالمي )تعزيرات( مصوب 1375)15( منتشـر 
نمايـد، چنانچه واجد شـرايط مقـرر در ماده‌ي 
286 قانـون مجازات اسالمي مصوب 1392 
داشـته باشـد، از مصاديـق افسـاد فـي‌الارض 

محسـوب مي‌شـود.
در تأييـد ايـن ديدگــاه مـي‌تــوان بـه رأي 
ديـوان‌عـالي‌كشــور)16( استنــاد نــمـود. در 
قسـمتي از اين رأي آمده اسـت: »... اكاذيب و 
اعمـال هرچنـد در ماده مزبـور به‌صورت جمع 
گفتـه شـده، ولـي منظـور آن نـوع امـور بوده 
اسـت و برحسـب عـرف و تبادر بـه يك عمل 
هـم صـدق مي‌كنـد و تعـدد امور نسـبت داده 
شـده شـرط تشـكيل بزه مزبور نيسـت، بلكه 
اگـر كسـي يـك فقـره امـور كـذب و خالف 
واقـع را هـم بـه نحـو مقـرر در ايـن مـاده بـه 
غيـر نسـبت دهد، عملش مشـمول ايـن ماده 

بـود«. خواهد 
9- پرسـش: آيـا نشـر اكاذيـب مسـتوجب 
اعـدام، مشـروط بـه نشـر مكتوب آن اسـت 

يـا نشـر شـفاهي را نيـز شـامل مي‌شـود؟

بنا بر آنچه ماده‌ي 279 قانون 
مجـازات اسلامي)1392( مقرر 
نموده است، عنصر معنوي جرم 
محاربه، ايجاد ناامني در محيط، 
پيدايش رعب و وحشت و سلب 
آزادي و امنيت مردم )سوءنیت 
خاص( و عنصـر معنــوي جـرم 
افسـاد، قصد اخـلال گسترده و 
شديـد در عـرصه‌هاي مختلف 
اقتصادي، اجتماعـي و فرهنگي 
است. البته گاه عنصر معنوي در 
جــرم افساد مفـروض گـرفته 
مي‌شـود و آن هنگـامـي است 
كه عمل مرتـكب آثـار مخـرب 

وسيعي در پي داشته باشد.
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پاسـخ: طبـق يك نظـر: »اشـاعه‌ي اكاذيب 
بـا توجـه به ماده‌ي 698 بايد به‌وسـیله‌ی نامه، 
شـکوائیه، مراسـله، عريضه كه معمـولًا مردم 
در مراجعه به مسـئولان مملكتي مي‌نويسـند، 
گـزارش كـه مشـتمل بـر شـرح وقايـع و امور 
اسـت يـا توزيـع هرگونـه اوراق چاپي يا خطي 
بـا امضـا يا بـدون امضا يـا به‌عنـوان نقل‌قول 
صريـح يـا ضمنـي از شـخص حقيقـي يـا 
حقوقـي و يـا مقامـات رسـمي صـورت گيرد. 
از مصاديـق مذكـور در ماده مي‌توان اسـتنباط 
كـرد كـه اظهـارات شـفاهي از شـمول مـاده 

خارج اسـت«.)17(
اداره‌ي حقوقـي قـوه‌ي قضاييـه به‌موجـب 
نظـر مشـورتي شـماره‌ي 7/93/974 مـورخ 
1393/4/25 آورده اسـت: »بـزه نشـر اكاذيب 
از جرايـم مقيـد به‌وسـیله بـوده و وسـيله‌ي 
مزبـور از حيث نوع مكتـوب و از حيث مصداق 
غيرمحصور اسـت و تمامي وسـايل ذكر شـده 
در مـاده‌ي 698 و ازجملـه عرايـض، مكتـوب 
هسـتند و لـذا مـاده‌ي مذكور منصـرف از بيان 

شـفاهي است«.
يكـي ديگـر از حقوق‌دانـان، ضمـن انتقـاد از 
مفـاد مـاده به‌اين‌جهـت كـه چـرا نحـوه‌ي 
نـگارش آن به‌گونه‌اي اسـت كه نشـر اكاذيب 
در يـك برنامـه‌ي تلويزيونـي كـه ميليون‌هـا 
بيننده دارد را نيز شـامل مي‌شـود، چنين آورده 
اسـت: »در حـال حاضـر و بـا عنايـت بـه مفاد 
مـاده‌ي ‌اخيـر )698( و اصل قانوني ‌بودن جرم 
و مجـازات نمي‌تـوان با اسـتناد به غیرمنطقی‌ 
بـودن آن، دايـره‌ي شـمول مـاده را بـه اظهار 
اكاذيـب بـه نحو شـفاهي نيز تسـرّي داد؛ زيرا 
منطـق حربـه‌اي نيسـت كـه در الغـاي اصـل 
مذكـور قابـل اسـتناد باشـد و لـذا نهادهـاي 
ذي‌ربـط بايـد از طريـق اصلاح قانـون در رفع 

آن اقـدام نمايند«.)18(
ايـن تفسـير از ديـدگاه حقوقـي صحيح به‌نظر 
بـا عقـل سـليم سـازگار  ليكـن  مي‌رسـد، 
نيسـت؛ چراکـه نشـر اكاذيـب بـا اسـتفاده از 
رسـانه‌‌هايي ماننـد تلويزيـون و شـبكه‌هاي 

ماهـواره‌اي كه داراي ميليون‌ها بيننده اسـت، 
نسـبت بـه يـك شـب‌نامه، روزنامـه، مجله يا 
كتـاب اشـاعه در سـطح بسـيار گسـترده‌تري 
مي‌يابـد. پـس چگونـه مي‌تـوان پذيرفـت 
كـه شـخصي در يـك برنامـه‌ي پربيننـده‌ي 
‌تلويزيونـي نسـبت‌هاي دروغـي را بـه افرادي 
بدهد و اين ‌اكاذيب در سـطح وسـيعي منتشـر 
شـود، ولي براسـاس متـون قانوني نتـوان آن 
را از مصاديـق نشـر اكاذيـب بـه شـمار آورد؟ 
بنابــراين اصـالحي مــاده‌ي 698 قــانون 
مجـازات اسالمي )تعزيرات( مصـوب 1375 
براسـاس مقتضـاي شـرع و عقـل ضـروري 

است.)19(
10- پرسـش: منظـور از اخالل در نظـام 

اقتصـادي كشـور چيسـت؟
نظـام  در  اخالل  قانـون  ايـن  در  پاسـخ: 
اقتصـادي كشـور تعريف نشـده اسـت. البته 
برخـي مصاديـق آن در پـاره‌اي از قوانين آمده 
اسـت. به‌عنــوان‌مثــال، به‌موجـب مـاده‌ي 
يـك قانـون مجـازات اخلال‌گـران در نظـام 
اقتصـادي كشـور مصـوب 1369 و اصلاحات 
بعـدي آن: »ارتـكاب هريـك از اعمال مذكور 
در بندهـاي ذيـل جـرم محسـوب مي‌شـود و 
مرتكـب بـه مجازات‌هاي مقـرر در اين قانون 

محكـوم مي‌شـود:
الـف- اخالل در نظـام پولي يا ارزي كشـور از 
طريـق قاچـاق عمـده‌ي ارز يا ضرب سـكه‌ي 
قلـب يـا جعـل اسـكناس يـا وارد كـردن يـا 
توزيـع نمـودن عمـده‌ي آنهـا، اعـم از داخلي 

و خارجـي و امثـال آن؛
ب- اخالل در امـر توزيـع مايحتـاج عمومي 
از طريـق‌ گران‌فروشـي كلان ارزاق يـا سـاير 
نيازمندي‌هـاي عمومـي و احتـكار عمـده‌ي 
ارزاق يـا نيازمندي‌هـاي مزبـور و پیش‌خریـد 
فـراوان توليـدات كشـاورزي و سـاير توليدات 
مـورد نيـاز عامه و امثـال آنها به‌منظـور ايجاد 

انحصـار يـا كمبـود در عرضـه‌ي آنها؛
ج- اخالل در نظـام توليـدي كشـور از طريق 
غیرمجـاز  فـروش  از  عمـده  سوءاسـتفاده‌ 

تجهيـزات فنـي و مـواد اوليـه در بـازار آزاد يـا 
تخلـف از تعهـدات مربـوط در مـورد آن و يـا 
رشـاء و ارتشـاي عمـده در امـر توليـد يـا اخذ 
مجوزهـاي توليـدي در مـواردي كـه موجـب 
اختلال در سياسـت‌هاي توليدي كشـور شـود 

و امثـال آنهـا؛
د- هرگونـه اقدامـي به‌قصـد خـارج كـردن 
ميـراث فـرهنگــي يـا ثـروت‌هــاي ملــي، 
اگرچـه بـه خـارج كـردن آن نيانجامـد قاچاق 
محسـوب و كليـه اموالـي كـه بـراي خـارج 
كـردن از كشـور در نظـر گرفتـه شـده اسـت، 
مـال موضـوع قاچـاق تلقـي و به سـود دولت 

مي‌گـردد؛ ضبـط 
هــ- وصـول وجـوه كلان به‌صـورت قبـول 
سـپرده اشـخاص حقيقـي يـا حقوقـي تحت 
عنـوان مضاربـه و نظايـر آن کـه موجـب 
حیف‌ومیـل امـوال مـردم يـا اخالل در نظام 

اقتصـادي شـود؛
و- اقـدام بانـدي و تشـكيلاتي جهـت اخلال 
در نظـام صادراتـي كشـور بـه هـر صـورت 
از قبيـل تقلـب در سـپردن پيمـان ارزي يـا 
تأدیـه آن و تقلـب در قيمت‌گـذاري كالاهـاي 

صادراتـي و...
ز- )الحاقـي 1384/10/14( تأسـيس، قبـول 
نمايندگـي و عضو‌گيـري در بنـگاه، مؤسسـه، 
شـركت يـا گـروه به‌منظـور كسـب درآمـد 
ناشـي از افزايـش اعضـا به‌نحوی‌کـه اعضاي 
جديـد جهـت كسـب منفعـت، افـراد ديگري 
را جـذب نمـوده و توسـعه زنجيـره يـا شـبکه 

انسـاني تـداوم يابد«.
در مـاده‌ي2 ايـن قانون نيـز در خصوص تأثير 
قصـد مرتكـب و تأثيـر آن در مجازات مرتكب 

چنين مقرر داشـته ‌اسـت:
»هـر يـك از اعمـال مذكـور در بندهـاي 
مـاده‌ي1 چنانچـه به‌قصـد ضربـه زدن بـه 
نظـام جمهـوري اسالمي ايـران و يـا به‌قصد 
مقابلـه بـا آن و يـا با علـم به مؤثر بـودن اقدام 
در مقابلـه بـا نظـام مزبـور چنانچـه در حـدّ 
فسـاد فـي‌الارض باشـد، مرتكـب بـه اعـدام 
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و درغيراين‌صـورت بـه حبـس از پنـج‌ سـال 
تـا بيسـت سـال محكـوم مي‌شـود و در هـر 
دو صـورت، دادگاه به‌عنـوان جـزاي مالـي بـه 
ضبـط كليـه اموالي كـه از طريق خلاف قانون 
بـه دسـت آمده باشـد حكم خواهـد داد. دادگاه 
مي‌توانـد عالوه بـر جريمـه مالـي و حبـس، 
مرتكـب را بـه بيسـت تـا هفتادوچهـار ضربه 
شالق در انظـار عمومـي محكـوم نمايـد«.

اداره‌ي حقوقـي قـوه‌ي قضاييـه به‌موجـب 
مـورخ  شـماره‌ي 7/8607  مشـورتي  نظـر 
بيـان داشـته اسـت:  1383/11/17 چنيـن 
»قانـون نسـبت بـه بـزه اخالل در نظـام 
اقتصـادي كشـور تعريف خاصـي ارائه ننموده 
اسـت. به‌نظـر مي‌رسـد ارائـه‌ي تعريـف بـا 
مقامـات اقتصـادي كشـور باشـد؛ كمـا اينكه 
در ايـن موضـوع، وزارت بازرگاني بزه ارتكابي 
متهمـان را اختالل در نظـام تهيـه و توزيـع 
مايحتـاج عمومـي تشـخيص داده و آن را از 
مصاديـق اخالل در نظـام اقتصـادي كشـور 

تلقـي نمـوده اسـت«.)20(
به‌نظـر مي‌رسـد ارائه‌ي تعريف بـزه اخلال در 
نظـام اقتصـادي در اختيـار مقامـات اقتصادي 
كشـور اسـت و درصورتي‌كه مصاديق اخلال 
در نظـام اقتصـادي كشـور داراي اوصـاف و 
شـرايط ماده‌ي 286 قانون مجازات اسالمي 
باشـد، مجـازات مقـرر در مـاده‌ي مزبـور نيـز 

نسـبت بـه مرتكبـان اعمال خواهد شـد.
11– با عنايت به ماده‌ي286 بايد گفت كه 
قانون‌گذار جرم‌انگاري بزه افساد في‌الارض 
را افزون بر احراز »ضابطه‌ي نوعي«، به احراز 
»ضابطه‌ي شخصي« نيز منوط نموده است، 
در اين معنا، هنگامي مي‌توان مرتكب را تحت 
سلب  مجازات  به  في‌الارض  افساد  عنوان 

حيات محكوم كرد كه:
اولًا، اقدامـات او عرفاً موجب اخلال شـديد در 
نظـم عمومي كشـور، ناامني يا ورود خسـارت 
عمـده بـه تماميـت جسـماني افـراد يـا اموال 
عمومي و خصوصي يا سـبب اشـاعه‌ي فسـاد 

يا فحشـا در حدّ وسـيع شـده باشـد؛

ثانيـاً، يكـي از مقاصد اخلال گسـترده در نظم 
عمومـي، ايجـاد ناامنـي، ايراد خسـارت عمده 
و يا اشـاعه‌ي فسـاد يا فحشـا در حدّ وسـيع و 
يـا علم بـه مؤثر بـودن اقدامات انجام شـده را 

نيز داشـته باشـد.
12– پس از اجتماع دو شرط مذكور، نتيجه‌ي 
اقدام بايد اخلال شديد در نظم عمومي كشور، 
تماميت  به  عمده  خسارت  ورود  يا  ناامني 
جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا 
سبب اشاعه‌ي فساد يا فحشا در حدّ وسيع باشد 
تا بتوان مرتكب را مفسد في‌الارض محسوب 
كرد. در غير اين صورت، بزه مستوجب مجازات 

سلب حيات، محقق نگرديده است.
13– قانون‌گذار، جهت تشخيص مصاديق 
عناويني مانند »به‌طور گسترده«، »اخلال 
شديد در نظم عمومي كشور«، »ورود خسارت 
عمده« و »اشاعه‌ي فساد يا فحشا در حدّ 
وسيع« ملاك و معيار مشخصي ارائه نكرده 
است و تمييز اين موارد امري موضوعي و بس 
دشوار است كه مقام قضايي بايد با تحقيق و 
بررسي همه جانبه و مراجعه به عرف احراز 
كند. بديهي است در صورت ترديد در تحقق 
هريك از اركان مذكور، نمي‌توان وقوع جرم 
ماده‌ي120)21(  مطابق  و  دانست  محرز  را 
قانون مجازات اسلامي )1392(، بايد حكم 

به برائت صادر نمود.
14– منظـور از عبـارت »و جـرم ارتكابـي 
مشـمول مجـازات قانونـي ديگري نباشـد«، 
در تبصـره‌ي مـاده‌ي مورد بحث، آن‌اسـت‌كه 
جـرم ارتكابـي مشـمول مجـازات قانونـي 
شـديدتري نباشـد. به‌ديگـر سـخن، مطابـق 
تبصـره‌ي مـاده‌ي286، درصورتي‌كـه قصـد 
مرتكـب بـه ترتيـب مذكـور در آن تبصـره 
بـراي دادگاه احـراز نشـود و هم‌چنيـن رفتـار 
مجرمانـه‌ي ارتكابـي توسـط او واجد مجازات 
قانوني بيش‌تر از درجات پنج و شـش نباشـد، 
مرتكـب صرفاً بـه حبس تعزيـري درجه‌ها‌ي 
پنـج يا شـش محكـوم خواهـد شـد؛ بنابراين 
اگـر شـخصي بـا هـدف بـر هـم زدن امنيـت 

كشـور جمعيتي تشـكيل دهد، ليكـن قصد او 
بـر اخالل گسـترده در نظم عمومي يـا ايجاد 
ناامنـي يـا علم او به مؤثر بـودن اقدامات انجام 
شـده احراز نشـود، بـا توجه به اينكـه مجازات 
رفتار ارتكابي توسـط او حسـب ماده‌ي498 از 
قانـون مجازات اسالمي )تعزيـرات( مصوب 
1375، عبـارت از دو تـا ده سـال حبس اسـت؛ 
يعنـي مجـازات تعزيـري درجـه‌ي چهـار كه 
اشـد از حبـس تعزيـري درجه‌هـاي پنـج يـا 
شـش اسـت، حكـم بـر محكوميت او نسـبت 
بـه همـان مجـازات تعزيـري درجـه‌ي چهار 

صـادر خواهد شـد.
15- بر اسـاس تبصره‌ي ماده‌ي 286 قانون 
مجـازات اسالمي )1392(، در مـواردي كـه 
جرم ارتكابي افسـاد في‌الارض به شـمار نيايد 
و قانـون ديگـري وجود داشـته باشـد، مطابق 
آن قانـون رفتـار مي‌شـود. يكـي از رفتارهايي 
كه ممكن اسـت افسـاد في‌الارض نباشـد اما 
در قانـون ديگـري جرم‌انـگاري شـده اسـت، 
فعاليت‌هـاي غیرمجـاز در امـور سـمعي و 
بصـري اسـت. در مـاده‌ي 3 قانـون نحـوه‌ي 
مجـازات اشـخاصي كـه در امـور سـمعي و 
بصـري فعاليـت غیرمجـاز مي‌كننـد مصوب 

1386 آمـده اسـت:
»عوامـل توليـد، توزيـع، تكثيـر و دارنـدگان 
آثـار سـمعي و بصـري غیرمجاز، اعـم از اينكه 
مجـوز فعاليـت از وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسالمي داشـته و يـا بـدون مجـوز باشـند، با 
توجـه بـه محتـواي اثـر، حسـب مـورد علاوه 
بـر ابطـال مجـوز بـه يكـي از مجازات‌هـاي 

مشـروحه‌ي ذيـل محكـوم خواهنـد شـد:
الـف- عوامـل اصلـي تكثيـر و توزيـع عمده‌ي 
آثـار سـمعي و بصري مسـتهجن در مرتبه‌ اول 
بـه يك تا سـه سـال حبس و ضبـط تجهيزات 
مربوطـه و يكصـد ميليـون)100/000/000( 
ريـال جريمـه‌ نقدي و محروميـت اجتماعي به 
مـدت هفـت سـال و در صـورت تكرار بـه دو تا 
پنـج سـال حبـس و ضبـط تجهيـزات مربوطه 
و دويسـت ميليـون )200/000/000( ريـال 
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جـزاي نقـدي و محروميت اجتماعـي به مدت 
ده سـال محكـوم مي‌شـوند. چنانچـه عوامـل 
فوق‌الذكـر يـا افـراد زيـر از مصاديـق مفسـد 
فـي‌الارض شـناخته شـوند، بـه مجـازات آن 

محكـوم مي‌شـوند:
با عنف و  آثار مستهجن  1-‌‌ توليدكنندگان 

اكراه؛
بـراي  مسـتهجن  آثـار  توليدكننـدگان   ‌‌-2

ديگـران؛ از  جنسـي  سوءاسـتفاده 
3-‌‌عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن؛

تبصره‌ي 1-‌‌ عوامل اصلي توليد آثار سمعي و 
بصــري عبــارت هستنـد از تهيــه كننــده 
)سرمايه‌گذار(، كارگردان، فيلم‌بردار، بازيگران 

نقش‌هاي اصلي.
تبصره‌ي 2- تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن 
بيش از ده نسخه به‌عنوان عمده تلقي مي‌شود.

تبصره‌ي 3- ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع 
موضوع بند »الف« چنانچه از مصاديق افساد 
في‌الارض نباشند، به مجازات شلاق از سي 
تـا هفتادوچهار ضـربه و جزاي نقـدي از ده 
ميليـون )10/000/000( تا پنجــاه ميليــون 
)50/000/000( ريال و محروميت اجتماعي از 

دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.
تبصـره‌ي 4 – تكثيـر و توزيـع كننـدگان آثـار 
سـمعي و بصـري كمتـر از ده نسـخه حسـب 
مـورد بـه جريمـه‌ي نقـدي از یک‌میلیـون 
)1/000/000( تـا ده‌ميليـون )10/000/000( 
ريـال و سـي تـا هفتادوچهـار ضربـه شالق 

محكـوم خواهنـد شـد.
تبصره‌ي 5- آثار سمعي و بصري مستهجن به 
آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش 
برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش 

آميزش جنسي باشد.
تبصـره‌ي 6-‌‌ چنانچـه توليـد، تكثيـر، توزيع و 
يـا داشـتن آثـار مسـتهجن از مصاديق افسـاد 
في‌الارض نباشـد، مجازات مفسـد في‌الارض 

ندارد...«.
در تعارض اين ماده با ماده‌ي640 قانون مجازات 
اسلامي)1370( بايد به محتواي ماده‌ي3 عمل 

كرد؛ زيرا به لحاظ تاريخ تصويب، قانون مؤخر 
محسوب مي‌شود؛ به‌ويژه آنكه، طبق ماده‌ي13 
قانون نحوه‌ي مجازات اشخاصي كه در امور 
سمعي و بصري فعاليت غیرمجاز مي‌كنند: »از 
تاريخ تصويب اين قانون كليه‌ي قوانين مغاير با 
آن ازجمله قانون نحوه‌ي مجازات اشخاصي كه 
در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غیرمجاز 
مي‌نمايند مصوب 1372 ملغي‌الاثر مي‌باشد«.


مــاده‌ي287: »گـروهي كه در بـرابـر 
اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، 
محسوب  باغي  كند،  مسلحانه  قيام 
مي‌شود و در صورت استفاده از سلاح، 
اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم 

مي‌گردند«.
پيشينه‌ي تقنيني:

ايـن مـاده به‌صـورت فعلـي فاقـد سـابقه‌ي 
در  آن  مشـابه  امـا  اسـت،  قانون‌گـذاري 
ماده‌ي186 قانون مجازات اسالمي )1370(، 

بـود: شـده  پيش‌بينـي  به‌اين‌صـورت 
برابر  در  كه  متشكل  يا جمعيت  گروه  »هر 
حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند، مادام كه 
مركزيت آن باقي است، تمام اعضا و هواداران 
آن‌كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان 

را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن 
فعاليت و تلاش مؤثر دارند محاربند، اگرچه در 

شاخه نظامي شركت نكرده باشند«.
نكات مربوط به اين ماده:

1– بغي از مصداق بارز جرم عليه حكومت 
اسلامي است به تعبير ديگر، همان‌گونه که 
جرايم محاربه و افساد في‌الارض از بارزترين 
مصاديق جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي 
بارزترين  نيز  بغي  جرم  مي‌آيند،  حساب  به 
مصداق جرايم عليه حكومت اسلامي يعني 

نظام جمهوري اسلامي ايران است.
از دو قسمت است.  اين ماده متشكل   –2
قسمت نخست در مقام بيان تعريف و شرايط 
تحقق بزه بغي است و قسمت دوم به بيان 
مجازات اعضاي گروه باغي كه دست به سلاح 

برده‌اند اختصاص دارد.
3– مطابق قسمت نخست اين ماده، بغي 
عبارت است از اقدام مسلحانه‌ي يك گروه 
در برابر اساس و بنيان و كليت نظام جمهوري 
اسلامي ايران. با عنايت به اين تعريف، تحقق 
جرم بغي منوط به آن است که سه شرط زير 

به‌صورت توأمان وجود داشته باشند:
شرط نخست، گروهي حداقل متشكل از سه 
نفر، به‌صورت منسجم وجود داشته باشد. بنا 

بر این شرط:
اولًا، ارتكاب بزه بغي از جانب يك فرد بدون 
اينكه در گروه عضويت داشته باشد، قابل تصور 

نيست؛
بدون  افراد  جانب  از  پراكنده  اقدامات  ثانياً، 
اينكه در قالب گروه سازمان‌دهي شده باشد، به 
معناي ارتكاب بزه بغي نخواهد بود. از عبارات 
»سازمان و مركزيت« مذكور در ماده‌ي 288 
لزوم متشكل و منسجم بودن گروه استنباط 

مي‌شود.
شـرط دوم، هـدف گـروه بايـد ضربـه زدن 
بـه اسـاس نظـام جمهـوري اسالمي ايـران 
باشـد. منظور از اسـاس و كليت و بنيان نظام، 
عبـارت اسـت از اهـداف و آرمان‌هـاي نظـام 
سـازمان‌هاي  و  حكومتـي  سـازمان‌هاي  و 

بغـي از مصـداق بـارز جـرم 
عليـه حكومت اسالمي اسـت 
بـه تعبيـر ديگـر، همان‌گونـه 
کـه جرايـم محاربـه و افسـاد 
فـي‌الارض از بــارزتريـــن 
مصــاديق جرايم عليـه امنيت 
و آسـايش عمومي به حسـاب 
مــي‌آينـــد، جرم بغي نيــز 
بارزترين مصـداق جرايم عليه 
حكومت اسالمي يعنـي نظام 
جمهــوري اسـلامـي ايــران 

ست. ا
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ديگـري كـه در جهـت تحقـق آن اهـداف و 
آرمان‌هـا فعاليـت مي‌كننـد؛ بنابرايـن منظور 
از »اقـدام عليـه اسـاس نظـام«، آن اسـت 
کـه گـروه باغـي اهـداف و آرمان‌هـاي نظـام 
را باطـل تلقـي كـرده و در جهـت تخريـب 
آنهـا قـدم برمی‌دارنـد و عليـه سـازمان‌هاي 
حكومتـي يـا ديگـر سـازمان‌هاي هـم سـو و 

همسـنگ بـا نظـام اقـدام مي‌كننـد.
شـرط سـوم، گـروه باغـي بايـد در مقابـل 
نظـام قيـام مسـلحانه نمـوده باشـد. منظور از 
قيـام مسـلحانه آن اسـت کـه آن گروه رسـماً 
اعالم حملـه‌ي مسـلحانه كـرده باشـد؛ يـا 
اينكـه بـدون اعلام رسـمي، مخالفـت خود را 
بـا نظـام به‌صورت تحركات مسـلحانه نشـان 
داده باشـد. البتـه اسـتفاده‌ي عملي از سالح، 

مؤثـر در مقـام نيسـت.
4– مجـازات اعضـاي گـروه باغي براسـاس 
دسـت به سلاح شـدن آنها تعيين شده است؛ 
ازایـن‌رو، آن عـده از اعضاي گـروه باغي كه 
محـرز شـود در برابـر نظام دسـت به سالح 
شـده‌اند، بـه مجازات سـلب حيـات محكوم 
خواهنـد شـد. در مـورد آن عـده از گـروه كه 
دسـت به سالح نشـده‌اند، در ماده‌ي بعدي 

)288( تعييـن تكليـف گرديده اسـت.
5- در مقايسـه‌ي مـاده‌ي287 ايـن قانون با 
مـاده‌ي22 قانـون مجازات جرايـم نيروهاي 
مسـلح )1382(، سـه پرسـش به ذهن خطور 

مي‌كنـد:
پرسـش نخسـت: چرا در ماده‌ي287 واژه‌ي 
»گـروه« بـه‌كار رفتـه، ولـي در مـاده‌ي22 
عبـارت »هـر نظامـي« آمـده اسـت كـه فرد 

را نيـز شـامل مي‌شـود؟
پاسخ: به‌نظر مي‌رسد:

اولًا، دليـل عموميـت مـاده‌ي22 در عنـوان 
اسـت؛  محاربـه  يعنـي  جـرم  مجرمانـه‌ي 
نحـوه‌ي ارتـكاب جـرم محاربـه، گروهـي 
نيسـت و يـك فـرد نيـز مي‌توانـد به‌تنهايـي 

مرتكـب آن شـود؛
ثانيـاً، قانـون مجازات جرايم نيروهاي مسـلح 

در زمـان حاكميـت قانـون مجازات اسالمي 
مصـوب 1370 بـه تصويـب رسـيد و قانـون 
مذكـور جـرم محاربـه و افسـاد فـي‌الارض را 
ذكـر نمـوده بود كه توسـط يك فـرد نيز قابل 

تحقق اسـت.
پـــرسش دوم: در مـــاده‌ي287 از تعبيــر 
»اسـاس نظـام جمهـوري اسالمي ايـران« 
اسـتفاده شـده اسـت، ولي مـاده‌ي22 عبارت 
»نظـام جمهـوري اسالمي ايـران« را بـه‌كار 
بـرده و واژه‌ي »اسـاس« ذكـر نشـده اسـت؟

پـــاســــخ: آوردن واژه‌ي »اســــاس« در 
ــاده‌ي22،  ــدم درج آن در م ــاده‌ي287 و ع م
شايـــد به‌ايـن‌جـــهت بـــاشد كــه در مــاده‌ي 
ــت  ــلحانه اس ــام مس ــخن از قي ــت، س نخس
ــاس  ــول اس ــور معم ــلحانه به‌ط ــام مس و قي
ــي  ــد، ول ــرار مي‌ده ــدف ق ــام را ه ــك نظ ي
در مــاده‌ي22 تعبيــر اقــدام مســلحانه بــه‌كار 
رفتــه اســت و هــدف اقــدام مســلحانه، 
ممکــن اســت اســاس نظــام نباشــد، بلكــه 
بخشــي از آن را نشــانه رود. هم‌چنيــن 

ــد. ــي نمي‌باش ــر بغ ــاً بيانگ ــاده‌ي22 الزام م
پرسـش سـوم: چـرا در مـاده‌ي22 بـراي 
رفتــارهـــاي مــذكور عنـوان مجرمانـه‌ي 
»محاربـه« در نظـر گرفتـه شـده اسـت، امـا 
جـرم ارتكابـي در ماده‌ي 287 بغي محسـوب 

شـده اسـت؟
پاسـخ: مـاده‌ي 22 ناظـر بـه مـوردي اسـت 
كـه اقـدام مسـلحانه بـه حدّ بغي نرسـد؛ يعني 
صبغـه‌ي قيـام به خـود نگيـرد. در اين صورت 
مشـمول مجـازات محارب خواهـد بود، ليكن 
اگـر از يـك اقدام معمولي مسـلحانه فراتر رود 
و در قلمـرو قيـام بگنجـد، از مصاديـق بغي به 
شـمار آمـده و مشـمول احـكام مترتـب بر آن 
خواهـد بـود؛ وگرنـه ميـان شـهروند معمولي 
و نظاميـان تبعيـض نـاروا مي‌شـود؛ نظامـي 
مشـمول مجازات به نسـبت سـبك‌تري قرار 
مي‌گيـرد؛ زيرا مجـازات محـارب داراي چهار 
گزينه اسـت كـه ازجمله‌ی آن نفي بلد اسـت، 

ولـي مجـازات بغي منحصـراً اعدام اسـت.)22(


مـاده‌ي 288: »هـرگاه اعضـاي گروه 
باغـي، قبـل از درگيـري و اسـتفاده 
از سالح، دسـتگير شـوند، چنانچـه 
سـازمان و مركزيـت آن وجود داشـته 
باشـد، به حبس تعزيري درجه سـه و 
درصورتی‌کـه سـازمان و مركزيت آن 
از بين رفته باشـد، بـه حبس تعزيري 

درجـه پنج محكـوم مي‌شـوند«.
پيشينه‌ي تقنيني:

اين ماده فاقد هرگونه سابقه‌ي تقنيني 
در قوانين سابق است.

نكات مربوط به اين ماده:
1– اين ماده در مقام تعيين مجازات براي 
اعضاي گروه باغي است كه در برابر حكومت 
دست به سلاح نشده‌اند. ماده‌ي288 درواقع 
ادامه‌ي ماده‌ي278 است و شايسته بود در 
ادامه‌ي همان ماده يا به‌عنوان تبصره‌ي آن 
تنظيم مي‌گرديد و تصويب آن به‌عنوان ماده‌اي 

مستقل، فاقد توجيه است.

مطابق با مـاده‌ي288، مجازات 
آن عـده از اعضاي گـروه كه در 
برابـر نظـام دسـت به سالح 
بــاقي  به‌تناسـب  نشـده‌اند، 
بـودن يـا نبـودن »موجوديت« 
گــروه معيـّـن شــده اسـت؛ 
بـا ايـن توضيـح كـه چنانچـه 
موجوديـت يعنـي سـازمان و 
مركزيت گـروه باقي باشـد، به 
تحمل حبس تعزيـري درجه‌ي 
سـه )بيش از ده سـال تا پانزده 
سـال( محكـوم مي‌شـوند و در 
صــورت انحلال سـازمــان و 
مركــزيت گـروه به هـر دليل، 
حبـس تعزيـري درجـه‌ي پنج 
)بيش از دو سـال تا پنج سـال( 

مـورد حكـم قـرار مي‌گيـرد.
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5. زراعـت، عبـاس، جـرم سياسـي، انتشـارات ققنـوس، چـاپ نخسـت، 

1377، صفحـه‌ي 24.
6 . صانعـي، پرويـز، حقـوق جـزاي عمومـي، جلـد نخسـت، پيشـين، 

صفحـه‌ي 192؛ بـه نقـل از همان‌جـا.
7 . جعفـري لنگـرودي، محمدجعفـر، ترمينولـوژي حقـوق، تهـران: 
انتشـارات گنـج دانـش، چـاپ چهـارم، 1368، صفحـه‌ي 192؛ بـه نقـل 

همان‌جـا. از 
8 . همان‌جا.

9 . مركـز فقهـي حقوقـي قـوه قضاييـه، شـرح جامع و كاربـردي قانون 
مجـازات اسلامي، جلد دوم، پيشـين، صفحـه‌ي 1416.

10 . عـادل سـاريخاني، جرايـم عليـه امنيـت و آسـايش عمومـي، قم: 
انتشـارات دانشـگاه قـم، چـاپ نخسـت، 1384، صفحـه‌ي 273.

11 . بنگريد به: باي، حسـين‌علي، »افسـاد فی‌الارض چيسـت، مفسـد 
فـی‌الارض كيسـت«، فصلنامـه‌ي فقـه و حقـوق، شـماره‌ي 9، صفحه‌ي 

.53
12 . ماده‌ي 504 قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب 1375: »هر 
كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح 
هستند، تحريك مؤثر به عصيان، فرار تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند، 
درصورتي‌كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل 
دشمن را داشته باشد، محارب محسوب مي‌شود، والّ چنانچه اقدامات وي 
مؤثر واقع شود، به حبس از دو تا ده سال و درغيراين‌صورت به شش ماه تا 

سه سال حبس محكوم مي‌شود«.
مـاده‌ي 675 قانـون مجازات اسالمي )تعزيرات( مصـوب 1375: »هر كس 
عمـداً عمـارت يـا بنـا يا كشـتي يـا هواپيما يا كارخانـه يا انبـار و به‌طورکلی 
هـر محـل مسـكوني يـا معـد بـراي سـكني يا جنـگل يـا خرمن يا هـر نوع 
محصـول زراعـي يـا اشـجار يا مـزارع يا باغ‌هـاي متعلق به ديگـري را آتش 

بزنـد، بـه حبـس از دو تا پنج سـال محكوم مي‌شـود.

تبصـره‌ي1: اعمـال فـوق در ايـن فصـل درصورتي‌كـه به‌قصـد مقابلـه بـا 
حكومـت اسالمي باشـد، مجـازات محـارب را خواهـد داشـت ...«.

مـاده‌ي687 قانـون مجازات اسالمي )تعزيرات( مصـوب 1375: »هر كس 
در وسـايل و تأسيسـات مـورد اسـتفاده عمومـي از قبيـل شـبكه‌هاي آب و 
فاضلاب، برق، نفت، گاز، پسـت و تلگراف و ...، مرتكب تخريب يا ايجاد 
حريـق يـا از كار انداختـن يـا هـر نوع خرابک‌اری ديگر شـود، بـدون آنکه 
منظـور او اخالل در نظـم و امنيـت عمومـي باشـد، بـه حبـس از سـه ماه تا 

ده سـال محكوم خواهد شـد.
تبصره‌ي1: درصورتي‌كه اعمال مذكور به‌منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه 

و مقابله با حكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهد داشت«.
13 . بـاي، حسـينعلي، »افسـاد فـي‌الارض چيسـت، مفسـد فـي‌الارض 

كيسـت«، پيشـين، صفحـه‌ي 53.
14 . همان‌جا.

15 . مـاده‌ي 698: »هركـس به‌قصـد اضـرار بـه غيـر يـا تشـويش اذهـان 
عمومـي يـا مقامـات رسـمي به‌وسـيله نامـه يـا شـکوائیه يـا مراسالت يـا 
عرايـض يـا گـزارش يـا توزيـع هرگونـه اوراق چاپـي يـا خطي بـا امضا يا 
بـدون امضـا اكاذيبـي را اظهار نمايـد يا با همان مقاصـد اعمالي را برخلاف 
حقيقـت رأسـاً يـا به‌عنـوان نقل‌قـول بـه شـخص حقيقـي يـا حقوقـي يـا 
مقامـات رسـمي تصريحـاً يـا تلويحـاً نسـبت دهد، اعـم از اين‌كـه از طريق 
مزبـور به‌نحـوي از انحـا ضـرر مـادي يـا معنـوي بـه غيـر وارد شـود يـا نه 
عالوه بـر اعـاده حيثيـت در صـورت امـكان، بايد بـه حبس از دو مـاه تا دو 

سـال و يـا شالق تـا 74 ضربـه محكوم شـود«.
16. رأی شـماره‌ي 2622 مورخ 1318/10/10 صادره از شـعبه‌ي دوم ديوان 

عالي كشـور.
17. ميـر محمدصادقـی، حسـين، جرايـم عليـه امنيـت و آسـايش 

.262 پيشـين، صفحـه‌ي  عمومـي، 
18. آقايي‌نيـا، حسـين، جرايـم عليـه اشـخاص )شـخصيت معنـوي(، 

تهـران: انتشـارات ميـزان، چـاپ سـوم، 1387، صفحـه‌ي 114.
19. مركـز فقهـي حقوقـي قـوه قضاييـه، شـرح جامـع و كاربـردي قانون 

مجـازات اسلامي، جلد دوم، پيشـين، صفحـه‌ي 1417.
20. معاونـت حقوقـي و توسـعه قضايي قوه قضاييه، مجموعه تنقيح شـده 

قوانين و مقررات كيفري، جلد نخسـت، پيشـين، صفحه‌ي 1282.
21. »هـرگاه وقـوع جـرم يـا برخـي از شـرايط آن و يـا هريـك از شـرايط 
مسـؤوليت كيفري مورد شـبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت 

نشـود، حسـب ‌مـورد جـرم يا شـرط مذكـور ثابت نمي‌شـود«.
22. بنگريـد بـه: ميرمحمدصادقـی، حسـين، جرايـم عليه امنيت و آسـايش 

عمومي، پيشـين، صفحـه‌ي 67.

2– مطابق با ماده‌ي288، مجازات آن عده 
از اعضاي گروه كه در برابر نظام دست به 
سلاح نشده‌اند، به‌تناسب باقي بودن يا نبودن 
»موجوديت« گروه معيّن شده است؛ با اين 
توضيح كه چنانچه موجوديت يعني سازمان 
و مركزيت گروه باقي باشد، به تحمل حبس 
تعزيري درجه‌ي سه )بيش از ده سال تا پانزده 
سال( محكوم مي‌شوند و در صورت انحلال 
سازمان و مركزيت گروه  به هر دليل، حبس 
تعزيري درجه‌ي پنج )بيش از دو سال تا پنج 

سال( مورد حكم قرار مي‌گيرد.
3– دسـت بـه سالح نشـدن اعضـاي گـروه 
در  آنهـا  فعاليـت  به‌جهـت  اسـت  ممكـن 
شـاخه‌هاي غیرنظامـی ماننـد اقتصـادي و 
فرهنگـي و نيافتـن مجالـي جهـت دسـت به 
سالح شـدن باشـد؛ ماننـد اينكـه عـده‌اي از 
اعضـاي گـروه پيـش از آنكـه بتواننـد وارد 
عرصـه‌ي قيام مسـلحانه شـوند، شناسـايي و 

دسـتگير شـوند.
4– در ايـن دو مـاده، صرفـاً بـراي اعضـاي 

گـروه تعيين مجازات شـده اسـت و هـواداران 
گـروه تحـت عنـوان بغي، مسـؤوليت كيفري 
ندارنـد. عضـو گروه بـه فرد يا افـرادي اطلاق 
مي‌شـود كـه به‌صـورت رسـمي وارد گـروه 
شـده‌اند و ضمـن قبـول اهـداف و آرمان‌هاي 
آن، در جهـت پيشـبرد آنهـا فعاليـت مي‌كنند. 
هـوادار گـروه نيـز به شـخصي گفته مي‌شـود 
كـه به‌صـورت رسـمي بـه گـروه نپيوسـته 
اسـت، امـا به‌طـور غیررسـمی از اهـداف و 

آرمان‌هـاي آن حمايـت مي‌كنـد.
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سيدرضا حسيني، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسی و رئیس سازمان قضایی استان البرز
فرامرز یوسفوندی، دانشجوی دکتری امنیت ملی و معاون دادستان نظامي استان تهران

پدیده فرار از خدمت و رابطه آن
 با امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

جمهوري اسلامي ايران طي هشت سال دفاع مقدس با تقويت و بهره‌مندي از عامل نيروي انساني توانست با حداقل تجهيزات 
نظامي و تكيه بر ايمان و تعداد نيروي انساني بيشتر، بر نيروي نظامي قوي‌تر از نظر تجهيزات نظامي پيروز گردد. بعد از پايان 
جنگ عليرغم تحریم‌های شديد اقتصادي و نظامي، جهت رفع نقيصه تجهيزات نظامي تلاش‌های زيادي در خصوص تقويت و 
ارتقاء توليد و تأمین تجهيزات نظامي مورد نياز با تكيه بر منابع داخلي انجام گرفت، ليكن نيروهاي مسلح نتوانسته‌اند وابستگی 
خود به نيروي انساني راک  نار بگذارند و نيروي متخصص و حرفه‌اي را جايگزين آن نمايند. اكثر كشورها براي مقابله با اين 
موضوع به تغيير الگوي كاربردي آن و افزایشک ارایی سربازان وظيفه و حرفه‌اي نمودن سربازي روي آورده‌اند. در قسمت 
اول اين مقاله در خصوص مفهوم و تاريخچه سربازي، روند تاريخي جرم‌انگاري و مجازات در خصوص بزه فرار از خدمت 
و مشمولان فراري، راهبردهاي حضرت امام خامنه‌اي )مدظله‌العالي( در خصوص پيشگيري از وقوع جرم و وضعيت خدمت 

سربازي در كشورهاي مختلف توضيحاتي داده شد. اكنون به ادامه مباحث فوق مي‌پردازيم.

چکیده
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5-روند تأمین نیروی انسانی:
منبـع نیـروی انسـانی نیروهـای مسـلح از 
جوانـان ذکـور ایرانـی بـالای 18 سـال تمـام 
اسـت. با اجرای سیاسـت کنتـرل جمعیت بعد 
از پایان جنگ تحمیلی در سـال 1367، موالید 
ذکـور بـا شـیب منفـی تقریبـاً 3/5% از سـال 
67 لغایـت 75، جمعـاً بـه میـزان 36% کاهش 
یافـت.)1( کـه متوسـط رشـد سـالانه جمعیت 
برحسـب اعلام سـازمان ثبت‌احوال در سـال 

94، 1/29% اسـت.
هم‌زمان با افزایش پذیرش دانشجو و مرخصی 
به   83 سال  در  نفر   625994 از  تحصیلی 
2307008 نفر در سال 93 متوسط %8/26)2( 
را جذب خود  از جوانان  دانشگاه‌ها بسیاری 
نموده و درنتیجه کاهش 5/28% مشمولین 
اعزام شده به خدمت از سال 89 تا 93 را به دنبال 
داشت. لذا بیشترین میزان مشمولین از سربازان 
دیپلم و پاییـن تر تأمیـن می‌گردد که بیشترین 
میــزان مرتکبین فرار از خدمت نیز در این 
طیف وجود دارد و بیشترین استفاده از سربازان 
کم‌سواد، در وظایف نگهبانی و خدماتی است.

درایـن‌بیــن غیبـت یک‌میلیـون و پـانصــد 
هـزاری مشـمولان تـا 8 سـال قبـل )سـردار 
کمالـی 93/9/19( بـر مشـکل تأمین انسـانی 

سـرباز نیروهـای مسـلح افزوده اسـت.
6- روند آماری بزه فرار از خدمت:

آمار مرتکبین فرار از خدمت از سال 89 تا 94 
دچار تغییراتی گردیده است که نشان تغییر 
وضعیت فرهنگی و اقتصادی جامعه دارد. از 
سال 90 موضوع ارجاع امر دستگیری متهمین 
به فرار از خدمت به ضابطین نظامی دژبان 
نیروهای مسلح سپرده شد و این آمار تا زمان 
دستگیــری در آمــار رسمی سازمـان قضایی 

محاسبه نمی‌گردد.
6-1- وضعیـت بـزه فـرار از خدمت 
در کل کشـور بـدون احتسـاب آمـار 

ارجـاع بـه ضابط:
در آمار سال 90 نسبت به سال 89 به لحاظ 
ارجــاع موضوع سربازان فراری به دژبـان با 

کاهش 18/71% مواجه هستیم.
همین موضوع با کاهش10% سال 91 نسبت 
به 90 نیز ادامه داشت که درنهایت در سال 
92 نسبت به 91 بدون افزایش، این کاهش 
متوقف گردید و در سال 93 نسبت به 92 
افزایش 1/55% را تجربه نمود. این آمار به لحاظ 
مراجعه تعداد زیادی از داوطلبین موضوع خرید 
خدمت سربازی در اجرای بند ط تبصره‌ي 16 
قانون بودجه سال 94 با افزایش 14/7% سه ماه 
اول سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه گردید. لیکن درمجموع کاهش %27/16 
در طول چهار سال 90 الی 93 و متوسط %6/79 
سالانه در موضوع فرار از خدمت سربازان به 

ثبت رسید.
6-2- وضعیـت بـزه فـرار از خدمت 
اسـتان تهـران بـا احتسـاب آمـار 

ارجـاع بـه ضابـط:
در  ضابط  به  ارجاع  مانده  آمار  محاسبه  با 
دادسرای نظامی تهران در سال 90 نسبت به 
89 افزایش 22/44% مرتکبین فرار از خدمت 
را به دنبال داشت؛ که این آمار در سال 91 
نسبت به سال قبل با کاهش 8/6% مواجه شد 
و افزایش 17/78% سال 92 نسبت به سال قبل 
را به دنبال داشت و سال 93 نسبت به سال 92 

با افزایش 5/67% مواجه شد و درنهایت کاهش 
5/38% سه ماه 94 نسبت مدت مشابه را تجربه 
نمود. افزایش 37/29% در طول چهار سال 90 
الی 93 و متوسط افزایش 9/32% سالانه نتیجه 
بررسی آماری مرتکبین فرار از خدمت را نشان 

می‌دهد.
6-3- وضعیـت بـزه فـرار از خدمت 
در کل کشـور بـا احتسـاب تقریبـی 

آمـار ارجـاع بـه ضابط:
دراسـتان تهـران آمـار پرونده‌هـای مانـده در 
دادسـرای نظامـی حـدود 50% آمـار رسـمی 

اعلامـی فـرار از خدمـت اسـت.
موضـوع کاهـش آمـار در کل کشـور بـدون 
ضابـط  بـه  ارجـاع  مانـده  آمـار  احتسـاب 
نادرسـت خواهـد بود و با احتسـاب تقریبی آن 
از سـال 90 زمـان شـروع اجـرای طـرح ارجاع 
بـه ضابـط، نه‌تنها کاهـش آمار وجود نداشـته 
اسـت، بلکـه بـا افزایش متوسـط3 % سـالانه 

مواجـه بوده‌ایـم.
اگــر مـوضوع کـاهش 5/28  % تعـداد ورودی 
مشمولین از سال 89 تا 93 و متوسط %12/7 
سالانه را نیز محاسبه نماییم، تعداد مرتکبین 
فرار از خدمت نسبت به جامعه مورد مطالعه 
میزان بیشتری را نشان خواهد داد که در ظاهر 

غیرقابل تصور است.
6-4- اقدامـات پیشـگیرانه انجـام 

شده:
در خصوص کنترل و پیشگیری از وقوع جرم 
تحمیلی  اتمام جنگ  از  بعد  از خدمت  فرار 
اقداماتی انجام گرفته است که مهم‌ترین آن 
انجام برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم در 
اجرای راهکارهای متعدد  ارائه و  یگان‌ها و 
توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح در قالب 
چهار برنامه پنج‌ساله بوده است. در این راستا، 
برای ترغیب و تشویق سربازان فراری در مهر و 
موم‌های 77، 81، 84، 87، 94 عفوهای مکرری 
صادر گردیده است. از سوی دیگر، اقداماتی 
در خصوص کاهش میزان و تنوع‌بخشی به 
مجازات و جرم‌زدایی از بخشی از فرار از خدمت 

علیرغــم اینکــه کشور جمهـوری 
اسلامی ایران دفاع مقدس 8 ساله 
را با موفقیــت پشت سر گــذاشته 
و از فرهنگ غنی اسلامی، ایرانی در 
دفاع از مرزوبــوم کشور و اعتقـادی 
برخوردار است، لیکن عدم انجام 
اقـدامات فرهنگـی مفید و مؤثـر در 
تقویت باورهای دینی و ملی در مقابل 
هجمه شدید فرهنگـی باعث ضعف 
باورهای جوانان در خصوص وظیفه 
بودن سربازی شده است  مقدس 
که این عامل 30% در ارتکاب فرار 

سربازان وظیفه مؤثر بوده است. 



در قانون جرايم نیروهای مسلح مصوب 1382 
انجام گرفته است. دراین‌بین موضوع خرید یا 
فروش سربازي نیز در سال 77 به مدت 3 سال 
و سال 93 در بند ط تبصره‌ي 16 بودجه 94 
سربازی غایبین هشت سال در راستای کنترل 

پدیده فرار از خدمت انجام گرفته است.
7- وضعیـت سـایر جرايـم ارتکابی 
توسـط سـربازان بـا ادامـه الگـوی 

خدمـت سـربازی اجبـاری:
پدیـده فـرار از خـدمت را نبـایستـی بـا نگـاه 
ساده‌انگارانه و به‌صورت مجزا مورد تحلیل قرار 
داد، بلکه بسیاری از جرايم ارتکابی کارکنان 
فعلی خدمت  الگوی  ادامه  لحاظ  به  وظیفه 
وظیفه عمومی است که جرايمی مانند جعل، 
رشاء و ارتشاء، ترک پست، خودزنی و... برای 
فرار از خدمت توسط سربازان ارتکاب می‌یابد.

آیین‌نامه‌های  و  قانون  متعدد  تغییرات  البته 
اجرایی خدمت وظیفه عمومی نیز در ایجاد 
کشیدن  همچون  ناهنجاری‌های  تشدید  و 
دندان‌ها، چاق یا لاغری مفرط، طلاق والدین، 
خودزنی‌های ساختگی برای اخذ معافیت مؤثر 

است.
8-تحليل داده‌های آماری:

عوامل زیادی در گسترش پدیده فرار از خدمت 
سربازان در نیروهای مسلح دخیل بوده و قابل 
بیان است، لیکن به لحاظ اینکه عنوان این 
مقاله، به عوامل نوین اختصاص دارد، صرفاً 
به عوامل اقتصادی، فرهنگی، تقنینی، قضایی 
اشاره می‌گردد و در هر بخش  و حاکمیتی 

مهم‌ترین عامل مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
8-1- عوامل مؤثر در فرار سـربازان 

از خدمت:
8-1-1- عوامل اقتصادی

اصـولًا عامـل اقتصـادی بـرای ادامـه هـر 
فعالیتـی بـه عنـوان یکـی از ارکان اصلـی 
مطـرح اسـت. 75% از نمونـه مـورد تحقیـق از 
وضعیـت اقتصـادی خوبی برخـوردار نبودند و 
حـدود 28% از متهمیـن بـه فـرار از خدمـت در 
حاشـیه شـهرها زندگـی می‌کننـد و همچنین 

88% از پـدران سـربازان فاقـد شـغل مناسـب 
هستند.

در قانــون اخیر خــدمت وظیفه عمومـی در 
خصوص افزایش حقوق مقرراتی وضع گردیده 
است که متأسفانه تاکنون اجرا نگردیده است. 
عدم اجرای این قانون می‌تواند 73% در ارتکاب 
فرار سربازان وظیفه مؤثر باشد. همچنین، دور 
بودن سرباز از محل سکونت به دلایل کمک 
در اقتصاد و معیشت خانواده و متأهل بودن و 
مشکلات عاطفی 30% در ارتکاب فرار سربازان 

وظیفه مؤثر است.
یکی از راه‌کارهای ارائه شده برای پیشگیری 
از وقوع فرار از خدمت در سربازان، خدمت در 
شهر محل سکونت و بومی‌سازی بوده است که 
متأسفانه اجرای بدون مطالعه دقیق آن نه‌تنها 
باعث کاهش فرار از خدمت نگردیده است بلکه 
23% محکومان به فرار، خدمت در شهر محل 
سکونت را علت فرار خود اعلام نموده‌اند. البته 
عدم نگهداری سربازان در ساعات غیر اداری 
به علت عدم بودجه کافی و اماکن مناسب 
جهت نگهداری سربازان 28% در ارتکاب فرار 

سربازان وظیفه مؤثر بوده است. 
یکی دیگر از عوامل مهم در ترغیب سربازان 
به فرار از خدمت، بیکاری و عدم احساس نیاز 

به کارت پایان خدمت است که 38% در ارتکاب 
فرار سربازان وظیفه مؤثر بوده است.

8-1-2-عوامل فرهنگی:
بیشـتر مرتکبیـن )95%( فـرار از خدمت دارای 
تحصیالت دیپلـم و یـا کمتـر از متوسـطه 
هسـتند؛ کـه فاقـد حرفـه‌ای خـاص بـوده و 
بنـا بـه وضعیـت اقتصـادی کشـور و بیکاری، 
امیـدی به یافتن شـغلی مناسـب نداشـته، لذا 
فایـده‌ای در انجـام خدمـت نظامـی وظیفـه 
برایشـان متصـور نیسـت. عامـل اعتقـادی 
تأثیـر کمـی در ارتـکاب فـرار خدمـت دارد لذا 
28% مرتکبیـن از وضعیـت اعتقـادی ضعیـف 

برخوردارنـد.
علیرغم اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران 
دفاع مقدس 8 ساله را با موفقیت پشت سر 
گذاشته و از فرهنگ غنی اسلامی، ایرانی در 
دفاع از مرزوبوم کشور و اعتقادی برخوردار 
فرهنگی  اقدامات  انجام  عدم  لیکن  است، 
مفید و مؤثر در تقویت باورهای دینی و ملی 
در مقابل هجمه شدید فرهنگی باعث ضعف 
باورهای جوانان در خصوص وظیفه مقدس 
بودن سربازی شده است که این عامل 30% در 
ارتکاب فرار سربازان وظیفه مؤثر بوده است. 
البتــه در مقابـل تبلیغـات منفی علیه سربازی 
نیز 20% از سربازان وظیفه را ترغیب به فرار 
می‌کند. عامل فرهنگی در عدم ایجاد انگیزه 
و امید، باعث ارتکاب به فرار از خدمت %45 
از محکومین گردیده است. جنگ نرم جهان 
غرب و موضوع دهکده جهانی با استفاده تمام 
امکانـات نـرم‌افـزاری و سخـت‌افزاری باعث 
کاهش حس وطـن‌پرستـی جوانـان گـردیده 
است؛ طوری‌که 23% از محکومین این عامل 
را در ارتکاب فرار سربازان وظیفه مؤثر می‌دانند. 
اصولًا در اسلام جهاد برای دفاع از دین و میهن 
امری واجب است، لیکن در زمان صلح موضوع 
مرابطه اختیاری بوده و بایستی با مشوق‌هایی 
این امر انجام گردد. لذا احساس اجباری بودن 
خدمت در زمان صلح 30% از سربازان وظیفه را 

ترغیب به فرار می‌کند.

پــــدیده فرار از خــدمــــت 
ــاه  ــا نگــ ــی ب را نبــایستــ
به‌صــورت  و  ســاده‌انگارانه 
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــزا م مج
داد، بلکــه بســیاری از جرايــم 
ارتکابــی کارکنــان وظیفــه بــه 
ــی  ــوی فعل ــه الگ ــاظ ادام لح
ــی  ــه عموم ــت وظیفــ خدمـ
ــد  ــی مانن ــه جرايم ــت ک اس
ارتشــاء،  و  رشــاء  جعــل، 
ــی و...  ــت، خودزن ــرک پس ت
بــرای فــرار از خدمــت توســط 
ــد. ــکاب می‌یاب ــربازان ارت س

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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8-1-3- عوامل اجتماعی:
اجتماعی  زندگی  و  تربیتی  تغییر روش‌های 
نسل‌های جدید وابستگی فرزندان به خانواده‌ها 
و عــدم استقــلال و اعتمــادبه‌نفس بـاعــث 
تأثیرگذاری70% این عامل بر فرار از خدمت 
سربازان شده است. علاوه بر این، وابستگی به 
دیگران از قبیل نامزد و دوستان و... نیز 38% در 

ارتکاب فرار سربازان وظیفه مؤثر است.
اجرای سیاست غلط کنترل جمعیت و هم‌زمان 
مشکلات اقتصادی و بیکاری، خانواده‌ها را به 
سمت تک‌فرزندی سوق داده است که 28% از 
سربازان وظیفه را ترغیب به فرار نموده است. 
این موضوع هم‌زمان باعث افزایش سن ازدواج 
گردیده که 28% پدر سرباز فراری بیش از 60 
سال سن داشته و20% تک پسر، 15% فرزند 
اول، 70% فرزند آخر هستند. لذا افزایش فاصله 
سنی بین والدین و فرزندان عامل30% از فرار 

سربازان از خدمت است.
تضعیف بنیادهای خانوادگی و افزایش طلاق 
تـا مـرز یک‌به‌سـه )20% از مـرتکبیـن فـرزند 
طلاق هستند( و شکست عاطفی و اختلافات 
خانوادگی و تعدد زوجات )پدر 13% از مرتکبین 
تعدد زوجات دارد( و... مجموعه عواملی هستند 
که 47% در ارتکاب فرار سربازان وظیفه مؤثر 
می‌باشند. عدم وجود حمایت‌های اجتماعی از 
سربازانی که فاقد پدر بوده )20%( و یا متأهل 
از  فرار  ارتکاب  عوامل  از   )%25( می‌باشند 

خدمت است.
عامـل مخـرب اعتیاد متأسـفانه بـه نیروهای 
مسـلح نیـز نفـوذ نمـوده و 10% از مرتکبیـن 
فـرار از خدمـت دارای اعتیـاد به مـواد مخدر و 

یـا روان‌گـردان صنعتـی می‌باشـند.
8-1-4- عوامل حاکمیتی:

بعضی از مشمولین و سربازان فاقد سلامت 
روحی و روانی بوده و اصولًا به خدمت گرفتن 
چنین افرادی در نیروهای مسلح که نیاز به 
افراد ورزیده و منظم دارد، فاقد فایده عقلایی 
است. لذا بررسی دقیق کمیسیون‌های پزشکی 
چه در بدو پذیرش و در حین خدمت نقش 

بسزایی دارند. لیکن، عدم هماهنگی در رویه 
و شکلی‌نگری و بی‌توجهی این کمیسیون‌ها 
باعث ارتکاب فرار از خدمت 25% از سربازان 

وظیفه شده است.
برحسب رویه جاری سازمان وظیفه عمومی، 
برای تسریع در اعطای کارت پایان خدمت چند 
ماه قبل از پایان خدمت مدارک مربوطه را از 
سربازان در حال خدمت از طریق یگان‌ها اخذ 
نموده و مبادرت به صدور و ارسال کارت پایان 
خدمت از طریق پست به آدرس منزل سربازان 
می‌نماید. اگر در این حین سرباز مرتکب فرار 
اطلاع  و  وی  فرار  اعلام  تا  شود  از خدمت 
سازمان نظام‌وظیفه، کارت پایان خدمت به 
متهم تحویل گردیده است و وی دیگر رغبتی 
به ادامه خدمت نخواهد داشت که این عامل 
هرچند تأثیر کمی در ارتکاب فرار از خدمت 
داشته، ولی حدود 5% در ارتکاب فرار سربازان 

وظیفه مؤثر است.
وجـود روابـط و به‌نوعـی پارتی‌بـازی در تغییر 
یـگان خدمتـی و درنهایت صـدور برگه اعزام 
مجـدد برخالف مقـررات قانـون خدمـت 
وظیفـه عمومـی8% در مرتکبین فرار از خدمت 

را شـامل می‌شـود.
عدم التزام و نظارت به‌موقع و دقیق و عدم 
وجود ضمانت اجرای بازدارنده در به‌کارگیری 
و اشتغال سربازان بدون کارت، به میزان %58 

در ارتکاب فرار سربازان وظیفه مؤثر است.
تفاوت فاحش در عملکرد نیروها باعث تمایل 
53% از محکومین به خدمت در سپاه و %25 

خدمت در ناجا را به دنبال داشته است.
كه  زیادی  فواید  علیرغم  بومی‌سازی  طرح 
ممکن است دارا باشد، اجرای بدون مطالعه 
علمی آن، باعث ارتکاب فرار 63% از محکومین 

فرار از خدمت شده است.
8-1-5- عوامل تقنینی:

اصولًا مجازات بایستی با شخصیت و اوضاع 
واحوال و نحوه ارتکاب جرم تناسب داشته باشد. 
صرف کاهش میزان مجازات بدون توجه به از 
بین بردن زمینه‌های ارتکاب بزه باعث تجری 

مجرمین می‌گردد. 43% از محکومین به فرار 
از خدمت عدم تناسب مجازات در ارتکاب فرار 

سربازان وظیفه را مؤثر می‌دانند.
اعمـال سیاسـت صـدور عفوهـای مکـرر و 
فـروش سـربازی جهـت ترغیـب متهمیـن 
بـه فـرار از خدمـت بـه مراجعـت بـه نیروهای 
مسـلح و اتمام خدمت سـربازی، نتوانسـته در 
عمـل موفـق باشـد. بـه لحـاظ اینکـه فروش 
سـربازی جهـت تأمین کسـری بودجـه دولت 
و بخشـي از فلسـفه اعطای عفوهای مکرر به 
لحـاظ مختومـه نمـودن پرونده‌هـای کیفری 
مراجـع قضایـی صادر گردیده اسـت. لـذا این 
سیاسـت‌ها در عمـل موفـق نبـوده اسـت و 
25% از نمونـه تحقیـق صـدور عفوهای مکرر 
را عامـل ترغیـب در ادامـه فـرار می‌داننـد و 
18% آنـان فـروش سـربازی را در ادامـه فـرار 

مؤثـر می‌داننـد.
8-1-6- عوامل قضایی:

هرچند قانون‌گذار جهل حکمی را نپذیرفته 
است، لیکن، آموزش قوانین و مقررات نقش 
مهمی در کاهش ارتکاب جرم دارد. البته نحوه 
به  بود.  خواهد  مؤثرتر  نیز  صحیح  آموزش 
عنوان مثال، کمترین میزان فرار از خدمت در 
بین سربازان سازمان زندان‌ها وجود دارد که به 
دلیل مشاهده عینی نتیجه ارتکاب جرم است. 
لذا عدم آموزش قوانین و مقررات فرار از خدمت 
50% در ارتکاب فرار سربازان وظیفه مؤثر است.

هرچند صاحب‌نظران جرم‌شناسی اعتقادی به 
شدت مجازات برای کاهش جرم ندارند، اما به 
نظر می‌رسد پیشگیری کیفری البته با رعایت 
تنوع و میزان مجازات می‌تواند نقش مهمی 
در بازدارندگی و متنبه نمودن مجرم و دیگران 
داشته باشد، به‌نحوی‌که 43% از محکومین به 
فرار از خدمت عدم بازدارندگی مجازات را در 

ارتکاب فرار سربازان وظیفه مؤثر می‌دانند.
ــل اول  ــر ده عام ــزان تأثی 8-2- می

ــت: ــرار از خدم ــکاب ف ارت
عوامل زیادی در ارتکاب بزه فرار از خدمت 
این  یافته‌های  تحلیل  با  لیکن  دارند  نقش 
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پژوهش با لحاظ ترتیب و میزان اهمیت و 
تأثیرگذاری عوامل می‌توان ده عامل اول را 

چنین بیان نمود:
1.مشکلات اقتصادی)%14/23(

2.وابستگی فرزندان به خانواده‌ها)%13/28(
3.خدمت در شهر محل سکونت )%11/95(

4.به‌کارگیری و اشتغال سربازان بدون کارت 
پایان خدمت )%11(

ــرار از  ــررات ف ــوزش مناســب مق 5.عــدم آم
ــت)%9/5( خدم

6.شکست عاطفی، اختلافات خانوادگی طلاق 
و... )%8/92(

7.بی‌انگیزگی و ناامیدی)%8/54(
8.عدم تناسب و بازدارندگی مجازات)%8/16(

9.بیکاری و عدم احساس نیاز به کارت پایان 
خدمت)%21/7(

10. وابستگی به دیگران)نامزد و دوستان و...(
)%7/21(

8-3-عوامــل نویــن ارتــکاب فــرار 
از خدمــت:

به‌طور خلاصه، عوامل نوین ارتکاب بزه فرار از 
خدمت به شرح ذیل بیان می‌گردد:

11 عدم اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی .
در خصوص افزایش حقوق؛

22 خدمــت در شــهر محــل ســکونت .
؛ زی( بومی‌ســا (

33 ــاعات . ــربازان در س ــداری س ــدم نگه ع
غیــراداری در یگان‌هــا؛

44 مغفول ماندن اقدامات فرهنگی مفید در .
خصوص سربازی؛

55 کاهش حس وطن‌پرستی؛.
66 کنترل جمعیت و پدیده تک‌فرزندی؛.
77 عـــدم هماهنگـــی و بررســـی دقیـــق .

کمیسیــون‌هــــای پــزشکــــی؛
88 ارائـه کارت پایـان خدمت قبـل از حصول .

اطمینـان از پایان خدمت؛
99 صدور برگه اعزام مجدد؛.

صدور عفوهای مکرر؛1010
فروش سربازی.1111

9- دلایل عدم موفقیت راهکارهای 
اجرایی قبلی در کاهش فرار از خدمت:

عوامل عدم موفقیت برنامه‌ها و راهکارهای 
اجرایی را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

1.سپری شدن زمان استفاده از سربازی اجباری 
رایگان به عنوان تأمین امنیت نظامی؛

2.افزایش آمار فرار از خدمت؛
3. غفلت از فرهنگ‌سازی در تقویت باورهای 
مذهبی و ملی نسبت به نهاد مقدس سربازی؛

4.پدیـدار شـدن آثـار زیان‌بار سیاسـت کنترل 
جمعیـت در پدیـده فـرار از خدمـت بـا کاهش 

نیروی انسـانی؛
5.تغییرات مقطعی بدون نگاه کلان در قوانین؛

6.فروش سربازی و عفوهای اعطایی بدون 
توجه به حل مشکل بنیادین سربازان صرفاً 
جهت حل مشکل بودجه و آمار پرونده‌ها که 

باعث افزایش جرم فرار از خدمت شده است؛
7.درصد زیادی از جرایم غیر از فرار از خدمت 
سربازان درنتیجه ادامه وضعیت فعلی خدمت 

وظیفه عمومی است؛
8.کاهـش میزان مجـازات، تأثیری در کاهش 

فراوانی فرار از خدمت نداشـته اسـت؛
9.توجه بیشـتر سـازمان قضایی به پیشگیری 
فـرا کیفـری و مغفـول مانـدن پیشـگیری 
نهادهـای  از  بی‌رویـه  اسـتفاده  و  کیفـری 
قانونـی ماننـد تعلیـق و آزادی مشـروط و...

10.نقـص قوانیـن از حیـث تنـوع مجـازات و 
بازدارندگـی

برآمد:
ــیوع  ــل ش ــی عوام ــه از بررس آنچ
ــن  ــت در ای ــرار از خدم ــده ف پدی
ــه  ــت ب ــده اس ــل ش ــق حاص تحقی
اختصــار بدیــن شــرح قابــل بیــان 

ــت: اس
زمان استفــاده از سربازی اجباری 
رایگان به عنوان تأمیـن امنیت نظامی 
سپری شده است. آمار فرار از خدمت 
نـه‌تنهـا کاهش نیافتــه است بلکـه 
افزایش یافته است. از فرهنگ‌سازی 

در تقویت باورهـای مذهبی و ملـی 
نسبت به نهاد مقدس سربازی غفلت 
می‌شود. آثار زیان‌بـار سیاست کنترل 
با  از خدمت  جمعیت در پدیده فرار 
کاهش نیروی انسـانی مشهود است. 
تغییرات مقطعی بدون نگاه کلان در 
قوانین نه‌تنها امنیت سـاز نیست بلکه 

امنیت سوز است.
فـروش سربـازی و عفوهای اعطایی 
بـدون توجه به حــل مشکل بنیادیـن 
سربازان صرفــاً جهت حـل مشکل 
بودجه و آمار پرونده‌ها باعث افزایش 
جرم فرار از خدمت شده است. درصد 
زیادی ازجرايم غیر از فرار از خدمت 
سربازان درنتیجه ادامه وضعیت فعلی 
خدمت وظیفه عمومـی است. کـاهش 
میـزان مجازات تأثیــری در کاهش 
فراوانی فرار از خدمت نداشته است. 
توجـه بیشتر سـازمان قضـایی بـه 
پیشگیری فرا کیفری و مغفول ماندن 
پیشگیری کیفری و استفاده بی‌رویه 
از نهادهـای قـانونی ماننـد تعلیـق و 
آزادی مشروط و...تأثیری در کاهش 
فرار از خدمت ندارد و نقص قوانین از 
حیث تنوع مجـازات و بـازدارندگـی 

بـاعث افزایش آمار فرار می‌شود.
راهکارهایی که جهت کنترل و کاهش 
بزه فرار از خدمت قابل پیشنهاد است 
به‌طور مختصر به شرح ذیل می باشد:

11 بــا انجــام مطالعــات علمـی .
تهدیـدات، فرصت‌هـا، نقـاط قوت و 
ضعـف طرح‌های مختلف شناسـایی 
و طـرح جامـع جایگزین متناسـب با 
سیاسـت‌های  و  چشـم‌انداز  سـند 

کلان نظـام تدویـن و اجـرا گـردد؛
22 تـا زمـان اجـرای طـرح جامـع .

سـربازي، موضوع فروش سـربازي 
بـراي تمام افـراد اجرا گـردد و وجوه 
حاصلـه به افـرادی كه قـادر و حاضر 

ت و یکم آذر و دی 1396
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پي‌نوشت‌ها:
1. آمار اعلامی سازمان ثبت‌احوال کل کشور در بهمن 1394.

2. آمار اعلامی سازمان وظیفه عمومی در بهمن 1394.
فهرست منابع:

1ـ قرآن کریم
2ـ امام خمینی )ره(، سید روح ا...، صحیفه نور، جلد 10، موسسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی )ره(، تهران، 1378.
3ـ آشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، تهران: انتشارات سهروردي و مرواريد، 

چاپ اول، بهار 1366.
4ـ امينيان، بهادر، مفهوم امنيت ملي و تحول آن، مجله سياست دفاعي، سال اول، 

زمستان 1371، شماره 1.
5ـ بهزادي، حميد، اصول روابط بین‌الملل و سياست خارجي، تهران انتشارات 

کتاب‌فروشی دهخدا، 1352.
6ـ دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه،نشر مشهور، قم، 1379.

7ـ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، چاپ دانشگاه تهران، 1377. 
8ـ سرایی، حسن، مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق، سازمان مطالعه و تدوین کتب 

انسانی دانشگاه)سمت(، تهران، 1384.
9ـ عميد، حسن، سرپرست تأليف و ويرايش: فرهاد قربان‌زاده، ناشر: اشَجَع، چاپ 

نخست: ۱۳۸۹.
10ـ عمید زنجانی عباسعلی، مبانی اندیشه اسلام، سازمان انتشارات پژوهشکده 

فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1375. 
11ـ فندرون، هلگاها، معماي امنيت: نظریه‌پردازی و ايجاد قواعد در زمينه امنيت 
بین‌المللی، ترجمه عليرضا طيب، مجله سياست خارجي، سال ششم، ش 4، زمستان 

.1371
12ـ مرادی، حجت ا...، بررسی مقایسه‌ای و ویژگی‌های شخصیتی سربازان متخلف 
و منضبط دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد 
روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1374.

13ـ میی‌ر، پیتر، جامعه شانسی جنگ و ارتش، ترجمه علیرضا ازغندی، محمدصادق 
مهدوی، تهران، نشر قومس، 1371.

14ـ نکیلا، بریس و همکاران، تحلیل داده‌های روانشناسی با برنامهspss3، ترجمه 
خدیجه علی‌آبادی و علی صمدی، تهران، نشر دوران، 1378.

قوانین:
15ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

16ـ سند چشم‌انداز ایران 1404
17ـ قانون نظام‌وظیفه‌ عمومي مصوب 1304/3/16

18ـ ‌قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب سال 29 خردادماه 1317 مجلس شورا
19ـ قانون دادرسی و یکفر ارتش مصوب کمیسیون قوانین دادگستری مورخ 4 

دی‌ماه 1318
20ـ قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 مجلس شوراي اسلامي

مصوب  ایران  اسلامی  جمهوری  مسلح  نیروهای  جرائم  مجازات  قانون  21ـ 
1371/5/18

مصوب  ایران  اسلامی  جمهوری  مسلح  نیروهای  جرائم  مجازات  قانون  22ـ 
1382/10/9

23ـ قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390/8/22
منابع رسمی آمار:

24ـ سازمان ثبت‌احوال
25ـ سازمان وظیفه عمومی ناجا

26ـ طرح و برنامه سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور
27ـ دادسرای نظامی تهران

منابع اینترنتی:
)khamenei.ir( 28ـ سایت رهبری

)vazifeh.police.ir( 29ـ سازمان وظیفه عمومی ناجا
)www.sabteahval.ir(30ـ سازمان ثبت احوال کشور

 )www.imj.ir(31ـ پورتال سازمان قضایی نیروهای مسلح
)www.parliran.ir( 32ـ مجلس شورای اسلامی

)www.globalfirepower.com( 33ـموسسه قدرت نظامي جهاني
منابع انگلیسی:

34-A.Wolfers, National security as an ambiguous symbol, olson/
sondermann, p 250.
35- Cimbeth, steph enj.(ed), Natioral security strategy, Newyork, 
preager, 1984,p.24.
36-Disills, David (ed), International Encyclopaedia of social 
sciences, U.S,: McMillan, 1968, p.40.
37-Elliot, Jeffry M, and Ryinald, Robert, The Arms Control, Disar-
mament and Military security santa Barbara: CA and oztard, ABC, 
CLID, 1984, p.

بـه انجام خدمـت مقدس سـربازی 
هسـتند بـه میـزان حداقـل حقـوق 
موضـوع قانـون كار پرداخـت گردد؛

33 اصالح رویه قضـات در خصوص .
آزادی  و  تعلیـق  قانونـی  نهادهـای 
مشـروط و... و توجـه به پیشـگیری 

کیفـری؛
44 اصلاح قوانین در خصوص فرار از .

خدمت از حیث میزان و تنوع مجازات 
و بازدارندگی؛

55 ایجاد ضمانت اجرای مناسب در .
خصوص عدم به‌کارگیری مشمولین 
نهادهای  توسط  فراری  سربازان  و 

دولتی و غیردولتی؛

66 اصلاح اصولی و محتوایی روش .
از  فرار  به  مربوط  مقررات  آموزش 

خدمت؛
77 تقویـت . جهـت  فرهنگ‌سـازی 

باورهـای مذهبـی و ملـی نسـبت به 
نهادهـای  توسـط  نهـاد سـربازی 
فرهنگی و اسـتفاده از سـازمان‌های 

مردم‌نهـاد؛
88 ــرد . ــازی عملکـ یکســان‌ســ

کمیسیون‌هـــــای پــزشکــــی 
و افزایـــش نظـــارت مؤثـــر بـــر 

ــان؛ آنـ
99 اجرای کامل قانون خدمت وظیفه .

عمومی در افزایش حقوق سربازان؛

1010 عدم صدور برگه اعزام مجدد و 
التزام به قانون خدمت وظیفه عمومی؛

1111 عدم تحویل کارت پایان خدمت 
قبل از حصول اطمینان از پایان خدمت 

توسط یگان خدمتی؛
1212 ــازی  ــرح بومی‌س ــاح ط اص

ــربازان؛ س
1313 عـدم رهـاسـازی سـربازان در 

ساعات غیراداری و پر نمودن اوقات 
فـراغت با حـرفه‌آمـوزی با مشارکت 

سازمان فنی و حرفه‌ای؛
1414 الگوبرداری از نیروها و یگان‌های 

دارای میزان پایین آمار فرار از خدمت 
و تسری آن به سایر یگان‌ها.
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به‌طورکلی در جهان مفاهيم مختلفي از توان اجرايي اسناد رسمي برداشت شده است. در برخي كشورها مانند ایالات‌متحده 
با توجه به اينكه در زمان صدور اسناد رسمي، ساده‌گيري‌هاي زيادي شده است، مسئله لازم‌الاجرا بودن آن‌چنان مطرح نيست 
و در اين كشور زماني كه صحبت از توان اجرايي اسناد مي‌شود، مفهوم قابل‌اجرا بودن اسناد بيشتر به ذهن مي‌رسد؛ اما در 
كشورهایي مانند ايران و فرانسه باتوجه به اينكه سردفتران بايد لزوماً حقوقدان باشند و در زمان صدور سند نيز  سخت‌گيري‌هاي 
زيادي را اعمال كنند و درواقع در زمان صدور سند بايد همان مسائلی را كه قاضي در زمان رسيدگي به دعاوي ناشي از اسناد 
بررسي مي‌كند ازجمله رضايت طرفين، اهليت آنها و ... را بررسي نمايد، بنابراين سند رسمي از ارزش بالايي برخوردار است 
و اين اسناد مانند احكام دادگاه‌ها، لازم‌الاجرا هستند و بدون نياز به رسیدگي قضايي از طريق مراجع ثبتي قابل‌اجرا مي‌باشند.

 واژگان کلیدی: سند رسمي، توان اجرايي، قابل‌اجرا بودن، لازم‌الاجرا بودن.

چکیده

امير سپاهي،  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

مطالعه تطبیقی توان اجرایی اسناد رسمی 
در حقوق کشورهای مختلف

)مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران(

ت و یکم آذر و دی 1396
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درآمد:
در قدیـم، روش تجـاری مـردم، مبادلـه كالا 
بـه كالا بـود. كاروان‌هايي كه از شـمال افريقا 
به‌طـرف تمبوكتـو مي‌رفتنـد نمـك را بـا طلا 
مبادلـه مي‌نمودنـد، امـا وقتي‌كـه مقـدار كالا 
زياد شـد، ناگزير به پول متوسـل شـدند. چون 
كالاهايـي را براي فـروش مي‌بردند، ولي خود 
خريـدار كالاي طرف مقابـل نبودند، درنتیجه 
پـول شـاخص كالا شـد و به‌تدریج كـه حواله 
و بـرات پيـدا شـد، اسـناد نيـز شـاخص پـول 
شـدند و هـر جـا كـه رونـق تجـارت بيشـتر 
بـود، ضـرورت وجـود سـند بيشـتر احسـاس 

مي‌شـد)ياري، آذر و دي 1344: 118(.
بديـن ترتيـب از زماني كه جمعيت بشـر رو به 
فزونـي نهاد و دادوسـتدها افزايش يافت، لزوم 
ثبـت معامالت آشـكار شـد و بـه این شـکل 
ثبـت رسـمی اسـناد در جهـان شـکل گرفت، 
ولـی تنظیـم اسـناد رسـمی به‌وسـیله دولت، 
بسـیار وقت‌گیـر و هزینه‌بـر بـود، بنابرایـن در 
بسـیاری از کشـورهای جهـان باهدف کمک 
بـه دسـتگاه قضایـی آن کشـورها، یکسـری 
وظایـف کـه بـه لحـاظ ماهیتـی باید توسـط 
دولـت انجـام شـود، بـه اشـخاص خصوصی 
واگـذار شـد، ازجملـه ایـن وظایـف، وظیفـه 
تنظیـم اسـناد یـا دخالـت در برخـی از امـور 

مربـوط بـه تنظیم اسـناد اسـت.
ایـن اسـناد پس‌ازآنکه به نحـو صحیح تنظیم 
شـدند، دارای آثـار ویـژه‌ای خواهند بود و یکی 
از نتایجـی کـه این مسـئله به همـراه دارد، در 
رابطـه بـا تـوان اجرایـی این اسـناد اسـت. در 
حقیقـت در مقـررات کشـورهای مختلـف، 
بـرای این اسـناد تـوان اجرایـی بالایی در نظر 
گرفتنـد و حتـی در برخـی از کشـورها، اسـناد 
رسـمی اصـولًا لازم‌الاجـرا هسـتند و بـدون 
نیـاز بـه مراجعـه به مراجـع قضایی و سـپری 
کـردن مراحـل دادرسـی، از طریـق ادارات 

اجـرای ثبـت قابل‌اجـرا شـدن هسـتند.
در ایـن مقالـه به‌صـورت تطبیقـی و بـر پایـه 
روش مطالعـه توصیفـی به‌منظـور جمع‌آوری 

اطلاعـات از منابـع کتابخانـه‌ای بهره گرفتیم 
تـا روش مواجـه شـدن کشـورهای مختلف با 
اسـناد رسـمی از بعـد اجرایـی را مورد بررسـی 
قـرار دهیـم، بنابرایـن در ابتـدا روش پذیرفته 
شـده در ایالات‌متحـده را مطالعـه خواهیـم 
کرد، زیرا در این کشـور اصولًا اسـناد رسـمی 
از اعتبـار بالایـی برخـوردار نیسـتند و بـه این 
خاطـر از جهـت اعطـای تـوان اجرایـی نیـز 
سـخت‌گیری‌های فراوانـی شـده اسـت، در 
ادامـه مقـررات فرانسـه و ایـران را به‌عنـوان 
کشـورهایی کـه اسـناد رسـمی در آنهـا از 
اعتبـار بالایـی برخـوردار اسـت و همچنیـن 
لازم‌الاجـرا می‌باشـند، بررسـی خواهیم کرد.

1- مقـررات ایالات ‌متحـده در مورد 
توان اجرای اسـناد رسـمی

ــارت  ــكا، تج ــه در امري ــه اينك ــه ب ــا توج ب
و کســب‌وکار از قديــم بســيار پررونــق 
ــات  ــناد و معام ــراي اس ــئله اج ــوده، مس ب
تبديــل بــه يكــي از مهم‌تريــن مســائل 
ــته،  ــرا درگذش ــت؛ زي ــده اس ــان ش حقوقدان
تجــارت بــا خطــرات بســياري مواجــه 
ــرار از  ــراي ف ــادي ب ــه‌هاي زي ــود و دسيس ب
ــت.  ــده اس ــده مي‌ش ــدات چي ــراي تعه اج
حتــي پــس از گســترش و توســعه تجــارت، 

هــم كســاني وجــود داشــتند كــه از اجــراي 
ــن  ــد. اي ــرپيچي مي‌كردن ــود س ــدات خ تعه
مســئله بــا گســترش تجــارت الكترونيكي در 
ســطح امريــكا و نبــود ســازوكاري مناســب 
بــراي حمايــت از قراردادهــاي منعقــد شــده 
ــزون  ــي روزاف ــت از اهميت ــطح اينترن در س
 .(Bagby,2003, p. 367)برخــوردار شــد
ایــن موضــوع ســبب گردیــد تــا حقوقدانــان 
آمریکایــی بــه فکــر چــاره‌ای بــرای اعطــای 
تــوان اجرایــی مناســب بــه اســناد صــادره در 
ــه  ــال در رابط ــد. بااین‌ح ــور بیافتن ــن کش ای
ــكا  ــوان اجرايــي اســناد در حقــوق امري ــا ت ب
قــدري توضيــح لازم اســت. زيــرا برخــاف 
آنچــه كــه از تــوان اجرايــي اســناد در حقــوق 
كشــورهاي مبتنــي بــر نظــام قانــون نوشــته 
ــي  ــتم حقوق ــود دارد، در سيس ــن وج در ذه
امريــكا طــور دیگــری رفتــار می‌گــردد. 
اســناد  ایالات‌متحــده،  در  حقيقــت  در 
و معامــات بــه دو دســته قابل‌اجــرا و 
غيرقابــل اجــرا تقســيم می‌شــوند، ايــن 
مــاده‌ی)1(2-201  از  كــه  تقســيم‌بندي 
ــد،  ــكل بازرگاني)1(برمي‌آي ــون متحدالش قان
ــا اصــولًا  ــارت اســت از اينكــه، قرارداده عب
ــه دادگاه و طــرح دعــوا  از طريــق مراجعــه ب
ــرايط  ــه ش ــر اينك ــتند، مگ ــرا هس قابل‌اج
خاصــي بــراي قراردادهــا لازم دانســته شــده 
ــكان  ــرايط، ام ــود آن ش ــا نب ــه ب ــد ك باش
اجــراي ســند از طريــق دادگاه، وجــود نداشــته 

ــد. باش
درواقـع آنچـه در حقـوق امريـكا دو مفهـوم 
بـا هـم آميختـه شـده عبارت‌اسـت‌از: مفهوم 
سـند لازم‌الاجـرا بـا مفهـوم قابل‌اجـرا بـودن 
سند. به‌عبـارت‌دیگــر در قـانــون امـريكـا، 
بحـث لازم‌الاجـرا بـودن اسـناد رسـمي بـه 
معنـاي اجـراي آنهـا بـدون نياز بـه مراجعه به 
دادگاه‌هـا تـا حدود زيـادي موردپذیـرش قرار 
نگرفته اسـت و آنچه بيشـتر موردبحث است، 
مسـئله قابل‌اجـرا بودن اسـناد و امكان اجراي 

نهاست. آ

در فرانسـه، قدرت اجرايي يكي 
از اساســي‌ترين قابليت‌‌هـاي 
سـند رسمي اسـت. در حقيقت، 
هرگــاه يـك سنــد رسـمي 
داراي تعهدي بــراي يكــي از 
بـاشــد،  آن  امضـاكنندگــان 
سـردفتر كپـي اصـل سـند را 
بـه متعهــدله مـي‌دهــد. اين 
كپـي، كپـي اجرايـي )نسـخه 
اجــراييه( خــوانده مي‌شــود. 
به‌این‌ترتیـب اسـناد رسـمي با 
یک‌روند تشـريفاتي مانند آراي 
دادگاه‌هـا، قابل‌اجـرا هسـتند.
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و  اسـت  بنيـادي  نيـز  مسـئله  ايـن  دليـل 
ريشـه در تفـاوت عميـق ميـان نظـام‌ حقوقي 
مبتنـي بـر قانـون و نظـام حقوقـی مبتنـي بر 
رويـه قضايـي، در برخـورد بـا مسـئله ثبـت و 
تنظيم اسـناد به‌وسـیله سـردفتران و وضعيت 

حرفـه‌اي سـردفتران دارد.
همان‌گونـه كـه مي‌دانيـم باوجوداینکـه در 
كشـورهاي پيـرو نظـام حقوقـي مبتنـي بـر 
قانـون نوشـته)2( ماننـد فرانسـه، سـردفتران 
و  برخوردارنـد  خاصـي  بسـيار  جايـگاه  از 
سـردفتران به‌عنـوان مأمـور رسـمي )دولتـي 
يا شـبه‌دولتی( شـناخته مي‌شـوند و ازجمله‌ی 
حقوقدانـان می‌باشـند، در كشـورهاي پيـرو 
نظـام حقوقـی مبتنـي بـر رويـه قضايـي)3( 
ماننـد ایالات‌متحـده، حتـي نيـازي نيسـت 
شـرايطي  و  باشـند  حقوقـدان  سـردفتران 
كـه بـراي سـردفتران در كشـورهاي پيـرو 
نظـام حقوقـي مبتنـي بـر قانـون نوشـته، 
ضـروری اسـت، بـراي آنهـا وجـود نـدارد. 
بـه‌عبـارت‌دیگــر، در کشــورهـــای دارای 
سیسـتم سـردفتری لاتینی)4( ازجمله فرانسه، 
داوطلبـان سـردفتر شـدن بایـد از مراحـل 
گوناگـون و پیچیـده‌ای بـرای نائـل شـدن به 
شـغل سـردفتری عبور کنند این داوطلبان در 
فرانسـه عالوه بر اینکـه باید شـرایط خاصی 
ازجملـه حقوقـدان بـودن را داشـته باشـند 
همچنیـن  (Brown, jan1953, p.62)؛ 
لازم اسـت دوره‌هـای آموزشـی گوناگونـی را 
نیـز سـپری کـرده و در آزمون‌هـای مختلفـی 
نیـز شـرکت کرده)اليـوت و رنـون، مترجـم 
بيـگ زاده،1387: 306( و پـس از طـی دوره 
کارآمـوزی عملـی موفـق بـه دریافـت پروانه 
سـردفتری می‌شـوند)آدابي،1389: 61-60(. 
از طـرف دیگـر، سـردفتران اسـناد رسـمی 
در هنـگام صـدور اسـناد بایـد دقـت زیـادی 
قانونـی  بـه خـرج دهنـد و چارچوب‌هـای 
محدود‌کننـده زیـادی بـرای آنهـا وجـود دارد 
ازجملـه وظایفـی کـه بـر دوش سـران دفاتـر 
نهـاده شـده اسـت، وظیفـه ارائـه خدمـات 

مشـاوره‌ای بـه مشتریانشـان پیـش از تنظیم 
سـند اسـت، در حقیقت سـردفتران نقش یک 
مشـاور حقوقـی را نیـز ایفـا می‌کننـد تـا هیچ 
خدشـه‌ای در آینده به اعتبار سـند وارد نگردد. 
 (Van den bergh & Montangie,
(June 2006, pp.207-208 بـه همیـن 
جهـت در ایـن کشـورها سـند صـادر شـده 
به‌وسـیله سـردفتران اسـناد رسـمی از اعتبار و 

جایـگاه بسـیار بالایـی برخـوردار اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه در سیسـتم عـادی 
)عمومی( سـردفتری)5( ازجمله ایالات‌متحده، 
داوطلبان بـه‌راحتــی مـی‌تواننــد پـروانـــه 
سـردفتری دریافـت کننـد و در هنـگام صدور 
انجـام شـده  نیـز سـخت‌گیری‌های  سـند 
ماننـد سیسـتم لاتینی نیسـت. به‌طـور مثال، 
در آمریـکا زمانـی کـه بـه شـرایط ضـروری 
بـرای داوطلبـان سـردفتری در مـاده‌ی 3-1 
 )6(2010 سـال  سـردفتری  نمونـه  قانـون 
می‌نــگریـــم، مشـاهده می‌کنیم که نه‌تنها 
حقوقـدان بـودن بـرای داوطلبان سـردفتری 
ضـروری نیسـت، بلکـــه حتــی تابعیــت 
آمـریــکا نیـــز الزامی نیست و صرف اقامت 
بـرای  ایـــالات‌متحده  خـاک  در  قانونـی 
دریافـت پروانه ســردفتــری کفایت می‌کند 

(Piombio, 1997, p.9). بـرای تنظیـم 
سیسـتم  در  آنچـه  برخالف  نیـز  اسـناد 
لاتینـی وجـود دارد، وظایـف متعـددی بـر 
اسـت  نشـده  داده  قـرار  سـردفتران  دوش 
و بیشـترین تأکیـد بـر حضـور شـخصی و 
فیزیکـی متقاضـی و احـراز هویت وی اسـت

 )Kansas Notary Public Handbook, op.cit, p.8(

و سـایر امـور بـه برداشـت شـخصی سـردفتر 
واگـذار شـده اسـت. همیـن مسـائل سـبب 
شـده اسـت که اسـناد صـادره در دفاتر اسـناد 
رسـمی امریـکا اصولًا اعتباری مشـابه اسـناد 
رسـمی فرانسـه نداشـته باشـند. به‌علاوه، در 
كشـورهاي پيـرو نظـام حقوقـي مبتنـي بـر 
قانون نوشـته، سـندي كه به‌وسـیله سـردفتر 
تنظيـم مي‌گـردد، ازجملـه اسـناد عمومـي)7( 
اعتبـار  و  ارزش  از  و  مي‌آيـد  به‌حسـاب 
زيـادي برخـوردار اسـت، ولـي در كشـورهاي 
پيـرو نظـام حقـوق مبتنـي بـر رويـه قضايي، 
در داخـل دسـته‌بندي اسـناد عمومـي جايـي 
بـراي اسـناد رسـمي وجـود نـدارد و ايـن نوع 
اسـناد صرفـاً واجد جنبه خصوصي می‌باشـند 
كـه شـايد دليـل ايـن امـر بـه مسـئله نحـوه 
انتخـاب سـردفتران و شـيوه تنظيـم اسـناد 
به‌وسـیله آنهـا در ايـن كشـورها برگـردد. بـه 
همیـن خاطـر اسـت كـه در كشـورهاي پيرو 
نظـام حقوقـي مبتنـي بـر قانـون نوشـته، 
اسـناد رسـمي كـه به‌وسـیله سـردفتر تنظيم 
شـدند داراي قـدرت اجرايـي بـوده و ماننـد 
احـكام دادگاه‌هـا، لازم‌الاجـرا هسـتند، ولـي 
در كشـورهاي پيـرو نظـام حقـوق مبتنـي بـر 
رويـه قضايـي كـه بنا بر نظـر تعداد زیـادی از 
حقوقدانـان بـر پايه ادله شـفاهي بنا شـدند)8(، 
ايـن اسـناد فقـط به‌عنـوان دليـل در مقابـل 
 (Shaw, Jul2000, pp.مي‌باشـند)قرائن)9

.142-143)
2- مقررات فرانسه

در فرانسـه برخالف ایالات‌متحـده، تفاوتـي 
اساسـي ميـان قابل‌اجـرا بـودن و لازم‌الاجـرا 
بـودن اسـناد وجـود دارد. در حقيقت، فرانسـه 

ــت  ــندي اس ــم س ــند مبه س
كــه بــه علــت شــيوه نوشــتاري 
آن ابهامــي را در تعهــد بــه 
ــه  ــر ب ــه منج ــود آورده ك وج
ــردد.  ــن گ ــاف طــرفيـ اخت
به‌عنوان‌مثــال، مفــاد ســند 
ــد  ــي از دو عق ــن يك ــردد بي م
باشــد كــه داراي آثــار متفــاوت 
ــد  ــع تردي ــا رف ــه ت ــتند ك هس
نشــود، تكليــف صــدور اجراييه 

ــد. ــد ش ــوم نخواه ــز معل ني

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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يكـي از كشـورهايي اسـت كـه بـا اعمـال 
يكسـري مقـررات خـاص، باهـدف كاهـش 
ورودي پرونده‌هـا بـه دادگسـتري، اسـنادي 
را به‌عنـوان اسـناد رسـمي طراحـي كردنـد. 
به‌این‌ترتیـب دارنـدگان اين اسـناد براي آنكه 
بتواننـد اسـناد خـود را اجـرا كننـد نيـازي بـه 
مراجعـه بـه دادگاه ندارند. اكنون پرسـش اين 
اسـت كـه ايـن قـدرت اجرايـي ويـژه بـه چه 

شـكلي اعمـال مي‌شـود؟
در فــرانســه، قـدرت اجـرايـي)10(يكــي از 
اساسي‌تريـــن قـابليـت‌‌هــاي سند رسمـي 
اسـت. در حقيقـت، هـرگاه يك سـند رسـمي 
داراي تعهـدي بـراي يكي از امضاكنندگان آن 
باشـد، سـردفتر كپي اصل سـند را به متعهدله 
مي‌دهـد. ايـن كپـي، كپـي اجرايـي )نسـخه 
اجراييـه( )11(خوانـده مي‌شـود. به‌این‌ترتیـب 
اسـناد رسـمي بـا یک‌رونـد تشـريفاتي ماننـد 
آراي دادگاه‌هـا، قابل‌اجـرا هسـتند. بنابرايـن، 
چنانچـه متعهـد، تعهـدات خـودش را انجـام 
ندهـد، متعهدله كه داراي كپي اجرايي اسـت، 
مي‌توانـد بـدون نيـاز بـه مراجعه بـه دادگاه به 
مأمـور اجـرا، بـراي اجراي مفاد سـندي كه در 

دسـتش اسـت، مراجعـه نمايد.
به‌طـور مثـال، در يـك اجاره‌نامـه رسـمي، 
سـردفتر كپـي اجرايـي آن را به موجر تسـليم 
پرداخـت  از  مسـتأجر  چنانچـه  تـا  نمـوده 
اجاره‌بهـا خــودداري كرد، مسـتقیماً از طريق 
اداره اجـرا و بـدون نياز به مراجـعــه به دادگاه، 
عمليـات توقيـف امـوال مسـتأجر را بـراي 
وصـول طلب خـود پيگيـري كند(كردعليوند، 
دي و بهمـن 1380: 33(؛ همچنيـن، متعهدله 
مي‌توانـد چنانچـه مالـي از متعهـد شناسـايي 
كـرده اسـت، آن مـال را بدون نياز به سـپردن 
تأميـن، توقيـف كنـد. در مقابـل اين‌چنيـن 
فرآينـدي كـه بـراي اجـراي اسـناد رسـمي 
پيش‌بينـي شـده اسـت، متعهد تنهـا مي‌تواند 
تقاضـاي دريافـت مهلـت كنـد و يـا اينكـه 
بـا طـرح دعـواي جعليـت بـر طبـق مقـررات 
قانـون آييـن دادرسـي مدنـي، اجـرا را متوقف 

كند. نسـخه اجرايي به‌وسـیله مأمـور مربوطه 
بـر روي فرم‌هـاي اجرايـي تهيـه می‌شـود 
و موضـوع تحويـل اجراييـه بـه متعهدلـه 
در حاشـيه نسـخه اصلـي سـند قيـد شـده و 
به‌وسـیله سـردفتر تأييـد مي‌گردد. شـكل‌ها، 
قالب‌هـا و شـروع و پايان نسـخه‌هاي اجراييه 
بـا همـان عباراتـي كـه در احـكام دادگاه‌ها به 
كــار مي‌رود، تكميــل مي‌گــردنــد. سپس 
سـردفتر پاييـن نسـخه اجراييـه را امضا و مهر 

كـرده و بـه متقاضـي تحويـل مي‌دهـد.
بااین‌حـال قانون‌گـذار بر اسـاس حكـم مورخ 
15 ژوئـن 1976، صدور اجراييه در وجه حامل 
را ممنـوع كـرده اسـت. به اين معنا كـه دارنده 
بتوانـد آن را بـه ديگـري انتقـال دهـد يا اينكه 
هر كسـي آن را در دسـت داشـت، بتواند خود 
را به‌عنـوان صاحـب حـق معرفـي كنـد و 
تقاضـاي اجـراي آن را بنمايـد. اين ممنوعيت 
باوجوداینکـه سـرعت و نتايج مثبت اقتصادي 
در وجـه حامـل بـودن اجراييـه و انتقال طلب، 
روشـن بود به دليـل سوءاسـتفاده‌های زيادي 
كـه از ايـن مسـئله مي‌گرديـد، لحـاظ شـده 
اسـت. بـا همـه اين اوصاف بنا بـر ماده‌ی 508 
قانـون آيين‌دادرسـي مدنـي)12( اجـراي هيـچ 
حكم يا سـندي را نمي‌توان پيش از سـاعت 6 
صبـح يـا بعد از 9 شـب و در تعطيلات عمومي 
و روزهـاي غيـر كاري انجام داد، مگر در موارد 
ضـروري كـه چنيـن دسـتوري از دادگاه صادر 

شـده باشد.
3-مقررات ایران

بـر  حاکـم  سـردفتری  سیسـتم  مـورد  در 
ایـران بایـد گفـت انتصـاب سـردفتران به دو 
شـكل انجـام مي‌گيـرد، یکـی بـــه‌صورت 
عمومـي بر اسـاس مـاده‌ی3 اصلاحـي مورخ 
1386/3/22 آيين‌نامـه بنـد 4 مـاده‌ی 6 و 
تبصـره‌ی 2 مـاده‌ی 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 
24، 28، 37 و 53 قانـون دفاتـر اسـناد رسـمي 
و كانـون سـردفتران و دفتريـاران کـه در ایـن 
روش چنانچه تعداد متقاضيان به حدي باشـد 
كـه انتخـاب سـردفتران از طريـق مصاحبه با 

صعوبـت مواجـه و يـا مسـتلزم صـرف زمـان 
غيرمتعـارف گـردد، سـازمان ثبـت مي‌تـوان 
بـراي انتخـاب سـردفتر، از داوطلبـان مذكور، 
آزمـون كتبـي به عمـل آورد)عباسـي داكاني، 
50:1388-51(. روش دیـگــر بـه‌صــورت 
خـاص اسـت کـه به‌موجب مـاده‌ی 69 قانون 
دفاتـر اسـناد رسـمي، سـردفتر شـاغل كـه 
بازنشسـته مي‌شـود، مي‌توانـد شـخص واجد 
صلاحيتي را دو ماه قبل از تاريخ بازنشسـتگي 
و يـا ضمن تقاضاي بازنشسـتگي به سـازمان 
ثبـت معرفـي كنـد. ورثـه سـردفتر متوفـي 
كـه هنـگام فـوت، شـاغل بـوده نيـز تـا مدت 
6 مـاه از تاريـخ فـوت سـردفتر مي‌تواننـد بـه 
ترتيـب فـوق اقـدام نمايند کـه در انتخاب اين 
اشـخاص براي سـردفتري آزمون و اختبار نيز 
به‌صـورت مجـزا انجـام مي‌شـود)تفكريان، 

.)55- 54 :1389
همچنین سـردفتران ایرانـی در هنگام تنظیم 
سـند نیز بایسـتی از یکسـری مقررات پیروی 
کننـد، آنهـا بایـد در مـورد احـراز هویـت، 
امـور  و سـایر  مالکیـت  اهلیـت، رضایـت، 
مذکـور در قانـون سـخت‌‎گیری‌های لازم را 
بـه خـرج دهنـد و درصورتی‌که پـس از انجام 
بررسـی‌های لازم بـاز هـم بـه اقنـاع وجـدان 
نرسـند، بایـد از تنظیـم سـند خـودداری کنند؛ 
بنابرایـن می‌توان گفت اسـنادی کـه در دفاتر 
اسـناد رسـمی ایران بر اسـاس مقررات قانونی 
صادر می‌شـوند، جزء اسـناد معتبـر و باکیفیت 

در سـطح حقـوق جهان هسـتند.
ــذار  ــران قانون‌گ ــوق ای ــب در حق به‌این‌ترتی
بــراي ایــن اســناد قـــدرت اجرايــي بالایــی 
ــارت از امــكان اجــراي  ــل شــده کــه عب قائ
ــع  ــم مراج ــاز به‌حک ــدون ني ــند، ب ــاد س مف
بــه نظــر  بااین‌حــال  قضايــي، اســت. 
ــار  ــي از آث ــوان اجراي ــان، ت ــي حقوقدان برخ
ــون اســتثنائاً آن  ســند رســمي نيســت و قان
ــي  ــي اختصــاص داده، ول ــناد معين ــه اس را ب
به‌طورمعمــول ايــن قــدرت جــزء آثــار ســند 
ــرد. در  ــرار مي‌گي ــي ق ــورد بررس ــمی م رس
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غالــب مــوارد، هــرگاه ســخن از تــوان اجرايي 
بــه ميــان مي‌آيــد، پيــش از هــر چيــز، ســند 
ــي از  ــدد ول ــش می‌بن ــن نق ــمي در ذه رس
یک‌ســو تمامــي اســناد رســمي واجــد 
چنيــن خصيصــه‌اي نبــوده و از ســوي ديگــر 
برخــي اســناد عــادي نيــز داراي ايــن ويژگــي 
هســتند. پــس نبايــد آن را صرفــاً از آثــار ســند 

ــت)رحماني‌راد، 1379: 51(. ــمي دانس رس
در ايـن زمينـه مـاده‌ی 92 قانـون ثبـت مقرر 
مي‌كنـد: »مدلـول كليـه اسـناد رسـمي راجع 
بـه ديون و سـاير امـوال منقول بـدون احتياج 
حكمـي از محاكـم عدليـه لازم‌الاجـرا اسـت 
مگـر در مـورد تسـليم عيـن منقولـي كـه 
شـخص ثالثـي متصـرف و مدعـي مالكيـت 
آن باشـد«. علت اسـتثناي مذكور در قسـمت 
اخيـر ايـن مـاده، اين اسـت كه در مـورد عين 
منقولـي كـه شـخص ثالث متصـرف و مدعي 
مالكيـت آن اسـت، اختالف وجـود دارد و اين 
امر احتياج به رسـيدگي قضايي دارد تا نسـبت 
بـه آن حكـم صادر گـردد و اين حكم از طريق 
دايـره اجـراي احـكام مدنـي به اجرا گذاشـته 
شـود. به‌عبارت‌دیگـر، فقـط در جایـی كـه 
بـراي اجـراي مفـاد سـند به‌هیچ‌وجـه احتياج 
بـه رسـيدگي قضايـي وجـود نداشـته باشـد، 
مي‌تـوان آن را از طريـق دايـره اجـراي ثبـت 
به اجـرا درآورد)كريمـي، 1386: 160-159(.

 همچنيـن مـاده‌ی93 همـان قانـون بيـان 
مي‌كنـد: »كليـه اسـناد رسـمي راجـع بـه 
معامالت املاك ثبت‌شـده مسـتقلًا و بدون 

مراجعـه بـه محاكـم لازم‌الاجـرا اسـت«.
به‌این‌ترتیب،  دارنده اسناد رسمي كه لازم‌الاجرا 
قانون  در  مذكور  مراجع  از  باشند، مي‌توانند 
تقاضاي اجراي آنها را بنمايند كه اين مراجع 
عبارت‌اند از دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و 
طلاق و ادارات ثبت‌اسناد و املاك)عسگري، 
بااین‌حال   ،)33-31:81-80 تحصيلي  سال 
براي صدور اجراييه بايد شرايطي وجود داشته 
باشد و مراحلي سپري گردد كه در ادامه به 

بررسي آنها مي‌پردازيم.

3-1- شــرايط اوليــه بــراي صــدور 
اجراييــه

تقاضـاي صـدور اجراييـه فقـط از جانـب يك 
عـده خاصـي پذيرفته می‌شـود، فقـط ممكن 
اسـت علیـه يـك عـده خـاص صـادر گـردد. 
به‌این‌ترتیـب، بسـيار پراهمیـت خواهـد بـود 
تـا ببينيـم كـه چه اشـخاصي حق درخواسـت 
صـدور اجراييـه را دارنـد و ايـن اجراييـه علیه 

چـه اشـخاصي صـادر مي‌گـردد.
به‌طــورکلــی شخص بستانكـار، نخستيـن 
شـخصي اسـت كـه مي‌تواند تقاضـاي صدور 
اجراييـه بنمايـد. به‌عالوه، اشـخاص ديگري 
نيـز هسـتند كـه مي‌تواننـد بـه قائم‌مقامـي از 
سـوي وي، تقاضاي صدور اجراييه را بنمايند. 
گذشـته از مـوارد فـوت و حجـر بسـتانكار كه 
وراث، وصـي، ولـي يـا قيم او، حق درخواسـت 
صـدور اجراييـه را دارند، مـوارد خاص ديگري 
نيـز وجود دارد كه در قوانين به آنها اشاره‌شـده 
اسـت. ازجملـه هنگامی‌کـه شـخص ثالثي به 
پرداخـت ديـن بدهكار اقـدام مي‌نمايد، قانون 
او را قائم‌مقـام بسـتانكار مي‌دانـد كه نمونه آن 
بازداشـت كننده مازاد وثيقه اسـت كه مطابق 
مقـررات نسـبت به پرداخت اصـل و متفرعات 
طلـب بسـتانكار سـند مقـدم اقـدام نمـوده و 
مي‌توانـد نسـبت به هـر دو طلـب و متفرعات 

آنهـا درخواسـت صدور اجراييـه بنمايد.
در رابطـه با اشـخاصي كـه اجراييـه علیه آنها 
صـادر می‌گـردد، قطعـاً در درجـه اول، اجراييه 
عليـه متعهـد اصلي سـند صادر مي‌گـردد، اما 
او مي‌توانـد نسـبت بـه واگذاري حق اسـترداد 
خـود در اسـناد داراي وثيقه اقـدام نمايد كه در 
ايـن صـورت، اجراييه عليه آخريـن منتقل‌اليه 
صـادر مي‌گـردد، مگـر اينكه مرتهـن از رهن 
صرف‌نظـر نمايـد يـا اينكـه واگـذاري حـق 
اسـترداد از وي سـلب شـده باشـد كـه در ايـن 
صـورت عمليـات اجرايـي مطابـق مقـررات 
اسـناد ذمـه‌اي، عليـه متعهـد اصلـي صـورت 
نيـز  مـوارد ديگـري  مي‌پذيـرد. همچنيـن 
وجـود دارد كـه اجراييـه عليـه متعهـد اصلـي 

صـادر نمي‌گردد)علـوي، 1385: 25-24(.
3-2- نحوه صدور اجراييه

بـراي صـدور اجراييـه در ابتدا بايد اشـخاصي 
كـه مطابـق قانون صلاحيت تقاضـاي صدور 
اجراييـه را دارنـد، برابـر مقـررات درخواسـت 
خـود را بـه مرجـع ذي‌صالح تحويـل دهند. 
پـس‌ازآن مراجـع ذي‌صالح كه در بسـياري 
از مـوارد سـردفتر اسـناد رسـمي اسـت، بايـد 
امـور زيـر را براي صـدور اجراييه احـراز نمايد:

3-2-1- احراز صلاحيت متقاضي
چون تقاضاي اجراي مفاد سـند بايد به‌وسـیله 
شـخص متعهدله يـا قائم‌مقام او تقديم شـود؛ 
بنابرايـن، سـردفتر )مرجـع داراي صلاحيـت( 
اقـدام، هويـت و صلاحيـت  از  بايـد قبـل 
متقاضي را بررسـي نمايد و در صورت صحت 
بـه انجـام سـاير امور مربوط به صـدور اجراييه 

بپردازد)نوائـي، 1376: 126(.
3-2-2- احراز وجود تعهد

چـون دسـتور اجـراي مفـاد سـند درنهایـت 
منتهـي بـه الـزام كسـي كـه اجراييـه علیـه 
او صـادر گرديـده بـه انجـام تعهـد مي‌شـود؛ 
بنابرايـن بايـد سـند رسـمي كـه تقاضـاي 
اجـراي مفاد آن شـده اسـت، حكايـت از وجود 
تعهـد نمايـد. تعهـد ممكن اسـت صراحتـاً در 
سـند قيد شـده باشـد و يا آنكه صريح نباشـد 
ولـي از آثـار عقـد باشـد. درهرحال بايـد وجود 
چنين تعهدي در سـند توسـط سـردفتر احراز 
گردد)آذربايجانـي، سـال تحصيلـي 69-68: 

.)122-121
3-2-3- رسيدن موعد

وقتــي مي‌تــوان متعهــد را ملــزم بــه انجــام 
ــام آن  ــد انج ــه موع ــود ك ــود نم ــد خ تعه
رســيده باشــد؛ بنابرايــن، ســردفتر بايــد 
رســيدن موعــد انجــام تعهــد را نيــز بررســي 
ــام  ــراي انج ــند ب ــر در س ــد. اگ ــراز كن و اح
تعهــد، موعــد معينــي مقررشــده باشــد، بايــد 
ــه  ــد فرارســيده باشــد و درصورتی‌ک آن موع
انجــام تعهــد منــوط بــه تحقــق شــرطي يــا 
قيــدي باشــد، بايــد آن قيــد يــا شــرط محقــق 

ت و یکم آذر و دی 1396
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ــين: 126(. ــد)نوائی، پيش ــده باش گردي
3-2-4- تنجيز

مدلــول ســند رســمي فقــط تــا جايــي 
قابليــت صــدور اجراييــه را دارد كــه منجــز و 
محقق‌الوقــوع بــوده و نيــازي بــه رســيدگي 
ديگــري نداشــته باشــد. مــواردي كــه منجــر 
بــه ابهــام در ســند گرديــده و ســند را از حالــت 
قطعيــت خــارج و مانعــي در جهت اجــراي آن 

مي‌باشــند عبارت‌انــد از:
3-2-4-1- ابهام در سند

سـند مبهم سـندي اسـت كـه به علت شـيوه 
نوشـتاري آن ابهامـي را در تعهـد بـه وجـود 
آورده كـه منجـر بـه اختالف طرفيـن گردد. 
به‌عنوان‌مثـال مفاد سـند مردد بيـن يكي از دو 
عقـد باشـد كـه داراي آثار متفاوت هسـتند كه 
تـا رفـع ترديد نشـود، تكليـف صـدور اجراييه 

نيـز معلـوم نخواهد شـد.
3-2-4-2- ضـــرورت رســـيدگي 

ماهـــوي
هـرگاه اختالف طرفيـن نسـبت بـه كيفيـت 
انجـام تعهـد باشـد، صـدور اجراييـه بـدون 
رسـيدگي ماهـوي و صـدور حكـم ميسـر 

نیسـت.
3-2-4-3- شبهه مصداقي

هـرگاه مفاد سـند مفهوماً روشـن ولي مصداقاً 
باشـد،  مجهول‌الوقـوع  يـا  محتمل‌الوقـوع 

امـكان صـدور اجراييـه وجود نـدارد.
3-2-4-4- مخالفت با قانون

درجایی كه مفاد سند مصداقاً و مفهوماً روشن 
است، ولي احتمال مي‌رود كه مخالف با يكي 
از قوانين آمره باشد، امكان صدور اجراييه براي 
مفاد  هرگاه  همچنين،  ندارد؛  وجود  سردفتر 
سند قطعاً مخالف قوانين آمره باشد، مثل اينكه 
صغيري به‌عنوان خريدار، مباشر تنظيم سند 
رسمي بيع گردد و ولي يا قيم او دخـالت نكنند 
و از اين بابت صغير در پرداخت ثمن معامله، به 

بايع بدهكار گردد)آذربايجاني، پيشين: 123(.
پـس از انجـام ايـن مراحل سـردفتر، اقـدام به 
صـدور اجراييـه خواهـد كـرد. صـدور اجراييه 

بايـد طبـق فـرم مخصـوص تنظيـم شـود و 
شـامل نـكات زير باشـد:

- نام و نام خانوادگی، شـماره شناسنامه، محل 
صـدور آن و محـل اقامـت درخواسـت‌كننده 
صـدور اجراييـه يـا نماينده قانوني او و شـماره 
دفترخانه‌ای كه سـند در آن ثبت شـده اسـت.

- نـام و محـل اقامت متعهد و در صورت فوت 
متعهـد، نـام و مشـخصات ورثـه او و هـرگاه 
بيـن ورثـه محجـور يـا غايـب وجـود داشـته 
باشـد، بايـد نام و مشـخصات نماينـده قانوني 

محجـور يـا غايـب معيـن گردد.
- موضوعي كه اجراي آن تقاضا شده است.

- تصريـح بـه مطالبه خسـارت تأخيـر تأديه و 
اگـر نخواسـته باشـد بايـد آن را ذكر كند.

- شـماره و تاريـخ مسـتند درخواسـت صـدور 
اجراييه)ميرزايـي، 1385: 239(.

پــس از صــدور اجراييــه، مرجــع صادرکننــده 
اجراييــه آن را بــراي واحــد اجــراي اداره 
ــاد  ــا مف ــتد ت ــاك مي‌فرس ــناد و ام ثبت‌اس
آن مطابــق قانــون مــورد اجــرا قــرار گيــرد. 
بااین‌حــال، نبايــد پنداشــت كــه امــكان 
ــق  ــرا از طري ــناد لازم‌الاج ــاد اس ــراي مف اج
ادارات ثبــت مانــع از ايــن اســت كــه دارنــده 
آن حــق مراجعــه بــه مراجــع قضايــي را براي 

اجــراي مفــاد ســند نــدارد. زيرا بــراســــاس 
رأي وحــدت رويــــه‌ی شــماره‌ی 12 هیئــت 
عمومــي ديوان عالي كشــور مــورخ 60/3/16 
»اجــراي مدلول اســناد رســمي بــدون احتياج 
بــه حكمــي از محاكــم دادگســتري منافــات 
ــوا  ــه دع ــار اقام ــق و اختي ــا ح ــي ب و مغايرت
در دادگاه‌هــاي دادگســتري نــدارد«. بــه 
ايــن ترتیــب صاحبــان اين‌گونــه اســناد 
مي‌تواننــد عــاوه بــر صــدور اجراييــه ثبتــي، 
ــي،  ــه نمايند)نجف ــز مراجع ــا ني ــه دادگاه‌ه ب

.)26 :1384
برآمد:

ــه در  ــی ک ــورد متفاوت ــب برخ  حس
ــون  ــر قان ــي ب ــي مبتن ــام‌ حقوق نظ
ــه  ــر روي ــي ب ــی مبتن و نظــام حقوق
قضايــي در برخــورد بــا مســئله 
ــیله  ــناد به‌وس ــم اس ــت و تنظي ثب
ــه‌اي  ــت حرف ــردفتران و وضعي س
ــه  ــی ک ــود، زمان ــردفتران می‌ش س
ــناد  ــاد اس ــرای مف ــت از اج صحب
رســمی تنظیمــی به‌وســیله آنهــا نیز 
مــــی‌شود، تفـاوت‌هـــای زیــادی 
ــورهای  ــدن کش ــوه مواجه‌ش در نح
مزبــور بــا ایــن مســئله دیــده 
ــکا  ــه در امری ــود، به‌طوری‌ک می‌ش
ــي  ــی مبتن ــام حقوق ــرو نظ ــه پی ک
ــام  ــت و نظ ــي اس ــه قضاي ــر روي ب
ــن  ــده در ای ــردفتری پذیرفته‌ش س
کشــور سیســتم عــادی )عمومــی( 
ســردفتری اســت، اســناد رســمی 
و  نمی‌باشــند  لازم‌الاجــرا  نیــز 
ــی  ــوان اجرای ــث ت ــه بح ــی ک زمان
ــردد،  ــرح می‌گ ــمی مط ــناد رس اس
بیشــتر بحــث قابل‌اجــرا بــودن 
مطــرح اســت. ایــن در حالی اســت 
کــه در کشــورهایی نظیــر فرانســه 
ــي  ــرو نظــام حقوق ــه پي ــران ک و ای
مبتنــي بــر قانــون نوشــته هســتند 
ــی  ــردفتری لاتین ــتم س و از سیس

درجایـی كـه مفـاد سـند مصداقـاً 
ولـي  اسـت،  روشـن  مفهومـاً  و 
احتمـال مـي‌رود كـه مخالـف بـا 
يكـي از قوانين آمره باشـد، امكان 
صـدور اجراييـه بـراي سـردفتر 
وجـود نـدارد؛ همچنيـن، هـرگاه 
مفـاد سـند قطعـاً مخالـف قوانين 
آمـره باشـد، مثـل اينكـه صغيري 
به‌عنـوان خريـدار، مباشـر تنظيم 
سـند رسـمي بيـع گـردد و ولي يا 
قيـم او دخــالت نكننـد و از ايـن 
بابـت صغيـر در پرداخـت ثمـن 
معاملـه، بـه بايـع بدهـكار گـردد.
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ــی از سیســتم  ــتمی تلفیق ــا سیس ی
ــتم  ــی و سیس ــری لاتین سردفتــ
عــادی )عمومــی( سردفتــــری 
ــمی از  ــد، ســند رس ــروی می‌کنن پی
جایــگاه ویــژه‌ای برخــوردار اســت 
و زمانــی کــه صحبــت از تــوان 
ــود،  ــمی می‌ش ــناد رس ــی اس اجرای
منظــور از آن لازم‌الاجــرا بــودن این 
اســناد اســت یعنــی می‌تــوان ایــن 
اســناد را بــدون مراجعــه بــه دادگاه 

ــرای  ــق ادارات اج ــاً از طری و صرف
ثبــت یــا ســایر نهادهــای مقــرر در 

ــرا درآورد. ــه اج ــون ب قان
ــه  ــورهایی کـ ــه در کشـ دوم اینکـ
لازم‌الاجـــرا  رســـمی،  اســـناد 
ـــن  ـــرای ای ـــه ب ـــرای اینک ـــتند ب هس
ــردد،  ــادر گـ ــه صـ ــناد اجراییـ اسـ
بایـــد مراحـــل گوناگونـــی پشـــت 
ســـر گذاشـــته شـــود و مـــواردی 
ـــح  ـــات صال ـــط مقام ـــد توس ـــز بای نی

ـــد  ـــرار گیرن ـــی ق ـــی، موردبررس قانون
ازجملـــه احـــراز صلاحيـــت متقاضـــي، 
ــيدن  ــد، رسـ ــود تعهـ ــراز وجـ احـ
موعـــد تعهـــد، تنجيـــز تعهـــد و... 
ــوند،  ــث می‌شـ ــا باعـ ــه اینهـ کـ
نه‌تنهـــا در مرحلـــه صـــدور ســـند 
بلکـــه در زمـــان اجـــرای مفـــاد آن 
نیـــز دقـــت زیـــادی شـــود تـــا از 
ـــری  ـــق جلوگی ـــع ح ـــه تضیی هرگون

بـــه عمـــل آیـــد.
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یک موقعیت امانی رابطه‌ای را در برمی‌گیردک ه به‌موجب آن شخصی،  به علت اعتمادیک ه از جانب دیگری به او شده است، 
متعهد می‌شود با رعایتک امل اصول وثاقت و امانت‌داری در جهت منافع شخصی اعتمادک ننده اقدام نماید. تعداد زیادی از 
روابط حقوقی داخل در موقعیت‌های امانی قرار می‌گیرند. ازجمله روابط میان ویکل و موکل، ولیی ا قیم و مولی‌علیه، مودع 

و مستودع.
ویژگی بارز موقعیت‌های امانی احساس اعتماد و امنیتی استک ه جهت ایجاد این‌گونه روابط حقوقی،کی ی از طرفین رابطه 
به دیگری پیدا می‌کند. براین‌اساس، اقدام و پایبندی به چنین اعتمادی اقتضای آن داردک ه اعتماد شونده از اختیاراتیک ه بدین 
ترتیب نسبت به دارایی اعتمادک ننده پیدا می‌نماید، برایک سب منفعت شخصی استفاده نکند و همچنین جهت جلوگیری از 
هرگونه وسوسه و نقض احتمالی مصالح اعتمادک ننده، نباید اعتماد شونده خود را در وضعیتی قرار دهدک ه میان منافع آنها 

تعارض ایجاد شود.
در حقوق ایران، با توجه به تعابیر و اصطلاحات قانونیک ه قانون‌گذار جهت توصیف سمت مدیریت به‌کاربرده است و نیز 
طبقه‌بندی رابطه مدیران و شرکت‌ها در نظریهک لی نمایندگی توسط حقوق‌دانان، به نظر می‌رسد موقعیت مدیران واجد وصف 
امانی است. در این تحقیق آنچه خواهد آمد، ممنوعیت‌هایی استک ه درنتیجه امانی بودن سمت مدیریت بر اختیارات مدیران 

شرکت‌های سهامی در معاملات خود بهره‌مندی وارد شده است.
واژگان کلیدی: معاملات، خودبهره‌مندی مدیران، شرکت‌های سهامی
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اباذر جواد پور، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی  
ناصر مسعودی،  دکتری حقوق خصوصی 

ممنوعیت‌های مبتنی بر موقعیت امانی مدیران 
شرکت‌های سهامی در معاملات خود بهره‌مندی



درآمد
شرکت سهامی پس از تأسیس واجد شخصیت 
حقوقی مستقل از سهامداران است و مدیران 
به‌عنوان رکن اداره‌کننده با داشتن امتیازات کامل 
حق دارند هرگونه اقدام و معامله را در جهت اداره 
شرکت انجام دهند، ولی پذیرش اختیارات کامل 
برای مدیران هرچند در روابط با اشخاص ثالث 
بسیار مفید است، اما زمینه سوءاستفاده احتمالی 
مدیران را از امتیازات مذکور گسترش می‌دهد. 
از طرف دیگر مدیران با داشتن موقعیت امانی در 
شرکت حق ندارند در وضعیت‌هايی قرار گیرند که 
میان منافع شخصی آنها و منافع شرکت تعارضی 
پیش آید)حیدرپور 1382: 32(. با این تفاسیر 
ممکن است معامله میان مدیران با شرکت خود 
یا شرکت دیگر که در آن مدیر است، به لحاظ 

شرایطی اجتناب‌ناپذیر یا به نفع شرکت است.
بـر همیـن اسـاس قانون‌گـذار با در نظر داشـتن 
ضرورت‌هـا و واقعیت‌ها، انجام معاملات مذکور 
را به‌طورکلـی ممنـوع اعالم نکـرده بلکـه آنها 
را تحـت کنتـرل قـرار داده اسـت. بدیـن ترتیب 
کـه انعقـاد رسـته‌ای از معامالت را محـدود و با 
رعایت شـرایط و تشـریفات)ماده‌ي 129 قانون 
تجـارت( مجـاز اعالم کـرده، امـا انعقاد دسـته 
دیگـر را بـه لحـاظ اینکـه متضمـن هیچ‌گونـه 
به‌طورکلـی  نیسـت،  شـرکت  بـرای  نفعـي 
ممنـوع اعالم کـرده است)اسـکینی، 1387: 
156(. رعایـت موضـوع شـرکت از مهم‌تریـن 
مـوارد محدودیـت مدیـران در معاملات اسـت 
کـه بایـد در اعمـال و اقدامـات خـود آن را 
مدنظـر قرار دهند)مـاده‌ي 118 قانون تجارت(. 
ضمانـت اجـرای پیش‌بینـی شـده بـرای عدول 
از آن بطالن معامالت موصوف اسـت. اما این 
بطالن در مقابـل اشـخاص ثالث قابل اسـتناد 
نیسـت. انعقـاد معاملات وام یا اعتبـار بین مدیر 
و اقربـای او یـا شـرکت و همچنیـن تضمیـن یا 
تعهـد دیـن اشـخاص اخیـر به‌وسـیله شـرکت 
ممنوع اعلام شـده اسـت؛ اما اشـخاص حقوقی 
به‌طورکلـی و شـرکت مالـی- اعتبـاری تحـت 
شـرایطی از این اصل مسـتثنا شـده‌اند)عرفانی، 
1368: 89(. منـع معامالت رقابتـی مدیـران 
و شـرکت از دیگـر مـوارد ممنوعیـت مدیـران 

است)اسـکینی، 1387: 146(. همچنین مدیران 
نبایـد از اطلاعـات محرمانـه شـرکت در جهت 
منافـع خـود اسـتفاده نمایند و مدیریـت رقابتی 
و مدیرعاملـی بیـش از یـک شـرکت ممنـوع 

اسـت)عرفانی، 1386: 86(.
بر  مبتنی  ممنوعیت‌های  مقاله  این  موضوع 
سهامی  شرکت‌های  مدیران  امانی  موقعیت 
انتخاب  است.  بهره‌مندی  خود  معاملات  در 
این موضوع در راستای همین نقش مدیران 
به‌عنوان رکن اداره کننده شرکت‌های سهامی 
است. اهمیت موضوع در ارائه راه‌حل‌های جدید 
مدیران  سوءاستفاده  از  پیشگیری  جهت  در 
از اختیارات خود در شرکت‌هاست. با توجه به 
و  قانون تجارت  ماده‌ي118 لایحه اصلاحی 
اختیار تام مدیران در شرکت‌های سهامی خطر 
سوءاستفاده از این اختیار نیز گسترش می‌یابد. 
ازجمله خطرات اصل مذکور این است که اختیار 
انجام هرگونه معامله با شرکت را به مدیران 
می‌دهد و این امکان وجود دارد که مدیران به 
نمایندگی از شرکت و برای آن معامله را منعقد 
‌کنند و خود طرف دیگر معامله قرار می‌گیرند و 
به‌نوعی از اختیارات یا اطلاعات خود در خصوص 
مسائل شرکت به نفع خود سود می‌جویند. خطر 
دیگر این است که ممکن است کلیه اقداماتي 
که مدیران به نمایندگی شرکت انجام می‌دهند، 

داخل در اختیارات آنها فرض شود و شرکت را در 
مقابل اشخاص ثالث متعهد می‌سازد.

بــه خاطــر جلوگیــری از چنیــن پیشــامدهايی 
در حقــوق ایــران ماننــد حقــوق اکثــر کشــورها 
محــدودیــت‌هــــايی در اختیــار مدیــران 
در  به‌خصــوص  در شــرکت‌های ســهامی 
ــی  ــه نمایندگ ــات ب ــام معام ــه‌ی انج زمین

ــت. ــده اس ــرکت وارد ش ش
1- واژه‌شناسی
1-1- معاملات

معامله از باب مفاعله و از ریشه عمل، به معنی 
عمل کردن متقابل است و در اصطلاح حقوقی 
به معنی حقوق شخصی در برابر دیگری است. 
معامله از حیث دایره شمول دارای سه معنی 

خیلی اعم، اعم و اخص است.
معامله در معنی خیلی اعم که در فقه در برابر 
حقوقی  عمل  هر  به  می‌رود  کار  به  عبادات 
عمل  آن  خواه  می‌شود،  اطلاق  غیرعبادی 
حقوق یک‌طرفه باشد یا دو یا چند طرفه. عبادت 
عملی است که برای تحقق آن نیت قربت یعنی 
نزدیکی به خدا شرط است. بدون این نیت آن 
عمل صحیح نیست. در برابر عبادات معاملات 
قرار دارند که برای تحقق آنها قصد قربت شرط 
نیست. بر این مبنا ابواب فقهی را به دو گونه‌ي، 
عبادات و معاملات تقسیم کرده‌اند. معاملات در 
این معنی شامل هر عمل غیرعبادی اعم از عقد 
یا ایقاع نظیر بیع، اجاره و حتی ابراء و طلاق 

می‌شود.
معاملـه در معنـی اعـم همـه اعمـال حقوقـی 
دوطرفـه و چنـد طرفـه را در برمی‌گیـرد و بـا 
اصطالح »عقـد« و »قـرارداد« مترادف اسـت. 
در ایـن معنـی معاملـه در معنـی ایقـاء بـه کار 
نمـی‌رود. بـرای مثـال معاملـه در مـاده‌ي190 

ق.م در ایـن معنـی به‌کاررفتـه اسـت.
در معنـی اخـص، معاملـه فقـط بـه عقـود و 
قراردادهـای مالـی اطالق می‌شـود و شـامل 
عقـود نظیـر نـکاح و وقـف نمی‌شـود؛ زیـرا 
هرچنـد این‌گونـه عقـود نیـز آثـار مالـی دارد، 
ولـی جنبـه اصلـی ایـن عقـود، حیثیـت معنوی 
و اجتماعـی آنهاسـت و آثـار مالـی و مـادی آن 

فرعـی اسـت.

ــانون  ــه قـ ــوجب لایح بـه‌مـ
منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان 
ــت در  ــدان دول ــس و کارمن مجل
معامــات دولتی مصــوب 1337، 
ــدگان  ــر و نماین نخسـت‌وزیــ
ــوری  ــدان کش ــس و کارمن مجل
و لشــکری و شــهرداری‌ها و 
ــا  ــه ب ــرکت‌هايی ک ــران ش مدی
ــت اداره می‌شــود،  ســرمایه دول
نمی‌تواننــد در معامــات یــا 
داوری در دعــاوی بــا دولــت 

ــد. ــرکت کنن ش
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1-2- خود بهره‌مندی مدیران
برای  معامله  از  اعم  مدیران  بهره‌مندی  خود 
شرکت تحت مدیريت مدیر با خود یا با شرکت 
خود یا معامله با شرکتی که در آن سمت مدیریت 

دارد یا از سهامداران آن شرکت است.
در تمام مواردی که شخصی اقدام به معامله در 
خصوص اموال شخصی دیگری می‌نماید که آن 
اموال تحت اختیار و کنترل او بوده و یا در تعیین 
شرایط معامله دخالت داشته، آن معامله، معامله 
همواره  و  می‌شود  محسوب  بهره‌مندی  خود 
احتمال این خطر می‌رود که شخص مزبور معامله 
را در جهت منافع خود سوق دهد و معامله به زیان 

طرف مقابل باشد.
معاملات مدیران با شرکت نیز که مدیر از یک‌سو 
به نمایندگی از طرف شرکت و از سوی دیگر 
به‌عنوان اصیل در معامله دخالت می‌کند به‌نوعی 
معامله خود بهره‌مندی محسوب می‌شود، درواقع 
نماینده خود به‌عنوان بایع و هم به‌عنوان مشتری 
عمل می‌نماید. مدیران شرکت‌های سهامی در 
موقعیت امانی قرار دارند و موظفند از این موقعیت 
فقط در جهت منافع سهامداران استفاده کنند. 
لذا در قانون تجارت برای هرگونه سوءاستفاده 
و تقلب محدودیت‌هايي در معاملات مدیران با 
شرکت وضع شده است. ازجمله اينكه معاملات 
مدیران با شرکت باید با تصویب هیئت‌مدیره 
صورت گرفته و ضمن گزارش ویژه بازرسی، 
به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام نیز 
برسد. اعطای وام به مدیران )به‌استثناء اشخاص 
حقوقی( مطلقاً ممنوع گردیده است و همچنین 

معاملات رقابتی با مدیران منع شده است.
1-3 - شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر 
تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم 
می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به 
مبلغ اسمی سهام آنهاست. شرکت سهامی به دو 
نوع تقسیم می‌شود: شرکت سهامی عام و شرکت 
سهامی خاص، شرکت‌هايی که مؤسسان آنها 
قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش 
سهام به مردم تأمین می‌کند »شرکت سهامی 
عام« و شرکت‌هايی که تمام سرمایه آنها در 
موقع تأسیس منحصراً به‌وسیله مؤسسان تأمین 

می‌گردد، »شـرکـت سهـامـی خـاص« نامیـده 
می‌شوند)ماده‌ي 4 لایحه قانونی 1347(.

2- ممنوعيت‌هـاي مبتني بـر موقعيت 
خـود  معامالت  در  مديـران  امانـي 

بهره‌منـدی
مديــران بــه لحــاظ موقعيــت امانــي در 
انجــام برخــي  از  شــركت‌هاي ســهامي، 
معامــات منــع شــده‌اند كــه در ادامــه مطالــب 

ــت. ــم پرداخ ــا خواهي ــي آنه ــه بررس ب
2-1- منع انتفاع از سمت مديريت

موقعیت مدیران در اداره شرکت سهامی یك 
در حقوق  قاعده کلی  و  است  امانی  موقعیت 
ایران در خصوص چنین اشخاصی مانند وکیل 
و امین و قیم که در موقعیت امانی قرار دارند 
این است که باید در اقداماتشان مصلحت موکل 
و مولی‌علیه خود را رعایت کنند. مصادیق و 
مقرراتی در خصوص رعایت امانت و موقعیت 
امانی افراد وضع شده كه به شرح ذیل به ذکر 

آنها می‌پردازیم:
مـاده‌ي1240، قانـون مدنـی مقـرر مـی‌دارد: 
از  قیمومیـت  سـمت  بـه  نمی‌توانـد  »قیـم 
طـرف مولی‌علیـه بـا خـود معاملـه کنـد...« 
همچنیـن طبـق مـاده‌ي1241 قانـون مذکـور 
قیـم نمی‌توانـد امـوال غیرمنقـول مولی‌علیه را 
بفروشـد یـا رهـن گـذارد یـا معاملـه‌ای کند که 
درنتیجـه آن خـود مدیـون مولی‌علیـه شـود.
مصوب1319  حسبی  امور  قانون  ماده‌ي119 
غایب  امین  با  را  خود  با  معامله  ممنوعیت 
مفقودالاثر و امین جنین نیز سرایت می‌دهد، 
ماده‌ي مذکور مقرر می‌دارد: »مقررات راجع به 
وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین 

غائب و جنین می‌شود«.
 طبـق مـاده‌ي313 لایحـه اصلاحـی قانـون 
تجـارت؛ مقـرر مـی‌دارد کـه انتقـال دارایـی 
شـرکت در حـال تصفیـه کلًا یـا بعضاً بـه مدیر 
یـا مدیـران تصفیـه...... ممنوع اسـت. هر نقل و 
انتقالـی برخالف ایـن مـاده انجام ‌گیـرد باطل 

بود. خواهـد 
به‌موجـب لایحـه قانـون منـع مداخلـه وزرا 
و نماینـدگان مجلـس و کارمنـدان دولـت در 
معامالت دولتی مصـوب 1337، نخسـت‌وزیر 

و نماینـدگان مجلـس و کارمنـدان کشـوری و 
لشـکری و شـهرداری‌ها و مدیران شرکت‌هايی 
کـه با سـرمایه دولـت اداره می‌شـود، نمی‌توانند 
در معامالت یـا داوری در دعـاوی بـا دولـت 
شـرکت کننـد. مـاده‌ي2 ایـن لایحـه قانونـی، 
ضمانـت اجـرای تخلـف از این حکـم را بطلان 
معاملـه ایجاد مسـئولیت تضامنـی متخلفان در 
برابـر زیان‌هـای ناشـی از آن قـرار داده اسـت.

در وکالت که نوعی نمایندگی قراردادی است، 
که  می‌شود  داده  اذن صریح  وکیل  به  وقتی 
شخصاً می‌تواند طرف معامله واقع شود، معامله 
خود بهره‌مندی جایز خواهد بود؛ اما در خصوص 
معامله وکیل نسبت به اموال موکل زمانی که 
وکالت به‌طور مطلق داده شود، قانون مدنی حکم 
صریحی ندارد و فقط در مورد وکالت در نکاح 
در ماده‌ي 1072 مقرر می‌دارد: »درصورتی‌که 
وکالت به‌طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند 
موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن 

صریحاً به او داده شده باشد«.
در فقه امامیه معامله وکیل با موکل )معامله خود 
بهره‌مندی( در صورتی جایز است که صراحتاً از 

سوی موکل اجازه داده شده باشد.
بـا توجه بـه موارد اخیـر می‌توان گفـت: هرچند 
قانون‌گـذار قاعـده کلـی در مـورد منـع معاملـه 
خودبهره‌منـدی درباره کسـانی کـه در موقعیت 
امانـی قـرار دارنـد، ارائه نکرده اسـت، اما با توجه 
بـه مـواردی که این ممنوعیت پیش‌بینی شـده، 
می‌تـوان گفـت کـه در حقـوق ایـران نیـز مانند 
سـایر کشـورها، کسـانی کـه به نحـوی از انحاء 
در موقعیت‌هـا یـا وضعیت‌هايـی قـرار دارند که 
ممکن اسـت بیـن منافع شخصی‌شـان و منافع 
اشـخاصی کـه به‌موجـب رابطـه امانـی موظف 
بـه حمایت از آنها هسـتند تعارضی ایجاد شـود، 

از معاملـه خـود بهره‌منـدی منع شـده‌اند.
مـاده‌ي258 قانـون تجارت در بندهای »3 و 4« 
خـود، مدیـران شـرکت را از اقـدام بـر مبنـا و به 
انگیـزه نفع شـخصی منع کـرده و برای مرتکب 
جـزاء معیـن کـرده اسـت. مـوارد منع انتفـاع از 
سـمت مدیریـت را بـا توجـه به موقعیـت امانی 
مدیریـت و لایحـه اصلاحـی قانـون تجـارت 

می‌تـوان در سـه مـورد بررسـی کرد.
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2-2- اســـتفاده از فرصت‌هـــاي 
تجـــاري شـــركت

واضح است كه مديران با لحاظ سمت مديريت 
خود از فرصت‌ها و موقعيت‌هاي تجارتي شركت 
مطلع بوده و قبل از همه آگاه مي‌شوند؛ بنابراين، 
اين افراد به علت موقعيت اماني نبايد فرصت‌هاي 
تجاري پيش آمده براي شركت را مورد استفاده 
شخصي قرار دهند و سمت اماني مدير، او را از 
هرگونه انتفاع شخصي از فرصت‌ها و اطلاعات 
برخوردار  شركت  مديريت  از  ناشي  و  مربوط 

مي‌دارد.
كاسـتن از دارايـي شـخصي و پيش‌گيـري از 
فزونـي آن بـه هـر عنـوان كـه باشـد اضـرار به 
اوسـت)كاتوزيان، ن. 1373: 219(. همچنيـن 
مقــرر  ق.ت  مــاده‌ي133  اخيــر  قسـمت 
مــي‌دارد: »... ضـرر در ايـن مـاده اعم اسـت از 

ورود خسـارت يـا تفويـت منفعـت«.
در خصوص پذيرش عدم‌النفع به‌عنوان ضرر 
قابل جبران ميان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است. 
همچنين، برخي علما عدم‌النفع و فوت منفعت را 
مترادف هم و برخي ديگر متضاد از هم دانسته‌اند. 
مديري كه فرصت‌هاي تجاري شركت را براي 
دهد  قرار  استفاده  مورد  خود  شخصي  منافع 
نفع خويش  به  تجاري شركت  موقعيت  از  و 
بهره‌برداري كند، درواقع شركت را از منافعي 
كه درنتیجه استفاده از آن فرصت‌ها مي‌توانست 
به دست آورد محروم مي‌سازد. اين مورد تفويت 
منفعت خواهد بود كه در حقوق ما قابل جبران 
است. درنتیجه مدير، مسئول خسارتي خواهد بود 
كه درنتیجه تفويت منفعت به شركت وارد شده 
است)حيدرپور،1380: 63(. تفويت منفعت، ضرر 

محسوب مي‌شود.
2-3- ورود در معاملات اوراق بهادار 
با استفاده از اطلاعات محرمانه شركت
مديران با لحاظ كار و حرفه خود از اطلاعات 
و اسرار شركت مطلع مي‌شوند كه بايد رعايت 
امانت را بجا آورند و جز در مواردي كه وظيفه 
آنها ايجاب مي‌كند، آن را براي ديگران فاش 
در  تجارت  قانون  در  قانون‌گذار  نمي‌سازند، 
شركت(  اسرار  )حفظ  موضوع  اين  خصوص 
سكوت اختيار نموده است، اما ماده‌ي648 ق.م.ا 

در مورد حفظ اسرار مردم مقرر مي‌دارد:
كليه  و  داروفروشان  ماماها،  جراحان،  »اطباء، 
كساني كه به مناسبت شغل و حرفه خود محرم 
اسرار مردم مي‌شوند هرگاه در غير از موارد قانوني 
اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز 
تا يك سال حبس و يا به یک‌میلیون و پانصد 
هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم 

مي‌شوند«.
اگر مديري اطلاعات محرمانه شركت را براي 
از  افراد  اين  اينكه  از  ديگران فاش کند، اعم 
اطلاعات فوق جهت معامله اوراق بهادار شركت 
استفاده كنند يا نه اقدام مدير از مصاديق جرم 
ماده‌ي مذكور محسوب خواهد شد.  در  مقرر 
سؤال قابل طرح اين است كه اگر مديري شخصاً 
با استفاده از اطلاعات محرمانه شركت به معامله 
اوراق بهادار شركت بپردازد، عمل مشمول چه 

حكمي خواهد بود؟
به نظر مي‌رسد عمل مدير را با تفسیر موسع، 
بتوان از مصاديق ممنوعيت‌هاي مندرج در بند 3 
ماده‌ي258 قانون تجارت دانست. البته اين نظر 
زماني درست خواهد بود كه اطلاعات محرمانه 
شركت را جزء اموال شركت تلقي كنيم، در غير 
اين صورت نظريه مذكور صحيح نخواهد بود؛ اما 
درهرحال تأثیر سوئي را كه استفاده از اطلاعات 
محرمانه جهت معامله اوراق بهادار شركت‌ها در 
بخش سرمايه‌داري در اوراق بورس به‌جا خواهد 
گذاشت، نمي‌توان ناديده گرفت. شايسته است 
كه از طرف قانون‌گذار در خصوص اين مورد 
تدابيري اتخاذ و ضمانت اجرايي در نظر گرفته 

شود.
ايـن  در  اجرايـي  ضمانـت  اتخـاذ  ضـرورت 
مـورد از جانـب برخي انديشـمندان كشـورمان 
اعالم شـده اسـت: »يكـي از مهم‌تریـن منابع 
اطلاعاتـي سـرمايه‌گذاران، صورت‌هـاي مالي 
شـركت و سـاير اطلاعاتـي اسـت كـه از جانب 
شـركت منتشر مي‌شـود؛  اگر شركت اطلاعات 
را به‌موقـع در دسـترس سـرمايه‌گذاران قـرار 
ندهـد، آنـان در تصميم‌گيـري دچـار اشـتباه 
خواهنـد شـد. نكتـه مهم‌تـر اینکـه ممكـن 
اسـت وقايعـي در شـركت رخ دهنـد كـه تأثیـر 
قابل‌توجهـی بـر وضعيت مالـي و نتايج عمليات 

شـركت داشـته باشـد. آنان با تحليل پیامدهای 
وقايـع، سـهام را ارزيابـي و قبـل از ديگران اقدام 
بـه خريـد يـا فـروش سـهام شـركت مي‌كننـد 
و از ايـن طريـق سـودهاي كلانـي بـه دسـت 
مي‌آورنـد. در این‌گونـه مـوارد سـرمايه‌گذاراني 
كـه بـه اطلاعـات دسترسـي ندارنـد متحمـل 
زيـان خواهنـد شـد«)جهان خاني، پارسـائيان، 

.)120 :1374
3- مقررات جزایی

برخـی از صاحب‌نظـران معتقدنـد اگرچـه در 
قانـون تجـارت ایـران در مـورد تشـکیل بورس 
اوراق بهـادار و معامالت اوراق بهـادار شـرکت 
براسـاس اطلاعات محرمانه، تصریحی صورت 
نگرفته اسـت، ولی با تفسـیر موسع)جهانخانی، 
پارسـائیان، 1374( از بنـد )3( ماده‌ي258 قانون 
تجـارت و صـدور مـاده‌ي مذکـور؛ رئیـس و 
اعضـای هیئت‌مدیـره و مدیرعامـل شـرکت از 
اسـتفاده اموال یا اعتبار شـرکت برخلاف منافع 
شـرکت بـرای مقاصـد شـخصی یـا بـه خاطـر 
شـرکت یـا موسسـه دیگـری کـه خـود به‌طور 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم در آن ذینفع است، منع 
شـده‌اند)حیدرپور، 1382( و به‌منظـور شـفافیت 
ایـن قاعـده حقوقـی، در آیین‌نامه‌هـای اجرایی 
انتشـار اخبـار معامالت براسـاس اطلاعـات 
درونـی مصـوب 1378/07/25 شـورای بورس، 
دارایـی اشـخاص اطلاعـات محرمانـه تعییـن 
شـده اسـت. طبـق مـاده‌ي3 آیین‌نامـه مذکور، 
اطلاعـات محرمانـه  دارای  افـراد  معامالت 
توسـط دبیرکل سـازمان بررسـی شـده و پس از 
احـراز غیرمتعارف بودن معامله شـخصی دارای 
اطلاعـات محرمانه و موافقت ریاسـت شـورای 
بـورس از طریق رسـانه‌های عمومـی به اطلاع 

عمـوم خواهد رسـید. 
در قانون بازار اوراق بهادار كه در تاریخ 1384/1/9 
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، 
برای خرید سهام شرکت توسط اشخاص دارای 
کیفری  مقررات  شرکت  محرمانه  اطلاعات 
وضع شده است)دمیرچیلی محمد، علی حاتمی 
مدیران  همچنین  قرائتی،1380(.  محسن  و 
با  رقابت  متضمن  معاملات  انجام  از  شرکت 
مسئول  متخلف  مدیر  و  شده‌اند  منع  شرکت 

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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جبران ضرر وارده است. در ادامه این ماده قانونی 
مقرر شده است؛ )...... منظور از ضرر در این ماده 
اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت( یعنی 
مدیران در برابر زایل کردن فرصت‌های تجاری 
مسئولیت دارند... انجام معاملات رقابتی از جانب 
معاملات  بطلان  موجب  شرکت،  با  مدیران 
مدیران و اشخاص ثالث نیست، بلکه در صورت 
ورود خسارت، باید جبران ضرر شود و از طرفی 
ممکن است احراز اینکه معاملات مدیران نظیر 
معاملات شرکت بوده و متضمن رقابت با شرکت 
باشد، کار دشواری است)صفی نیا، 1381: 91(. 
به‌عنوان‌مثال، اگر مدیر یک شرکت تولید کننده 
بیضات، در مدیریت یک شرکت تهیه کننده 
لبنیات نیز عضویت داشته باشد آیا اقدامات او 
در شرکت تولید کننده لبنیات، معاملات رقابتی 
محسوب می‌شود یا خیر؟ ایجاد محدودیت‌هایی 
مدیران شرکت خوشایند  برای  این شدت  به 
مضیق  و  خشک  برخوردهايی  چنین  نیست. 
است)صفانیا، دکتر نورا ...، 1381(. جا دارد به 
عواملی از قبیل ماهیت و طبیعت فرصت تجاری 
روند  در  اطلاعات که  میزان  و  آن  اهمیت  و 
اعمال ماهیت خود کسب کرده‌اند، توجه شود 
و در سنوات اخیر به‌منظور جذب مدیران کارا 
و ماهر در شرکت‌های تجاری ازجمله ماهیت 
انتخاب مدیران از غیر سهامداران، راه‌های زیر 
برای تعدیل و منعطف کردن قاعده منع انتفاع 

پیش‌بینی شده است.
 تصویـب: از طریـق تصویـب در جامعـه 
عمومـی شـرکت، بـا رعایـت برخـی  الزامـات 
ازجملـه پس ‌از آنکه حسـن نیـت مدیران محرز 

و در مجامـع عمومـی تصویـب شـود.
اسـقاط حـق: از طریق گنجاندن مـاده‌ای در 
اساسـنامه به مدیران اجازه داده شـود منافعی را 
کـه در رونـد اعمـال سـمت مدیریـت خویش و 
بـدون سـوءنیت کسـب کرده‌اند را حفـظ کنند.
راه‌حل پيشنهاد شده جهت جلوگيري از اين قبيل 
سوءاستفاده‌ها وضع قوانين در جهت حمايت از 
سرمايه‌گذاران عادي عنوان شده است: »قوانيني 
وضع گردد تا با اجراي آن بتوان از سرمايه‌گذاران 
عادي حمايت نمود؛ چنين قوانيني بايد شامل 

موارد زير باشد:

اول ـ مديران شركت‌ها را ملزم نمايند كه در 
اسرع وقت اطلاعات مهم مربوط به شركت را 
از طريق جرايد و رسانه‌هاي گروهي به اطلاع 

عموم برسانند.
دوم ـ اين قوانين بايد مديران، سهامداران ارشد 
و كليه كساني را كه اطلاعات دست اول دارند از 
خریدوفروش سهم قبل از افشاي اطلاعات منع 

نمايند)همان: 122(.
علاوه بر دلايل اقتصادي مذكور، به نظر مي‌رسد 
با توجه به اينكه مديران امين شركت و مكلف 
اقدامات خود  در  رعايت مصلحت شركت  به 
مي‌باشند، بايد از به‌کارگیری اطلاعات محرمانه 

شركت در جهت منافع خود خودداري كنند.
4- منـع معامالت رقابت‌آمیـز ميـان 

مديـران و شـركت
از موارد ديگري كه منجر به تعارض ميان منافع 
شخصي مدير و طبقه او در شركت مي‌گردد، 
طريق  از  يا  به‌تنهایی  مدير  كه  است  زماني 
مجموعه‌اي اقدام به تجارتي مي‌نمايند كه رقابت 

با فعاليت تجارتي شركت است.
ماده‌ي133 قانون تجارت مقرر مي‌دارد:

»مديران و مديرعامل نمي‌توانند معاملاتي نظير 
معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات 
از  كه  مديري  هر  دهند.  انجام  باشد  شركت 
مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب 

ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. 
منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود 

خسارت يا تفويت منفعت«.
با توجه به قسمت اخير ماده‌ي مذكور ـ تخلف او 
موجب ضرر شركت گردد ـ مي‌توان گفت كه در 
حقوق ايران مديران شركت‌هاي سهامي به‌طور 
مطلق از انجام معاملات نظير معاملات شركت 
منع نشده‌اند، بلكه اين ممنوعيت زماني است 
كه انجام معامله مشابه، توسط مديران به ضرر 
شركت باشد و صرف انجام این‌گونه معاملات 

موجب ضمان نخواهد بود.)1(
در خصوص مديران تصفيه، شركت‌هاي سهامي 
هرچند كه قانون‌گذار به‌صراحت ممنوعيت را 
پيش‌بيني نكرده است، اما با توجه به اختيارات 
قبل  دوران  مشابه  ماهيت  و  تصفيه  مديران 
ازلحاظ  تصفيه  دوران  و  شركت  انحلال  از 
مديريت به نظر مي‌رسد كه محدوديت مذكور 
در خصوص اين افراد نيز قابل‌اجرا باشد)خواجه 

پيري، ع. 1379: 131(.
4-1- معامله مدیر با شرکت

معاملـه مدیـر بـا شـرکت اعـم اسـت از معامله 
مدیـر بـرای شـرکت تحـت مدیریتـش بـا خود 
یـا بـا شـرکت خود یا شـرکتی که در آن سـمت 
مدیریـت دارد یـا سـهامدار آن اسـت. در تمـام 
مـواردی کـه شـخصی اقـدام بـه معاملـه در 
خصـوص اموال شـخص دیگری کـه آن اموال 
تحـت اختیـار و کنتـرل او بـوده و در تعییـن 
عوضیـن و همچنیـن تعییـن شـرایط معاملـه 
دخالـت داشـته، می‌نمایـد آن معاملـه، معاملـه 
خـود بهره‌منـدی محسـوب می‌شـود و همواره 
احتمـال ایـن خطـر مـی‌رود که شـخص مزبور 
معاملـه را در جهـت منافـع خـود سـوق دهـد و 

معاملـه بـه زیـان طـرف مقابل باشـد.
معاملات مدیران با شرکت نیز که مدیر از یک‌سو به 
نمایندگی از طرف شرکت و از سوی دیگر به‌عنوان 
اصیل در معامله دخالت می‌کند به‌نوعی معامله 
خود بهره‌مندی محسوب می‌شود. درواقع، نماینده 
خود هم به‌عنوان بایع و هم به‌عنوان مشتری عمل 
می‌نماید. در مورد پذیرش معامله خود بهره‌مندی 
بین حقوق‌دانان اختلاف است که عده‌ای آن را 

قبول و عده‌ای دیگر آن را رد می‌کنند.

مديـري كـه فرصت‌هـاي تجـاري 
شـركت را بـراي منافـع شـخصي 
خـود مـورد اسـتفاده قـرار دهـد و 
از موقعيـت تجـاري شـركت بـه 
نفـع خويـش بهره‌بـرداري كنـد، 
درواقـع شـركت را از منافعـي كـه 
درنتیجـه اسـتفاده از آن فرصت‌هـا 
مي‌توانسـت به دسـت آورد محروم 
مـي‌ســازد. ايـن مـورد تفــويت 
منفعـت خواهـد بـود كـه در حقوق 
مـا قابـل جبـران اسـت. درنتیجـه 
مديـر، مسـئول خسـارتي خواهـد 
بـود كـه درنتیجـه تفويـت منفعت 

بـه شـركت وارد شـده اسـت.
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در خصوص این موضوع همواره با دو مسئله 
مواجه هستیم: مسئله اول در مورد ساختمان 
حقوقی و مبنا و ماهیت این نوع معامله بوده و 
مسئله دوم در مورد تعارض میان منافع نماینده 
و اصیل است. با این پرسش مواجه هستیم که 
در این مورد آیا نماینده مصلحت و سود خود را 
رعایت می‌کند یا مصلحت نیابت دهنده را بر 

مصلحت خود ترجیح می‌دهد.
4-2-مبنـا و ماهیـت حقوقـی معامله 

خـود بهره‌منـدی
در مورد توجیه مبنا و ماهیت حقوقی معامله خود 
مختلفی  نظریات  حقوقی  علمای  بهره‌مندی، 
دارند؛ گروهی آن را عقد می‌دانند و معتقدند که 
عقد وسیله ارتباط میان دو دارایی است و با توجه 
به اینکه رکن اساسی عقد وجود دارایی مستقل و 
نفع مستقلی است مانعی ندارد که مدیر و متصدی 
باشد)کاتوزیان،  شخص  یک  آنها  از  حمایت 

ن،1383: 81(.
گـروه دیگـر معاملـه خـود بهره‌منـدی را ایقـاع 
می‌داننـد کـه بـه دلیـل سـمت نمایندگـی آثار 

عقـد را بـه وجـود می‌آورنـد.
مطابق این نظریه توافق دو اراده و نفع مستقل، 
رکن اساسی عقد است و امکان تحقق این رکن 
در معامله خود بهره‌مندی وجود ندارد و به همین 
علت طرفداران این نظریه می‌گویند.»در جایی 
که یک شخصی به‌جای دوطرف عقد تصمیم 
می‌گیرد، درواقع یک اراده است؛ منتها این اراده 
به دلیل داشتن نمایندگی از هر دو طرف یا یکی 

از آنها تمام آثار عقد را داراست«)همان: 82(.
در وضعیت فعلی بیشتر حقوق‌دانان معامله خود 
بهره‌مندی را براساس تعدد و اعتباری اراده‌ها 
توجیه می‌کنند و می‌گویند »درست است که در 
این‌گونه معاملات تنها یک‌تن دخالت دارد ولی 
او به‌عنوان و اعتبار در قرارداد شرکت می‌کند و 
می‌تواند به‌مقتضای هر دو عنوان اراده مستقل 

داشته باشد«)همان: 82(.
علیرغم اختلافاتی که میان حقوق‌دانان در توجیه 
و تبیین ماهیت حقوقی معامله خودبهره‌مندی 
معامله  اینکه  و  موضوع  اصل  در  دارد،  وجود 
آثار  و  دارد  را  تحقق  قابلیت  خودبهره‌مندی 
حقوقی ایجاد می‌کند تعارضی به چشم نمی‌خورد 

و عموم علما آن را در قالب نظریه نمایندگی 
پذیرفته‌اند)همان: 83(. قانون مدنی در ماده‌ي 
مقرر  و  است  پذیرفته  را  آن  به‌صراحت   198
می‌دارد: »ممکن است طرفین یا یکی از آنها به 
وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که 
یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را 

به عمل آورد«.
ــع  ــان منافـ ــارض میـ 4-2-1-تعـ

نماینـــده و اصیـــل
منافع  سرنوشت  بهره‌مندی  خود  معامله  در 
متعارض طرفین معامله به اراده یکی از آنها یعنی 
نماینده وابسته است و همیشه این نگرانی وجود 
دارد که شخص مذکور منافع خود را بر منافع 
دیگری ترجیح دهد؛ آقای دکتر کاتوزیان در این 

زمینه می‌فرمایند:
»در معامله خود بهره‌مندی حقوق اصیل همیشه 
در خطر است و احتمال می‌رود که نماینده منافع 
خود با دیگری را بر آن رجحان دهد. بی‌گمان 
درجایی که ضمن قرارداد وکالت این اختیار به 
وکیل داده می‌شود و موکل چگونگی اعمال 
او را نظارت دارد، دخالت قانون‌گذار ضرورت 
نمایندگی‌های  در  ولی  می‌کند،  پیدا  کمتری 
قانونی که شخصی ولایت بر محجور غایب 
به عهده  را  اداره اشخاص حقوقی  یا  می‌یابد 
می‌گیرد، نظام حقوقی بایستی محتاط‌تر باشد و 

نماینده را در معرض خطا و وسوسه قرار ندهد. 
رعایت امانت، درجایی که حقوق مولی‌علیه در 
تعارض با دیگران است، از عهده انسانی متعارف 
ساخته است، به‌ویژه که به‌طور معمول نیز نفعی 
اخلاقی یا مادی در حفظ این حقوق دارد. لیکن، 
رعایت تعادل در فرض برخورد حقوق دیگران 
با خود شخص، نیاز به تقوای بیشتر و استثنایی 
دارد، کاری که از عهده همگان ساخته نیست. 
در نمایندگی قراردادی نیز اگر نیت وکیل در 
مباشرت خود او در معامله از موکل پنهان بماند، 
احتمال دارد از اسراری که موکل در اختیار او نهاده 
و بی‌گمان برای هیچ تاجری فاش نمی‌ساخت، به 
زیان اصیل بهره‌برداری کند و به هنگام معامله 
تنها در پی استفاده از فرصت مناسب باشد نه 

رعایت امانت.
نفع شخصی  داشتن  پوشیده  می‌توان  درواقع 
وکیل را نوعی تدلیس یا فریب‌کاری دانست و 
مانع آن شد. به همین جهت نیز، احتیاط چنین 
حکم می‌کند که اختیار وکیل محدود به مواردی 
شود که موکل به‌صراحت معامله خود بهره‌مندی 
را اجازه می‌دهد و با این فرض با وکیل روبرو 
عموم  یا  وکالت  اطلاق  از  استفاده  می‌شود. 
عبارتی که موکل برای اعتماد به وکیل و گاه 
رعایت نزاکت به‌کاربرده است، این امکان را به 
وجود می‌آورد که برخلاف بنای طرفین، وکیل 
خود به میدان معامله آید و با این فرصت‌طلبی 
نابجا  استفاده  موکل  اعتماد  و  ساده‌دلی  از 

کند«)کاتوزیان، 1383: 83 و 84(.
بـه دلیـل همیـن نگرانی‌هـا و آثـار و عواقبی که 
جایـز دانسـتن معامله خـود بهره‌منـدی ممکن 
اسـت در پی داشـته باشـد،  قانون‌گذار در پاره‌ای 
مـوارد افـرادی را کـه به‌موجب قانون یـا قرارداد 
جهـت اداره امـوال یـا انجـام اعمـال حقوقی به 
نماینــدگــی دیگری منصوب مـی‌شونــد، از 

معاملـه خـود بهره‌منـدی منع کرده اسـت.
4-2-2-  قاعده منع تعارض

ازآنجاکـه وقتی کسـی متعهد بـه انجام وظایف 
امانـی می‌شـود، نباید در وضعیتـی قرار گیرد که 
منافـع او با منافع کسـانی که ملـزم به حمایت از 
آنهاسـت، در تعـارض قـرار گیرد. اجـرای قاعده 
منـع تعـارض در معامالت مدیـران با شـرکت 

رقابـــت عبـــارت اســـت از 
مجادلـــه درفـــروش كالاهـــا 
به‌طوری‌کـــه هـــر واحـــد 
ـــال  ـــه دنب ـــولاً ب ـــنده معم فروش
ــر  ــت آوردن حداكثـ ــه دسـ بـ
درآمـــد خالـــص اســـت. 
ـــد  ـــر، بــايـ به‌عبــارت‌دیگــ
ـــك  ـــاري ي ـــت تج ـــت رقاب گف
ـــوق  ـــراي تف ـــارزه ب ـــدان مب مي
و برتـــري اســـت كـــه البتـــه 
ـــر  ـــه تكاث ـــدال در زمين ـــن ج اي
ــرد. ــورت مي‌گيـ ــروت صـ ثـ

ت و یکم آذر و دی 1396
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محدودیت‌هایـی را بـه وجـود آورد. فرض کنید 
شـخصی مدیرعامل یک شـرکت اسـت، او باید 
بـرای خریـد مـواد اولیـه با یـک تولیـد کننده و 
یـا فروشـنده مواد اولیـه وارد مذاکره شـود. حال 
اگـر در شـرکت تولیـد کننده مواد اولیـه مذکور، 
عضـو هیئت‌مدیـره باشـد و اگـر قـرار باشـد به 
نیابـت از شـرکت کالا را بـه پایین‌تریـن قیمـت 
خریـداری کنـد، درحالی‌کـه به‌عنـوان یکـی 
از اعضـای )هیئت‌مدیـره( شـرکت فروشـنده 
مـوارد اولیـه بایـد سـعی کند ایـن مـواد اولیه را 
بـر گران‌ترین قیمت بفروشـد. جایـی که چنین 
تعارضـی وجـود دارد علی‌رغـم وجـود حسـن 
نیـت مدیـر ذینفـع، احتمـال اینکـه در جهـت 
منافـع شـخصی خـود و برخالف نفع شـرکت 
عمـل کنـد، وجـود دارد. لذا در قوانیـن به‌منظور 
جلوگیـری از چنیـن وضعیت‌هايـی قانون‌گـذار 
کشـورهای مختلـف جهـت حفظ منافـع دیگر 
سـهامداران این‌گونـه معامالت را قابل‌ابطـال 
دانسـته اسـت و مفروض قانون‌گذار این اسـت 
کـه در چنیـن معاملاتـی، شـرکت و مدیـران را 
درگیـر اثبـات حسـن‌نیت و سـوءنیت مدیـران 
نکنـد و تصمیـم یک‌جانبـه و بـدون درگیـری 
بـا مراجعـه قضایـی قابل‌ابطال باشـد)حیدرپور، 
1382: 32(؛ امـا ایجـاد چنیـن محدودیت‌هايی 
مطلـق نبـوده و در مـواردی نیـز منافع شـرکت 
ایجـاب می‌کنـد کـه بـا مدیران یا شـرکت‌های 
وابسـته معاملـه کننـد و حتـی ممکـن اسـت 
معاملـه با مدیـران مفید باشد)اسـکینی،1378: 

.)155
گاهــی شــرکت بــرای تأمیــن مــواد اولیــه یــا 
ــد  ــه خری ــدام ب ــود اق ــول خ ــی محص فروش
مــواد  تأمین‌کننــده  شــرکت‌های  ســهام 
ــود  ــولات خ ــده محص ــا مصرف‌کنن ــه ی اولی
می‌کننــد و در مــواردی ایــن شــرکت‌ها 
ــود و  ــد ب ــره مشــترک خواهن دارای هیئت‌مدی
ــز ممکــن  ــوردی نی ــی در معامــات م ــا حت ی
اســت شــرکت تصمیــم بگیــرد به‌عنــوان یــک 
ــل شــناخت  ــه دلی ــا ب ــران و ی ــه مدی ــاز ب امتی
متقابــل بــا شــرکتی کــه عضــو هیئت‌مدیــره 
ــه  ــت معامل ــهامدار اس ــا س ــریک ی در آن ش
ــذا در جهــت منافــع شــرکت، جــذب  کننــد. ل

ــان از  ــت آن ــب رضای ــد و جل ــران کارآم مدی
طریــق تصویــب در قانــون تجــارت، اساســنامه 
و مصوبــات مجمــع عمومــی صاحبــان ســهام، 
امــکان معطــوف ســاختن ایــن قواعــد وجــود 
ــوص  ــران، در خص ــارت ای ــون تج دارد. در قان
پیش‌بینــی معاملــه بــا مدیــران در متــن 
اساســنامه تصریحــی صــورت نگرفتــه اســت، 
ولــی پیش‌بینــی آن مغایرتــی بــا قانــون 
تجــارت نــدارد. ازجملــه مصادیــق معاملاتــی 
کــه مدیــران در وضعیــت تعارضــی قــرار 
خواهنــد گرفــت انجــام معاملــه بــا شــرکت و 
ــار از شــرکت اســت. ــه وام و اعتب اخــذ هرگون

5- منع معاملات رقابت‌آمیز
5-1- مفهوم رقابت تجاري

لغــت  معــادل  فارســي  در  رقابــت  لفــظ 
competition در انگليســي بــوده و بــه 
معنــي )بــا هــم تــاش كــردن( شــركت 
كــردن رقبــا در يــك مســابقه واحــد بــا 
ــارت اســت  ــت عب شــرايط مشــابه اســت. رقاب
از مجادلــه درفــروش كالاهــا به‌طوری‌کــه 
ــه  ــال ب ــه دنب ــولًا ب ــنده معم ــد فروش ــر واح ه
ــص اســت.  ــد خال ــر درآم دســت آوردن حداكث
ــاري  ــت تج ــت رقاب ــد گف ــر، باي به‌عبارت‌دیگ
ــري  ــوق و برت ــراي تف ــارزه ب ــدان مب ــك مي ي
اســت كــه البتــه ايــن جــدال در زمينــه تكاثــر 
ثــروت صــورت مي‌گيرد)ســماواتي،1374: 17(.

بستگي  اقتصادي  برنامه‌هاي  صحيح  اجراي 
تجارتي  واحدهاي  بين  رقابت سالم  به وجود 
رقيب دارد. بدين معني كه وجود رقابت بين رقبا 
موجب ارتقاي كيفيت محصولات توليدي، تنوع 
محصولات و بالاخره شكوفايي اقتصاد مملكت 
مي‌شود؛ اما وجود آزادي مطلق در رقابت زمينه 
سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم خواهد ساخت. 
به همين دليل دولت‌ها با وضع قوانيني سعي در 
كنترل بازار و معاملات انجام شده دارند كه در 

نهايت منجر به كنترل رقابت مي‌شود.
رقابت  حقوق  پيشرفته  كشورهاي  اكثر  در 
تجارتي به‌صورت مدون تصويب شده است و 
رقابت مطابق قوانين رقابتي انجام مي‌شود؛ اما در 
حقوق كشور ما با وجود زمينه‌هاي بسيار، قوانين 

مدون در خصوص موضوع وجود ندارد.

5-2-منــع رقابــت غيرقانونــي در 
ــران ــوق اي حق

در قانون اساسي با وجود شناسايي اصل آزادي 
کسب‌وکار، افراد از اضرار به يكديگر منع شده‌اند. 

اصل 46 ق.ا، مقرر می‌دارد:
»هر كسـي مالك حاصل کسـب‌وکار مشـروع 
خويـش اسـت و هیچ‌کـس نمي‌توانـد به‌عنوان 
مالكيـت نسـبت بـه کسـب‌وکار خـود، امـكان 

کسـب‌وکار را از ديگـري سـلب كند«.
عبارت ذيل اصل 43 قانون اساسی حاكي از 
منع رقابت غيرقانوني در حقوق كشور ما است. 
همچنين طبق اصل 43 قانون اساسی اقتصاد 
جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير 
استوار مي‌شود: منع اضرار به غير و احتكار و ربا 
و ديگر معاملات باطل و حرام؛ بنابراين با توجه 
به اصول قانون اساسي، رقابت غيرقانوني ممنوع 
و افراد از اضرار به يكديگر منع شده‌اند. علاوه بر 
اين موارد، در فقه اسلامي كه پايه‌هاي حقوق 
ما بر آن استوار است، افراد از اضرار به ديگران 
منع شده‌اند. قاعده لاضرر در فقه ازجمله اين 

قواعد است.
قاعده لاضرر، ريشه در حديث نبوي »لاضرر و 
لاضرار في الاسلام« دارد؛ مطابق اين قاعده هيچ 
ضرر و زياني در اسلام نيست؛ بنابراين هیچ‌کس 
نمي‌تواند اجراي حق خود را وسيله اضرار ديگري 
قرار دهد. در انطباق قاعده لاضرر با معامله رقابتي 
مديران مي‌توان گفت: مدير نمي‌تواند اجراي حق 
خود را وسيله اضرار به غير يعني شركت قرار 
دهد، درست است كه مدير مطابق اصل كلي در 
اقدام به عمليات تجارتي آزاد است، اما اين آزادي 
تا جايي قابل‌احترام است كه لطمه‌اي به حقوق 
ديگران ازجمله شركت تحت مديريتش نرساند.

5-2-1- تأسـیس شـركت توسـط 
مديـران بـا فعاليـت مشـابه فعاليـت 

شـركت محـل مديريـت
5-2-1-1-تعريـف معاملـه رقابتـي 

مديـران با شـركت
چنانچه توضيح داده شد رقابت يعني شركت دو 
رقيب در يك مسابقه. وقتي كه مدير به انجام 
معامله‌اي مبادرت مي‌نمايد كه آن معامله جزء 
فعاليت‌هاي شركت محل مديريت وي است 
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درواقع اقدام به رقابت با شركت نموده است؛ 
شركت  با  مديران  رقابتي  معاملات  بنابراين 
عبارت است از:»مبادرت مدير به انجام معامله‌اي 

مشابه معاملات شركت«.
مسـئله قابل‌طـرح در ايـن خصـوص اين اسـت 
كـه آيـا تأسـیس شـركت توسـط مديـران بـا 
موضـوع فعاليـت شـركت محـل مديريـت وي 
معاملـه رقابتـي محسـوب مي‌شـود؟ تأسـیس 
قانـون  مـاده‌ی2  بنـد4  به‌موجـب  شـركت 
تجـارت جـزء معاملات تجاري ذاتی محسـوب 
معامالت  اخيـر،  مـاده‌ی  مطابـق  مي‌شـود. 

تجـاري از قـرار ذيـل اسـت:
كارخانه  قسم  هر  انداختن  كار  به  و  تأسیس 
مشروط بر اينكه براي رفع حوايج شخصي نباشد. 
هدف مقنن، کارگاه‌ها و كارخانه‌هايي است كه 
در اشيا و كالاها تغييراتي دهند و صاحب منفعت 
مواد يا محصولات را خريداري نموده و پس از 
تغيير و تبديل آنها را به فروش مي‌رساند؛ مانند 
 ... پارچه‌بافی،  ماشين‌آلات  منفعت ذوب‌آهن، 
همچنين توليدات صنايع سنگين و سبك نيز 
تجارتي محسوب مي‌شود)عرفاني، 1381: 46 
و 47(؛ بنابراين تأسیس شركت معامله تجارتي 
است اما سمت مديريت عمل تجاري محسوب 
نمي‌شود. مديران در شركت‌هاي سهامي با دو 
عنوان مشغول كار مي‌شوند، مديران موظف كه 
بايد در شركت حضور دائم داشته باشند و در 
قبال كار خود مزد دريافت مي‌كنند و مديران 
غيرموظف كه در ساعات مشخصي در شركت 
حاضر شده و مزد دريافت نمي‌كنند، بلكه مبلغي 
به‌عنوان حق حضور، براي آنها در نظر گرفته 
مي‌شود؛ بنابراين اشتغال به دو فعاليت هم‌زمانی 
كه مغاير هم نيستند و هر دو نيز عمل تجارتي 
محسوب نمي‌شوند از نظر اصول كلي حقوقي 
منعي ندارد؛ اما تأسیس شركت مشابه توسط 
مديران با توجه به فعاليت‌هاي مشابه هر دو 
شركت، كه فعاليت يكسان خواهند داشت معامله 
لايحه  در  هرچند  مي‌شود.  محسوب  رقابتي 
اصلاحي قانون تجارت، در اين مورد صراحتي 
به چشم نمي‌خورد، اما به نظر مي‌رسد اين مورد 
)تأسیس شركت مشابه توسط مديران( به لحاظ 
موقعيت اماني مديران و امكان تعارض ميان 

منافع نماينده و اصيل ازجمله موارد ممنوعيت 
مديران باشد. علاوه بر اين، ممكن است مديران 
از اطلاعات محرمانه شركت محل مديريت خود 
ازنظر چگونگي راه‌اندازي كارخانه، روند توليد و 
ساير موارد مرتبط با موضوع، شخصاً در جهت 
تأسیس شركت مشابه استفاده نمايند كه اين امر 
ازجمله موارد انتفاع از سمت مديريت به شمار 
مي‌رود و انتفاع از سمت مديريت براي مديران 

شركت ممنوع است.
5-3- اشخاص مشمول ممنوعيت)2(

5-3-1- مديران شركت و  وابستگان 
آنها

و  هیئت‌مدیره  اعضاي  و  شركت  مديرعامل 
همچنين همسر، پدر، مادر، اجداد، اولاد و اولاد 
اولاد، برادر و خواهر اشخاص مذكور حق ندارند 
هیچ‌گونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند 
و شركت نمي‌تواند ديون آنها را تضمين يا تعهد 
كند. )مستفاد از ماده‌ی132 لایحه اصلاح موادی 
از قانون تجارت(. ملاحظه مي‌شود كه ممنوعيت 
مذكور در اين ماده علاوه بر شخص مدير شامل 

افراد وابسته به مدير نيز مي‌شود.
5-3-2- نماينــده شــخصي حقوقــي 

مديــر
شـخصي حقيقـي كـه به نمايندگي از شـخصي 
حقــوقــي عضـو هیئت‌مــدیـره، در جلسـات 
هیئت‌مدیـره شـركت مي‌كنـد و افـراد وابسـته 
بـه وي، مشـمول ممنوعيـت مذكـور در صـدر 
مـاده‌ی 132 لایحـه اصالح مـوادی از قانـون 
تجـارت مي‌باشـند چراکـه طبـق مـاده‌ی110 
ایـن لایحـه، چنيـن نماينـده‌اي مشـمول تمام 
شـرايط، تعهـدات و مسـئوليت‌هاي اعضـاي 

مي‌باشـند. هیئت‌مدیـره 
ـــاي  ـــت اعض ـــدم ممنوعي 5-3-3- ع

علی‌البـــدل هیئت‌مدیـــره
سؤال قابل‌طرح اين است كه حكم ممنوعيت 
موادی  اصلاح  لایحه  ماده‌ی132  در  مندرج 
علی‌البدل  اعضاي  شامل  تجارت  قانون  از 
هیئت‌مدیره نيز مي‌شود؟ پاسخ منفی است؛ مطابق 
ماده‌ی112 لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت 
اعضاي علی‌البدل هیئت‌مدیره، زماني در جلسات 
هیئت‌مدیره شركت و در تصميم‌گيري‌ها دخالت 

مي‌كنند كه تعداد اعضاي اصلي هیئت‌مدیره، به 
علت فوت يا استعفا يا سلب شرايط از برخي اعضا 
براي تشكيل جلسات، از حداقل مقرر قانوني 
كمتر شوند كه در اين صورت اعضاي علي‌البدل 
جانشين اعضاي اصلي خواهند شد، با اين شرايط 
مدير مزبور ديگر علي‌البدل نبوده و عضو اصلي 
محسوب خواهد شد و مشمول ممنوعيت خواهد 
بود؛ بنابراين مدير علي‌البدل قبل از جايگزيني در 
هیئت‌مدیره عضو هیئت‌مدیره نبوده و مشمول 
ممنوعيت مندرج در ماده‌ی132 لایحه اصلاح 

موادی از قانون تجارت نخواهد بود.
5-3-4- مديران تصفيه

ممنوعيـت ديگـر در مـورد مديـران تصفيـه 
شـركت‌هاي سـهامي و اقـارب آنهاسـت كـه 
به‌موجـب مـاده‌ی213 قانـون تجـارت انتقـال 
دارايـي شـركت در حـال تصفيه كلًا يـا جزئاً به 
مديـر يـا مديـران تصفيه و يا اقـارب آنها از طبق 
اول و دوم تـا درجـه چهـارم ممنـوع اسـت. هـر 
نقـل و انتقالـي برخالف مفـاد اين مـاده انجام 

گيـرد، باطـل خواهـد بود.
بـا توجه بـه ماده‌ی مذكور، همسـر مدير تصفيه 
در زمـره اقـارب ممنـوع قـرار نـدارد و مواجـه با 
هيـچ ممنوعيتـي نيسـت. لـذا مديـر تصفيـه 
مي‌تواند اموال شـركت را بعضاً يا كلًا با شـرايط 
دلخـواه بـه وي منتقـل كنـد. اين اسـتدلال در 
مـورد مـاده‌ی اخيرالذكـر صحيح نيسـت و عدم 
ذكـر همسـر مديـر تصفيـه در رديف اشـخاص 
مشـمول ممنوعيت را مي‌توان حمل بر تسـامح 
قانون‌گـذار نهـاد؛ چـون علت منع انتقـال اموال 
شـركت به اقارب مديران تصفيه، جلوگيـــري 
از ســوءاستفـــاده احتمالي، حیف‌ومیل دارايي 
شـركت اسـت و هميـن علـت در انتقـال اموال 
شـركت بـه همسـر مدير تصفيه نيز وجـود دارد؛ 
بنابرايـن، بـا تنقیـح)3( منـاط مي‌تـوان گفت كه 
انتقـال امـوال شـركت به همسـر مديـر تصفيه 
نيز ممنوع خواهد بود)حسـني، ح. 1385: 212(.

ــش از  ــي بي ــت عامل ــع مديري 6- من
ــركت ــك ش ي

اصالح  لایحـه  مـاده‌ی126  در  قانون‌گـذار 
مـوادی از قانـون تجـارت، مدیرعاملـی بيش از 
يـك شـركت را ممنـوع اعالم و مقـرر نمـوده 

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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اسـت: »هیـــچ‌کس نمي‌تواند درعیـن‌حــال 
مديريـت عامـل بيش از يك شـركت را داشـته 
باشـد.«. باوجودایـن طبق قسـمت اخير ماده‌ی 
مذكـور تصميمـات و اقدامـات مديرعاملـي كه 
برخالف مفـاد ايـن مـاده انتخاب شـده باشـد، 
در مقابـل صاحبـان سـهام و اشـخاص ثالـث 
معتبر و مسـئوليت مديريت عاملي شـامل حال 
او خواهـد بـود؛)4( همچنين مطابـق ماده‌ی127 
لایحـه اصالح موادی از قانون تجـارت، دادگاه 
بـه تقاضـاي هر ذينفـع حكم عـزل مديرعاملي 
را كـه برخالف مقـررات مـاده مذكـور انتخاب 
شـده باشـد، صـادر خواهد كـرد و چنين حكمي 

قطعـي خواهـد بود.
ــا توجــه بــه مطالــب ذكــر شــده، در حقــوق  ب
ايــران منــع مديريــت رقابتــي فقــط در 
خصــوص مديرعامــل پيش‌بينــي شــده اســت؛ 
بنابرايــن بــه نظــر مي‌رســد پذيرفتــن ســمت 
ــران  ــب در اي ــركت‌هاي رقي ــت در ش مديري
بــراي ســاير مديــران )اعضــاي هیئت‌مدیــره( 
ــت  ــودن موقعي ــي ب ــا امان ــوع نيســت؛ ام ممن
ــات  ــه در اقدام ــد ك ــاب مي‌كن ــران ايج مدي
خــود وظيفــه امانــت‌داری را بجــا آورده و بيــن 
ــل  ــح شــركت‌هاي رقيــب تبعيضــي قائ مصال
نشــوند و اطلاعــات محرمانــه يــك شــركت را 
در جهــت منافــع شــركت ديگــر مــورد اســتفاده 

ــور، 1380: 69( ــرار ندهند)حيدرپ ق
درصورتی‌کـه مديـر شـركتي در شـركت ديگر 
نيـز سـمت مديريـت داشـته باشـد و بخواهد با 
شـركت اخيـر معاملاتـي انجـام دهـد، بايـد از 
هیئت‌مدیـره كسـب اجـازه نمايـد؛ والا، علاوه 
بـر مسـئوليت مدنـي مديـر متخلـف، معاملات 
مزبـور قابل‌ابطـال خواهـد بـود و اگـر معاملـه 
مخفيانـه انجـام گرفتـه باشـد، هـر ذي‌نفـع 
مي‌توانـد تا سـه سـال از تاريخ كشـف معامله از 
دادگاه صلاحيـت و تقاضـاي بطالن معاملـه را 

بنمايند)عرفانـي، 1381: 126(.
برآمد

مدیـران بـه لحـاظ موقعیـت امانـی 
در شـرکت‌های سـهامی، از انجـام 
برخـی از معامالت منع شـده‌اند؛ منع 
انتفـاع از سـمت مدیریـت از یکـی از 

ممنوعیت‌هـای معاملاتی مدیـران در 
رابطـه بـا موقعیـت امانـی آنهاسـت. 
مدیـران بـه اعتبـار موقعیت و سـمتی 
کـه در شـرکت دارنـد از زمینه‌هـای 
تجـاری شـرکت از وضعیـت سـهام 
شـرکت در بـورس اوراق بهـادار، قبل 
از همـه مطلـع می‌شـوند؛ بنابرایـن 
بایـد رعایـت امانـت را به‌جـای آورده 
و از موقعیـت خویـش سوءاسـتفاده 
نکننـد. همچنیـن قانون‌گـذار دربنـد 
3 و 4 مـاده‌ی258 قانـون تجـارت، 
مدیـران را از اقـدام بر مبنـا و به انگیزه 
نفع شـخصی برحـذرد داشـته و برای 
متخلـف نیـز کیفـر معین کرده اسـت.

در مورد حفظ اسـرار شـرکت از جانب 
مدیـران، قانون‌گـذار سـکوت اختیار 
نمـوده اسـت، ولـی بـا عنایـت بـه 
مـاده‌ی648 قانون مجازات اسالمی 
مدیـران مکلـف بـه حفـظ اطلاعـات 
محرمانه شـرکت هسـتند. شایسـته 
اسـت در مـورد مسـئله اخیـر یعنـی 
حفـظ اسـرار شـرکت کـه از مسـائل 
مهـم در خصـوص معامالت شـرکت 
و نیـز معامالت اوراق بهادار شـرکت 
محسـوب می‌شـود، در اصلاحیه‌هـای 
آتـی قانـون تجارت، ضمانـت اجرایی 

پیش‌بینـی شـود.
ممنـــوعیت دیگــــر، در مــــورد 
ــت؛  ــران اس ــی مدی ــات رقابت معام
ــران شــخصاً  ــه مدی بدین‌صــورت ک
مبــادرت بــه معاملاتــی مشــابه 
معامــات موضــوع شــرکت نماینــد. 
مطابــق  معامــات  قبیــل  ایــن 
مــاده‌ی133 قانــون تجــارت ممنــوع 
ــورد  ــن م ــذار در ای ــت، قانون‌گ اس
ــاده  ــک م ــن ی ــر همی ــه ذک ــط ب فق
ــه  ــاره‌ای ب ــچ اش ــوده و هی ــا نم اکتف
شــرایط و مصادیــق معامــات رقابتی 
ننمــوده اســت. در ادامــه مــاده‌ی133 
نیــز عنــوان شــده اســت، هــر 
ــاده  ــن م ــری کــه از مقــررات ای مدی
تخلــف کنــد و تخلــف او موجــب ضرر 
ــران آن  شــرکت گــردد، مســئول جب
خواهــد بــود؛ بنابرایــن مدیــر زمانــی 
متخلــف و مســئول جبــران خســارت 
ــف او  ــود کــه تخل شــرکت خواهــد ب

ــردد. ــرکت گ ــرر ش ــب تض موج
بــا اتخــاذ چنیــن تدابیــری بــه نظــر 
ــذار در  ــع قـانـون‌گـ ــد من مـی‌رسـ
خصــوص معامــات رقابتــی مدیران، 
فاقــد ضمانــت اجرایــی کافــی بــوده 
و امــکان سوءاســتفاده از ایــن عــدم 
صراحــت بــرای ســود جویــان وجــود 
دارد. پیش‌بینــی مــی‌شـــود کــه 
ضمانــت اجرایــی کیفــری نیــز بــرای 

قاعــده لاضــرر، ريشــه در 
حديــث نبــوي »لاضــرر و 
ــام« دارد؛  ــي الاس ــرار ف لاض
ــچ  ــده هي ــن قاع ــق اي مطاب
ضــرر و زيانــي در اســام 
ــس  ــن هیچ‌ک ــت؛ بنابراي نيس
نمي‌توانــد اجــراي حــق خــود 
را وســيله اضــرار ديگــري 
قــرار دهــد. در انطبــاق قاعــده 
ــي  ــه رقابت ــا معامل ــرر ب لاض
مديــران مي‌تــوان گفــت: 
اجــراي  نمي‌توانــد  مديــر 
ــرار  ــيله اض ــود را وس ــق خ ح
بــه غيــر يعنــي شــركت قــرار 
دهــد، درســت اســت كــه 
ــي در  ــق اصــل كل ــر مطاب مدي
اقــدام بــه عمليــات تجارتــي 
آزاد اســت، امــا ايــن آزادي تــا 
جايــي قابل‌احتــرام اســت 
كــه لطمــه‌اي بــه حقــوق 
ديگــران ازجملــه شــركت 
ــاند. ــش نرس ــت مديريت تح
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ــردد. ــی گ ــوارد پیش‌بین ــن م ای
قانون‌گـذار در مـاده‌ی 126 قانـون 
تجـارت مدیرعاملـی بیـش از یـک 
شـرکت را ممنـوع اعلام کرده اسـت؛ 
امـا در خصـوص رئیـس هیئت‌مدیره 
و همچنین اعضــــای هیئت‌مــدیره 

ممنوعیتـــی بـه چشـم نمــی‌خورد؛ 
هیئت‌مدیـره  اعضـای  بنـابــراین 
می‌تواننـد در شـرکت دیگـر، حتـی با 
فعالیت مشابه فعالیت شـــرکت اول، 
مدیرعامـل یـا اعضـای هیئت‌مدیـره 

. شند با

ایــن امــر بــه صلاح شــرکت نیســت؛ 
لــذا بــا توجــه بــه مشــکلات حاصله از 
مدیریــت مشــترک، شایســته اســت 
ــای  ــر در بازنگری‌ه ــورد اخی ــه م ک
ــه  ــارت موردتوج ــون تج ــده قان آین

قــرار گیــرد.

پي‌نوشت‌ها:
1. مـاده‌ي 609 لایحـه اصلاحـی جدیـد قانون تجـارت مقـرر میدارد: 
مدیـران نمی‌تواننـد فعالیت‌های تجـاری که متضمن رقابت با شـرکت 
باشـد انجـام دهند. هـر مدیری که از مقـررات این مـاده تخلف کند و 
تخلـف مدیـر موجب ضرر شـرکت گردد، مسـئول جبـران آن خواهد 
بـود. منظـور از ضـرر در ایـن مـاده اعـم از ورود خسـارت یـا تفویت 

منفعت اسـت.
2. اشـخاص مشـمول ممنوعیـت مطابق مـاده ی 608 لایحـه اصلاحی 
جدیـد عبارت‌انـد از: مدیـران شـرکت، نماینـدگان اشـخاص حقوقـی 
عضـو هیئت‌مدیـره، همچنیـن شـامل همسـر، پـدر، مـادر، اولاد، اولاد 

اولاد، بـرادر و خواهـر اشـخاص مذکـور در ایـن ماده اسـت.
3. تنقيـح منـاط بـه معنـي اسـتخراج مأخـذ و سـبب وضع يـك قانون 
معينـي اسـت )جعفـري لنگـرودي، م.ج. 1387، ترمینولـوژی حقـوق، 

انتشـارات کتابخانـه گنج دانـش، ص.18(
4. مـاده ی 461 لایحـه اصلاحـی جدیـد مقـرر مـی‌دارد: هیچک‌سـی 
نمی‌توانـد هم‌زمـان مدیرعامـل بیـش از یـک شـرکت باشـد. در غیـر 
برکنـاری چنیـن  بـه  نسـبت  کننـده  منصـوب  ایـن صـورت مرجـع 
دادگاه  ایـن صـورت  غیـر  در  نمـود.  مبـادرت خواهـد  مدیرعاملـی 
تجارتـی صلاحیـت‌دار بـه تقاضـای هـر ذینفـع یـا بازرسـی شـرکت 
حکـم بـه برکنـاری چنین مدیری از شـرکت یـا شـرکت‌هایی که مدیر 
مزبـور موخـراً در آنهـا قبول سـمت نموده اسـت صـادر میک‌ند. حکم 

اسـت. صـادره قطعی 
فهرست منابع:

1ـ فارسی
1ـ1ـ کتاب‌ها

1ـ اســیکنی، ر ، حقــوق تجــارت، شــرکت‌های تجــاری، انتشــارات 
ســمت، جلد دوم،1380.

2ـ امامی، ح؛ حقوق مدنی، ناشر اسلامیه، جلد اول، 1378.
3ـ جعفـری لنگـرودی، م ج، ترمینولـوژی حقوق، انتشـارات کتابخانه 

گنـج دانش، 1387.
4ـ جهـان خانـی، ع. پارسـائیان، ع. بـورس اوراق بهـادار، انتشـارات 

دانشـکده مدیریـت، دانشـگاه تهـران، 1374.
5ـ حزاعـی، ح. حقـوق تجـارت، شـرکت‌های تجارتـی نشـر قانون، 

جلـد دوم، 1384.
6ـ حسنی، ح. حقوق تجارت، نشر میزان، 1385.

7ـ حسینی نژاد، ح؛ مسئولیت مدنی، ناشر مجد، 1375.
ــام  ــرکت‌ها در انج ــران ش ــای مدی ــور، ا. محدودیت‌ه 8ـ حیدرپ

ــار،1380. معامــات، انتشــارات مهزی
9ـ خواجـه پیـری، ع. حقـوق تجارت، انحلال و تصفیه شـرکت‌های 

تجاری، انتشـارات امیرکبیر،1379.
10ـ دمیرچیلـی محمد، علی حاتمی و محسـن قرائتـی، قانون تجارت 

در نظمک نونی، انتشـارات خلیج فـارس، چاپ اول، 1380.

ــد  ــتر، جل ــر دادگس ــارت، نش ــوق تج ــی، ح. حق ــتوده تهران 11ـ س
.1380 اول، 

ـــد  ـــتر، جل ـــر دادگس ـــارت، نش ـــوق تج ـــی، ح. حق ـــتوده تهران 12ـ س
دوم، 1380.

13ـ سماواتی، ح. حقوق رقابت تجارتی، انتشارات فردوس، 1374.
14ـ شـریفی ال هاشـم، س.آ، سوءاسـتفاده مدیران از اختیارات اداره 
شـرکت‌های سـهامی )مطالعه تطبیقـی( و مسـئله دوره دکتری حقوق 

خصوصی، دانشـکده تربیت مدرس، دانشـکده علوم انسـانی،1379.
15ـ شهیدی، م. تشیکل قراردادها و تعهدات، جلد اول،1390.

16ـ صغیــری، ا. جــزوه درســی مســئولیت مدنــی تطبیقی، دانشــگاه 
آزاد، سال 91-92.

17ـ صفار، م. ج، شخصیت حقوقی، نشر دانا، 1373.
18ـ صفایـی، س. ح. دوره مقدماتـی حقـوق مدنی، نشـر میزان، جلد 

اول، 1385.
19ـ صفایـی، س. ح. دوره مقدماتـی حقـوق مدنی، نشـر میزان، جلد 

دوم، 1385.
20ـ صفانیـا، دکتـر نـورا ...، درآمـدی بر قانون شـرکت‌های تجاری 

در ایران، انتشـارات دانشـگاه، چـاپ اول، بهار، 1381.
21ـ طباطبائی مؤتمنی، م. حقوق اداری، انتشارات سمت، 1383.
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تاریخ مشخصی برای حضور معلولان در جامعه بشری نمی‌توان ذکرک رد، زیرا به نظر می‌رسد این گروه در طول تاریخ حضور 
داشته‌اند؛ لکین هرگاه سخنی از آنان به میان آمده با نگرشی همراه با ترحمی ا عناد و درشتی برخورد شده است؛ بدانسانک ه 
گویی جامعه اصولاً به آنها نیازی نداشته و ندارد. آنچه دنیای امروز شاهد آن است؛ شکل‌گیری نهضتی است تا حقوق اولیه‌ی این 
گروه عظیم را به آنان بازگرداند. این روزها به آنچه همیشه خواسته‌اند )قبول و پذیرفته شدن به‌عنوان انسان‌هاییک ه حق حیات 
و زندگی همچون دیگر شهروندان دارند( نزدیک شده‌اند. اشتغال معلولان موجب توسعه‌ی زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. 
انتخاب شغل در همه جوامعک م‌وبیش با مشلاکت متعددی همراه استک ه برخی از آنها با ویژگی‌های انتخاب‌گر و برخی 
دیگر با عوامل محیطی و اجتماعی و قوانین جامعه ارتباط دارند؛ اشتغال معلولان نیز از این موارد مستثنا نیست. معلولانک سانی 
هستندک ه در جامعه بکیاری را بیش از دیگران تجربه می‌کنند و آخرین افرادی هستندک ه به استخدام سازمان‌ها و مؤسسات 
درمی‌آیند. ازاین‌رو؛ نرخ اشتغال در بین معلولان بسیارک متر از افراد عادی است و بکیاری در بین معلولان بیش از افراد عادی 
است. هدف اصلی در مورد اشتغال معلولان؛ بازگرداندن آنها به محیط عادیک ار و به‌طورکلی محیط عادی زندگی است و تمام 
اقدامات باید در این مسیر انجام گیرد؛ چون تنها بدین‌وسیله استک ه شخص معلول به‌تدریج معلولیت و وضع مخصوص خود 
را خواهد پذیرفت و در محیط عادی زندگی قرار خواهدگرفت. افراد داراي معلوليت بايد از تمام حقوق و آزادی‌های اساسي 
بشر؛ همچون ساير انسان‌ها بهره‌مند شوند و همان‌طور كه می‌دانیم يكي از حقوق اساسي انسان‌ها، حقک ارکردن و دارا بودن 
شغل است. برای رسیدن به تمام خواست‌های بشری در موردک ار معلولان نخستین و درعین‌حال بلندترین گام حمایتی را باید 
دولت بردارد؛ بدین معنی همان‌طور كه  قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز مقرر نموده، استخدام و به‌کارگیری ایشان در 
مشاغل متناسب از سوی نهادهای دولتی و عمومی الزامی گردد و مراکزی برایک ارآموزی و بازتوانی ایشان مطابق با معیارها 
و استانداردهای جهانی تأسیس گردد. از سوی دیگر مرجع شکایت و اعلام نارضایتی اشخاص معلول از رفتار نامناسب برخی 

ازک ارفرمایان، قبل و بعد از استخدام مشخص شود.
واژگان کلیدی: حقوق،ک ارگر، معلول،ک ار

چکیده

 طاهره دلک‌آبادی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 هادی سپهردوست، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

نگرشی بر حقوق کار کارگران معلول
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درآمد
درصد   10 تقریباً  جهانی  آمارهای  براساس 
جمعیت هر کشور را معلولان تشکیل می‌دهند؛)1( 
به‌عبارت‌دیگر، از هر 10 نفر ساکنان یک کشور 
یک نفر به نحوی نیاز به کمک دارد. امروزه 
برآورد می‌شود که 650 میلیون معلول در جهان 
وجود داشته باشد. اگر خانواده‌های معلولان را 
درگیر در این مسئله بدانیم؛ تقریباً نزدیک به 
دو میلیارد نفر به‌طور مستقیم متأثر از معلولیت 
هستند که این رقم حدوداً یک‌سوم جمعیت 
بزرگ‌ترین  می‌دهد.فقر  تشکیل  را  جهان 
معضل بشریت و مهم‌ترین عامل نقض حقوق 
بشر از علل مهم معلولیت به‌ویژه در کشورهای 
که  است  معلولين  حق  است.  درحال‌توسعه 
مثل ديگران زندگی کنند و درک این مسئله، 

مسئوليت ديگراست.
به  ياری  درراه  اقدام  اولين  که  دانست  باید 
آنان باور آنهاست. اينکه بپذيريم همانند ما در 
اجتماع سهم دارند؛ هم در بهره‌گيری از آن و 
هم در ساختنش. معلولان بايد فرصت يابند تا 
استعدادهای خلاق هنری و فکری خود را رشد 
دهند و آن را نه‌تنها برای منافع خود؛ بلکه برای 

غنی‌سازی جامعه به‌کارگیرند.
معلول کسی است که به علت ضایعه‌ای ارثی 
یا اکتسابی نتواند از عهده کاری برآید که سایر 
افراد هم‌سن او با معلومات و تجربیات مساوی 
انجام می‌دهند. آنها نیازهای مختلفی دارند که 
باید به‌موقع تشخیص داده و برآورده شوند، 

یکی از نیازهای اساسی آنها؛ اشتغال است.
شغل،  آزادانه  انتخاب  که  اصل  این  پذیرفتن 
کارکردن در شرایط مطلوب و مناسب، امنیت 
در برابر بیکاری، حق مسلم هر انسانی است؛ 
اشتغال  و  آموزش  بر  تأکید  و  توجه  ضرورت 
معلولان را بیش‌ازپیش مورد تائید قرار می‌دهد 
که در ماده‌ي 119 قانون کار جمهوری اسلامی 
ایران نیز به این امر اشاره‌شده است.)2( كنوانسيون 
حقوق اشخاص معلول با يك دیباچه نسبتاً 
طولاني در 25 بند، ضمن تأکید بر حقوق و 
آزادی‌های اساسي بشر در تلاش است معلولين 

را موردحمایت خاص خود قرار دهد.
وجود بیش از 650 میلیون نفر معلول در سرتاسر 
است که تلاش  قابل‌تأملی  جهان، موضوع 
جامعه بشری را برای ادامه زندگی توأم باحیثیت 
و کرامت انسانی بر پایه‌ی موازین حقوق بشر، 
طلب می‌کند. توسعه و گسترش خارق‌العاده 
رسانه‌های جمعي به‌ویژه رسانه‌های ديداري و 
شنيداري و در دهه‌های اخير همین‌طور ظهور 
»معجزه اينترنت« و امكانات و قابلیت‌های 
جانبي آن جهانيان را وادار كرد تا خيز و رستاخيز 
باشكوه معلولان را به چشم ببيند و باور كند. 
بااین‌حال هنوز هم بسياري از معلولان به‌ویژه 
در كشورهــاي درحـال تـوسعــه از حداقــل 
استانداردهــاي زندگي محــروم هستنــد و 
در چنبره »دشــوار زندگــي« بسر می‌بــرند.
در  که  است  شرایطی  ناتوانی  و  معلولیت   
توانایی فرد در انجام کارهای روزانه اختلال 
از  جزئی  شغلی  توانبخشی  می‌کند...  ایجاد 
روند مستمر و هماهنگ توانبخشی است که 
از طریق راهنمایی و آموزش شغلی، معلول 
را برای شناخت خدمات شغلی و اشتغال در 
باید  معلولان  می‌دهد.  یاری  مناسب  شغل 
فرصت‌های مشابهی با دیگران داشته باشند. 
نادیده گرفته می‌شوند  افراد معلول  اکثریت 

و نمی‌توانند به فناوری و امکانات دسترسی 
داشته باشند. بسیاری از مطالعات، مزیت‌های 
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای 
معلولان نشان داده است. این مزیت‌ها شامل 
گسترش  روزانه‌شان،  عملکردهای  افزایش 
و  استقلال  در  بهبود  اجتماعی،  شبکه‌های 
کیفیت زندگی و تسهیل توانمندسازی آنها 
شیوه‌ای  به  باید  استخدام  خدمات  می‌شود. 
فعال نیازهای ناهمگون معلولان را در نظر 
بگیرد و برای آنها قابل‌دسترس باشند. این امر 
بدین معنی است که ادارات و خدمات استخدام 
باید کاملًا در دسترس باشند و علاوه بر این 
اطلاعات و اقدامات ارتباطی باید مطابق با 
جویندگان کار باشد. همچنین مهم است که 
چشم‌انداز  از  منظم  به‌طور  اشتغال  اقدامات 
بر  اقدامات  تأثیر  و  شود  ارزیابی  معلولیت 
روی وضعیت اشتغال با شاخص‌های مختلف 
ارزیابی شود. معلولان نیز مانند افراد عادی باید 
پس از گذراندن مراحل لازم، شغل مناسب خود 
را انتخاب کنند و به انجام آن مشغول شوند. 
مراحل راهنمایی شغلی معلولان عبارت است 
از: گزینش، آموزش، به‌کارگماری و اشتغال که 
توسط گروه توانبخشی شغلی که همکاری و 
مشارکت گروهی از افراد با تخصص‌های متعدد 
را می‌طلبد، صورت می‌گیرد. سیاست‌گذاران و 
سازمان‌های کار، باید آگاه باشند که زنان معلول 
در خطر تبعیضات مضاعف یا چندگانه هستند و 
بنابراین به توجه خاص نیاز دارند. در سال‌های 
اخیر فن‌آوری‌ها به‌سرعت پیشرفته‌تر و مقرون 
به‌صرفه‌تر شده‌اند و عموماً به‌عنوان رسانه‌های 
استفاده  معلولان  برای  آموزشی  یا  درمانی 
می‌شود. بااین‌وجود فناوری‌های کمکی مفید 
می‌تواند به‌طور عملی به مردم معلول کمک 
کند تا به گروه‌های عملیاتی دسترسی داشته 
باشند. در مورد نابینایان، فناوری تبدیل متن 
به گفتار بسیار مفید است. هنوز افراد معلول 
و  مختلف  برچسب‌های  وجود  از  جوامع  در 
نابرابری در رسیدن به فرصت‌ها رنج می‌برند 
و این نه‌تنها در فرصت‌های اقتصادی که در 

معلــول کســی اســت کــه بــه 
ــا  ــی ی ــه‌ای ارث ــت ضایع عل
اکتســابی نتوانــد از عهــده 
کاری برآیــد کــه ســایر افــراد 
هم‌ســن او بــا معلومــات و 
ــام  ــاوی انج ــات مس تجربی
نیازهــای  آنهــا  می‌دهنــد. 
ــد  ــه بای ــد ک ــی دارن مختلف
ــخیص داده  ــع تش بـه‌مـوقـ
و بــرآورده شــوند، یکــی از 
آنهــا؛  اساســی  نیازهــای 

اشــتغال اســت.
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فرصت‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی نیز وجود دارد. هنوز هم نگاه ترحم‌آمیز و 
صدقه‌ای بر نهادهای خدمت‌رسان به معلولان 
حاکم است و بزرگ‌ترین نیاز جامعه معلولان به 
رسمیت شناخته شدن آنان به‌عنوان شهروندان 
درجه‌یک است تا از همه آن حقوقی که سایرین 
در جامعه، بهره می‌برند، برخوردار شوند. این 
امر بر لزوم تغییر نگرش مردم و متصدیان امور 
مختلف جامعه در مورد افراد معلول بار دیگر 
درزمینه‌ی  عمل‌هایی  ابتکار  می‌کند.  تأکید 
برابری  و  توانبخشی  معلولیت،  از  جلوگیری 
فرصت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه، صورت 
گرفته است که سازمان‌ها و کارگزاری‌های 
وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان‌های 
عمل‌ها  ابتکار  این  در  بین‌المللی  غیردولتی 
یا غالباً دخالت مستقیم داشته‌اند یا از طریق 

برنامه‌های کمک متقابل شرکت نموده‌اند.
در ایران ،  تصویب قانون جامع حمایت از حقوق 
معلولان که تقریباً تمام ارگان‌ها و سازمان‌های 
دولتی، نیمه‌دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی 
و غیرانتفاعی)مانند  بعضاً خصوصی  و حتی 
دانشگـاه آزاد اسـلامـی( را درگیــر مسائـل 
معلولان و ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و آموزشی ایشان می‌نماید و به‌عنوان 
اولین قانون که چنین نگاه وسیع و گسترده‌ای 
به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است.)3( 
این‌همه تلاش و پیگیری مجدانه حاکی از آن 
است که در سال‌های آخر قرن بیستم، موضوع 
حقوق ازدست‌رفته و اعطا نشده‌ی معلولان در 
جوامع موردتوجه خردمندان قرارگرفته است 
و همه‌ی جهانیان را به ایفا و بازگرداندن آن 
حقوق به این قشر دعوت نموده است. در این 
مقاله تلاش می‌شود به سؤالات زیر پاسخ داده 

شود:
در  کـه  ایـران  در  موجـود  قوانيـن  آیـا   )1
خصـوص اشـتغال معلولین وضع‌شـده، کامل 

و جامـع اسـت؟
معلولین  اشتغال  مورد  در  عملی  راهکار   )2

چیست؟

فرضیه این مقاله این است که:
1( باوجود قوانین موجود هنوز هم معلولین 
از بسیاری از مزایا محروم هستند؛ لذا نیاز به 
وضع قوانین جامع‌تری برای حمایت از این 

قشر ضعیف وجود دارد.
2(  بــا ایجــاد ســازمان‌های نظارتــی و 
ــک  ــه ی ــوان  ب ــی ت بازرســی‌های مکــرر، م
ــه  ــن ب ــیدن معلولی ــوب دررس ــه مطل نتیج

اشــتغال مناســب دســت‌یافت.
1- مفاهیم و کلیات:

1-1- معلوليت
1-1-1- تعريف لغوی

معلول اسم مفعول واژه‌ی علت است. به فردي 
كه به علتي دچار نارسايي جسمي ذهني شده 
است، معلول می‌گویند. معلوليت اصطلاحي 
است كه از آن موقعیت‌های متعددي كه علل 
آنها متفاوت بوده؛ داراي اثر واحدي هستند؛ به 
ذهن خطور می‌کند و بيش از هر چيز به‌عنوان 

يك ويژگي و وضعيت خاص مطرح است.
1-1-2- تعريف حقوقی

در تعریف مجمع عمومي سـازمان ملل متحد 
معلوليـت عبـارت اسـت از: فقـدان يـا كاهش 
فرصت‌هـا بـراي سـهيم شـدن در زندگـي 

اجتماعـي، در سـطحي برابـر بـا ديگران.
داراي  افـراد  حقـوق  كنوانسـيون  مطابـق 
معلوليت، افراد داراي معلوليت شـامل كسـاني 
می‌شـوند كـه دارای نواقـص طویل‌المـدت 
فيزيكي، ذهني، فكري و يا حسـي می‌باشـند 
كـه در تعامـل بـا موانـع گوناگون امـكان دارد 
مشـاركت كامـل و مؤثـر آنان در شـرايط برابر 

بـا ديگـران در جامعـه متوقـف گردد.
اجماع  تحصيل  جهت  تعريف،  اجمال  اين 
بین‌المللی بوده است، چراکه دستيابي و توافق 
بر يك تعريف بین‌المللی از اين مفهوم- همانند 
ديگر مفاهيم اجتماعي كه اساساً متنازع‌فیه 
البته  و  جامع  جزئی‌نگری  نيازمند  هستند- 
ماهوي و به‌غایت دشوار بوده است)قاري سيد 

فاطمي، ش 1387،13: 187-188(.
بـه نظـر می‌رسـد كـه تعريف اخيـر منطقی‌تر 

بـوده و منطبـق اسـت بـا مقـررات حمايـت از 
حقـوق معلولين كـه تضمين ادغـام اجتماعي 
و حقـوق شـهروندي آنان را در نظـر دارد)مراد 

زاده، 1387: 23(.
1-2- شناسـايي حقـوق معلولين: از 

حقـوق اعلامـي تا حقـوق الزامي
در شکل‌گیری قواعد و مقررات مربوط به 
حمايت از معلولان هم بازيگران دولتي و هم 
بازيگران غیردولتی نقش بسزايي ايفا کرده‌اند؛ 
در اين ميان بايد جايگاه والايي به نقش ايفا 
شده توسط سازمان ملل متحد اختصاص داد. 
اولين سند بین‌المللی كه در چارچوب سازمان 
ملل متحد براي حمايت از معلولين به تصويب 
رسيد، اعلامیه‌ی حقوق اشخاص معلول است 
كه در تاريخ 9 دسامبر 1975 به تصويب مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد رسيد.)4( در دیباچه 
اين اعلاميه، مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
آزادی‌های بنيادين،  به رعايت حقوق بشر، 
كرامت و ارزش‌های انساني و عدالت اجتماعي 
اشاره می‌کند تا از اين طريق همان‌طوری كه 
خود اعلاميه مقرر كرده است، به‌عنوان مبنا 
حمايت از حقوق  و مرجعي مشترک براي 

معلولين تلقي گردد.)5(
بیشـتر اسـنادي كـه در قالـب قطعنامـه در 
چارچـوب اقدامـات مجمـع عمومي سـازمان 
ملـل متحـد بـه تصويـب می‌رسـند، جنبه‌ی 
اعلامـي داشـته و غيـر الـزام‌آور می‌باشـند، 
ولـي در صـورت تكـرار آنهـا در طولانی‌مدت 
می‌توانـد در عنصر سـاختي عرف مؤثر باشـد.

مبنـاي اصلـي تضمين حقـوق معلولين منوط 
بـه رعايـت اصـل برابـري در جامعـه اسـت؛ 
به‌عبارت‌دیگـر، اصـل برابـري مثل هميشـه 
ضامـن مطمئني براي اجـراي حقوق معلولين 
اسـت. رشـد و تحـول حقوق حمايتـي مربوط 
به معلولان به‌طور مسـتقيم و غیرمسـتقیم در 
اكثـر اسـناد بین‌المللـی مربوط به حقوق بشـر 
پیش‌بینی‌شـده اسـت. يكي از جلوه‌های مهم 
رعايت حقوق بشـر اصل عدم تبعيض اسـت. 
ايـن اصـل در اغلـب اسـناد نظـام بین‌المللـی 
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حقـوق بشـر مـورد شناسـايي قرارگرفتـه و 
به‌عنـوان يكـي از پایه‌هـای اصلـي ايـن نظام 

تلقـي می‌گردد.
جنگ، فقر و شرايط نامناسب بهداشتي از 
مهم‌ترین عوامل معلوليت در كشورهاي 
درحال‌توسعه است .صرف‌نظر از نوع معلوليت 
)مادرزادي يا اكتسابي( و ماهيت آن )موقت يا 
دائمي(، معلولين بايد از کلیه‌ی حقوق مدني و 
سياسي و حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
برخوردار شوند و ناتوانایی‌های جسمي و روحي 

آنها نبايد بهانه‌ای براي اعمال تبعيض شود.
در طول عمر سازمان ملل متحد، اقدامات زيادي 
در خصوص حمايت از معلولين صورت گرفته 
است كه اين امر جدا از اهداف اصلي آن سازمان 
نيست. اصل برابري يكي از مهم‌ترین اصولي 
است كه بر ايجاد سازمان ملل متحد حاكم بوده و 
رعايت آن در تمام زمینه‌ها براي همه مورد توجه 
قرارگرفته است؛ لذا در صورت رعايت و تضمين 
اصل برابري در جامعه، عدالت اجتماعي محقق 
خواهد شد. پس با توجه به مطالبي كه در بالا 
ذكر شد، می‌توان چنين استنباط كرد كه معلولين 
می‌توانند و بايد از حقوق بنيادين همانند ساير 
افراد برخوردار شوند. لذا به سبب اهميت موضوع 
از دهه‌ی هفتاد بدين سو، اقدامات گسترده‌ای در 
سطح ملي، منطقه‌ای و بین‌المللی براي رعايت 
و تضمين حقوق معلولين صورت پذيرفته است. 
تمام سیاست‌های حمايتي مربوط به معلولين تابع 
مهمي از برابري شانس‌ها است؛ بدين معني كه 
جامعه بايد از کلیه‌ی منابعش به نحوي استفاده 
كند كه تمام افراد اعم از معلول و غير معلول 
شانس برابري براي مشاركت در جامعه داشته 
باشند. به‌تدریج اسناد گوناگوني در اين زمينه به 
تصويب رسيد كه اعتبار هر يك از آنها با ديگري 
فـرق می‌کند و بسته به قالبــي كه سنــد در آن 
شکل‌گرفته متفاوت است. تصويب كنوانسيون 
مربوط به حقوق اشخاص معلول مصوب 2006 
به‌مثابه آخرين ره‌آورد جامعه‌ی بین‌المللی است 
و به‌واقع بیان‌گر گام اول جهت گذار از مرحله‌ی 

حقوق اعلامي به حقوق الزامي است.

1-3- حقوق شغلی معلولین
1-3-1- حمـایـت از حقـوق شغـلی 
ـــان  ـــول در سـازمــ ـــران معل کارگ

بیـن‌المللـی کـــار
نمود که  یادآوری  را  نکته  این  باید  نخست 
سازمان بین‌المللی کار توصیه‌نامه شماره‌ي 99 
را در سال 1955 درباره بازتوانی شغلی معلولان 
تصویب نمود. اگرچه قائل شدن اثر و ضمانت 
اجرای حقوقی برای توصیه‌نامه‌های صادره از 
سوی سازمان‌های بین‌المللی، محل بحث و 
تردید است، ولی »به نظر می‌رسد که اجرای 
یک توصیه و خودداری از اجرای آن ازنظر 
حقوقی یکسان نیست و هر یک آثار متفاوتــی 
دارند«)عــراقی، عــزت‌الله، 1367: 197(. بر 
همین اساس در مقدمه توجیهی مقاوله نامه 
چنین  کار  بین‌المللی  سازمان  شماره‌ي159 

آمده است:)6(
»با توجـه به اینکه پس از پذیرش )توصیه‌نامه 
تغییرات و  بازتوانی شغلی معلولان، 1955( 
تحــولات زیــادی در تشخیص نوتــوانــی 
)بازتوانی(، حوزه عمل و سازمان دستگاه‌های 
مسئول خدمات نوتوانی و قوانین و مقررات 
بسیاری از کشورهای عضو درزمینه‌ي تحت 
پوشش توصیه‌نامه مذکور پیش‌آمده است...«.

مقاوله نامه شماره‌ي159 راجع به »بازتوانی 
و اشتغال معلولان« یکی از مهم‌ترین اسناد 
بین‌المللی در رابطه با کار معلولان است که 
از بیستم ژوئن 1985 قابل‌اجراست.)7( بند دوم 
بازتوانی حرفه‌ای )شغلی(  از  ماده‌ي1 هدف 
معلولان را، قادر ساختن ایشان برای بازگشت 
است.  دانسته  اجتماعی  معمول  زندگی  به 
برای توصیه‌نامه  بند مذکور درواقع متممی 
شماره‌ي99 سازمان بین‌المللی کار با همین 
مضمون است. لزوم برابری و عدم تبعیض در 
ماده‌ي 4 مقاوله نامه فوق‌الذکر نیز مورد تائید 

قرارگرفته است.
باید  عضو  کشور  »هر  ماده‌ي2،  به‌موجب 
منطبق با شرایط و اسلوب‌های ملی و امکانات 
موجــود، سیــاست ملی روشنــی را در مــورد 

بازتوانی حرفه‌ای و اشتغال معلولان تدوین و 
اجرا نموده و به نحو منظم آن را مورد تجدیدنظر 
قرار دهد«.)8( هدف از سیاست یادشده الزاماً باید 
اجرایی نمودن اقدامات و تصمیماتی باشد که 
برای بازتوانی و اشتغال تمامی معلولان در نظر 

گرفته‌شده است.
از بعد ضمانت اجرا، کمیته تخصصی سازمان 
بین‌المللی کار یکی از دو بازوی نظارتی سازمان 
توصیه‌نامه‌ها  و  کنوانسیون‌ها  اجرای  برای 
است که وظیفه بازرسی منظم و تحقیق در 
خصوص رعایت تعهدات متقبل شده از سوی 
دولت‌های عضو را بر عهده دارد. اعضای این 
کمیته از میان افراد بی‌طرف، اهل‌فن، مستقل 
و از تمام نقاط دنیا برای مدت سه سال انتخاب 
می‌شوند و گزینش مجدد آنها بلامانع است. 
نمود،  منتشر  گزارشی که  در  کمیته مذکور 
و  نامه شماره‌ي159  مقاوله  اجرای  لزوم  بر 
توصیه‌نامه شماره‌ي 168 تأکید و تصریح کرد 
که این دو سند در کشورهای عضو، صرف‌نظر 
از میزان فعالیت‌هایی که آنها در جهت بازتوانی 
و استخدام معلولان انجام داده‌اند، باید به مورد 

اجرا گذاشته شود.
اهمیت  و  ارزش  منکر  نمی‌توان  درمجموع 
تدوین‌شده  توصیه‌نامه‌های  و  نامه‌ها  مقاوله 
از سوی سازمان بین‌المللی کار و گزارش‌ها 
و بازرسی‌های CEACR به‌عنوان یکی از 
توابع سازمان مذکور شد. کما اینکه حقوقدانان 
مقاوله نامه‌ها را دارای ارزش حقوقی می‌دانند 
و  روش  که  دارند  عقیده  برخی  »حتی  و 
تکنیک سازمان بین‌المللی کار در وضع قواعد 
بین‌المللی در برخی دیگر از سازمان‌ها تأثیر 
اگرچه   .)191  :1367 است«)عراقی،  گذارده 
اقدامات انجام شده از سوی سازمان بین‌اللملی 
کار در مورد کار معلولان چندان ملموس به نظر 
نمی‌آید؛ ولی نمی‌توان تأثیر آن را درزمینه‌ی 
کارهای سخت و زیان‌آور، کار زنان و کودکان 
در  معلولان  جذب  و  بازتوانی  و  به‌طورکلی 
کارهای متناسب با شرایط جسمی و روحی 

ایشان به‌طور خاص، انکار نمود.

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس

38



1-3-2- كنوانسيون و حق اشتغال
در مورد اشتغال، كنوانسيون تصريح دارد كه 
دولت‌های عضو حق اشخاص داراي معلوليت 
براي كار را به‌گونه‌ای مساوي با ساير افراد 
شامل  حق  اين  و  می‌شناسند  رسميت  به 
كار  با  زندگي  تأمين  فرصت  از  برخورداري 
آزادانه در بازار، كار انتخاب‌شده و محيط كاري 
كه باز، يكپارچه و قابل‌دسترس براي اشخاص 

داراي معلوليت است.
در ادامه كنوانسـيون هرگونه تبعيض براساس 
معلوليـت را در تمـام مـوارد مربـوط بـه انـواع 
اشـتغال شـامل شـرايط كارگزيني، استخدام، 
اشـتغال، تداوم شـغل، ارتقاي شـغلي و شرايط 
ايمني و بهداشـتي كار ممنوع می‌کند و تأکید 
دارد كـه دولـت بايـد از حقـوق افـراد معلـول، 
مسـاوي بـا سـايرين در شـرايط عادلانـه و 
مطلـوب كاري شـامل فرصت‌های مسـاوي، 
مـزد مسـاوي بـراي كار مسـاوي و شـرايط 
كاري امـن و بهداشـتي ازجملـه پيشـگيري 
از سـانحه و رسـيدگي بـه شـكايات حمايـت 
كنـد. همچنيـن دولت‌هـا متعهدنـد اطمينان 
حاصـل نمايند كـه اشـخاص داراي معلوليت 
حقـوق كاري و صنفـي خـود را مسـاوي بـا 
سـايرين وصـول می‌کننـد. آنها را قادر سـازند 
كه دسترسـي مؤثر بـه برنامه‌هـاي راهنمايي 
و فنـي عمومـي و حرفـه‌ای سـرویس‌های 
مـداوم  حرفـه‌ای  آموزش‌هـای  و  كاريابـي 
داشـته باشـند. فرصت‌های استخدام و ارتقاي 
شـغلي را بـراي اشـخاص داراي معلوليـت، در 
بـازار كار افزايـش دهنـد و بـه يافتـن شـغل، 
حفظ و نگهداري از آن و بازگشـت به كار آنان 
كمـك نمايـد. فرصت‌هـای خوداشتغالـــی، 
تـــأسيس شـــرکت‌ها، توسـعه تعاونی‌هـا 
و افتتـاح مشـاغل آزاد را توسـعه بخشـند. 
بخش‌هـای  در  معلوليـت  داراي  اشـخاص 
دولتي و عمومي اسـتخدام شـوند و اسـتخدام 
ايـن افـراد در بخـش خصوصـي را از طريـق 
سیاسـت‌گذاری‌ها و اقدامات مناسـب توسـعه 
دهنـد؛ اطمينـان حاصـل نماينـد كـه انطباق 

موجه و منطقي براي شـخص داراي معلوليت 
در محيـط كار به‌عمل‌آمـده اسـت. فراگيـري 
تجربـه كاري در بـازار كار آزاد را توسـط افـراد 
مذكور توسـعه دهند و برنامه‌هاي توانبخشـی 
حرفـه‌ای، حفاظـت كار و بازگشـت بـه كار 
را بـراي آنـان ارتقـاء دهنـد و درنهایـت بايـد 
اطمينـان حاصـل نماينـد كه اشـخاص داراي 
معلوليـت در بردگـي و بيـگاري نگه‌داشـته 
نشـده‌اند و از كار اجبـاري و الزامـي محافظت 

می‌شـوند.
ــور و  ــداف مذك ــق اه ــب، تحق ــن ترتي بدي
ــان،  ــه تعهداتش ــا ب ــدي دولت‌ه ــه ج توج
داراي  اشــخاص  كــه  می‌کنــد  كمــك 
معلوليــت قــادر بــه دســتيابي و حفــظ حداكثر 
ذهنــي،  فيزيكــي،  توانايــي  اســتقلال، 
ــل در  ــاركت كام ــغلي و مش ــي و ش اجتماع

تمــام جنبه‌هــای زندگــي گردنــد.

2- اشتغال معلولان
 2-1- استخدام معلولان

 2-1-1- لايحـه حمايت از اشـتغال 
معلوليـن در ايران

اين لايحه كه در تاريخ 1364/12/12 به‌وسیله 
هیئت وزيران به تصويب رسيد)علوي، رشيد 
كابلي، 1373: 113(، در ماده‌ي1 بيان می‌کند: 
كه  است  قانون كسي  اين  نظر  از  »معلول 
سلامت جسماني يا رواني يا توأم او ناقص بوده 
يا آسیب‌دیده و توانايي او در انجام كارهاي 

روزمره کاهش‌یافته است«)همان: 111(.
 2-1-2- معلولیــت و خط‌مشــی 

ــتخدام اس
برای  برای خوداشتغالی  دولت  سیاست‌های 
افراد معلول دو منبع اصلی دارد: سیاست‌های 
پیرامــون سرمــایه‌گذاری و کسب‌وکارهای 
کوچک که بخشی از آنها به معلولیت مربوط 
می‌شود و سیاست‌های پیرامون معلولیت که 
به استخدام مربوط می‌شود.  آنها  از  بخشی 
سیاست سرمایه‌گذاری، معلولان را به‌عنوان 
یک گروه دارای اولویت و افرادی که بیشتر 
احتمال دارد تا نیازهای احتمالی خاص داشته 
باشند، شناسایی می‌کند. درحالی‌که سیاست 
معلولیت به استخدام توسط کارفرما تمرکز 
می‌کند و خوداشتغالی را فقط به‌عنوان یک 
مسئله‌ی جانبی در نظر می‌گیرد. اگرچه سیاست 
سرمایه‌گذاری شامل معلولان می‌شود، ولی 
بیشتر در جهت حمایت از زنان، اقلیت‌های 
قومی و مناطق محروم اقتصادی بوده است. 
البته برخی از مؤسسات )مانند سازمان بهزیستی 
در ایران( راهنمایی و مشاوره کسب‌وکار برای 

کارآفرینان معلول را ارائه می‌دهند.
هیــچ بخــش حمایــت کســب‌وکار عمومــی و 
تخصصــی بــرای کارآفرینــان معلــول وجــود 
نــدارد. در خط‌مشــی معلولیــت بــا یــک 
ــی  ــوع اصل ــه موض ــتغالی س ــزء خوداش ج
ارتقــای  بــرای  دولــت  تلاش‌هــای  در 
ــولان  ــرای معل ــتخدامی ب ــای اس فرصت‌ه

وجــود دارد.

در تعریـــف مجمـع عمومـي 
سازمان ملل متحــد معلوليـت 
فقـــدان  از:  اسـت  عبـارت 
يـا كاهـش فرصت‌هـا بـراي 
سهيــم شـدن در زنـــدگي 
اجتمـــاعي، در سطحـي برابر 

بـا ديگـران.
مطابق كنــوانسيــون حقـوق 
افـراد داراي معلوليـت، افـراد 
داراي معلوليت شـامل كسـاني 
می‌شونــد كـه دارای نواقـص 
طویل‌المـدت فيزيكـي، ذهني، 
فكـري و يا حسـي می‌باشنــد 
كـه در تعامل بـا موانع گوناگون 
امـكان دارد مشـاركت كامـل 
و مؤثـر آنـان در شـرايط برابر 
بـا ديگـران در جامعـه متوقـف 
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از  با تبعیض علیه معلولان که  اول: مبارزه 
طریق یک کمیسیون حقوق معلولیت دنبال 
می‌شود. دوم: مبارزه با تبعیض علیه معلولان 
در استخدام، حفظ شغل، آموزش و شرایط 
اشتغال غیرقانونی که به کارفرمایانی نیاز دارد 
تا راه‌حل‌های منطقی و معقولی برای برآورده 
کردن نیازهای کارکنان معلول ایجاد کنند. 
در پایان، مجرای سوم سیاست دولت کمک 
کردن به معلولان با اصلاح سیستم سود برای 

ایجاد دستمزدهای کاری است.
ازجمله علت‌هایی که در سیاست‌گذاری‌های 
دولت به مسئله معلولان و اشتغال آنها آن‌طور 
که بایدوشاید بهایی داده نمی‌شود و به نظر 
در  منفی  نگرش‌های  ایجاد  باعث  می‌رسد 
مورد عدم توانمندی افراد معلول می‌شود، عدم 
آشنایی جامعه نسبت به توانمندی‌های این 
قشر است. عامل دوم را باید پخش فیلم‌ها و 
سریال‌های تلویزیونی دانست که در آنها یا فرد 
معلول را به‌عنوان یک انسان ناتوان یا بیچاره 
نشان می‌دهند؛ یا از شخصیت معلول به‌عنوان 
یک سوژه‌ی طنزآمیز و خنده‌آور بهره می‌گیرند 
رفتارهای  و  حرکات  باید  را  سوم  عامل  و 
معلولان  برخی  غیرمسئولانه  و  غیرمنطقی 
ناآگاه دانست که بی‌آنکه به توانمندی‌های خود 
توجه کنند، برای آنکه بتوانند کمک ناچیزی از 
دیگران دریافت کنند، به کارهای غیرمعمول 
مانند تکدی‌گری می‌پردازند که این خود عامل 
اصلی ایجاد نگرش‌های غلط نسبت به افراد 
معلول است. برای تفسیر این نگرش‌ها باید 
از راهکارهایی بهره گرفت؛ مانند نشان دادن 
توانمندی‌های افراد معلول به جامعه با معرفی 

معلولان موفق.
 2-1-3- نقش مهارت‌ها در موفقیت 

کسب‌وکار
قدر این است که معلولان با موانع اجتماعی 
مهارت‌های  و  می‌شوند  روبه‌رو  نگرشی  و 
خویش را به‌منظور حل چنین مسائلی توسعه 
می‌دهند. برخی چنین تشخیص داده‌اند که 
کسانی که این مهارت‌ها را دارند؛ کلیدی برای 

موفقیت‌های مهم بعدی‌شان است.
بین  از  کسب‌وکار  ماهیت  از  بزرگی  بخش 
بردن موانع است. خواه از بین بردن این موانع 
به‌صورت مشاوره آموزشی و خواه به‌صورت 
اجرایی و نوشتاری باشد. دانش و مهارت‌های 
مالی و مدیریت در شروع کسب‌وکار می‌تواند 
مفید باشد. گروه بزرگی از کارآفرینان با موانعی 
روبه‌رو می‌شوند که حل این موانع بیش‌ازحد 
دشوار است تا بتوانند در کسب‌وکار سازمانی 
شرکت کنند. کارآفرینان معلول، خوداشتغالی را 
به این دلیل که تسلط و انعطاف‌پذیری بیشتری 
در اختیارشان قرار می‌دهد، انتخاب می‌کنند. 
آنها کارآفرینانی از نوع ضرورت هستند با این 
عقیده که با خوداشتغالی در محیط کسب‌وکار 
بمانند و این روش را بهترین شیوه برای حمایت 
از خودشان می‌دانند. کارآفرینان معلول معمولًا 
پنهان هستند و سخت پیدا می‌شوند، این امر 
به‌این‌علت است که بعضی از آنها تمایل ندارند 

تا معلولیتشان را در نزد عموم نشان دهند یا 
تمایل ندارند بپذیرند که معلول هستند و این امر 
باعث می‌شود که تجربه‌ی کارآفرینان معلول 
نمایش داده نشود و انگیزه‌ی حرکت و تلاش 
و استفاده از تجربیات این کارآفرینان موفق در 

اختیار سایر معلولان قرار داده نشود.
معلولان به‌ندرت در سیاست بین‌المللی، ملی و 
منطقه‌ای به‌حساب آورده می‌شوند. همچنین 
اقدامات خاص برای معلولان می‌تواند تحت 
اولویت »تقویت حضور اجتماعی معلولان« 
به  ورود  و  ادغام  برای  ترویج روش‌هایی  با 
اشتغال و مبارزه با تبعیض در محل کار برای 
معلولان اجرا شود. اقدامات خاص می‌تواند 
طیف وسیعی را شامل شوند؛ مانند مشاوره 
معلولان،  خاص  نیازهای  برای  آموزش  و 
در  معلولان  برای  شغل  ایجاد  توانبخشی، 
بخش‌هایی مانند اقتصاد، حمایت خاص برای 
ارتقای کارآفرینی معلولان و آگاهی که مبارزه 
با تبعیض و غیره را افزایش می‌دهد. با استفاده 
از بند انعطاف‌پذیری، ایجاد محل‌ها و تجهیزات 
برای تسهیل دسترسی معلولان مانند ایجاد 
سطوح شیب‌دار برای ویلچر، در نظر گرفتن 
آسانسور و غیره در نظر گرفته می‌شود. چنین 
مرجع  چارچوب‌های  در  هم  باید  اطلاعاتی 
استراتژیک ملی )جهت‌گیری کلی به سمت 
موضوع( و هم در برنامه‌های عملیاتی گنجانده 
شود. برنامه‌های عملیاتی باید اطلاعات خاصی 
در مورد چگونگی نیازهای خاص معلولان را 

موردتوجه قرار دهد.
اسـتراتژی  رهنمودهـای   -4-1-2

اسـتخدام بـرای معلـولان
رهنمودهای استخدامی جدید سه هدف مهم را 
شناسایی می‌کنند: اشتغال کامل، بهبود کیفیت و 
بهره‌وری در کار و تقویت انسجام ملی و اجتماعی. 
افزایش استخدام و میزان مشارکت برای رشد 
اقتصادی و دخالت اجتماعی حیاتی هستند. این 
امر به عرضه‌ی خوب کار بستگی دارد و نیاز به 
سیاست‌گذاری گسترده‌ای دارد که هم تقاضا و 

هم عرضه را باهم ترکیب و ادغام کند.

اوليـن سـند بین‌المللـی كه در 
چارچوب سـازمان ملـل متحد 
بـراي حمايـت از معلوليـن بـه 
تصــويب رسيد، اعـلامیـه‌ی 
حقوق اشـخاص معلول اسـت 
كـه در تاريخ 9 دسـامبر1975  
بـه تصويـب مجمـع عمومـي 
سـازمان ملـل متحد رسـيد.در 
دیباچـه ايـن اعلاميـه، مجمع 
عمومـي سـازمان ملـل متحـد 
بــه رعــايت حقــوق بشـر، 
آزادی‌هـای بنياديـن، كرامت و 
ارزش‌هـای انسـاني و عدالـت 
اجتماعـي اشـاره می‌کنـد تا از 
ايـن طـريــق همـان‌طـوری 
كـه خـود اعلاميـه مقـرر كرده 
اسـت، به‌عنوان مبنـا و مرجعي 
مشتــرک بــراي حمــايت از 
حقـوق معلوليـن تلقـي گردد.

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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نه‌تنها باید تعداد شغل‌ها افزایش یابد، بلکه باید 
مطالعه جهت شغل‌های باکیفیت بهتر دنبال 
شود. کیفیت در محل کار، دسترسی‌پذیری، 
سازمــان کـاری انعطاف‌پــذیر، زمـان کاری 
منظم و تعادل بین انعطاف‌پذیری و امنیت 
باشد. بررسی‌شده که کارگران معلول بیشتر 
احتمال دارد که در شغل‌های با دستمزد پایین 
حضورداشته باشند و اغلب در برابر دسترسی 
به آموزش و ارتقای شغلی مورد تبعیض واقع 
شوند. کارفرمایان باید کارکنان معلول شاغل 
را حمایت کنند. اقدامات مثبتی مانند دوره‌ای 
تغییر  بیشتر،  آموزش  با  همراه  مرخصی  از 
توصیفات شغلی با تکالیف جایگزین باید قبل 
از اینکه فرد را به‌عنوان یک شخص بی‌کفایت 
در نظر بگیرند، موردتوجه قرار گیرد. ابتکارات 
که  کند  تضمین  باید  کارفرمایان  موردنظر 
اقدامات اصلی برای معلولان در روش‌هایی 
کارفرمایان،  فعال  مشارکت  به  نیاز  مؤثر، 
واحدهای تجاری، مراجع و مقامات عمومی، 
جامعه‌ی شهروندی و حامیان مرتبط دیگر دارد. 
این مشارکت فعال باید در شیوه‌ای سامانمند و 
ساختاری سازماندهی شود تا استمرار و دوام آن 
را در دنبال کردن این هدف مهم تضمین کند.
عنصری  مهم‌ترین  مشارکتی  و  جمعی  کار 
است که دستاوردهای خوبی برای معلولان 
به همراه دارد. بررسی‌ها نشان داده است که 
این امر نیازمند همکاری خیلی قوی در میان 
مجموعه‌های سلامت و توانبخشی عمومی و 

خصوصی، سازمان آموزشی و انجمن‌هاست.
3- حقـوق داخلـي كشـورها در مورد 

تبعیـض شـغلی معلولان
3-1- آمريكا

در اين كشور قوانين تبعیض‌آمیز علیه معلولين 
گهگاه به تصويب می‌رسید. درواقع اين قوانين 
بلكه  شهروندان  اين  از  محافظت  براي  نه 
به‌قصد محافظت از بقيه اقشار جامعه، يعني جدا 
كردن افراد ناتوان از سايرين وضع می‌شدند. 
اين قوانين تبعیض‌آمیز در بسياري از ایالت‌های 
آمريكا به مرحله اجرا درآمدند. بعضي از اين 

به‌اصطلاح »قوانين زشت« حتي تا اواخر سال 
1974 نيز وجود داشته و اعمال می‌شدند.

درهرحال خوشبختانه تصويب چنين قوانيني 
متوقف گشت و کم‌کم جاي خود را به قوانين 
منع تبعيض داد. مثلًا قانون اساسي اين كشور 
بر مفهوم مساوات شهروندان صحه گذاشت و 
بر مفهوم حمايت يكسان و مساوي تأکید نمود.

منع  بر  ایالات‌متحده  در  كه  ديگري  قانون 
تبعيض دلالت دارد، قانون توانبخشي مصوب 
سال 1973 است. اشكال و انواع تبعيضي كه 
عبارت‌اند  شده‌اند  منع  قانون  اين  به‌وسیله 
به  دسترسي  آموزشي،  شغلي،  تبعيض  از: 
ساختمان‌ها، بهداشت، رفاه و خدمات اجتماعي.
قانون  تصويب  سر  بر  بحث  كه  زماني  اما 
آمریکایی‌های داراي معلوليت )ADA( در 
آمريكا مطرح شد، دولت شديداً از آن حمايت 
نمود؛ زيرا شوراي ملي معلولين اظهار داشت كه 
هزینه‌های جاري به‌منظور منافع و برنامه‌هاي 
مربوط به ناتواني از مرز 60 ميليارد دلار در 
سال تجاوز می‌کند و محروم ساختن میلیون‌ها 
معلول كه می‌خواهند كار كنند، براي جامعه در 
هرسال ميلياردها دلار هزینه ‌برمی‌دارد، كه اين 
هزينه ناشي از پشتيباني مالي آنان و معافيتشان 
 E. J.Kemp, Jr.&(از پرداخت ماليات است

.)C G.Bell, 1990,p.32
تلاش‌های  تبعيض،  كه  گفت  بايد  درواقع 
دولت را در مورد توانبخشي و آموزش حرفه‌ای 
افراد معلول تضعيف می‌نماید. قانون مذكور 
ذكر  به  لازم  شد.  تصويب   1990 سال  در 
است كه قانون فوق‌الذکر در سپتامبر 2008 
اصلاح گردیده است. همچنين بر اساس اين 
اصلاحيه )ADAAA( كنگره اين نكته را 
تشخيص داده است كه معلولیت‌های جسمي 
فرد  حقوق  نمی‌تواند  به‌هیچ‌عنوان  رواني  و 
جنبه‌های  كليه  در  كامل  مشاركت  براي  را 
فعاليت اجتماعي از بين ببرد، اما اين نكته را 
داراي  افراد  كه  است  ساخته  خاطرنشان  نيز 
معلولیت‌های جسمي و رواني اغلب به دليل 
در  يا قصور  منسوخ‌شده،  تفكر  تعصب، طرز 

از ميان برداشتن موانع اجتماعي و سازماني، 
اغلب از انجام چنين كارهايي منع می‌شوند. 
اين قانون به بيان اين مطلب می‌پردازد كه طي 
ساليان متمادي، برخي از احكام صادره از سوي 
ديوان عالي و دادگاه‌های بدوي از وسعت دامنه 
حمايتي كه انتظار می‌رفت از سوي قانون در مورد  
آمریکایی‌های داراي معلوليت اعمال شود كاسته 
و بدين ترتيب حمايت از افرادي را كه كنگره 

درصدد حمايت از آنان بوده، از ميان برده است.
افراد  ناعادلانه،  تعصبات  و  تبعيض  استمرار 
ناتوان را از فرصت رقابت بر مبناي يكسان و 
دنبال كردن آن فرصت‌ها كه جامعه‌ی آزاد ما 
به آنها شهرت دارد را از افراد معلول می‌گیرد. 

قانون‌گذار در ادامه، هدف مهم اين قانون را:
* ايجاد يك اصلاح ملي جامع و شفاف براي 

حذف تبعيض در مورد افراد معلول؛
* ايجاد استانداردهاي قابل‌اجرا، منطقي، مؤثر 
و شفاف كه متوجه تبعيض در مورد افراد معلول 

هستند؛
* اطمينان از اينكه دولت فدرال در اجراي 
استانداردهايي كه در اين قانون به نفع افراد 
معلول مشخص‌شده، نقش اساسي را بازي 

می‌کند.
بنابراين قانون ADA و اصلاحيه آن جهت 
پاسخگويي به موانع اصولي به‌منظور ایجاد 
به  ناتوان  افراد  براي  يكسان  فرصت‌های 
تصويب رسيد. اين قانون در بخش استخدام، 
مبحث تبعيض را به‌عنوان يك قاعده كلي 
مقرر می‌دارد: »هيچ واحد تحت پوششي نبايد 
در مورد فرد واجد شرايط )منظور فرد معلول( 
استخدام  فرآيند  در  معلوليت وي  اساس  بر 
ارتقاء،  استخدام،  شغل،  تقاضاي  شامل  كه 
يا اخراج كارگران، جبران خسارت كارگران، 
آموزش كار و مفاد و شرايط و امتيازات ديگر 
استخدام است، تبعيض قائل شود.« همچنين 
قانون فوق كارفرمايان، آژانس‌ها و مؤسسات 
کمیته‌های  و  كار  سازمان‌هاي  استخدامي، 
مديريت وابسته به كار چه در بخش خصوصي 
و چه در سطح دولت‌هاي محلي و ايالتي را از 
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تبعيض بر اساس معلوليت بازمی‌دارد. از زمان 
سال  ژوئيه  در  قانون  اين  شدن  لازم‌الاجرا 
ADA ،1993 كارفرمايان بخش خصوصي 
را كه 25 نفر يا بيشتر كارگر داشته‌اند، تحت 
پوشش قرار مــی‌دهــد. همچنيــن، تمامي 
كارفــرمايــان دولت‌هــاي محلي و ايــالتي، 
صرف‌نظر از تعداد كارگرانشان مشمول اين 

قانون قرار می‌گیرند.
3-2- انگلستان

در انگلستان مطالعات اوليه، شواهدي مبني 
بر تبعيض در امر اشتغال عليه افراد معلول در 
زمــان‌هــای گذشتـه ارائـه می‌دهـد. بـراي 
مبارزه با تبعيض در ژانويه سال 1995 دولت 
پیشنهاد‌هایی را مطرح كرد كه شامل پايان 
بخشيدن به تبعيض بر ضد معلولين بود که به‌ویژه 
مسئله عدم تبعيض در امر اشتغال را موردتوجه 
قرار می‌داد. اين مسئله تمامي موارد اشتغال 
ارتقاء  كارآموزي،  اخراج،  استخدام،  ازجمله 
شغلي، شرايط كار و... را در برمی‌گرفت و اعلام 
گرديد در صورت وجود تبعيض بايد حق طرح 
شكايت در محاكم صنعتي به معلولين داده شود
 Harvey on Industrial Relations and(
 .)Employment law, vol.2,1996.p.L/400
خصوص  اين  در  مطرح‌شده  پیشنهاد‌های 
در پیش‌نویس قوانين و به شكل لايحه منع 

تبعيض بر اساس معلوليت مطرح شد.
در  مذكور  اقدامات طرح لايحه  اين  نتيجه 
كه  بود  ژانويه 1995  در  انگلستان  پارلمان 
درنهایت به تصويب »قانون مربوط به تبعيض 

بر اساس معلوليت« انجاميد.
قانون فوق در نوامبر سال 1995 مورد موافقت 
و پذيرش ملكه انگلستان قرار گرفت؛ قانوني 
كه تبعيض در مورد افراد معلول درزمینه‌ی 
اشتغال، تدارك كالاها، تسهيلات و خدمات را 
غیرقانونی می‌سازد، مقرراتي در مورد اشتغال 
ملي  شوراي  و  می‌کند  وضع  معلول  افراد 
معلوليت را پایه‌گذاری می‌کند. لازم به ذكر 
است كه قانون فوق تابه‌حال چندين بار اصلاح 
گرديده و آخرين بار در سال 2005 ميلادي 

از  تأسي  با  جديد  قانون  است.  اصلاح‌شده 
دستورالعمل 2000/78 شوراي اروپا مورخ 27 
نوامبر تغييرات مهم و اساسی در قانون 1995 

به وجود آورده است. )9(
ايـن قانـون رژيـم حقوقـي حاكـم بر اشـتغال 
افـراد معلـول و حق دسـتيابي آنان به اشـتغال 
و كار را به‌طـور بنیـادی و اصولـي تغييـر داده 
اسـت. در بخـش اشـتغال، ضمـن تفكيـك 
ميـان دو اصطالح تبعيـض و آزار و اذيـت بـه 

تعريـف آن دو پرداختـه اسـت.
مفهوم تبعيض در این قانون به شرح زیر تعریف 

شده است:
1( به‌موجب اين بخش، يك فرد زماني در مورد 
شخص معلول تبعيض قائل می‌شود كه: الف( 
به علتي كه مربوط به معلوليت فرد می‌شود؛ با او 
نامطلوب‌تر از افراد ديگري كه آن علت را شامل 
آنها نمی‌شود يا نخواهد شد، رفتار می‌کند يا 
خواهد كرد. ب( او نتواند رفتار موردبحث را 

موجه نشان دهد.
2( به‌موجـب ايـن بخـش، اگـر شـخصي در 
انجــام‌وظیفــه‌ی سازگــاري)مناسب‌سازی( 
منطقـي كـه در رابطـه بـا شـخص معلـول بـه 
او محـول شـده، كوتاهـي كنـد نيـز در مـورد 
شـخص معلـول تبعيـض قائـل شـده اسـت.

3( به‌موجـب بنـد »ب« قسـمت »1« تنهـا 
وقتـي رفتـار موجـه اسـت كـه علـت هـم در 
شـرايط مـورد خـاص و هم اساسـاً مهم باشـد.

مفهوم آزار و اذيت هم در این قانون به شرح 
زیر است:

فرد  شخصي،  وقتي  بخش،  اين  به‌موجب 
معلول را به دليلي كه مربوط به معلوليت اوست؛ 
در معرض آزار و اذيت قرار می‌دهد، مرتكب 
رفتار ناخواسته‌ای می‌شود كه هدف يا تأثيرات 

زير را دارد:
الف( تجاوز به شأن فرد معلول.

ب( ايجاد يك محيط رعب‌انگیز، خصومت‌آمیز، 
خواركننده، تحقيرآميز يا توهین‌آمیز براي او.

مبحث بعدي در اين بخش، تبعيض به‌وسیله 
كارفرما است. قانون‌گذار در مواردي تبعيض 

توسط كارفرما را قانوني و در مواردي غیرقانونی 
می‌داند:

1( تبعيض قانوني یعنی:
* در مقدماتـي كـه كارفرمـا به‌منظـور تعيين 
فـردي كـه شـغل بايـد بـه او پيشـنهاد شـود، 

فراهـم می‌کنـد؛
* در شرايطي كه در آن شغل را به فرد پيشنهاد 

می‌دهد؛
* با امتناع از پيشنهاد كردن يا پيشنهاد كردن 

عمدي شغل به او.
2( تبعيض غیرقانونی بدان معناست که:

* در شرایطی كه براي او فراهم می‌آورد؛
* در فــرصت‌هایي كه بــراي ارتقا، انتقــال، 
آموزش و دريافت هرگونه مزاياي ديگر به او 
داده می‌شود؛ يا با امتناع از دادن هر نوع فرصت 

يا ندادن عمدي آن به او؛
* با اخراج او يا قرار دادن او در معرض هرگونه 

زيان ديگر.
از سوي ديگر غیرقانونی است كه كارفرما، 
فردي با شرايط زير را در رابطه با كار او در 

معرض آزار و اذيت قرار دهد:
الف( فرد معلولي كه براي او كار می‌کند.

ب( فرد معلولي كه از او تقاضاي استخدام كرده 
است.

فرد  مورد  در  تبعيض  قانون‌گذار  همچنين، 
معلول كه يك كارگر پيماني است را منع كرده 
است. از ديگر سو، تبعيض عليه افراد معلول 
در بخش دولتي و از سوي مقامات دولتي و 
اجرايي منع گرديده است. به نظر می‌رسد وضع 
قانون DDA اقدامي مثبت براي منع تبعيض 

درزمینه‌ی استخدام و اشتغال است.
3-3- ايران

مسئله حمايت از حقوق اشخاص معلول در 
ايران كه  مانند  كشورهاي در حالت توسعه 
شاخص‌های كمي و كيفي توسعه هنوز در 
مراحل اوليه پيشرفت قرار دارند؛ حائز اهميت 
بيشتري است. لذا ضروري است در این‌گونه 
جوامع دولت‌ها نقش مؤثرتري را در راستاي 
یکسان‌سازی امكان دستيابي اشخاص داراي 

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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معلوليت به خدمات عمومي و احقاق حقوق 
خود ايفاء نمايند. به‌موجب تعدادي از اصول 

قانون اساسي، تبعيض نهي گرديده است.
تأکید بند 14 اصل سوم و اصل نوزدهم قانون 
اساسي بر تأمین حقوق همه‌جانبه و مساوي 
مرد  و  زن  از  اعم  ايران  مردم  تمامي  براي 
زمينه  اين  نظر می‌رسد در  به  و  بوده است 
يا  سالم  فرد  مابین  تبعيضي  و  استثنا  نبايد 
معلول قائل شد، همچنين اصل بيستم قانون 
اساسي نيز بر برخورداري همه افراد ملت اعم 
از زن و مرد، از همه حقوق انساني، سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تأکید كرده كه 
می‌توان حق كاركردن را نيز يكي از حقوقي 
ناميد كه براي همه مردم ايران اعم از معلول 
يا غير معلول بايد برقرار شود؛ اما متأسفانه 
نه در قانون اساسي و نه در قانون كار هيچ 
اصل يا ماده‌ای به‌صراحت و به‌طور مستقيم به 
مسئله منع تبعيض درزمينه‌ي اشتغال معلولين 
نپرداخته و به آن اشاره‌ای ننموده است و اين 
خلأ قانوني است كه بايد از طريق قانون‌گذار 

عادي موردتوجه قرارگرفته و برطرف گردد.
طي دو دهه گذشته حتی‌الامکان سعي شده 
حمایت‌های خاصي از معلولين به‌ویژه در حوزه 
اشتغال به عمل آيد. در اين راستا قانون برنامه 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 
به توسعه عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌های 
برابر با تأکید بر حمايت از اقشار مختلف جامعه 
برابر  در  معلوليت  داراي  اشخاص  ازجمله 
رویدادهای اقتصادي و اجتماعي، سعي نموده 
زمینه‌هاي لازم جهت تأمین اشتغال اين قشر را 
فراهم آورد. در قانون برنامه اول، تأمین عدالت 
اجتماعي در پرتو تأمین نیازمندی‌ها و گسترش 
حکایت‌های اقتصادي اجتماعي از خانواده‌های 
جانبازان، با تأکید بر بهبود سطح زندگي، تأمین 
اشتغال مناسب و... مورد توجه بوده است. قانون 
برنامه دوم بر ايجاد زمینه‌های اشتغال معلولان 
و جانبازان، با توجه به قابلیت‌ها و توانایی‌های 
برنامه  قانون  و  است.)10(  آنان تصريح كرده 
از  اجتماعي  حمایت‌های  گسترش  چهارم، 

طريق توانبخشی معلولان و توانمندسازی آنان 
جهت دستيابي به فرصت‌های شغلي مناسب را 

مورد تأکید قرار داده است.)11(
همچنين از دیگر قوانين حمايتي، می‌توان به 
قانون »الزام دولت جهت استخدام ده درصد 
جانبازان  بين  از  خود  موردنیاز  کارکنان  از 
بستگان شهدا« مصوب  و  اسلامي  انقلاب 
بررسي  ادامه  در  نمود.  اشاره   1364/11/3
قوانين حمايتي در خصوص اشتغال اشخاص 
داراي معلوليت، مصوبه شماره 97044 مورخ 
1364/12/12 هیئت وزيران در خصوص حفظ 
مشاغل معلولان نيز می‌تواند مورداشاره قرار 
ماده‌ي119  تبصره‌ي2  در  همچنين  بگيرد. 
ايران مصوب  قانون كار جمهوري اسلامي 
69/8/26 مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
دولت موظف شده است تا در ايجاد شرکت‌هاي 
و  صنعتي  كشاورزي،  )توليدي،  تعاوني 
توزيعي(، معلولان را از طريق اعطاي وام‌های 
قرض‌الحسنه درازمدت و آموزش‌های لازم و 
برقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد 
يا خدمات آنان موردحمایت قرار داده و نسبت 
به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع 
اين ماده و تبصره‌ها كه معلولان در آنها حضور 

می‌یابند، اقدام نمايد؛ اما قانون جامع حمايت 
از حقوق معلولان كه در پرتو سیاست‌های 
حمايتي قانون اساسي و قانون توسعه برنامه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در تاريخ 
1383/2/16 از سوي مجلس شوراي اسلامي 
در حال حاضر می‌توانند  رسيد،  تصويب  به 
حقوق  از  حمايتي  نظام  مهم‌ترین  به‌عنوان 
شغلی اشخاص داراي معلوليت، مورد استناد 

قرار بگيرد.
ايـن قانـون از دو منظر داراي اهميت اساسـي 

است)السـان، ش13، بهار 1383: 61(:
1( قانـون مذكـور تقريبـاً تمـام ارگان‌هـا و 
سـازمان‌هاي دولتـي، نیمه‌دولتـی، نهادهـای 
مـواردی  در  حتـي  و  انقلابـي  و  عمومـي 
خصوصـي و غیرانتفاعـی )مانند دانشـگاه آزاد 
اسالمي( را درگيـر مسـائل معلـولان و ملزم 
بـه حمايت فرهنگـي، اقتصـادي، اجتماعي و 
آموزشـي ايشـان می‌نمایـد و به‌عنـوان اولين 
قانـون كه چنين نگاه وسـيع و گسـترده‌ای به 
مسـائل معلـولان دارد، داراي اهميـت اسـت.
 2( قانـون فـوق بعـد از چالش‌هایـی كـه 
سـال‌ها فـرا روي كار معلـولان قـرار داشـته 
و تقريبـاً بـا لحاظ تمامي مسـائل و مشـكلات 
ايشـان بـه تصويب رسـيده اسـت، هرچند كه 
بـه نظر می‌رسـد اجـراي تمام آنچـه در قانون 
الزامـي شـناخته ‌شـده نيـاز بـه بسترسـازی و 

صـرف هزینه‌هـای مالـي فـراوان دارد.
در هميـن راسـتا دولـت مكلـف اسـت جهـت 
ايجـاد فرصت‌هـای شـغلي بـراي معلـولان 

تسـهيلات ذيـل را فراهـم نمايـد:
الــف( اختصــاص حداقــل 3 درصــد از 
ــي،  ــمی، پيمان ــتخدامی رس ــاي اس مجوزه
ــي  ــي و عموم ــتگاه‌های دولت ــري، دس كارگ
اعــم از وزارتخانــه‌هـــا، سازمــان‌هــــا، 
شــرکت‌ها و نهادهــاي عمومــي و انقلابــي و 
ديگــر دســتگاه‌هایي كــه از بودجــه عمومــي 
كشــور اســتفاده می‌نمایــد بــه افــراد معلــول 

ــرایط؛ ــد ش واج
ب( تأمیـن حـق بيمـه سـهم كارفرما توسـط 

کارآفرینان معلول معمولاً پنهان 
هستند و سخت پیدا می‌شوند، 
ایـن امـر به‌ایـن‌علت است که 
تا  ندارند  آنها تمایل  از  بعضی 
معلولیت شـان را در نـزد عمـوم 
نشــان دهند یا تمایــل ندارند 
بپذیرند که معلـول هستند و این 
امر باعث می‌شود که تجربه‌ی 
کارآفرینــان معلــول نمایش 
داده نشـود و انگیـزه‌ی حـرکت 
و تلاش و استفاده از تجربیات 
این کارآفرینان موفق در اختیار 

سایر معلولان قرار داده نشود.
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سـازمان بهزيسـتي كشـور و پرداخـت آن 
بـه كارفرمايانـي كـه افـراد معلـول را بـه كار 

می‌گیرنـد؛
ج( پرداخت تسهيلات اعتباري خوداشتغالی 
)وجـوه  اداره شـده( به افـراد معلـول به ميزاني 
كه در قوانين بودجه سالانه مشخص می‌گردد؛
د( پرداخـت تسـهيلات اعتبـاري )وجـوه اداره 
شـده( جهـت احـداث واحدهـای توليـدي و 
خدماتي اشـتغال‌زا به شـرکت‌ها و مؤسسـاتي 
كـه بيـش از شـصت درصـد)60%( سـهام و 
سـرمايه آنهـا متعلـق بـه افـراد معلول اسـت؛
ذ( اختصـاص حداقل شـصت درصـد)60%( از 
پسـت‌های سـازماني تلفنچي )اپراتـور تلفن( 
دسـتگاه‌ها، شـرکت‌هاي دولتـي و نهادهـاي 
عمومـي بـه افـراد نابينـا و کم‌بینـا و معلولان 

جسـمي حركتي.
بسيار  نظام حمايتي عليرغم تلاش‌های  اين 
جهت ارائه زمینه‌هاي قانوني مناسب به‌منظور 
داراي  اشخاص  اشتغال  وضعيت  ساماندهي 
عدالت  اهداف  تحقق  راستاي  در  معلوليت 
از  هنوز  فرصت‌ها،  سازي  برابر  و  اجتماعي 
سازوکار اجرايي مؤثري برخوردار نیست و در 
عمل نتوانسته است وضعيت مطلوبي را در اين 
خصوص در جامعه ترسيم نمايد. به نظر می‌رسد 
سازمان‌هاي  اشتغال-  خصوص  در  لااقل   -
اصلي مرتبط ازجمله سازمان بهزيستي بايد نقش 
دستگاه‌های  نمودن  وادار  را جهت  فعال‌تری 
دولتي و عمومي براي اجراي قوانين مربوطه 
به‌ویژه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 
در  آنان  بر عملكرد  نظارت  از طريق  حداقل 
جذب نيرو و استخدام، ايفاء نمايند)زرنشان، ش 

.)249-244 :1387،13
برآمد

معلـولان به‌عنـوان اعضـاي جامعـه 
بشـري همـواره با چالش‌هایـی ازنظر 
كار و حرفـه روبرو هسـتند. محروميت 
كارهـاي  در  شـغلي  فرصت‌هـای  از 
گروهـي و همچنيـن در ايجـاد توانايي 
و پتانسـیل‌های اين افـراد، رایج‌ترین 

شكل تبعيض اسـت. اكثريت معلولان 
تمايـل دارنـد در حـرف و صنايعـي 
مشـغول بـه كار شـوند كه مشـكلات 
ورود بـه آن مشـاغل كمتـر بـوده و يـا 
به‌عنـوان جايگزيـن قرار گيرنـد. آنها 
و  مهـارت  بـدون  کم‌درآمـد،  اغلـب 
داراي مشـاغل سـطح پايين بـوده و يا 
متعلـق بـه گـروه كارگرهـاي »آخرين 
اخــراجي«  اوليـن  استخدامــي، 
هسـتند. گروهي كه در برابـر تأثيرات 
آسـیب‌پذیرترند.  اقتصـادي  ركـود 
عوامـل گوناگونـي موجب دسترسـي 
كمتـر معلوليـن بـه اشـتغال گرديـده 
اسـت. از آن جملـه می‌تـوان بـه عدم 
مناسب‌سـازی محيـط كار، تبعيض در 
آمـوزش، تبعيض بر مبنـاي معلوليت و 
فقـدان قوانين و برنامه‌ریزی مناسـب 

كرد. اشـاره 
افـراد داراي معلوليـت بايـد از تمـام 
حقـوق و آزادی‌هـای اساسـي بشـر، 
همچـون سـاير انسـان‌ها بهره‌منـد 
می‌دانیـم  كـه  همان‌طـور  و  شـوند 
يكـي از حقوق اساسـي انسـان‌ها حق 
کارکـردن و دارا بودن شـغل اسـت. در 
صـورت اعمـال تبعيـض درزمينـه‌ي 
اشـتغال ايـن افـراد از دسـتيابي بـه 
مشـاغلي كـه واجـد شـرايط انجـام 

آن هسـتند، بازمی‌ماننـد و درنهايـت 
بـه اسـتقلال و شـأن و مقامـي كـه 
شايسـته رسـيدن بـه آن می‌باشـند، 
دسـت نمی‌یابنـد. بـرای رسـیدن بـه 
تمـام خواسـت‌های بشـری در مـورد 
کار معلـولان، نخسـتین و درعین‌حال 
بلندتریـن گام حمایتـی را بایـد دولت 
بـردارد؛ بدین معنی کـه چنانچه قانون 
جامـع حمایـت از حقوق معلـولان نیز 
مقـرر نمـوده، اسـتخدام و به‌کارگیری 
ایشـان در مشـاغل متناسـب از سوی 
نهادهـای دولتـی و عمومـی الزامـی 
گـردد و مراکـزی بـرای کارآمـوزی و 
بازتوانـی ایشـان مطابـق بـا معیارها 
تأسـیس  جهانـی  اسـتانداردهای  و 
گردد. از سـوی دیگر، مرجع شـکایت 
و اعالم نارضایتی اشـخاص معلول از 
رفتار نامناسـب برخـی از کارفرمایان، 
قبـل و بعـد از اسـتخدام مشـخص 
جهـت  در  مثبتـی  تحـولات  شـود. 
شناسـایی حقـوق شـغلی و حرفـه‌ای 
بـرای معلـولان بـه وقـوع پیوسـته 
در  انجام‌گرفتـه  اسـت. تلاش‌هـای 
داخـل و خـارج، از سـوی نهادهایـی 
چـون مجمـع عمومـی سـازمان ملـل 
متحـد و سـازمان بین‌المللـی کار را 
نبایـد در انعطـاف تئوری‌های خشـک 
و نرمـش در باورهـا بـه نفـع معلولان 
بی‌تأثیـر دانسـت و اساسـاً از جنبـه 
داخلـی، قانون جامـع حمایت از حقوق 
معلـولان را بایـد نقطه عطفـی در این 
بااین‌وجـود  آورد،  به‌حسـاب  رونـد 
»فرهنگ‌سـازی« در ایـن خصوص که 
معلولان نیز مانند سـایر افـراد جامعه، 
به‌عنـوان جزئـی از اجتمـاع، حـق و 
توانایـی کار و فعالیـت را دارند، نیازمند 
بسـیج همه امکانات و همـکاری تمام 
دستگـاه‌هــا و سازمان‌هــا، ازجملـه 

رسانه‌هــای همگانـی اسـت.

کار جمعی و مشارکتی مهم‌ترین 
عنصری است که دستاوردهای 
به همراه  خوبی برای معلولان 
دارد. بررسی‌ها نشان داده است 
که این امر نیازمند همکاری خیلی 
قــوی در میــان مجموعه‌های 
سلامـت و توانبخشی عمومـی 
و خصوصی، سازمـان آموزشی 

و انجمن‌هاست.

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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شروع به جرم عبارت است از رفتاریک ه به‌منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکین به جهت مانع خارجی به 
تحصیل نتیجه موردنظر منتهی نگردیده است. شروع به جرم وقتی مستوجبیک فر استک ه برای مرتکب آن ضمانت اجرای 
یکفری پیش‌بینی‌ شده باشد. به‌عبارت‌دیگر، فردي كه قصد دارد دست به عمل مجرمانه‌ای بزند، ابتدا نقشه آن را در ذهن خود 
طراحي مي‌كند و هنگامی‌که توانست تصميم قطعي بگيرد مقدمات آن جرم را فراهم مي‌كند، پس از تهيه مقدمات لازم ي ك
رفتار فيزيكي را انجام مي‌دهد تا اينكه به ي كنتيجه دست يابد. روشن است كه فكر كردن درباره ي كجرم و فراهم‌سازي 
مقدمات آن، جرم محسوب نمي‌شود. شروع به جرم در همه مستوجب مجازات نیست، بلكه تنها در جرايم مهم قابل مجازات 
است. به‌علاوه جرمي كه منتهي به نتيجه شود، قابل تعقيب و مجازات است. در اين نوشته سعي بر آن شد تا »شروع به جرم« را 
كه در حقوق اكثر كشورها ازجمله ايران و فرانسه وجود پیش‌بینی‌ شده است و مقنن در قانون مصوب 1392 توجه ویژه‌ای به 

آن نموده است، مورد بررسي قرار دهيم.
 واژگان کلیدی: شروع به جرم، اعمال مقدماتي، شروع به اجرا، جرم

چکیده

سعيد وظيفه دوست، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

شروع به جرم در حقوق ايران و فرانسه

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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درآمد
منشأ اوليه حقوق كيفري فرانسه و كشورهاي 
در  بايد  را  كشور  اين  حقوقي  هم‌خانواده‌ی 
حقوق رم باستان و درآمیختگی اين حقوق با 
حقوق كليسايي جستجو نمود. در قرون وسطي، 
مواد حقوق كيفري به‌صورت پراكنده در ميان 
عرف‌هاي مختلف يافت مي‌شد و ويژگي اين 
قرون  پايان  در  بود.  گوناگوني  و  تنوع  حقوق 
قوانين  با  آشتي  پي  در  كه  جنبشي  وسطي، 
سرکوبگر بود، در بسياري از كشورهاي اروپايي 
ايجاد شد و منجر به پشتيباني از احياي حقوق 
رومي و افزايش چيرگي دولت گرديد. در قرن 
شانزدهم انحصار فزاينده‌ي وضع قانون و نظام 
عدالت كيفري در دست مقامات حكومتي افتاد. 
ازاین‌رو، گاه اين قرن به سخت‌گيرترين قرون 
سرکوبگری و مجازات‌گرايي معروف شده است، 
عادت‌هاي  و  رسوم  در  را  رويه  اين  چندان‌که 
»كارولين«  به  موسوم  قوانين  و  سخت‌گيرانه 
و »فرديناند« فرامين پادشاه پرتقال و در قرن 
بعدي در فرمان كيفري 1670 فرانسه و نظاير آن 
مي‌يابيم. ازآنجاکه در اين جوامع هنوز اعتقاد به 
آزادي ارزش به شمار نمي‌آمد، در همه‌جا تقريباً 
سياهه‌ي جرايم، قوانين بي‌رحمانه و مجازات بدني 
كه به نمونه‌اي عبرت‌انگيز مبدل گشته‌اند، فراوان 
بود و با وجود تلاش‌هايي كه در پي تمركز بخشي 
به حاكميت عمومي بود، در اين دوران دادگستري 
خصوصي هنوز با نظام سزادهی عمومي رقابت 
مي‌كرد. در قرن هجدهم جنبش روشنگري در 
پي انساني كردن حقوق كيفري، تعديل عدالت 
كيفري و نيز تدوين قوانين كيفري درآمد، كه 
بي‌شك به‌سختی ولي پيشاپيش حقوق كيفري 
جديد اروپايي غربي را نويد مي‌داد)رنه مارتينژ، 
پيشينه‌ي   .)30-28  :1386 گودرزي،  ترجمه 
قانون‌نويسي و قانون‌گذاری مدرن در ايران به 
دوران مرحوم ميرزا تقي‌خان اميركبير بازمی‌گردد. 
پس‌ازآن نيز با انتصاب »كنت دو مونت فوت 
اتريشي« در سال 1258 خورشيدي به رياست 
نظميه شهر تهران، كتابچه‌اي 58 ماده‌اي در امور 
كيفري توسط ايشان تهيه گرديد و به تصويب 
براي  كتابچه  اين  در  رسيد.  شاه  ناصرالدين 
نخستين بار مجازات عرفي مورد حكم قرار گرفت 

و جرايم به 3 دسته جنايت، جنحه و خلاف تقسيم 
شدند. با اين اوصاف و نبود ساختارهاي منظم 
براي اجراي قوانين و برقراري عدالت، انقلاب 
مشروطه نخست و به‌منظور دسترسي به عدالت و 
قانون به وقوع پيوست و در سال 1285 خورشيدي 
يعني يكصد و هفت سال پيش، ايران نيز صاحب 
قوه‌ي مقننه برآمده از رأی ملت گرديد)ترجمه 

گودرزي بروجردي و مقدادي،1386: 1-6(. 
مي‌توان گفت بخش عمده‌اي از مباني حقوق 
و  دارد  فرانسه  اصول حقوقي  در  ريشه  ايران، 
حتي مباني حقوق كيفري در بخش حقوق جزاي 
عمومي و آيين‌دادرسي كيفري نيز از اين امر 
مستثنا نيست. همان‌طور كه روشن است علم 
حقوق از شاخه علومي است كه بررسي تطبيقي 
مي‌طلبد تا بتوان به يك نتيجه عادلانه و منطقي 
دست يافت؛ در اين نوشتار بر آنیم »شروع به 
جرم« را در حقوق جزاي جمهوری اسلامی ايران 

و فرانسه مورد بررسي قرار دهيم.
1-مفهوم شروع به جرم

دو  از  مركـب  بـه جـرم«  اصطالح »شـروع 
جـزء )شـروع( و )جـرم( اسـت. جـرم در لغـت بـه 
معنـاي تعـدي، تجـاوز، گنـاه و بـزه بـه كار رفته 
اسـت)عميد: 372، 1361(. معادل‌هاي انگليسي 
 Offenece – Felony( اين واژه عبارت است از

Crime –( )ميرمحمـد صادقـي، 1371: 57(.
 ”Infraction“ ،ــرم ــوي واژه ج ــادل فرانس مع
اســت كــه مفهــوم “Crime” بــه معنــاي 
جنايــت و“litéD” بــه معنــاي جنحــه را 
شــامل مي‌شــود و از روي تســامح دو واژه 
اخيــر را بــه جــاي “Infraction” نيــز بــه كار 

104و116(.  ،193 مي‌برند)كاتبــي: 
شروع به معناي آغاز كردن و دست به كار شدن است، 
 ”beginning“ بدايت( نيز به همين معني است. واژه(
در انگليسي و “Commencement” در فرانسه 
مترادف كلمه شروع به شمار مي‌آيند)آيت‌ا... زاده 

شيرازي و ديگران، 540:1374(.
عمل مقدماتي، در لغت به معناي »امري كه بايد 
مقدم بر امر ديگري پديد آيد« و »كار نخستين« 
است و معناي اصطلاحي آن، اجراي اعمال و 
تهيه مقدماتي به‌منظور ارتكاب جرم است كه دور 

از معناي لغوي آن نيست.

نويسندگـــــان عـــرب به‌جـــای عمـــل 
مقدماتـــي، »عمـــل تحضيـــري« يـــا »الأعمـــال 
التحضيريـــه« را بـــه كار برده‌اند)جنـــدي 
ـــن  ـــي اي ـــاح انگليس ـــك:409(. اصط عبدالمال
عبـــارت “Preparatory act” و متـــرادف 
 ”paratoireépr Acte“ فـــرانســـــوي آن

است)محمـــــد الفـــــاضل، 1976: 546(.
 

شـروع بـه اجـرا يعنـي اقـدام بـراي بـه فعليـت 
درآوردن و بـه منصـه ظهـور رسـانيدن مقصـود 
و كاري كـه موردنظـر اسـت. در اصطلاح حقوق 
جـزا، منظـور آن اسـت كـه بزهـكار بـه اعمـال 
اجرايـي جـرم موردنظـر اقـدام و مبـادرت كنـد.

ادبیـات  در  التنفيـذ«  فـي  »البـدء  اصطالح 
حقوقـي عـرب و در حقـوق فرانسـه اصطالح 
  )1(”D’executioncommencement“
)جنـدي عبدالمالـك:412( بـه معنـاي عمـل 

اجرايـي يـا شـروع بـه اجـرا اسـت.
شـروع بـه جـرم يعنـي اقـدام و دسـت يازيـدن 
بـه عملـي كـه در صـورت وقـوع، به‌موجـب 
قانـون جـرم بـه شـمار مي‌آيـد، ولـي درنتیجـه 
مداخلـه عامـل غيـرارادي بلااثـر مانـده نتيجـه 
حاصـل نمي‌شـود. اصطالح شـروع بـه جـرم 
بـه مفهومـي كـه در ايـن مقالـه مـورد بحـث و 
بررسـي قـرار گرفته اسـت، درواقـع، يك مفهوم 
مركـب از نخسـتين معنـاي لغوي واژه »شَـرَع« 
و كلمـه جـرم بـه معنـاي عملـي كـه به‌موجـب 
قانـون قابـل مجـازات اسـت را در برمي‌گيـرد. 
در انگليسـي واژه “Attempt” )2( و در فرانسـه 
 ،568  :1976 “Tentative”)محمدالفاضـل، 
جنـدي عبدالمالـك: 405( متـرادف شـروع بـه 
 Tentative de“ مي‌آينـد.  به‌حسـاب  جـرم 
crime” در فرانسـه بـه معنـاي شـروع بـه جرم 
 Attemped“ اسـت و مترادف آن در انگليسـي
felony” مفيـد هميـن معنـاي شـروع بـه جرم 
اصطلاحي اسـت. به‌طور معمـول واژه )محاوله( 
در زبـان عربـي و “Tentetive” در زبان فرانسـه 
و “Attempt” در انگليسـي به‌تنهایـی و بـدون 
مي‌گيرنـد،  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مضاف‌اليـه 
درحالی‌کـه در ادبيـات حقوقي ما واژه »شـروع« 
بـه تنهايـي وافـي در بيان مفهوم شـروع به جرم 
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نيسـت. مجـازات در لغـت بـه معنـاي »سـزاي 
بـدي را دادن و كيفـر« اسـت)معين: 3866(. 
عقوبـت و عقـاب نيز كه در لغـت عرب به معناي 
»بـه دنبـال آمـدن« و »جانشـين شـدن« آمـده 
اسـت، بـه ايـن اعتبار كـه به دنبال ارتـكاب جرم 
دربـاره مجـرم اعمـال مي‌گردد، بـا واژه مجازات 
اسـت. اصطالح »عَقَّـبْ مجرمـاً«  متـرادف 
بـه معنـاي مجرمـي را تعقيـب كـرد يـا »الليل، 
يعقّـب النهـار«- night fllows day- شـب، روز 
را تعقيـب مي‌كنـد؛ ريشـه در هميـن معنـاي 
لغـوي دارد. )آيـت ا... زاده و ديگـران، 1374: 
629 و630( در انگليسـي “Punishment” يـا 
“Penalty” )ميرمحمـد صادقـي،1371: 157( و 

 ”paine“ و” énalitép“ در حقـوق جـزاي فرانسـه
)كاتبـي: 262-264-312( متـرادف عقوبـت و 
مجـازات بـوده و مفيـد معنايـي هسـتند كـه در 
ادبيـات حقوقـي ما كيفر و مجـازات آن را تداعي 

مي‌كند)فرهـودي نيـا، 1381(.
2-شروع به جرم در حقوق کیفری ایران

شروع به اجرای جرم، اعمالی متصل و موصل به 
جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه ]مرتکب[ 
را آشکار می‌کند. شروع به جرم یک‌نهاد جديد در 
حوزه حقوق كيفري است كه در يكي دو قرن اخير 
شكل منسجم به خود گرفته است. در گذشته، 
صرف فعل جرم را اهميت مي‌دادند؛ به عبارتي 
جرم يا به وقوع مي‌پيوست و يا نه؛ در صورت اخير 
مجازاتي هم در ميان نبود چون اصلًا جرمي به 
وقوع نپيوسته بود. رفته‌رفته يك مفهوم جديد 
شكل گرفت و آن نظم عمومي است كه ملاكي 
براي تعيين جرايم و مجازات است. امروزه هر 
فعلي كه بتواند در نظم عمومي اخلال ايجاد كند، 
ازلحاظ اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري 
جرم خواهد بود و تعقيب و مجازات هم از نتايج 

آن فعل بر هم زننده نظم عمومي است.
قانون  به  ابتدا  حقوقي،  نهاد  هر  تعريف  براي 
مراجعه مي‌شود؛ در قانون مجازات اسلامي و 
به‌طورکلی هیچ‌یک از قوانين كيفري گذشته، 
تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن 
تنها به تشريح مسئله شروع به جرم بسنده كرده 
است. در همين جهت از شروع به قتل عمد نيز 
تعريفي دقيق و مشخص در قوانين مدون صورت 

نگرفته و لذا تعريفي مناسب از شروع به قتل 
عمدي تا اندازه‌اي دشوار به نظر مي‌رسد. ماده‌ي 
613 کتاب پنجم ق.م.ا در مورد شروع به قتل عمد 
مقرر می‌دارد: »هرگاه كسي شروع به قتل عمد 
نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق 
نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري 
محكوم خواهد شد«. مثلًا شخص الف به فنجان 
قهوه‌ي شخص ب مقداري سم كشنده به‌قصد 
قتل ريخته است و پس‌ازاینکه ب فنجان قهوه را 
سر كشيد به‌واسطه انجام عمليات سريع پزشكي 
از كشته شدن وي جلوگيري مي‌شود و ب زنده 

مي‌ماند.
برخی از اساتید حقوق کیفری، شروع به جرم را 
تعریف کرده‌اند. در اين راستا دكتر ايرج گلدوزيان 
شروع به جرم را این‌گونه تعريف كرده‌اند: كه 
»شروع به جرم عبارت است از رفتاري كه به‌منظور 
عملي نمودن قصد مجرمانه انجام‌شده، لكن به 
جهت مانع خارجي به تحصيل نتيجه موردنظر 
منتهي نگرديده است«)گلدوزيان، 1388 :168(.

 مرحوم دكتر رضا نوربها هم این‌گونه تعريف 
عمليات  و  مجرمانه  قصد  از  »عبور  كرده‌اند: 
را،  جرم  اجرايي  مرحله  در  ورود  و  مقدماتي 
انجام شده متصل به جرم  به‌نحوی‌که اعمال 
باشد، شروع به جرم گويند مشروط بر آنكه بزه 
به‌طور كامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار 

نگيرد«)نوربها، 1388(.
در بيشتر موارد، تحصيل نتيجه زيان‌آور يكي از 
اركان تحقق جرم است، وقتي نتيجه مزبور به 
دست نيايد، مي‌توان گفت جرم، در مرحله شروع 
به جرم بوده است. نهايت آنكه، شروع به جرم وقتي 
مستوجب كيفر است كه براي مرتكب آن ضمانت 
اجراي كيفري پيش‌بيني شده باشد. هم‌اکنون که 
قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1392/02/01 
به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده 
است مقنن در کتاب اول )کلیات( در بخش سوم 
آن فصلی را )اول( به شروع به جرم اختصاص 
داده است. ماده‌ي122ق.م.ا مصوب1392 در این 
رابطه مقرر داشته است: »هر کس قصد ارتکاب 
جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن 
به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق 

بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف-در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب 
حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا 

سه است به حبس تعزیری درجه چهار.
ب-درجرایمـی کـه مجـازات قانونـی آنهـا قطع 
عضـو یـا حبـس تعزیـری درجـه چهار اسـت به 

حبـس تعزیـری درجـه پنج.
پ-درجرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق 
حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس 

تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.
تبصـره: هـرگاه رفتـار ارتکابـی ارتباط مسـتقیم 
بـا ارتـکاب جـرم داشـته، لکـن به جهـات مادی 
کـه مرتکـب از آن بی‌اطالع بـوده وقـوع جـرم 
غیرممکـن باشـد، اقـدام انجـام شـده در حکـم 

شـروع بـه جرم اسـت«.
تصميم به ارتكــاب جــرم را نمي‌تــوان قــابل 
مجازات و كيفر دانست زيرا اين مورد يك امر 
دروني است و از درون فرد قاصد جاري مي‌شود 
و چون فكر دروني خود را عملي نكرده است، 
به  كردن  فكر  به‌صرف  را  وي  نمي‌توان  پس 
انجام جرمي قابل مجازات دانست. از عناصر 3 
گانه عمومي جرايم وجود عنصر معنوي براي 
تحقق شروع به جرم ضــروري است؛ ولــذا در 
جــرايم غيــرعمــدي و جرايم ناشي از تخلف 
از نظامات دولتي فرض شروع به جرم منتفي 
است)گلدوزيان: 169(. ماده‌ي123ق.م.ا مصوب 
می‌دارد:»مجرد  مقرر  خصوص  این  1392در 
قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط 
مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم 
ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل 
مجازات نیست.« که می‌توان گفت به‌نوعی تکرار 
تبصره‌ي‌1ماده‌ي41 سابق است، مثلًا كسي كه 
براي ارتكاب سرقت نردبان مي‌سازد آيا اين عمل 
را هميشه مي‌توان مقدمه جرم دانست؟ جواب 

منفي است.
هميشه به اين مهم بايد توجه داشت كه اعمال 
مقدماتي را بايد از اعمال شروع به اجرا جدا كرد، 
چون‌که اعمال مقدماتي معمولًا قابل مجازات 
نيستند. مثلًا خريداري قمه براي كشتن فردي 
با وقوع قتل وي فاصله زماني دارد و به دليل اين 
فاصله است كه نمي‌شود او را مجازات كرد. يا 
مثلًا الف براي ارتكاب قتل يك كلت كمري تهيه 

ت و یکم آذر و دی 1396
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كرده است؛ به‌هیچ‌وجه امكان اين وجود ندارد كه 
او را به مجازات شروع به جرم قتل محكوم كنيم، 
چون هنوز عملي از وي سر نزده است ولي در 
اين خصوص مي‌توان او را به جرم حمل سلاح 
غيرمجاز مجازات كرد و یا در تهیه و ساخت کلید 
برای ارتکاب جرم می‌توان در قالب جرم مانع 

بررسی کرد.
 در خصوص اینکه آیا انصراف ارادی هم باعث 
می‌شود عمل در قالب شروع به جرم قرار بگیرد یا 
خیر ماده‌ي124 ق.م.ا مصوب1392 مقرر داشته 
است:»هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به 
اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم 
تعقیب نمی‌شود، لکن اگر همان مقدار رفتاری 
که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن 
محکوم می‌شود«؛ که این ماده نشان از آن دارد 
که انصراف ارادی باعث می‌شود عمل شروع به 

جرم نباشد.
3-شروع به جرم در حقوق فرانسه

در حقوق قديم فرانسه شروع جرم در جنايت و 
جنحه‌ها قابل مجازات بود. باوجوداین مجازات 
شروع جنایت‌های وحشيانه )سوءقصد و توهين 
به پادشاه، پدركشي، قتل عمد با سبق تصميم و 
مسموم كردن كه مجازات شروع جرم آنها نظير 
جرم كامل بوده است( با مجازات شروع جرم 
جنایت‌های غیر وحشیانه فرق داشته است. در 
واكنش به اين امر قانون مجازات 1791 اعلام 
كرد كه شروع جرم مجازات ندارد جز در قتل عمد 
با سبق تصميم و مسموم كردن ولي قانون پره 
(Prairial) مصوب سال 4 به‌طورکلی شروع 
جنایت‌ها را قابل مجازات اعلام كرد و قانون 25 
فريمر (Frimaire) مصوب سال 8 آن را به 
بعضي از جنحه‌ها سرايت داد. اين راه‌حل را قانون 
مجازات 1810 در مواد 2 و 3 خود قبول كرده بود 
و قانون مجازات جديد نيز آن را حفظ كرده است. 

بر اساس ماده ی 4-121 ق.م.ج فرانسه: )3(
مرتكب جرم كسي است كه:

1( اعمال مجرمانه را انجام مي‌دهد.
2( به ارتكاب جنايت، يا در موارد پيش‌بيني شده در 

قانون به ارتكاب جنحه شروع مي‌كند.
به‌این‌ترتیب شروع به جرم در جنایت‌ها هميشه 
قابل مجازات بوده و در خلاف‌ها مجازات ندارد، 

برابر ماده‌ي 13 قانون مصوب 29 نوامبر 1939 
فرانسه كه مربوط به جلوگيري از بيماري‌هاي 
بيماري  اين  انتقال  به  شروع  است.  مقاربتي 
كه از جرايم خلافي به شمار مي‌آيد، مجرمانه 
دانسته شده است.)4( و در مورد جنحه‌ها مجازات 
قانون‌گذار  به‌تصریح  جرم،  به  شروع  به‌عنوان 
ق.م.ج   311-13 ماده‌ي  است)سرقت  منوط 
كـلاهبـرداري مـاده  ی 3-131 ق.م.ج(. شـروع 
خيانت در امانت و جرايم غيرعمدي به تماميت 
جسمي مجازات ندارد. لازم به ذكر مي‌داند كه 
ماده‌ي 13-311 قانون مجازات جديد فرانسه 
ناظر بر مجازات شروع به جرم در كليه اقسام 
سرقت است و ماده‌ي 3-131 اين قانون ناظر 
به خود سرقت است كه به لحاظ رعايت امانت در 
نقل متن ياد شده از منبع مزبور عيناً آورده شده 
دادبان،  مترجم  بلوك،  لواسور،  است)استفاني، 

.)333 :1377
نظام كيفري فرانسه علی‌الاصول مجازات شروع 
به جرم را با مجازات جرم كامل يكسان مي‌داند. 
اين نظام كيفري با الهام از تئوري شخصي، در 
شروع به جرم، جنبه ذهني و شخصي مرتكب 
را بر جنبه مادي عمل مجرمانه برتري مي‌دهد. 
زيرا درجه بزهكاري و حالت خطرناكي مجرم در 
شروع به جرم كه به لحاظ مداخله عامل خارجي 
ناتمام مانده است، با درجه خطرناكي وي در حالتي 
كه جرم را كامل مي‌كند يكسان است و ناتمام 
ماندن جرم در اثر مداخله عامل خارجي، ميزان 
بزهكاري و خطرناكي او را كاهش نمي‌دهد و 
بر اين اساس، ميان مجازات جرم تام با مجازات 

شروع به آن تفاوتي وجود نخواهد داشت. )سمير 
الشناوي، 1971: 517 و 518( در اين نظام كيفري 
»در مواردي كه شروع به جرم مجازات دارد ميزان 
مجازات همان مجازات جرم كامل است و آثاري 
كه مجازات كامل دارد شامل شروع به جرم نيز 
مي‌شود. اين راه‌حل را كه حقوق قديم فرانسه 
)لااقل در مورد جنايت وحشيانه( و حقوق انقلاب 
قبول كرده بود، مقنن 1810 به‌منظور ترساندن 
مجرمان و جلوگيري از ارتكاب جرم پذيرفت. 
اجتماعي  دفاع  مقتضيات  با  نظر  اين  امروزه 
هماهنگي دارد. حمايت جامعه در برابر جنایت‌ها، 
حكم مي‌كند كسي كه براي جامعه خطرناك 
است، مانند كسي كه نظم اجتماعي را به هم 
زده مجازات شود، اين رويه را پوزيتيويست‌ها 
(Positivistes) تأييد كرده‌اند. زيرا اينها در 
مجازات، بيشتر از جرم، به خود مجرم توجه داشته 
و در تعيين ميزان مجازات بيشتر از شدت جرم 
به ميزان خطري كه مرتكب براي جامعه دارد 
مي‌انديشند... درواقع اگر در قانون مجازات فرانسه 
مجازات شروع جرم و جرم كامل مساوي است، 
ولي در عمل قاضي با شخصي كردن مجازات 
مي‌تواند مجازات مرتكب شروع جرم را تعديل 

كند)حسن دادبان، 1371: 333و 334(.
برخـي از صاحب‌نظـران موضـع حقـوق جـزاي 
فرانسـه را از جهـت عـدم رعايـت تناسـب ميان 
جـرم و مجـازات مـورد انتقاد قـرار داده و گفته‌اند 
تـا آنجایـی كـه بـه ركـن مـادي جـرم مربـوط 
مي‌شـود، مراحـل سـه‌گانه‌ی ذيـل بـا همديگر 

تفـاوت آشـكار و بيَِّـن دارند:
1- شروع به جرم، جز شروع به عمليات اجرا، 
چيز ديگري نيست و اين مقدار از اعمال تلاش و 
مساعي مرتكب به طرف جرم را نشان مي‌دهد. از 
دیدگاه تئوري ذهني و موضوعي درجه بزهكاري 
مرتكب در اين حالت كمتر از حالت تام است. زيرا 
گذشته از آنكه اعمال اجرايي تمام نشده و فاعل 
تمامي مراحل جرم را نپيموده است، در بيشتر 

اوقات تقريباً ضرر و زيان هم وجود ندارد.
2- زماني كه اعمال اجرايي در عين آنكه براي 
تحقق جرم كافي بوده‌اند، اما به سبب مداخله 
عامل خارج از اراده مرتكب اثر آنها ناتمام مانده 
است، جرم ارتكابي عقيم ناميده مي‌شود. در اين 

تصميـم بـه ارتـكاب جـرم را 
نمي‌تـوان قابـل مجـازات و كيفر 
دانسـت،  زيـرا ايـن مـورد يـك 
امـر درونـي اسـت و از درون فرد 
قاصـد جـاري مي‌شـود و چـون 
فكـر دروني خـود را عملي نكرده 
اسـت، پـس نمي‌تـوان وي را 
به‌صـرف فكـر كـردن بـه انجام 
جرمـي قابـل مجازات دانسـت.
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جرم ازلحاظ وسايل مورداستفاده، عمليات اجرايي 
تمام است و فقط از حيث نتیجه مجرمانه آن را 
ناتمام مي‌ناميم. در چنين جرمي، هرچند درجه 
بزهكاري مرتكب كمتر از جرم كامل نيست، اما 
درجه خطرناكي عمل ازآن‌جهت كه منشأ اثر 

نشده، كمتر است.
3- جرم تام كه هم از حيث وسـايل مورداسـتفاده 
و نتیجـه حاصلـه كامل اسـت مسـتلزم مجازات 
و كيفـر پيش‌بينـي شـده قانونـي اسـت و مقنـن 
هـم بـه هنگام وضـع و تصويب مجـازات همين 
حالـت را مدنظـر قـرار مي‌دهد)فرهـودي نيـا، 

.)112 :1381
به اعتقاد گارو بايد در تعيين مجازات ميان مراحل 
سه‌گانه فوق‌الذكر تفاوت قائل شد. مجازات كامل 
شایسته جرم كامل است و به همين ترتيب در جرم 
عقيم كه اعمال اجرايي تمام مي‌شود و فقط نتیجه 
مجرمانه به دست نمي‌آيد، در مقايسه با جرم كامل 

بايد مجازات كمتري مدنظر قرار بگيرد)همان(.
»براي تحقق جرم اجزاي مادي و عملي آن نيز از 
عناصر تشكيل‌دهنده است. اشكال مسئله در اين 
است كه دانسته شود در چه مرحله اجرايي مي‌توان 
مجازات پيش‌بيني شده را درباره مرتكب اجرا نمود 
و ميزان مجازات با توجه به اهميت جرايم عين 

جرم تعيين نمود يا شروع آن كيفر ديگري دارد.
قانون‌گذار ما شروع جرايم مهم را قابل مجازات 
مي‌داند. در حقيقت استثنايي است بر اين امر كه 
شروع فعل و ترك فعل تا اتمام فعل قابل مجازات 
نيست، مگر آنکه تحت شرايطي به‌صورت مستقل 
ذکرشده باشد؛ پس شروع جرم به‌نحو مقرر قابل 
مجازات بوده و با مجازات مواجه مي‌شود. بنابراين 
عقيده قصد مجرمانه قابل كيفر نيست، هیچ‌گونه 
اعمال مقدماتي قابل مجازات نيست مگر اينكه 
به‌تنهایی يك جرم مشخص را تشكيل دهد)براي 
مثال: سرقت يك تفنگ به‌قصد به قتل رساندن 
به  اگر آشكارا ‌وسیله يك شروع  كسي(. حتي 
اجرا باشد، چراکه فاقد قصد تحقق فعل به‌وسیله 
مرتكب آن است، انصراف فاعل آن هنگام ارتكاب 
با پشيماني و ندامت او پس از تحقق جرم را نبايد 
اشتباه كرد، مورد ندامت از ارتكاب جرم، با كيفر 
و مجازات مواجه است )مثلًا: مرتكب خيانت در 
امانت مال مورد امانت را بازمي‌گرداند او با این‌وجود 

به مجازات خيانت در امانت محكوم مي‌شود(. 
در روش قضايي ما اقدام كردن به يك فعل خواه 
شبيه شروع به جرم براثر اشتباه، فاقد اثر است 
مگر آنكه درنتیجه قصد وارده فاعل آن تحت 
شرايطي به‌طور مستقل مطرح مي‌شود نحوه اقدام 

بايد طوري باشد كه برحسب تحقق بزه محال 
نباشد)مثال: اگر شخصي به‌قصد سرقت دست 
در جيب ديگري كند درحالی‌که كيف پولي در آن 
جيب پيدا نمي‌شود(. علي‌الاصول شروع به جنايت 
قابل مجازات است، شروع به جنحه احتياج به فعل 
خاص دارد و شروع به خلاف هرگز قابل مجازات 

نيست«)ترجمه ميرزائي، 1381: 14-17(.
برآمد:

شـروع به جرم در حقـوق کیفری ایران و 
فرانسـه پیشینه‌ی طولانی دارد. در حقوق 
کیفری فرانسـه شـروع بـه ارتکاب جرم 
در جنحـه و جنایـت مسـتوجب مجازات 
اسـت. در مـاده‌ي 122 قانـون مجـازات 
اسالمی و مواد بعـدی آن اولاً شـروع به 
جـرم فقـط در جرایم عمـدی قابل تصور 
اسـت. ثانیـاً فقـط نسـبت بـه جرایـم 
موجـب مجـازات سـلب حیـات، حبـس 
ابـد، حبـس از درجـه یـک تـا 5، شالق 
حـدی، قطـع عضو، مجـازات شـروع به 
جـرم اعمـال می‌شـود. ثالثـاً انصـراف 
ارادی از ارتـکاب جـرم فقـط در صورتی 
موجـب مجازات اسـت که اعمـال انجام 

شـده جرم باشـد.
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از عمده‌ترین دغدغه‌ها و انتظارات ناظران به‌خصوص صاحبان فن در مواجهه با تدوین قوانین جدید، آن استک ه قانون‌گذار 
با افق دید وسیع و دوراندیشی در مسیر پرک ردن خلأهای قانونی موجود و روزآمد شدن آنها عملک ند و در مقام پاسخگویی 
به مسائل مستحدثه و انطباق با نیازهای روز و رفع آشفتگی حاصل از قوانین پراکنده وضع شده در سالیان قبل، گام بردارد و 
با نوآوری دریک مجموعه نسبتاًک امل بتواند ثمره‌ای پربار برای امروز و آینده به ارمغان آورد. آنچه در این مقاله فراهم آمده 
کوششی است برای بررسی این مهم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پاسخ به این امرک ه قانون جدید تا چه حدی در 
پاسخگویی به دغدغه‌ها و انتظارات بیان شده در صدر این گفتار موفق بوده است، برای دستیابی به چنین هدفی قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به نحو تطبیقی و به شیوه مختصر، بررسی و به عمده‌ترین 
جنبه‌های افتراق قانون جدید نسبت به قانون پیشین اشاره شده است؛ البته احصاءک امل تفاوت‌های دو قانونی اد شده و بررسی 

کاستی‌ها و نواقص موجود در قانون جدید، گفتار و مجال دیگری می‌طلبد.
واژگان کلیدی: فقه پویا، مهارت‌های ارتباطی، دوره‌های تربیتی و دینی، نوآوری‌ها، ویژگی‌ها

چکیده

پیمان شاهین فر، کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی، دادرس دادگاه نظامی 2 استان زنجان

ویژگی‌های قانون مجازات اسلامی، 
مصوب 1392/2/1

)بررسی تطبیقی ق.م.ا مصوب 1392 با ق.م.ا مصوب 1370(
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درآمد
در تطبیق قانون جدید با قانون پیشـین نکاتی 
جلـب توجـه می‌نمایـد کـه می‌توان آنهـا را از 
ویژگی‌هـای قانـون جدیـد به شمــار آورد که 
تحـت عناوینـی همچــون:  بهره‌گیـری از 
فقـه پویـا در تدویـن قانون ، توجـه به مباحث 
تربیتـی و دینی و مهارت‌های اساسـی زندگی 

و  ویژگی‌هـا و نوآوری‌هـا بررسـی می‌شـود.
1- بهره‌گیری از فقه پویا در تدوین 

قانون
گرچـه می‌تـوان مـوارد عدیـده‌ای از تأثیـرات 
فقـه در قانـون مجـازات اسالمی را برشـمرد 
لیکـن در اینجـا فقـط بـه دو مـورد عمـده آن 
کـه نسـبت بـه قانون پیشـین برجسـته و بارز 

اسـت اشـاره می‌شـود:
1-1- اعمال قاعده درء

قانون‌گذار در اقدامی بی‌سابقه در ق.م.ا جدید، 
اعمال قاعده درء را به کلیه جرایم و شرایط آن و 
هریک از شرایط مسئولیت کیفری سرایت داده 
است. استعمال لفظ »جرم« در ماده‌ی120 بنا 
به قاعده اصولی »حذف تعلیق مفید عام است«، 
تمام جرایم را دربر گرفته و چون قانون‌گذار در 
مقام بیان، هیچ تقییدی برای لفظ جرم نیاورده 
است، به نحو اطلاق شامل جرایم تعزیری 
منصوص شرعی و غیر آن نیز می‌شود. استاد 
عمید زنجانی در خصوص توسعه لفظ حدود به 
تعزیرات پس از بررسی ادله قاعده درء در فقه 
امامیه و پذیرش مبنای تخفیف در عقوبات و 
تنقیح مناط چنین نتیجه می‌گیرد:»به همین 
ترتیب، می‌توان قاعده و نص را به حدود و 
حق‌الناس و تعزیرات نیز تسری داد و حتی 
کفارات را مشمول قاعده و نص دانست«)عمید 
از  متخذ  درء  قاعده   )251  :1387 زنجانی، 
نص روایت است که از جانب پیامبر)ص( و 
»الحدود  مختلف:  صورت‌های  به  علی)ع( 
تدرء بالشبهات« و »ادرءوا الحدود باشبهات« 
و »ادفعوا الحدود بالشبهات« و »الحدود تسقط 
بالشبهات« نقل شده است. مفهوم این تعابیر 
این است که حدود را به‌وسیله شبهه‌ها ساقط 

و دفع کنید. این روایت منشأ تمسک به تفسیر 
به نفع متهم در موارد شک است. یک قاعده 
فقهی اصطیادی دیگر نیز که متخذ از روایات 
فوق است ایستادن نزد شبهه را از دوراندیشی 
برشمرده است: »مــن الحــزم الوقــوف عند 
الشبهه« یعنی: »چیزی که اشتباهی در آن باشد 
و ظاهر و واضح نباشد و موجب حکم و فتوای 
مشتبه گردد ترک می‌شود«)تاجمیری، 1377: 
32 با اندکی تصرف(. استاد عمید زنجانی بیان 
می‌دارد: »درء حد با شبهه، آن است که اساس 
حدود بر تخفیف است و اگر بنا بر سختگیری 
بود باید به‌جای اصل برائت، اصل اشتغال در آن 

جاری می‌شد«)عمید زنجانی، 1387: 224(.
1- 2-توبه مجرم

در قانون پیشین، توبه در جرایم تعزیری مطرح 
نبود، لیکن در قانون جدید توبه، موجب سقوط یا 
تخفیف مجازات پیش‌بینی شده است)موضوع 
ماده‌ی   2 تبصره‌ی  در  البته   .)115 ماده‌ی 
تعزیر  کلمه  اطلاق  که  دارد  صراحت   115
در مورد ذکر شده شامل تعزیرات منصوص 
شرعی نمی‌شود. سقوط حد محارب به‌واسطه 
توبه او قبل از دستگیری موضوع تبصره‌ی1 
ماده‌ی114 مطلبی است که در فقه نیز به آن 
اشاره شده است. عبارت شهید اول چنین است: 
»ولو تاب قبل القدره علیه سقط الحد دون حق 
الآدمی«)محمدبن مکی، 1377: 183( لیکن 

فاقد سابقه در قانون م.ا پیشین است.
 از آثــار تســری دادن قاعــده درء بــه کلیــه 
جرایــم و توبــه بــه جرایــم تعزیــری، می‌تــوان 
بــه زندان‌زدایــی، برجســته نمــودن رأفــت 
و مســامحه شــرع مقــدس در برخــورد بــا 
مجرمــان و داشــتن نگــرش انســانی قانون‌گــذار 
ــوب  ــری مطل ــه ام ــود ک ــاره نم ــان اش ــه آن ب
ــه  ــه پرواضــح اســت ک ــتودنی اســت. البت و س
ــی ناشــی  ــی و ضمــان مال مســئولیت‌های مدن
ــث  ــخاص ثال ــه اش ــبت ب ــم نس ــن جرای از ای
ــده درء و  ــت و قاع ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ب
توبــه مجــرم بــا شــرایط مقــرر در قانــون فقــط 
موجــب ســقوط عقوبــت و مجــازات می‌گــردد.

2- توجه به مباحث تربیتی و دینی و 
مهارت‌های اساسی زندگی

گرچـه قانـون‌گــذار نسـبت به »یــادگیری 
یـا شـرکت  زندگـی  اساسـی  مهارت‌هـای 
مذهبـی،  اخلاقـی،  تربیتـی،  دوره‌هـای  در 
تحصیلی یا ورزشـی« موضـوع ماده‌ی43 بند 
ح به‌صـورت گذرا اشـاره داشـته اسـت، لیکن 
توجـه بـه ایـن نکتـه از وجـوه بسـیار مهـم و 
ممتاز در پیشـگیری از وقوع جرایم محسـوب 
می‌شـود که در قانون م.ا پیشـین فاقد سـابقه 
اسـت. به نظر نگارنده توجه و نگرش انسـانی 
قانون‌گـذار بـه مجرمـان در ایـن موضـوع و 
برجسـته نمـودن نقـش مـددکاران اجتماعی 
فرصـت  جدیـد  قانـون  در  روانشناسـان  و 
بسـیار مغتنـم و مبارکی اسـت کـه متصدیان 
می‌تواننـد در ارتقـاء سالمت روانـی و بلـوغ 
عاطفـی بزهـکاران کـه جز از طریـق آموزش 
»ارتبـاط سـالم« حاصـل نمی‌آیـد تالش 
نماینـد. ایـن مهـم بـا گذرانـدن کارگاه‌هـا و 
دوره‌هـای کوتاه‌مـدت مهارت‌هـای ارتباطی 
حاصـل می‌آیـد کـه صاحبـان فـن توجـه و 
عنایـت ویـژه‌ای نسـبت بـه آن دارنـد. یکـی 
از متخصصـان علـوم ارتباطات انسـانی دکتر 
رابـرت بولتـون معتقـد اسـت: »بـرای اداره 
کـردن خانـواده، ارتبـاط سـالم از اهمیتـی 
بسـزا برخـوردار اسـت پـدر یـا مـادر بـودن 
می‌توانـد بـرای زوج‌هایی کـه در مهارت‌های 
ارتباطـی از کفایـت لازم برخوردارنـد یکـی از 
پاداش‌دهنـده‌تــرین و مسرت‌بخش‌تریـــن 
تجربه‌هـای زندگـی باشـد امـا زمانـی کـه 
والدیـن بـر مهارت‌هـای ارتباطـی لازم برای 
برقـراری ارتبـاط صحیـح و هماهنگ مسـلط 
نیسـتند، تشـویش يـا احسـاس بیگانگـی و 
تنهایـی ناشـی از آن، هـم بـرای آنـان و هـم 
انـدازه مخـرب  بـرای کـودکان، بـه یـک 
اسـت«)بولتون، 1383، 27(؛ لـذا این تخریب 
ناشـی از ارتباطـات ناسـالم، زمینه‌سـاز وقـوع 
جرایـم متعـدد در عرصـه اجتمـاع محسـوب 
می‌شـود؛ بنابرایـن شایسـته اسـت قضـات 
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محتـرم توجـه و عنایـت ویـژه‌ای نسـبت بـه 
معرفـی بزهـکار بـه دوره‌هـای منـدرج در بند 
ح مـاده‌ی 43 در مـوارد لازم داشـته باشـند.

3- ویژگی‌ها و نوآوری‌ها
3-1- ارائه تعریف جدید از تعزیر 

قانون‌گـذار گرچـه در مـاده‌ی14 مجـازات 
بازدارنـده را از فهرسـت مجـازات اصلی حذف 
نمـوده لیکـن در مـاده‌ی 18 تعریـف تعزیـر را 
عمومیـت داده و بـا ذکـر قید »نقـض مقررات 
حکومتـی« مجـازات بازدارنـده را داخـل در 

تعریـف تعزیـر نموده اسـت.
3-2- درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری 

درجـه بنـدی مجـازات تعزیری بـه 8 درجه در 
مـاده‌ی 19، جدیـد بوده و فاقد سـابقه در ق.م.ا 
پیشـین اسـت. قانون‌گـذار با ایـن درجه‌بندی 
و تنـوع دادن بـه مجـازات دسـت قاضـی را در 
انتخـاب نـوع مجازات باز گذاشـته کـه به‌نوبه 
خـود می‌توانـد نقـش مؤثری در حبـس زدایی 

ایفـا نماید.
3-3- استثنا شدن هزینه‌های متعارف زندگی 
محکوم و افراد تحت تکفل وی در حکم به 
مصادره اموال، جدید بوده و فاقد سابقه در ق.م.ا 
پیشین است.)موضوع تبصره‌ی 5 ماده‌ی 19(

3-4- اشـخاص حقوقـی؛ مـاده‌ی20و 21 
تحـت  را  حقوقـی  اشـخاص  جدیـد  ق.م.ا 
شـرایطی مسئول شـناخته اسـت که موضوع 
جدیدی محسـوب می‌شـود و در ق.م.ا پیشین 

سـابقه‌ای نـدارد.
3-5- مجـازات تکمیلی در مـاده‌ی23 قانون 
جدیـد بـرای محکومیت‌هـای حـد، قصاص، 
تعزیـر درجـه 6 تـا 1 تعیین شـده اسـت، لیکن 
در مـاده‌ی19 ق.م.ا پیشـین مجازات تکمیلی 
منحصـراً بـرای جرایـم عمـدی تعزیـری و 

مجـازات بازدارنـده پیش‌بینـی شـده بود.
3-6- مجازات‌های تبعی در ماده‌ی25 قانون 
جدید برای محکومیت‌های قطعی کیفری در 
جرایم عمدی)سالب حیات، حبس ابد، قصاص 
عضو، قطع عضو، شلاق حدی، حبس 5 تا 10 
سال حبس 2 تا 5 سال( منظور شده است و 

ازلحاظ محرومیت‌های اجتماعی سنگین‌تر از 
مجازات‌های تکمیلی است.

3-7- قیـد »می‌توانـد« در مـاده‌ی23 ق.م.ا 
جدیـد، حکایـت از اختیـاری بـودن اعمـال 
مجازات‌هـای تکمیلـی بـرای دادگاه اسـت.
3-8- اعمال مجازات‌های تبعی در ماده‌ی25 

ق.م.ا جدید، برای دادگاه الزامی است.
مــاده‌ی  مؤثــر؛  محکومیت‌هــای   -9-3
25 و تبصــره‌ی مــاده‌ی40 ق.م.ا جدیــد، 
محکومیت‌هــای مؤثــر را بیــان داشــته 
به‌طوری‌کــه مجازات‌هــای درجــات 6 و 
7 و 8 را در ردیــف محکومیت‌هــای مؤثــر 
ــب  ــا مترت ــر آنه ــی ب ــار تبع ــته و آث ندانس
نیســت، ذکــر ایــن موضــوع فاقــد ســابقه در 

ــت. ــین اس ق.م.ا پیش
3-10- انتشار حکم محکومیت‌های قطعی 
در روزنامه‌های محلی و کثیرالانتشار در جرایم 
موضوع ماده‌ی 36 ق.م.ا جدید و تبصره آن، 
تأسیس جدیدی است که فاقد سابقه در ق.م.ا 

پیشین است.
در  پیشــین  ق.م.ا  مــاده‌ی22   -11-3
ــار  ــرم اختی ــدد ج ــورد تع ــره‌ی 2 در م تبص
ــه دادگاه داده  ــه را ب ــات مخفف ــت جه رعای
ــا  ــد، ب ــاده‌ی38 ق.م.ا جدی ــن در م ــود لیک ب
حــذف آن تبصــره، اختیــار دادگاه در رعایــت 
تخفیــف در تعــدد جــرم ســلب شــده اســت.

3-12- اعمـال تخفیـف و تبدیـل مجازات در 

جرایـم تعزیـری ضابطه‌منـد شـده اسـت، در 
مـاده‌ی22 ق.م.ا پیشـین فقـط جهات مخففه 
احصـاء شـده بـود و سـخنی از مصادیـق 
تخفیـف یـا تبدیل نبـود، لیکن در مـاده‌ی 37 
ق.م.ا جدیـد مصادیـق تقلیـل یـا تبدیـل در 4 

بنـد احصاء شـده اسـت.
3-13- اطلاق لفظ مجازات تعزیری در متن 
ماده‌ی 37 ق.م.ا جدید اعمال تخفیف را برای 
تمام درجات مجازات تعزیری )از 1 تا 8( ممکن 

ساخته است.
3-14- حکـم به معافیت کیفـر در ماده‌ی 39 
ق.م.ا جدیـد بـرای جرایم تعزیـری درجه‌های 
7 و 8 تأسـیس جدیـدی اسـت کـه تقریبـاً 
مترادف تعلیـــق تعقیـب موضــوع مـاده‌ی 
40 مکــرر ق.آ.د.ک1291 و مــاده‌ی22 ق.ا. 
پـــاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 

ست. ا
موضـوع  حکـم  صـدور  تعویـق   -15-3
مـاده‌ی40 ق.م.ا جدیـد، تأسـیس جدیـدی 
اسـت کـه به‌عنـوان »قـرار تعویـق صـدور 
حکـم« بـرای دادگاه پیش‌بینـی شـده کـه 

فاقـد سـابقه در ق.م.ا پیشـین اسـت.
3-16- تعویـق سـاده و تعویـق مراقبتـی 
موضـوع مـاده‌ی41 ق.م.ا جدیـد، تأسـیس 
جدیـدی اسـت کـه فاقـد سـابقه در ق.م.ا 

اسـت. پیشـین 
3-17- از مفهـوم مخالـف مـاده‌ی 44 ق.م.ا 
جدیـد چنیـن اسـتنباط می‌شـود کـه ارتکاب 
جرایـم تعزیـری درجـه 8 در مـدت تعویـق 
)6 مـاه تـا 2 سـال( موجـب لغـو قـرار تعویـق 

نیسـت.
ــوع  ــازات موض ــرای مج ــق اج 3-18- تعلی
مــاده‌ی 46 ق.م.ا جدیــد، بــرای جرایــم 
تعزیــری درجــه 3 تــا 8 مشــروط بــه 4 شــرط 
تعویــق صــدور حکــم شــده اســت کــه فاقــد 
ــاده‌ی 25 ق.م.ا پیشــین اســت. ســابقه در م

3-19- از مفهوم مخالف ماده‌ی 46 ق.م.ا جدید 
چنین استنباط می‌شود که ارتکاب جرایم تعزیری 
درجه 1 و 2 مشمول تعلیق اجرای مجازات نیستند.

قاعـده  دادن  تسـری  آثـار  از   
درء بـه کلیـه جرایـم و توبـه بـه 
جرایـم تعزیـری، می‌تـوان بـه 
زندان‌زدایـی، برجسـته نمـودن 
رأفـت و مسـامحه شـرع مقدس 
در برخـورد با مجرمان و داشـتن 
نگـرش انسـانـی قـانـون‌گـذار 
بـه آنـان اشـاره نمـود کـه امری 

مطلـوب و سـتودنی اسـت.

13
96

ی 
 ود

آذر
کم 

 و ی
ت

یس
ل ب

 سا
 ،1

25
ره  

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

53



3-20- تقاضـای دادسـتان یـا قاضـی اجرای 
احـکام و خـود محکـوم از دادگاه مبنـی بـر 
اجـرای  از  پـس  مجـازات  اجـرای  تعلیـق 
یک‌سـوم مجازات در مـاده‌ی 46 ق.م.ا جدید، 
وضـع جدیـدی اسـت که در مـاده‌ی 25 ق.م.ا 

پیشـین مطـرح نبود.
3-21- نظـام نیمـه آزادی در ق.م.ا پیشـین 
جدیـدی  وضـع  و  بـود  نشـده  پیش‌بینـی 
اسـت کـه نقـش مؤثـری در حبـس زدایـی 
دارد)موضـوع مـواد 56 و 57 ق.م.ا جدیـد(.

3-22- نظـام آزادی مشـروط گرچه در ق.م.ا 
پیشـین مطـرح بـود لیکـن در قانـون جدید با 
رویکـردی نوین وضع گردیده اسـت)موضوع 

مـواد 58 تـا 63 ق.م.ا جدید(.
3-23- شـــیوه‌های مختلـــف مجـــازات 
جایگزیـــن حبـــس کـــه عبارت‌انـــد از: 
ـــگان،  ـــی رای ـــات عموم ـــت، خدم دوره مراقب
جـــزای نقـــدی، جـــزای نقـــدی روزانـــه، 
ـــی  ـــی همگ ـــوق اجتماع ـــت از حق محرومی
ـــه  ـــوند ک ـــوب می‌ش ـــدی محس ـــع جدی وض
فاقـــد ســـابقه در ق.م.ا پیشـــین اســـت)مواد64 
تـــا 87 ق.م.ا جدیـــد(. رویکـــرد و نگـــرش 
ــبت  ــوص نسـ ــن خصـ ــذار در ایـ قانون‌گـ
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــانی‌تر ش ـــرم، انس ـــه مج ب
در جـــای خـــود امـــری بســـیار مغتنـــم و 

ســـتودنی اســـت.
3-24- مجـازات جایگزیـن حبـس در تعـدد 
جـرم عمـدی اجـرا نمی‌شـود مگـر تحـت 

شـرایطی)ماده‌ی 72 ق.م.ا جدیـد(.
3-25- مـواد 71 و 72 و 73 ق.م.ا جدیـد 
مـوارد ممنوعیـت مجـازات جایگزیـن حبس 

را برشـمرده اسـت.
3-26- قاضـی اجـرای احـکام؛ در فصـل 5 تا 
9 کـه مربـوط به تعویـق صدور حکـم، تعلیق 
اجـرای مجـازات، نظـام نیمـه آزادی، نظـام 
آزادی مشـروط، مجـازات جایگزیـن حبـس 
احـکام  اجـرای  قاضـی  نقـش  می‌باشـند، 
برجسـته شـده طـوری‌ کـه در مـاده‌ی77 
مـددکار  و  داده  توسـعه  را  وی  اختیـارات 

اجتماعـی و مأمـور مراقبـت بـه تعـداد لازم را 
تحـت اختیـار قاضی اجـرای احکام قـرار داده 
اسـت، درحالی‌کـه در ق.م.ا پیشـین سـازمان 
زندان‌هـا و دادیـار ناظـر دارای وظایف مشـابه 
البتـه به‌طـور محـدود بودند)مثل مـاده‌ی 39 

ق.م.ا پیشـین(.
3-27- مـددکاران اجتماعـی، روانشـناس؛ 
در ق.م.ا جدیـد نقـش و کارکـرد مـددکاران و 
روانشناسـان برجسـته و پررنگ شـده اسـت.

)مواد77 و88( نسـبت بـه اهمیت این موضوع 
قباًل اشـاره گردید.

3-28- حقـوق کیفـری اطفـال و نوجوانـان 
موضـوع فصـل دهـم مـواد 88 تـا 95 در 
ق.م.ا جدیـد بـا وضـع مقـررات نویـن تحـول 

و دگرگونـی یافتـه اسـت.
3-29- در ق.م.ا پیشـین سـخنی از سـقوط 
مجـازات بـه سـبک شـیوه جدیـد مطـرح نبود 
و به‌طـور پراکنـده در مـواد 23 و 24 بـه برخی از 
مـوارد گذشـت و عفـو به‌طور گذرا اشـاره شـده 
بـود، لیکـن در ق.م.ا جدیـد در یـک فصل مجزا 
)فصـل یازدهـم( بـه بحـث سـقوط مجـازات و 
مـوارد آن پرداختـه و در مقایسـه بـا مـاده‌ي 6  
آیین‌دادرسـی در امـور کیفـری 1378 توبـه 
مجـرم و اعمـال قاعده درء  افزوده شـده اسـت.

3-30- دربـاره مـرور زمـان ق.م.ا جدیـد بـا 
رویکـردی دیگـر مقرراتی وضع نمـوده که در 

مقایسـه بـا مـاده‌ي 173 ق.آ.د.ک 1378 بارز 
اسـت خصوصـاً وضع مواد جدیـد ازجمله مواد 

108 و 109 و 110 و 11 و 112
3-31- دربـاره توبـه و سـقوط حـد محـارب و 
اعمال قاعده درء که از شـقوق سـقوط مجازات 

هسـتند، قباًل توضیحاتی ذکـر گردید.
3-32- مرتکـب شـروع بـه جـرم در ق.م.ا 
پیشین درصــورتـــی‌که اقــدامات انجــام‌ 
گرفتـه‌اش جـرم می‌بود، محکوم بـه مجازات 
همـان جـرم می‌شـد، لیکـن در ق.م.ا جدیـد 
مجـازات شـروع بـه جـرم بـا اعمـال تخفیف 
و مسـامحه و کمتـر از مجـازات جـرم اصلـی 

پیش‌بینـی شـده اسـت)مواد12 تـا 124(.
3-33- شـرکت در جرم؛ قانون سابق شرکت 
در جـرم را فقـط در جرایم تعزیـری و بازدارنده 
منحصـر سـاخته بـود، لیکـن در ق.م.ا جدیـد 
شـرکت در جنایت به حدود و قصاص و دیات 
نیز تسـری یافته اسـت)تبصره ماده‌ي 125(.

3-34- معاونـت در جـرم؛ قانـون سـابق در 
تبصـره‌ي2 مـاده‌ي43 مجـازات معـاون را 
همـان مجـازات خـاص موجـود در قانـون یا 
شـرع دانسـته بـود و در خصـوص مجـازات 
قانـون  یـا  معـاون درصورتی‌کـه در شـرع 
مجـازات دیگـری بـرای معاون معیـن نکرده 
بـود، سـاکت بـود. لیکـن در ق.م.ا جدیـد بـا 
وضـع مـاده‌ي127 جبـران ایـن سـکوت را 
نمـوده و مجازاتـی را معیـن نمـوده اسـت. 
همچنیـن معاونـت در جـرم در قانـون جدیـد 
بـه حـدود و قصـاص نیز تسـری یافته اسـت 

)مـاده‌ي127 و تبصـره‌ي 2 آن(.
3-35- جرایــم ســازمان یافتــه؛ قانون ســابق 
سردســتگی دو یــا چنــد نفــر در ارتــکاب جرم 
را از علــل مشــدده مجــازات برشــمرده بــود، 
ــاده‌ي130  ــع م ــا وض ــد ب ــن ق.م.ا جدی لیک
تحــت عنــوان سردســتگی گــروه مجرمانــه 
ســازمان یافتــه ضمــن حفــظ علــل مشــدده 
ــه  ــری ب ــررات دیگ ــع مق ــا وض ــازات ب مج
جرایــم ســازمان یافتــه نیــز پرداختــه اســت.
3-36- تعـدد جـرم؛ قانون سـابق فقـط به دو 

مرتکـب شـروع بـه جـرم در 
درصورتی‌کـه  پیشـین  ق.م.ا 
اقـدامــات انجام‌ گرفتـه‌اش 
بـه  محکـوم  می‌بـود،  جـرم 
مجازات همان جرم مـی‌شــد، 
لیکـن در ق.م.ا جدیـد مجازات 
شـروع بـه جـرم بـا اعمـال 
تخفیـف و مسامحــه و کمتـر 
از مجــازات جـــرم اصلــی 

پیش‌بینــی شـــده اسـت.

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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مـاده و یـک تبصـره بسـنده کرده بـود، لیکن 
در ق.م.ا جدیـد در چهـار ماده و هشـت تبصره 
بـا افـق دید نسـبتاً وسـیع‌تری سـعی در دیدن 
جوانـب مغفـول قانون سـابق نمـوده و با دادن 
اختیـار اعمـال تخفیـف بـه قاضـی، تصریـح 
نمـوده کـه جرایـم تعزیـری درجه‌هـای 7 و 8 
مشـمول تعـدد جـرم نمی‌شـوند)مواد 132 تا 

135 تبصـره‌ي3 و 4 مـاده‌ي134(.
3-37- تکـرار جرم؛ در قانون سـابق جرایمی 
کـه دارای مجـازات درجـات 7 و 8 در قانـون 
جدیـد هسـتند، مشـمول تکرار جرم می‌شـد، 
لیکـن ق.م.ا جدیـد آن جرایـم و همچنیـن 
جرایـم سیاسـی و جرایـم اطفـال را از شـمول 
تکـرار جـرم خـارج نمـوده و تکـرار جـرم را 
منحصـر در جرایـم تعزیـری درجـات 1 تـا 6 
دانسـته اسـت. همچنین نحوه اعمال تخفیف 
در تکـرار جـرم را نیـز بیان داشـته اسـت)مواد 

136 تـا 139(.
3-38- شـرایط و موانـع مسـئولیت کیفـری؛ 
قانون‌گـذار در ق.م.ا جدیـد در جهـت رفـع 
نقیصـه موجـود در قانـون سـابق، بـه سـایر 
قوانیـن ازجملـه مـواد ذی‌ربـط قانـون کار و 
قانـون مسـئولیت مدنـی توجه داشـته اسـت 
تـا جنبـه شـمولیت قانـون نسـبت بـه قبـل 

برجسـته‌تر باشـد)مواد 140 تـا 159(.
3-39- تنبیـــه بـدنی؛ قــانــــون سابـق در 
تبصــره‌ي2 مــاده‌ي 49 تنبیــه بدنــی را بــرای 
اطفــال بزهــکار مجــاز دانســته بــود، لیکــن 
ــی را  ــی، تربیت ــات تأمین ــد اقدام ق.م.ا جدی
جایگزیــن تنبیــه بدنــی نمــوده اســت)ماده‌ي 
ــی از  ــز حاک ــی نی ــه بدن ــذف تنبی 148( ح
نگــرش انســانی قانون‌گــذار اســت کــه 

ــت. ــتودنی اس ــی س اقدام
3-40- مراکـز اقـدام تأمینـی؛ در ق.م.ا جدید 

تـدارک مراکـز اقـدام تأمینی بـرای نگهداری 
مجنـون کـه از وظایف قوه‌ي قضاییه دانسـته 
شـده اسـت، فاقـد سـابقه اسـت )تبصـره‌ي2 
مـاده‌ي150( درحالی‌کـه در قانـون سـابق 
فقـط عبـارت »در محـل مناسـبی نگهـداری 
خواهـد شـد« آمـده بـود کـه مشـخص نبـود 
ایـن محل مناسـب دقیقاً کجـا بود)ماده‌ي52 

ق.م.ا سـابق(.
3-41- دفـاع مشـروع؛ قانون‌گـذار در ق.م.ا 
جدیـد بـا وضـع قوانیـن جدیـد سـعی در پـر 
کـردن خأل قانونـی حاصـل از قانـون سـابق 

نمـوده اسـت)مواد156و 157(.
3-42- ادلـه اثبـات در امـور کیفـری؛ ق.م.ا 
جدیـد بـرای اثبـات »کلیـه جرایـم« یک‌بـار 
اقـرار و دو شـاهد را دلیـل کافـی دانسـته و 
سـپس اسـتثنائات آن را برشـمرده اسـت. 
اطالق و عمومیـت عبـارت »کلیـه جرایـم« 
رافـع هرگونـه ابهـام ناشـی از مـوارد شـک و 

تردیـد احتمالـی اسـت.
و  دوم  کتــاب  در  قانون‌گــذار   -43-3
ــدود و  ــه ح ــد، ک ــارم ق.م.ا جدی ــوم و چه س
قصــاص و دیــات را شــامل اســت، نخســت 
ــرم  ــه ج ــع ب ــی راج ــواد عموم ــرح م ــه ط ب
مربــوط پرداختــه کــه در قانــون قبلــی چنیــن 

تقســیم‌بندی وجــود نداشــت.
دیگـر  از  منطقـی؛  تعاریـف  اخـذ   -44-3
ویژگی‌هـای ق.م.ا جدیـد نسـبت بـه قانـون 
سـابق، اخـذ و ارائـه تعاریـف منطقـی کـه 
واجـد وصـف جامع افـراد و مانع اغیار هسـتند 
می‌باشـد. به‌عنـوان نمونه در مـورد زنا، تعریف 
ارائـه داده شـده نسـبت بـه قبـل واضح‌تـر، 
دقیق‌تـر و شـفاف‌تر شـده اسـت و همچنیـن 
اسـت تعاریـف احصـان و تفخیـذ و...در قانون 
سـابق تفخیـذ تعریـف نشـده بـود، لیکـن در 

قانـون جدیـد ضمـن تعریف آن دخـول کمتر 
از ختنـه‌گاه را در حکـم تفخیذ دانسـته که این 
موضـوع اخیـر در قانـون سـابق اصاًل مطرح 

نشـده بود)مـاده‌ي 235 و تبصـره آن(.
3-45- ســال قمــری؛ قــانــون‌گـــذار 
در مـاده‌ي488 ق.م.ا جدیـد بـرای مهلـت 
پرداخـت دیـه سـال قمـری را ملاک دانسـته 
درحالی‌کـه در مـاده‌ي 302 ق.م.ا سـابق لفظ 
سـال به‌طـور مطلـق و بـدون هیـچ تقییـدی 
وضـع شـده بود کـه موجبات شـک و تردید و 

ابهـام را فراهـم می‌نمـود.
بدنی؛  تأمین خسارت‌های  3-46- صندوق 
پرداخت  جدید  ق.م.ا  ماده‌ي551  تبصره‌ي 
معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را در کلیه 
یا  نیست)زن  مرد  مجنی‌علیه  که  جنایاتی 
خنثای ملحق به زن یا خنثای مشکل است( بر 
عهده یک نهاد عمومی به نام صندوق تأمین 

خسارت‌های بدنی دانسته است.
برآمد

گـرچـه در مقـایسـه بـه‌عمـل‌آمـده 
مشخص گردیـد ق.م.ا جدید نسبت 
بــه ق.م.ا سـابق، دارای محاسـنی 
اسـت که مـا نیـز درجای خـود آن را 
ستــوده‌ایم، لیکن به نظــر نگارنده 
قـانــون‌گــذار در اخـــذ رویکـرد 
تحـول‌بخشـی بــه ق.م.ا جـدیـد 
می‌تــوانست عملکـرد متقن‌تـری 
اتخــاذ نمــاید و قوانیـن پراکنـده 
دیگـری را که به انحـــاء مختلف به 
جرایـم مجـازات پرداخته‌انـــد، به 
همـــراه پرداختــن به موارد مغفول 
و مسائــل مسـتحدثه در تعزیـرات 
کنونــی در یـک مجموعه مـدون به 

نحو یکدسـت گــردآورد.
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اگرچه رسيدگي به ي كپرونده در دادگستری چند ماه ممکن است طول بكشد و هرچند رفت‌وآمد به دادگاه‌ها زمان‌‌بر است، اما 
گاهي پرونده‌هایی وجود دارند كه رسیدگی به آنها فوریت دارد و باید دادگاه فوری به این پرونده‌ها رسیدگی، تصمیم‌گیری و 
خيلي زود تكليف آنها را مشخصک ند. »دادرسي فوري«ی ا همان »دستور موقت« راهکاری استک ه قانون برای سرعت عمل 
در این‌گونه پرونده‌ها در نظرگرفته است. در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می‌کندک ه ممکن است ناظر 
به توقیف مال، انجام عملی ا منع از امری باشد، دستور موقت دارای ویژگی‌هایی استک ه آن را از نهادهای مشابه مانند تأمین 
خواسته متمایز می‌کند، این دستور محدودیت‌هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می‌کند، بدون آنکه صدور آن، تأثیری در 
ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد زیرا در این صورت، قبل از 
صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نائل گردد. صدور 
دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و قابل تجدید 
بودن این درخواست ازجمله این شرایط است. به‌طورکلی در سیستم قضایی ماکی ی از مواردیک ه به‌حق از ضروریات بوده 
و توسط قانون‌گذار به آن پرداخته شده دادرسی فوریی ا همان دستور موقت استک ه اگر اهمیت وک اربرد آن در محاکم ما 
به‌درستی در کشده و به آن پرداخته شود جلو بسیاری از تضییع حقوق افراد جامعه را خواهد گرفت و چه‌بسا موجبات تسهیل 

در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی بی‌مورد را فراهم خواهد آورد.
واژگان کلیدی: خواهان، دستور موقت، دادرسی فوری

چکیده

حسن یحیی پور، کارشناس حقوقی گمرکات استان آذربایجان غربی و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

بررسی دادرسی فوری 

یا دستور موقت در حقوق ایران

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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درآمد
دادرس در لغت به معنای ستاننده داد، داور و کسی است 
که داد کسی را از دیگری بگیرد. دادرس در اصطلاح 
دادگستری به معنای نماینده دولت در دادگاه که 
ادعانامه درباره تبهکاران را صادر می کند. فوری در 
لغت به معنای شتاب و بی درنگ است. دستور در لغت 
به معنای صاحب مسند، وزیر و مشاور است، موقت 
در لغت به معنای هنگام معین، وقت معین و محدود 
و خلاف دائم است)عمید، 1376: 580 و 925 و 602 
و 1134(، دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز 
تعبیر شده است نوعی از رسیدگی است که سرعت 
و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن 
اصل است و نتیجه آن، درواقع نوعی اقدام احتیاطی 
برای حفظ حقوق است)بهرامی، 1385، جلد 2:29(؛ 
به‌طورکلی در سیستم قضایی ما یکی از مواردی 
که به‌حق از ضروریات بوده و توسط قانون‌گذار به 
آن پرداخته شده، دادرسی فوری یا همان دستور 
موقت است که اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم 
ما به‌درستی درک شده و به آن پرداخته شود، مانع 
تضییع بسیاری از حقوق افراد جامعه خواهد شد و 
چه‌بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی 
و جلوگیری از اطاله دادرسی بی‌مورد را فراهم خواهد 
آورد. به‌عبارت‌دیگر، دستور موقت نهادى است كه 
در بيشتر موارد ذی‌نفع يا وكيل او تمايل دارد آن 
را به كار گيرد و درنتیجه، تشخيص موارد صدور 
دستور موقت نه‌تنها براى ذی‌نفع، بلكه براى قاضى 
از اهميت ویژه‌ای برخوردار است. دادرسی فوری در 
قانون اصول محاکمات حقوقی و اصلاحات بعدی 
آن پیش بینی نشده بود. نهاد مزبور با نام محاکمات 
عاجله برای نخستین بار در ایران در سال 1309 
توسط دکتر احمد متین دفتری با الهام از قانون قدیم 
آیین‌دادرسی مدنی فرانسه در رساله ای به همان نام 
معرفی گردید. متن رساله مزبور در شماره مسلسل 
58 در سال 1317 مجموعه حقوقی و همچنین به 
شکل کتابچه ای به نام محاکمات فوری )عاجله( 
انتشار یافت. رساله مزبور در سال 1316 که لایحه 
ی آیین دادرسی مدنی در وزارت دادگستری در دست 
بررسی بود، مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع 
و منشأ باب دوازدهم قانون قدیم آیین‌دادرسی مدنی 
)در دادرسی فوری( گردید)شمس، 1387، جلد 3: 
365(. نکته دیگر اینکه قضاوت در امور دادرسی 

فوری از هر مأمور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر 
مراتب علمی و اخلاقی و تجربه که شرط عمومی 
همه خدمت‌گزاران قضایی است دادرس امور فوری 
باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن ازاین‌قرار 
است؛ باید هم تندکار و هم مدبر باشد یعنی سرعت 
بتواند تصمیم بگیرد و  انتقال داشته باشد و زود 
تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب 
با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد. البته این صفات 
در قانون بیان نشده است)متین دفتری، 1378، جلد 
اول: 430(. صدور دستور موقت و اجراى آن در اغلب 
موارد براى طرفى كه عليه او صادر می‌شود، تضييقات 
و سختی‌های فراوانى را ايجاد می‌نماید و خسارات 
قابل‌توجهی را به بار می‌آورد و اين در حالى است 
كه تا آن زمان وارد بودن دعواى ذی‌نفع در ماهيت 
)شروع به رسيدگى( احراز نگرديده و چه‌بسا تا آن 
زمان حتى دعوا نيز اقامه نشده باشد. با توجه به نوع 
نگرش آیین‌دادرسی مدنی، می‌توان دستور موقت را 
دادرسی فوری نامید چراکه در تقسیم‌بندی فصول و 
بخش‌های آیین‌دادرسی مدنی، تحت عنوان مبحث 
ششم بحثی با عنوان دادرسی فوری آمده که با 
مورد مداقه قراردادن مواد بعدی آن )موضوع مواد 
310 تا 325 قانون آيين‌دادرسي‌مدني( به‌طورکلی 
بحثی فراتر از دستور موقت نمی‌بینیم. براین اساس 
می‌توان چنین استنباط نمود که نظر قانون‌گذار از این 
بحث به‌نوعی رسیدگی اورژانسی به بعضی از دعاوی 
است. شاید دغدغه قانون‌گذار از گنجاندن چنین مواد 
قانونی در متن آیین دادرسی مدنی، به‌نوعی جبران 
بخشی از اطاله دادرسی است که همواره گریبان‌گیر 
محاکم است؛ معضلی که روزبه‌روز گسترش یافته و 
دیدگاه پناه آورندگان به قانون را که تنها ملجأ خود را 
محاکم می‌دانند، با تردید مواجه ساخته است. چه‌بسا 

که اگر رسیدگی به دعاوی از سرعت لازم برخوردار 
مواد  این‌گونه  وجود  برای  چندانی  ضرورت  بود، 
قانونی احساس نمی‌شد. بگذریم که پیش‌بینی این 
مواد قانونی هم آن‌طور که موردنظر قانون‌گذار بوده 
نتوانسته است به‌صورت بایسته و شایسته نقیصه 
اطاله دادرسی را جبران نماید، شاید بتوان ادعا کرد 
که عدم توفیق در این زمینه ارتباط انکارناپذیری با 

دادرس رسیدگی کننده دارد.
1- مفهوم و فلسفه دستور موقت

دستور موقت یا همان دادرسی فوری یک دادرسی 
استثنایی است که در موارد خاص انجام می گیرد در 
این‌گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی 
اختصاری متداول در دادگاه عمل کند، نه‌تنها به 
نتیجه مطلوبی نمی رسد، بلکه ممکن است خسارت 
جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود. ازاین‌رو، 
خواهان مــورد درخــواست خود را از راه دادرســی 
فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به 
درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجل 
اتخاذ گردد که این نیز شرایطی دارد که در ادامه 
بررسی خواهد شد؛ دستور موقت اقدامی احتیاطی 
و تأمینی است؛ چون در حاشیه دعوای اصلی اتخاذ 
می‌شود و لذا تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. 
در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت 
می‌کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام 
عمل یا منع از امری باشد)صدرزاده افشار،1373، 
جلد 2: 229(؛ به عبارتی دستور موقت یکی از آراء و 
تصمیمات تأمینی و موقتی است که خواهان در موارد 
فوری متناسب با خواسته و دعوای اصلی خود آن را 
درخواست نموده که این درخواست می‌تواند هم در 
امور و موضوعات مالی و هم در امور و موضوعات 
غیرمالی صادر شود. اطلاق مواد 310 و 316 ق.ا.د.م 
نیز این نظر را تأیید می‌کند)نهرینی، 1387: 310(. 
دستور موقت دارای ویژگی‌هایی است که آن را از 
نهادهای مشابه مانند تأمین خواسته متمایز می‌کند، 
این دستور محدودیت‌هایی را برای طرف مقابل 
دعوا ایجاد می‌کند، بدون آنکه صدور آن، تأثیری 
در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت 
نباید دقیقاً منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد 
زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت 
دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت 
به خواسته دعوای اصلی نائل گردد. قانون‌گذار در 

دادرسی فوری که از آن به دستور 
موقت نیز تعبیر شده است نوعی 
از رسیدگی است که سرعت و 
عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف 
تشریفــات در آن اصـل اسـت 
و نتیجه آن، درواقع نـوعی اقـدام 
احتیاطی برای حفظ حقوق است.
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از لفظ درخواست موقت  خصوص دستور موقت 
استفاده کرده است، درخواست نوشته‌ای است که 
در آن چیزی از مراجع قضایی خواسته شود؛ زیرا 
ولی  است  درخواستی  متضمن  دادخواستی  هر 
هر دادخواستی ملازم با دادخواست نیست، مانند 
صدور  درخواست  و  حسبی  امور  در  درخواست 
لنگرودی، 1372: 272(.  اجرائیه و غیره)جعفری 
صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم 
درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی 
دعاوی غیرمالی و قابل‌تجدید بودن این درخواست 
ازجمله این شرایط است. در ادامه، ویژگی‌ها و شرایط 

دستور موقت، تشریح می‌گردد.
2- ویژگی‌های دستور موقت

ختم  به  منتهی  دستور  این  که  شود  گفته  باید 
دادرسی نمی‌شود و تأثیری نیز در اصل دعوا ندارد. 
به‌عبارت‌دیگر، با صدور آن خواهان نمی‌تواند به 
صدور حکم در اصل دعوا مطمئن باشد. این دستور 
ازآنجاکه تأثیر ماهیتی ندارد و تنها یک اقدام احتیاطی 
است اثر دائمی نیز ندارد و با صدور حکم به حکومت 
آن پایان داده می‌شود. به‌بیان‌دیگر، دستور موقت 
نهادى است كه در بيشتر موارد ذی‌نفع يا وكيل او 
تمايل دارد آن را به كار گيرد و درنتیجه، تشخيص 
موارد صدور دستور موقت نه‌تنها براى ذی‌نفع بلكه 
براى قاضى از اهميت ویژه‌ای برخوردار است که 

برخی از ویژگی‌های آن به شرح ذیل است؛
2-1- دستور موقت به‌عنوان اقدامی تبعی

دستور موقّت اقدامي است که به‌تبع »اصل دعوا« 
درخواست می‌شود. به دلالت مادتین 311 و 318 
موقّت  دستور  صدور  درخواست   1379 ق.ا.د.م 
ممکن است پيش از مطرح شدن اصل دعوا، ضمن 
اقامه‌ی دعوا و يا پس‌ازآن صورت گيرد؛ که در ادامه 
به بحث در هر یک از این موارد خواهیم پرداخت. 
مواد مزبور و مواد 311،312، 317، 322 و 325 ق. 
تبعي بودن دستور  به‌روشنی گوياي  آ.د.م 1379 
موقّت است؛ بنابراين »دادرسي فوري« و »دستور 
موقّت« براي رسيدگي فوري به اصل دعوا و صدور 
»حکم فوري« تأسيس نشده، بلکه اقدامي است که 
در حاشیه‌ی اصل دعوا انجام می‌شود با توجه به 
مواد فوق‌الاشاره دستور موقت اقدامی تبعی است 
و منوط به وجود دعواست. با توجه به این مبناست 
که دستور موقت را برای رسیدگی فوری به اصل 

دعوا ندانسته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، تبعی بودن بیانگر 
این نتیجه است که دستور موقت از خواسته دعوای 
اصلی باید جدا باشد و نمی‌توان با صدور و اجرای 
آن به همان نتیجه‌ای رسید که صدور حکم آن را 
در اختیار خواهان قرار می‌دهد. در خصوص تأیید 
این برداشت بیان شده است که اگر موضوع دستور 
موقت همان موضوع مورد دادرسی باشد با صدور و 
اجرای آن دیگر موضوعی برای رسیدگی ماهوی 

باقی نخواهد ماند)شمس، 1387، جلد 3: 386(.
2-2-دسـتور موقـت به‌عنـوان اقدامـی 

موقتی
همان‌گونه که از عنوان این تأسیس برمی‌آید این 
اقدام موقتی است و بقای آن تا زمان صدور رأی 
نهایی در اصل دعواست، براساس همین امر است 
که اعلام شده با دستور موقت نباید اقدامی همیشگی 
مقرر نمود. درنتیجه و به‌عنوان‌مثال، دستور موقت 
نمی‌تواند مبنی بر انجام تعمیرات اساسی باشد، اما 
می‌تواند به‌عنوان‌مثال ناظر بر منع از نقل‌وانتقال مال 
تا تعیین تکلیف موضوع دعوا باشد)شمس، 1387، 
جلد 3: 388(. با توجه به این ماهیت می‌توان به این 
نتیجه دست یافت که دستور موقت دعوا نیست بلکه 
اقدامی است که در کنار یک دعوا مطرح می‌شود و 
زمان طرح آن نیز بر طبق ماده‌ی318 ق.آ.د.م 1379 
می‌تواند پیش از اقامه دعوا باشد؛ بنابراین، با توجه 
به‌تصریح ماده‌ی مزبور دعوایی در کار نیست تا بتوان 
انطباقی ازاین‌جهت با مواد برشمرده در خصوص ورود 
و جلب ثالث یافت. به‌عبارت‌دیگر در اینجا ورودی 
در ماهیت روی نمی‌دهد تا عدم ورود ثالث و یا عدم 
جلب ثالث بتواند منتهی به خسارت به اشخاص ثالث 

یا اصحاب دعوا از این حیث باشد و منع از پذیرش 
نیز خدشه‌ای از جهت حقوق ماهوی وارد نمی‌کند 
و نامبردگان می‌توانند بعد از اقامه دعوا و یا بعد از 
تعیین وقت دادرسی ماهوی در صورت هم‌زمانی 
دستور موقت با دادخواست ماهوی اقدام به ورود 
نمایند و یا جلب ثالث خود را مطرح نمایند. بنابراين 
»دستور موقّت« مانند هر پدیده‌ی موقّتي ديگري 
بايد پاياني داشته باشد؛ بدين معنا که اجراي دستور 
موقّت، در انتظار پدیده‌ای اقدامي است تا تحقّق آن 
انجام می‌شود و اين پديده همان صدور رأي نهايي 
در »اصل دعوا« است. درنتیجه با دستور موقّت نبايد 
اقدامي را به‌گونه‌ی هميشگي مقرّر نموده و يا اقدامي 
را مقرّر نمود که ماهیتاً هميشگي است. پس دستور 
موقّت نمی‌تواند مبني بر »انجام تعميرات اساسي«، 
ردّ مال به خواهان، پرداخت دين به بستانکار و ... 
باشد. امّا می‌تواند »اقدامات لازم جهت جلوگيري 
از تخريب بنا«، »جلوگيري از نقل‌وانتقال مال«، 
»بازداشت اموال بدهکار معادل طلب« و... را تا تعيين 
تکليف نهايي »اصل دعوا« مقرّر نمايد. موقّتي بودن 
ترتيباتي که به‌موجب دستور موقّت مقرّر می‌شود 
يکي از تفاوت‌های بارز اين نهاد با رسیدگی‌های 
»بدون تشريفات دادرسي« و »خارج از نوبت« و 
يا »در وقت فوق‌العاده« است؛ به ماهیت اختلافات 
در تأیید این برداشت می‌توان به تفاوت درخواست 
و دادخواست نیز اشاره نمود چراکه برای صدور این 
قرار، قانون‌گذار برخلاف ماده‌ی 48 ق.آ.د.م 1379 
در باب رسیدگی نخستین که شروع به رسیدگی را 
منوط به تقدیم دادخواست نموده، تقدیم درخواست 

را کافی دانسته است.
مٌاده‌ی310 ق. آ. د. م 1379 مقرر می‌دارد در اموری 
که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست 
ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌نماید؛ بنابراین ماده، 
دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر 
از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. 
فوریت امری موضوعی است که تشخیص آن بر 
است.  درخواست  به  رسیدگی‌کننده  دادگاه  عهده 
امری که در ماده‌ی 315 ق.آ.د.م 1379 به‌تصریح 
مورداشاره قانون‌گذار قرار گرفته است. با توجه به 
این امر امکان ارائه معیار دقیق میسور نیست. در این 
خصوص برخی اقدام به ارائه معیاری کلی نموده‌اند 
 (urgency) و در بیان این حالت معتقدند فوریت

به‌موجـب مـاده‌ی319 ق. آ.د.م 
1379 دادگــاه مکلـّف اســت 
بـراي جبران خسـارت احتمالي 
کـه از دسـتور موقّـت حاصـل 
مـی‌شود از خــواهان تـأميـن 
مناسـبي بگيـرد و این‌یکـی از 
تفاوت‌هـای آشـکار ايـن نهـاد 

بـا نهادهاي مشـابه اسـت.

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت 
پذیرفته نشود، قبل از اینکه حکم در اصل دعوا صادر 
شود، به متقاضی دستور خسارتی خطیر و غیر‌قابل 
جبران که فوری یا قریب‌الوقوع است، وارد خواهد 
شد. در احراز این حالت عواملی در نظر گرفته شده‌اند 
که بر اساس آنها قدمت وضعیت اعلام شده، امکان 
اعاده وضعیت و ارزیابی منافع مطروحه باید توسط 
دادگاه رسیدگی کننده به درخواست، مورد ارزیابی 
قرار گیرد)شمس، 1387، جلد 3: 396(. موضوع مهم 
دیگری که در بررسی فوریت معمولًا باید به آن 
توجه شود، امکان یا عدم امکان اعاده وضعیت اعلام 
شده به حال سابق است. در اینجا نکته‌ای که باید 
بررسی شود از یک‌سو، درجه احتمال اعاده وضعیت 
و یا قابلیت جبران و از سوی دیگر شیوه آن است. 
در خصوص نکته نخست این امر موضوعی است 
و اظهارنظر قضایی را می‌طلبد. در مقابل، چنانچه 
وضعیت مزبور به کیفیتی باشد که در صورت رد 
درخواست دستور موقت، اعاده آن به حال سابق 
امکان‌پذیر باشد، می‌توان در صدور دستور موقت 
تردید نمود. وظیفه متقاضی دستور موقت ارائه دلایلی 
است که سبب فوریت را اثبات می‌کند، اما تشخیص 
این امر که سبب اعلام شده توجیه کننده ترتیبات 
مورد درخواست است با دادگاه می باشد؛ بنابراین، اگر 
با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور 
موقت فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی 
به درخواست فوریت وجود داشته باشد دادگاه باید 
قرار دستور موقت صادر نماید، زیرا درهرحال فوریت 
را احراز نموده است. عکس این قضیه نیز صادق 
از دادگاه  است. حتی درصورتی‌که دستور موقت 
نخستین صادر شده باشد و نسبت به آن ضمن 
تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل رأی شکایت شود، 
مرجع تجدیدنظر در رد و یا قبول شکایت باید امور 
را با توجه به وضعیتی که در زمان رسیدگی دارند 
مورد ارزیابی قرار دهد. گفته شده فوریت به معنای 
وضعیت خاص است که مستلزم اقدام آنی است و 
تأخیر در آن به عسر و حرج و ورود ضرر احتمالی و 
جبران‌ناپذیر یا ضرری که جبران آن متعسر باشد 
می‌انجامد)خالقیان، 186:1385(. همان‌طور که در 
ابتدا نیز بیان گردید مطابق ماده‌ی315 ق.آد. م 
1375 تشخيص فورى بودن موضوع درخواست با 
دادگاهى است كه صلاحيت رسيدگى به درخواست 

را دارد. آرای دادگاه‌ها نشان می‌دهد كه جز در موارد 
مشخصى، رویه‌های قضايى هماهنگ و مستقرى 

نيز در اين زمينه وجود ندارد.
2-3- صـدور دسـتور موقـت مسـتلزم 

اخـذ تأمیـن
به‌موجب ماده‌ی319 ق. آ.د.م 1379 دادگاه مکلفّ 
است براي جبران خسارت احتمالي که از دستور 
موقّت حاصل می‌شود از خواهان تأمين مناسبي 
بگيرد و این‌یکی از تفاوت‌های آشکار اين نهاد با 
نهادهاي مشابه است. براي مثال در دعاوي تصرّف، 
به‌موجب ماده‌ی 174 همان قانون چنانچه پيش از 
صدور رأي خواهان تقاضاي دستور موقّت نمايد و 
»... دادگاه دلايل وي را موجّه تشخيص دهد، دستور 
جلوگيري از ايجاد آثار تصرّف و يا ... صادر خواهد کرد 
...« با توجه به ماده‌ی مزبور باید گفت اين تأسيس 
با »دادرسي فوري« و »دستور موقّت« اصطلاحي 
تفاوت آشکار دارد و صدور دستور در اين خصوص 
مستلزم  اصطلاحي،  موقّت«  »دستور  برخلاف 
گرفتن تأمين از خواهان نیست. بنابراين ساير احکام 
و آثار اين نهاد نيز مشمول مواد 325- 310 ق. آ.د.م 
1379 نیست. تفاوت مزبور را بخش اخير ماده‌ی 
174 این قانون تأييد می‌نماید. با در نظر گرفتن 
مراتب فوق‌الذکر موضوع اجازه مخصوص جهت 
صدور دستور موقت از اهميت قابل‌توجهی برخوردار 
است و در اعطاي مجوز جهت رسيدگي فوري توسط 
دادگستری به قضات مي‌بايد دقت فراواني اعمال 
گردد و صفاتي همچون، تجربه، تيزهوشي و سرعت 
عمل و شجاعت در تصميم‌گيري در دادرساني که 
مجوز دادرسي فوري دريافت مي‌دارند احراز گردد، 
در غير این‌صورت اين شمشير دو لبه يا به‌کندی 
مي‌گرايد يا در جهت از بين بردن حقوق اصحاب 
دعوي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لذا اعتقاد به اينکه 
اجازه دادرسي فوري را مي‌توان به دادگاه، صرف‌نظر 
از شخصيت دادرس آن اعطا نمود نه‌تنها باعث 
انحراف از اهداف و مقاصد قانون‌گذار در ايجاد چنين 
نهادي مي‌گردد، بلکه مسلماً موجب تضييع حقوق 
اصحاب دعوي خواهد گرديد. علی‌هذا بر اين نظر 
اصرار مي‌ورزيم که اجازه مخصوص فقط با در نظر 
گرفتن شخصيت دادرس مي‌بايد اعطا گردد و اجازه 
را قائم به شخص دادرس دادگاه بدانيم تا در جهت 
احقاق حق و برپايي عدالت بتوانيم گام برداريم. 

نکته ديگري که بايد موردتوجه قرار گيرد، آنکه 
هرگاه خواسته دعوي اصلي و خواسته دستور موقت 
منطبق باشد، چنين درخواستي قابل‌اجابت نخواهد 
بود؛ زيرا با اجراي مفاد دستور موقت ديگر مجالي 
براي رسيدگي و اجراي دعوي اصلي باقي نمي‌ماند 
و درواقع تحصيل حاصل خواهد بود و به‌عبارت‌دیگر 
يکي از شرايط صدور دستور موقت عدم انطباق 
با خواستــه دعوي  کامل خواسته دستور موقت 
اصلي است و فقط در مواردي کـه با صــدور حکم 
بر بي ‌حقي خواهان، دستور موقت قابل‌برگشت و آثار 
آن قابل‌رفع و جبران باشد، مي‌توان دستور موقت در 
موضوعي که خواسته آن عيناً خواسته دعوي اصلي 
است، صادر نمود. نکته قابل‌توجه ديگر اينکه دادگاه 
در اخذ تأمین از خواهان جهت صدور دستور موقت 
نبايد طريقه افراط را در پيش گيرد و با مقرر نمودن 
تأمین‌های سنگين عملًا خواهان را در استفاده از 
اين تأسیس مؤثر محروم سازد. از طرف ديگر، ميزان 
تأمین نباید از حد متعارف کمتر باشد؛ زيرا در صورت 
محکوميت خواهان، جبران خسارات وارده به طرف 
مقابل متعسر خواهد گرديد. مطلب ديگر اينکه دادگاه 
در اخذ تأمین از خوانده و رفع اثر از دستور موقت 
به درخواست خوانده، مخير است. رفع اثر از دستور 
موقت به‌صرف آمادگي طرف براي سپردن تأمین 
براي دادگاه الزامي به‌وجود نخواهد آورد، بلکه بايد 
امکان رفع اثر با دادن تأمین وجود داشته باشد. ‌بايد 
توجه داشت که اصولًا در دادرسي فوري دادن تأمین 
يک مسئله فرعي است چه خواستن تأمین در اختيار 
دادگاه است و حسب مورد مي‌تواند تأمین بخواهد يا 
خواهان را از دادن تأمین معاف دارد؛ بنابراين در مورد 
تقاضاي الغاء دستور موقت نيز بايد مسئله تأمین را 
امري فرعي دانست و با صرف سپردن تأمین دستور 
موقت را ملغي ننمود و به‌هرحال آن را نيز مانند صدور 
دستور موقت اختياري دانست تا اگر موجب تضييع 
حقي نيست که قابل جبران نباشد، محکمه با الغاء 
دستور موقت خود موافقت نمايد و اگر حقي تضييع 
مي‌شود که جبران آن مقدور نيست از اين اختيار 
استفاده نشود. نکته آخر اينکه در صورت صدور حکم 
بر بي‌حقي خواهان و يا عدم اقامه دعوي اصلي از 
طرف خواهان بعد از صدور و اجراي دستور موقت در 
مهلت مقرر، خوانده محکوم‌له جهت جبران خسارات 
وارده مي‌بايد در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد و 
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اخذ تأمین از خواهان و پرداخت آن بدون هيچ‌گونه 
تشريفات و بدون اقامه دعوي و اثبات زیان‌های 
وارده به خوانده محکوم‌له با هيچ تعبير و توجيهي 
ازنظر اصول درست نیست و با توجه به عدم تعيين 
تکليف موضوع از طرف قانون‌گذار و همین‌طور 
سکوت حقوقدانان در اين خصوص، ‌بايد به اصول 
کلي مراجعه نمود؛ اصل کلي در مطالبه خسارات 
عبارت است از اقامه دعوي و اثبات ضرر و زيان، 
بدين معني که اصل بر اين است که هرکس مدعي 
ورود خسارتي به خودش است، جهت احقاق حق 
خود مي‌بايد يکسري اقدامات و تشريفاتي را رعايت 
نمايد که مجموعه اين اقدامات را به‌عنوان اقامه 
دعوي مي‌توان نام برد، سپس در جهت موفقيت 
در دعوي اقامه شده مي‌بايد ذی‌حقی خود و زيان و 
خسارات وارده بر خودش را اثبات نمايد. لذا خوانده 
محکوم‌له نيز نمي‌تواند از اين اصل کلي در جهت 
جبران خسارات خود مستثني باشد و در جهت جبران 
خسارت وارده به خود به لحاظ اجراي دستور موقت 
‌بايد ضمن اقامه دعوي در دادگاه صالح در جهت 
اثبات ضرر و زيان وارده نيز اقدام نمايد. در خصوص 
میزان تأمین بیان شده است که دادگاه در تعیین 
آن به درجه احتمال پیروزی ذی‌نفع در اصل دعوا، 
مدت احتمالی دادرسی و ضعف و قوت ادله توجه 

می‌نماید)شمس، 1387، جلد 3: 415(.
2-4- اجرای دستور موقت مستلزم تأیید 

رئیس حوزه ی قضایی
به‌موجب تبصره‌ی1 ماده‌ی 325 ق.آ.د.م اجرای 
تأیید رئیس حوزه قضایی  دستور موقت مستلزم 
است. برخی این تأیید را نوعی تشریفات دانسته و با 
تشریفاتی دانستن این تأیید آن را شرط اجرا دانسته‌اند 
نه شرط صدور، درحالی‌که به نظر می‌رسد موافقت 
رئیس حوزه قضایی جزء علت اخیر علت تامه اجرای 
دستور موقت صادره است، زیرا به‌هرحال تا زمانی 
که وی آن را تأیید ننماید، این امر اجرایی نمی‌گردد 
و کاربردی ندارد. این شرط ناظر بر اجرای قرار دستور 
موقت است. به‌عبارت‌دیگر، تأیید نکردن قرار تنها 
ناظر بر عدم انطباق موضوع مورد درخواست با این 
ماهیت و همچنین تطابق موضوع مورد درخواست 
با موضوع دعواست)شمس، 1387، جلد 3: 358(. 
با توجه به حالت فوریت امکان طرح هر مسئله‌ای 
غیر از بحث موضوع دستور موقت منافی با این امر 

است و موضوع مزبور از چنان اهمیتی برخوردار 
است که حتی باب تعرض به اصالت اسناد را از ناحیه 
طرف مقابل هم ممنوع اعلام و تنها اثر آن را تأثیر 
در میزان تأمین اخذ شده دانسته‌اند. در توجیه این 
برداشت گفته شده است که اگر قرار بر رسیدگی به 
اصالت اسناد باشد، صدور دستور موقت موکول به 
طی تشریفات طولانی و پیچیده رسیدگی به اصالت 
اسناد خواهد شد که مخالف فلسفه دادرسی فوری 
بوده و آن را از اثر می‌اندازد. اداره حقوقی قوه ی 
قضاییه به‌موجب نظریه‌ی شماره‌ی 4045/7 مورخ 
1380/05/01 در خصوص تأیید رئیس حوزه قضایی 
بدین شرح اظهار عقیده نموده است: »تأیید دستور 
موقت توسط رئیس حوزه قضایی وجه تشریفاتی 
ندارد بلکه چنانچه رئیس حوزه قضایی اجرای دستور 
موقت را تأیید ننماید قابل‌اجرا نخواهد بود و این 
عدم تأیید قابل تجدیدنظر نیست؛ ماده‌ی 325 قانون 
آیین‌دادرسی‌مدنی در این خصوص صراحت دارد«.

3-اقسام دستور موقت
دادرسی فوری به‌طورکلی بر سه قسم است:

الف( دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال 
باشد: مثلًا در مواردی که به حقوق حاصله از ثبت، 
علامت تجاری یا حق اختراع، دعوا اقامه شود، یا 
خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر 
توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت 
یا فروش را درخواست می کند. یا مثلًا شخصی 
تولیدکننده‌ای در بازار بوده و با نمونه‌های تقلبی 
این  در  می‌شود.  روبه‌رو  خود  محصولات  مشابه 
صورت نخستین و بهترین اقدامی‌ که می‌تواند انجام 
دهد، اینکه قبل از اعلام شکایت درخواست دستور 
موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی 

و نساختن یا نفروختن آن محصولات بدهد.
ب( دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی 
باشد: برای مثال كسي ديوار دارد كه در جهت خانه 
همسايه تمايل پيدا نموده و در شرف ريزش و خراب 
شدن است و خرابي ديوار موجب تلف مالي و جاني 
براي همسايه خواهد بود. در مورد اين مثال، همسايه 
می‌تواند از دادگاه بخواهد دستور موقت صادر كند 
تا مالك، ديوار را تعمیر كند تا از سقوط آن و حدوث 
خسارت جلوگيري شود. حال فرض كنيم مالك 
ديوار تأمینی بدهد و از دادگاه تقاضا كند دستور موقت 
را الغاء نمايد اگر دادگاه را مكلف به تقاضاي مزبور 

الغاء دستور موقت بدانيم، لازم می‌آید كه همسايه جز 
از طريق دادرسي معمولي چاره ديگر نداشته باشد. 
درصورتی‌که منظور از مواد مربوط به دادرسي فوري 
تعيين تكليف در این‌چنین موارد است كه تشريفات 

معمولي دادرسي باعث تضيع حق مردم است.
ج( دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از 
انجام امری باشد: برای مثال كسي كه در زير پي 
عمارت ديگري حفر چاه يا تصرفي می‌کند كه اگر 
جلوگيري نشود، موجب سقوط عمارت خواهد بود. 
صاحب‌خانه تقاضاي دادرسي فوري و صدور دستور 
موقت براي جلوگيري از آن شخص می‌کند. محكمه 
با تقاضای او موافقت می‌کند؛ زيرا امر مزبور از اموري 
است كه محتاج به تعيين تكليف فوري است، همسايه 
متجاوز تأمین می‌دهد و هرگاه محكمه مكلف به رفع 
اثر دستور موقت باشد، دستور موقت را الغاء خواهد 
نمود و در آن صورت همسايه متجاوز اقدامات خود را 
دنبال می‌کند و خانه مجاور بالنتيجه نمی‌تواند وجود 
داشته باشد و خانه او از ميان می‌رود و او می‌تواند مثل 
هر مدعي معمولي به محاکم براي خسارت مراجعه 
كند. مثال ديگر اینکه كسي که می‌خواهد احداث 
قناتي كند اين عمل به مالك كه در مجاورت آن قرار 
دارد، صدمه می‌رساند. پس براي يكي عمل جلب 
نفع است، ولي براي ديگري كه مالك قناتي موجود 
باشد، عمل موجب ضرر مسلم است. در اين مورد مواد 
مربوط به دادرسي فوري به مالك قنات موجود حق 
می‌دهد تقاضاي صدور دستور موقت براي جلوگيري 
از احداث قنات جديد بنمايد. یا مثال دیگر اینکه 
درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال 
گیرنده در مورد فرار از تأدیه دین که خواهان در ضمن 
آن از دادگاه بخواهد برای منع از هرگونه نقل‌وانتقال 
مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور 
موقت صادر کند)صدرزاده افشار،1373، جلد 2: 235(.

4-زمان طرح درخواست موقت
دادرسـی فـوری با درخواسـت خواهان کـه ذی‌نفع 
در قضیـه اسـت آغـاز می‌شـود. ایـن درخواسـت 
ممکـن اسـت در مراحـل مختلفـی نسـبت بـه 
دعـوای اصـل پایـان پذیـرد کـه می‌تـوان بـرای 
آن چهـار حالـت متصـور شـد: مطابق مـاده‌ی 313 
ق.آ.د.م 1379 اولًا رسـیدگی دادگاه منوط به تقدیم 
دادخواسـت نیسـت. ثانیاً درخواسـت متقاضی حتی 
اگـر شـفاهی نیز باشـد، دادگاه را ملزم به رسـیدگی 
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می‌نمایـد؛ امـا در عمـل دادگاه‌هـا متقاضیـان را به 
تقدیـم دادخواسـت هدایت می‌کنند. به درخواسـت 
متقاضیـان بایـد تمبـری معـادل هزینـه دادرسـی 

دعـاوی غیرمالـی الصـاق گردد.
4-1-درخواست قبل از اقامه دعوا

در ایـن حالـت خواهـان قبل از اقامـه دعوای اصلی 
بـا مراجعـه به دادگاه، درخواسـت موقـت می‌نماید. 
به‌عبارت‌دیگـر، در ایـن حالـت هیـچ دعوایـی در 
دادگاه جریـان نـدارد و درخواسـت دسـتور موقـت 
پیـش از طـرح دعـوای اصلـی در دادگاه صـورت 
گرفتـه اسـت. بایـد در اینجـا گفتـه شـود اگرچه در 
قانـون آیین‌دادرسـی‌مدنی بـه درخواسـت موقـت 
اشاره‌شـده اسـت ولـی عماًل تقدیـم دادخواسـت 
بـرای درخواسـت موقـت لازم اسـت. بـرای ادامـه 
جریان دادرسـی در دادگاه ماده‌ی 318 قانون مزبور 
بـرای خواهـان بدیـن ترتیـب تعیین تکلیـف کرده 
اسـت: »پس از صدور دسـتور موقـت درصورتی‌که 
از قبـل اقامـه دعوا نشـده باشـد، درخواسـت‌کننده 
بایـد حداکثـر ظـرف مـدت بیسـت روز از تاریـخ 
صـدور دسـتور به‌منظـور اثبـات ادعـای خـود بـه 
دادگاه صالـح مراجعـه و دادخواسـت خود را تقدیم و 
گواهـی آن را بـه دادگاهـی که دسـتور موقت صادر 
کـرده اسـت تسـلیم نمایـد«. در غیـر ایـن صورت، 
دادگاه صادرکننـده دسـتور موقـت بـه درخواسـت 
طـرف از آن رفـع اثـر خواهـد کـرد. همان‌طـور که 
ملاحظـه می‌گـردد ایـن مـاده مهلـت اقامـه دعـوا 
را ظـرف بیسـت روز از تاریـخ صـدور موقـت مقـرر 
کـرده و نـه از تاریـخ ابلاغ آن؛ ایـن امـر منطقـی 
نیسـت و بهتـر بـود که تاریـخ ابلاغ دسـتور موقت، 
تاریـخ آغـاز مهلـت باشـد به‌خصـوص نسـبت بـه 
خواهانـی کـه در محـل دادگاه صادرکننده دسـتور 
موقـت اقامـت ندارد)زراعـت، 1381: 1031(. بـه 
نظـر می‌رسـد مبنـای ایـن حکـم ایـن باشـد کـه 
قانون‌گـذار در مـاده‌ی 318، اصـل را بر آن گذاشـته 
کـه متقاضـی دسـتور موقـت بـه اعتبـار فوریـت 
موضـوع، پرونـده مطروحـه را تعقیـب کـرده و از 
زمـان صـدور دسـتور موقـت در پرونده آگاه اسـت، 
درحالی‌کـه عملاً این‌چنیـن نیسـت، نـه وضعیت 
محاکـم ازلحـاظ کثـرت کار اجـازه می‌دهـد کـه 
درخواسـت‌کنندگان همـراه پرونـده خود بـه دادگاه 
مراجعـه کننـد و نـه برای درخواسـت‌کننده دسـتور 

موقـت مقدور اسـت هرلحظـه به دادگاه سرکشـی 
نمایـد تـا از صـدور یـا عـدم صـدور دسـتور موقت 

اطلاع حاصـل کند)مهاجـری، 1381: 346(.
4-2-درخواست ضمن اقامه دعوا

اگـر درخواسـت دسـتور موقـت ضمـن دعـوای 
اصلـی باشـد، در دادخواسـت مطـرح می‌شـود و 
بنابرایـن نیـازی بـه بـرگ دادخواسـت جداگانـه 
حالـت،  ایـن  در   .)403  :1387 نیست)شـمس، 
در قسـمت  تقدیمـی،  دادخواسـت  در  خواهـان، 
خواسـته  آن، صـدور دسـتور موقـت را تقاضـا 
می‌کنـد، لیکـن بایـد علاوه بـر هزینـه دادرسـی 
دعـوای اصلـی، هزینـه دسـتور موقت را هـم واریز 
نمایـد. دادگاه به‌طـور فوق‌العـاده تقاضـای دسـتور 
موقـت را بررسـی می‌کنـد و اگر فوریـت آن را احراز 
کـرد، بـا لحاظ سـایر شـرایط، در این زمینه دسـتور 
موقـت را صـادر و طرفیـن را بـرای رسـیدگی بـه 
اصـل دعـوا دعوت می‌کنـد. در صورت عـدم احراز 

فوریـت درخواسـت مزبـور را رد می‌کنـد.

4-3-درخواست پس از اقامه دعوا
گاهی دعوایی در مرجع صلاحیت‌دار دادگستری 
نیز  ماهوی  رسیدگی  وارد  دادگاه  و  شده  مطرح 
گردیده است و در این حالت موردی پیش می‌آید 
دعوای  ذی‌نفع  که  نماید  ایجاب  آن  فوریت  که 
موردنظر درخواست دستور موقت خود را به‌صورت 
کتبی و یا حتی به‌صورت شفاهی مطرح نماید تا 
امضاء گردد.  او  نوشته و توسط  در صورت‌جلسه 
الزام خوانده به  به‌عنوان‌مثال دعوایی به خواسته 
تنظیم سند رسمی مورد معامله، مطرح و خواهان در 
جریان دادرسی متوجه می‌شود که خوانده درصدد 
انتقال سند بنام شخص ثالثی است، در این حالت 
خواهان می‌تواند از دادگاه صدور دستور موقت مبنی 
بر صدور منع نقل‌وانتقال سند مذکور را درخواست 
نماید، در این صورت نیز، دادگاه به‌صورت فوق االعاده 
به درخواست صدور دستور موقت رسیدگی می‌کند 
و در مورد رد یا قبول آن اظهارنظر می‌نماید، سپس 

رسیدگی به اصل دعوا را ادامه می‌دهد.
4-4-درخواست پس از صدور حکم

گاهی اوقات پس از صدور حکم از سوی دادگاه 
بـدوی، تقاضای صـدور دستـور مـوقـت می‌شـود. 
در این زمینه باید بین دو فـرض تفکیک قـائـل 
شــد: الف- درخواست دستور موقت پیش از تقدیم 

دادخواست تجدیدنظر.
ــم  ــس از تقدی ــت پ ــتور موق ب - درخواســت دس

ــر. ــت تجدیدنظ دادخواس
 ایـن تفکیـک از آنجا حائز اهمیت اسـت که ممکن 
اسـت خواهـان در مرحلـه بـدوی محکوم‌لـه واقـع 
شـده باشـد و درنتیجه امـکان تجدیدنظرخواهی از 
رأی و درخواسـت صـدور دسـتور موقـت از دادگاه 
تجدیدنظـر بـرای او فراهـم نباشـد؛ در ایـن فرض 
ممکـن اسـت خوانـده محکوم‌علیـه نیز نسـبت به 
تجدیدنظرخواهـی از رأی اقـدام ننمایـد، حـال اگر 
قائـل بـه امـکان درخواسـت صـدور دسـتور موقت 
پیـش از تقدیـم دادخواسـت تجدیدنظـر نباشـیم، 
ممکـن اسـت خسـارت جبران‌ناپذیـر بـه خواهـان 
وارد گـردد. درواقـع اگـر گفتـه شـود بـا صـدور 
رأی قابـل تجدیدنظـر مرحلـه نخسـتین، چـون 
دادرسـی در جریـان نیسـت، درخواسـت صـدور 
دسـتور موقـت نیـز قابل‌طـرح نیسـت، خواهـان 
محکوم‌لـه در مقابـل نقـل و انتقالاتـی کـه خوانده 

مـاده‌ی  تبصـره‌ی1  به‌موجـب 
دسـتور  اجـرای  ق.آ.د.م   325
موقـت مسـتلزم تأییـد رئیـس 
حـوزه قضایـی اسـت. برخـی 
ایـن تأییـد را نوعی تشـریفات 
دانسته و با تشـریفاتی دانستن 
ایـن تأییـد آن را شـرط اجـرا 
دانسـته‌اند نـه شـرط صـدور، 
درحالی‌کـه بـه نظـر می‌رسـد 
موافقـت رئیـس حـوزه قضایی 
جـزء علـت اخیـر علـت تامـه 
اجـرای دسـتور موقـت صـادره 
اسـت، زیـرا به‌هرحال تـا زمانی 
ننمایـد،  تأییـد  را  آن  وی  کـه 
نمی‌گـردد  اجرایـی  امـر  ایـن 
و کاربـردی نـدارد. ایـن شـرط 
ناظـر بـر اجـرای قـرار دسـتور 

موقـت اسـت.
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پـس از صـدور رأی نخسـتین درصـدد انجـام آن 
برمی‌آیـد و همچنیـن سـایر امور فوری کـه امکان 
حـدوث آن در ایـن مرحلـه وجـود دارد، خلع سلاح 
می‌گـردد؛ بنابرایـن به‌منظـور پیشـگیری از بـروز 
چنیـن امـری بایـد قائـل بـه امـکان صدور دسـتور 
موقـت در فاصلـه صـدور حکـم بـدوی و قطعیـت 
آن بـود. در ایـن مـورد می‌تـوان گفـت بـا اسـتفاده 
از وحـدت ملاک مـاده‌ی 309 ق. آ.د.م 1379 اگـر 
درخواسـت صدور دسـتور موقت پیش از درخواست 
تجدیدنظـر باشـد، رسـیدگی بـه آن در صلاحیـت 
دادگاه بـدوی خواهـد بود؛ این امـر منافاتی باقاعده 
فـراغ دادرس نـدارد، زیرا آنچه پـس از صدور حکم، 
دادرس از آن فـارغ می‌شـود، اظهارنظـر ماهـوی 
نسـبت بـه دعـوای مطروحه اسـت و صدور دسـتور 
موقـت در راسـتای صـدور حکمی کـه دادگاه صادر 
کـرده اسـت، اظهارنظر نسـبت به آن دعوا نیسـت. 
اگـر درخواسـت دسـتور موقـت پیـش از تقدیـم 
دادخواسـت تجدیدنظـر باشـد، رسـیدگی بـه آن در 
صلاحیـت دادگاه تجدیدنظـر اسـت، زیـرا با تقدیم 
دادخواسـت تجدیدنظـر، صلاحیـت دادگاه بـدوی 
پایـان می‌یابـد. بدیهی اسـت بـا اطلاق »دادگاه« 
در مـاده‌ی 310 قانـون مزبور، دادگاه تجدیدنظر نیز 
صلاحیـت صـدور دسـتور موقـت را دارد. همچنین 
مـاده‌ی 356 ق.آ.د.م 1379 مقـرر داشـته اسـت: 
»مقرراتـی کـه در دادرسـی بدوی رعایت می‌شـود 
در مرحلـه تجدیدنظـر نیـز رعایـت می‌شـود مگـر 
اینکـه به‌موجـب قانـون ترتیب دیگری مقررشـده 
باشـد«. بـا توجه بـه عـدم پیش‌بینی ترتیـب دیگر 
بـرای دسـتور موقـت در مرحله تجدیدنظـر، همان 
مقـررات مرحلـه بـدوی در مرحلـه تجدیدنظـر 

قابل‌اجـرا اسـت.
5- معایب سیستم دادرسی فوری

از  یکـی  فـوری  دادرسـی  سیسـتم  موضـوع 
موضوعـات مهم قانون آیین‌دادرسـی‌مدنی اسـت، 
سیسـتم دادرسـی فـوری به جهـات اثـرات مهمی 
کـه بـر خواهـان و خوانـده و یا حتی اشـخاص ثالث 
دارد از اهمیـت خـاص و مهمـی برخـوردار اسـت، 
همچنیـن عملکرد دادرس نیـز می‌تواند آثار مهمی 
را از جهـت مسـئولیت وی بـار سـازد؛ لـذا سیسـتم 
دسـتور موقت یا همان سیسـتم دادرسـی می‌تواند 
باعـث خسـارات جبران‌ناپذیری در حـق خواهان و 

خوانـده شـده و باعـث مشـکلات عدیـده‌ای گردد.
5-1-اثر دستور موقت بر خواهان

بنا به‌تصریح ماده‌ی310 مبنی بر اینکه در اموری که 
تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه برابر درخواست 
ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید، 
تنها مصداق دادرسی فوری دستور موقت است. 
درواقع واژه »دادرسی فوری« یا »دستور موقت« 
معادل یکدیگرند. آثار دستور موقت بسته به اینکه 
خواهان پس از صدور قرار اقامه دعوا بنماید یا ننماید 
و بسته به اینکه در دعوا پیروز شود یا شکست بخورد 
متفاوت است که در ذیل به بررسی هر یک از آنها 

می‌پردازیم)موسوی و موسوي،1388، 344(.
5-1-1- اقامـه دعـواي خواهـان پس از 

صـدور دسـتور موقت
به استنــاد مــادتیــن مـاده‌ی318 و 319 قـانـون 
آیین‌دادرسی‌مدنی 1379 خواهان می‌تواند پس از 
اقامه دعوای اصلی و پس از تودیع تأمین تقاضای 
دستور موقت نماید، حال با فرض اینکه خواهان 
تأمین مناسب را تأمین و گواهی تقدیم دادخواست 
را به دادگاه صادر کننده دستور موقت تسلیم نمود، 

ازآنجاکه صرف دستور موقت تأثیری بر اصل دعوا 
ندارد و همواره احتمال شکست یا پیروزی خواهان 
متصور است، در ذیل به بررسی هر یک از آنها خواهیم 

پرداخت)موسوی و موسوي، 1388، 345-344(.
5-1-2-برد خواهان در دعوا

هرگاه حکم نهایی مبنی بر برد خواهان در دعوا 
تأمین  به بی‌حقی گردد،  باشد و خوانده محکوم 
خواهان باید آزاد گردد و خسارات ناشی از اجرای 
دستور موقت، براساس خواسته دعوا از محل دستور 
موقت به خواهان تودیع شود و خواهان برای مطالبه 
خسارت باید اقامه دعوا نماید؛ دعوای خواهان بر 
مبنای مسئولیت استوار است که در آن خواهان باید 
ورود خسارت به خود و رابطه سببیت بین تقصیر 
خوانده و ورود خسارت را اثبات نماید. اگرچه، اثبات 
رکن نخست علی‌القاعده با تقدیم قرار صدور دستور 
موقت و رأی نهایی بر محکومیت خوانده اثبات 
می‌شود؛ اما اثبات ورود خسارت و مخصوصاً رابطه 
سببیت همواره آسان نیست)موسوی و موسوي، 

.)345 ،1388
5-1-3-شكست خواهان در دعوا

قانون‌گـذار متقاضـی دسـتور موقـت را در صورتـی 
شکسـت خـورده   و او را مکلـف به جبران خسـارت 
می‌دانـد کـه ادعـای او به‌موجـب رأی نهایـی رد 
شـود. در ایـن صـورت خسـارت خوانـده از محـل 
تأمیـن مأخـوذه از خواهـان پرداخـت می‌شـود، امـا 
ایـن جبران خسـارت خودبه‌خود صـورت نمی‌گیرد 
بلکـه طبق مـاده‌ی324 قانون آیین‌دادرسـی‌مدنی 
متضـرر بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ رأی نهایی 
بـرای مطالبـه خسـارت اقامـه دعـوا نمایـد؛ در غیر 
ایـن صـورت بـه دسـتور دادگاه از مال مـورد تأمین 
رفـع توقیـف به عمل می‌آید)موسـوی و موسـوي، 

.)345 ،1388
5-1-4-عدم اقامه دعواي خواهان پس 

از صدور دستور موقت
طبق ماده‌ی318 ق. آ.د.م 1379 خواهان می‌تواند 
پیش از اقامه دعوا درخواست صدور دستور موقت 
در  مقرر  بیست‌روزه  ظرف  وی  اگر  حال  نماید. 
قانون اقامه دعوا نکرد، به‌صراحت ماده‌ی 318 به 
درخواست طرف از درخواست وی رفع اثرمی شود. 
حال اگر ظرف مدت مقرر اقامه دعوا نکرده باشد 
طرفی که دستور موقت علیه او صادرشده است 

قانـون‌گذار متقاضــی دستـور 
موقــت را در صورتی شکست 
خــورده  و او را مکلف به جبـران 
خسارت می‌دانـد که ادعـای او 
به‌موجب رأی نهایی رد شود. در 
از  خوانده  این صورت خسارت 
خواهان  از  مأخوذه  تأمین  محل 
پرداخت می‌شود، اما این جبران 
خســارت  خـودبه‌ خـود صـورت 
نمی‌گیـرد بلکه طبق ماده‌ی324 
قانون آیین‌دادرسی‌مدنی متضرر 
باید ظرف یک ماه از تاریخ رأی 
نهایی برای مطالبه خسارت اقامه 
دعوا نماید؛ در غیر این صورت به 
دستور دادگاه از مال مورد تأمین 

رفع توقیف به عمل می‌آید.

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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درصورتی مستحق دریافت خسارت است که قرار 
اجرا شده باشد، چراکه صرف صدور دستور موقت 

خسارتی به بار نمی‌آورد تا قابل مطالبه باشد.
5-2-اثر دستور موقت برخوانده

همان‌طور که در قسمت اقسام دستور موقت به‌طور 
جامع بیان گردید، قرار دستور موقت ممکن است 
ناظر بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از انجام امری 
باشد، غیر از مورد اول که اجرای قرار توسط مأمور 
اجرای دادگاه به عمل می‌آید، در سایر موارد خوانده 
باید به‌طور کامل به مفاد قرار عمل نماید. برای مثال 
اگر دادگاه ضمن قرار دستور موقت خوانده‌ای را 
مجبور به انجام تعمیرات اساسی در ملک مورد اجاره 
کرد یا اینکه خوانده را ملزم به ترک انجام عملیات 
ساختمانی نمود، خوانده ملزم به اجرای احکام دادگاه 
ایران هیچ‌گونه ضمانت اجرایی  است، در حقوق 
حقوقی یا کیفری در این زمینه پیش‌بینی‌نشده است 
و فقط می‌توان گفت که اگر براثر تخلف خوانده از 
اجرای قرار، خسارتی متوجه خواهان گردد خوانده 
براساس مبانی مسئولیت مدنی موظف بر جبران 
خسارت وارده شده است، ولی رویه عملی بر این 
است که از طریق توسل بر مأمورین اجرای دادگاه 
یا ضابطین دادگستری حسب مورد نسبت به الزام 
خوانده به انجام یا ترک عملی که موضوع دستور 
موقت واقع شده است اقدام می‌نماید)موسوی و 

موسوي، 1388، 346(.
ــر  ــت ب ــتور موق ــرار دس ــر ق 5-3- اث

ــث ــخاص ثال اش
باید دستورات  بانک  به‌خصوص  و  ثالث  شخص 
دادگاه در خصوص توقیف اموالی از خوانده را که 
نزد آنان است اجرا کند و در این زمینه همکاری 
کامل را با مأمورین اجرای دادگاه مبذول دارد والا 
در صورت بروز هرگونه خسارت از جهت مسئولیت 
مدنی مسئول خواهد بود )ماده‌ی 2 قانون مسئولیت 
مدنی( لازم به ذکر است که غیر از مورد اخیر، در 
حقوق ایران ضمانت اجرای قانونی یا رویه‌ای خاص 
در زمینه تخلف اشخاص ثالث وجود ندارد. طبق 
اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها، اثر حکم نسبت به 
طرفین دعواست و نسبت به اشخاص ثالث بی‌تأثیر 

است )موسوی و موسوي، 1388، 347(.
6- شرايط جبران خسارت دستور موقت

مطالبه  شرط  اولين  موقت:  دستور  اجراي  الف( 

خسارت ناشي از دستور موقت، اجراي آن است؛ 
قانون ق.  ماده‌ی 323  مقررات  مطابق  بنابراين، 
آ.د.م 1379»درصورتی‌که برابر با ماده‌ی 318 آن 
قانون در مهلت قانوني اقامه دعوي نشود و يا در 
صورت اقامه دعوي، ادعاي خواهان رد شود متقاضي 
دستور موقت به جبران خسارتي كه طرف دعوي 
در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد 
شد«. ازاین‌رو، صرف اجراي دستور موقت و نه‌فقط 
است.  احتمالي  مطالبه خسارت  آن لازمه  صدور 
هرچند اين دستور بعداً بنا به درخواست متقاضي، 
الغاء شود و كار به مرحله اقامه دعوي اصلي نكشد. 
قانون  ماده‌ی321  برابر  درصورتی‌که  همین‌طور، 
از سوي طرف  متناسب  تأمين  با سپردن  مزبور، 
دعوي و احراز مصلحت، دادگاه از دستور موقت رفع 
اثر نمايد باز مانعي براي مطالبه خسارت ناشي از 
اجراي دستور و يا سپردن تأمين توسط طرف دعوي 
به نظر نمی‌رسد. بديهي است درصورتی‌که حقانيت 
متقاضي دستور موقت در دعواي اصلي ثابت شود، 
موضوع مطالبه خسارت منتفي است و از تأمين اخذ 

شده بايد رفع اثر شود.
است:  دعوي  اقامه  مستلزم  خسارت  مطالبه  ب( 
مطالبه خسارت ناشي از اجراي دستور موقت، با اقامه 
دعوي امکان‌پذیر است. اگرچه ماده‌ی 324 ق. آ.د.م 
1379 مقرر می‌دارد: »در خصوص تأمين اخذ شده 
از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه 
ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه 
خسارت طرح دعوي نشود به دستور دادگاه، از مال 
مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد«. اما اين مهلت 
مقرر براي اقامه دعوي، به‌منظور اين است كه با بقاي 
تأمين، خسارت از محل تأمين پرداخت شود والا رفع 
توقيف از تأمين به لحاظ عدم اقامه دعوي، در مهلت 
مطالبه  نخواهد شد حق  موجب  مقرر،  یک‌ماهه 
خسارت طرف دعوي ساقط بشود. سؤال مطرح در 
مورد پرداخت خسارت از محل تأمين، اين است كه 
آيا خسارت وارده به‌شرط ثبوت تا حد مقدار تأمين 
مأخوذه قابل جبران است و يا اینکه زائد بر آن نيز، 
قابل وصول است؟ به‌ویژه اینکه طبق ماده‌ی319 
آن قانون، دادگاه مكلف است براي جبران خسارت 
احتمالي، از خواهان تأمين )مناسب( اخذ نمايد و 
منطقاً پس از ابلاغ نوع و ميزان تأمين به متقاضي 
دستور موقت، او با ارزيابي درجه موفقيت يا شكست 

خود در دعوي اصلي، نسبت به سپردن تأمين اقدام 
می‌کند و يا از اين كار صرف‌نظر می‌نماید. بدون 
ترديد، اخذ تأمين سبك )نامتناسب(، متقاضي را 
راغب به سپردن آن می‌نماید، بدون اینکه به عواقب 
احتمالي مربوط به تحميل خسارت سنگين ناشي از 
اجراي دستور موقت و شكست خود در دعوي اصلي، 

آگاهي داشته باشد.
ج( تحقق خسارت: اجراي دستور موقت هميشه 
ملازمه با ورود خسارت به‌طرف دعوي ندارد، اگرچه 
در اغلب موارد سبب خسارت می‌شود؛ بنابراين در 
ماده‌ی 329 ق. آ.د.م 1379 نيز اخذ تأمين مناسب، 
براي جبران خسارت )احتمالي( است و مدعي خسارت 
بايد ورود خسارت و ضرر مسلم ناشي از اجراي دستور 
موقت را در دادگاه اثبات نمايد. مطابق ماده‌ی يك 
قانون مسئوليت مدني: »هر كس بدون مجوز قانوني 
... لطمه‌ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي 
ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل 
خود است«. ماده‌ی2 همان قانون نیز می‌گوید: »در 
موردي كه عمل وارد كننده زيان، موجب خسارت 
مادي يا معنوي ديگري شود، دادگاه پس از رسيدگي 
و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم 
می‌نماید...« ضرر مادي بايد مسلم و مستقيم باشد. 
»مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر اين است كه بين 
فعل زیان‌بار و ضرر، حادثه ديگري وجود نداشته 
باشد تا جايي كه بتوان گفت ضرر در نظر عرف از 
همان فعل ناشي شده است...«)كاتوزيان، 1385، 
ش 112(. »خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه 

نيست...«)تبصره‌ی2 ماده‌ی515 ق. آ.د.م 1379(.
د( ارتكاب فعل زیان‌بار: براي جبران خسارت ناشي 
كافي  وجود ضرر  تنها  موقـت،  دستور  اجراي  از 
نيست، بلكه اين ضرر مسلم و بلاواسطه، بايد ناشي 
از ارتكاب فعل زیان‌بار متقاضي دستور موقت، به 
سخن ديگر)عمل ناصواب( خواهان، در طي اين 
مسير هرچند قانوني باشد و شكست وي در دعوا، 
دلالت بر بي‌حقي او در اقامه دعوي دارد. ازاین‌رو 
درخواست دستور موقت نيز براي اثبات حقانيتي كه 
بی‌اساس و يا ناصواب بوده، موجب خسارت طرف 
دعوي گرديده و اين خسارت منطقاً نبايد بلاجبران 
بماند. به‌عبارت‌دیگر، خواهان دعوي اصلي، با استفاده 
از امكان صدور دستور موقت آن‌هم در قبال دعوي 
بی‌اساس خود، مرتكب تقصيري شده كه تاوان آن 
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جبران خسارت از محل تأمين سپرده شده است و 
اما همانند موارد دیگر تحقق مسئوليت، احراز سه 
عنصر براي جبران خسارت طرف دعوي ضرورت 
دارد: )1( وجود ضرر )2( ارتكاب فعل زیان‌بار )3( 
رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرري كه وارد 
شده است)كاتوزيان، 1385، ش 88(. اما واقعيت 
اين است كه تعبير استفاده خواهان دعوي اصلي از 
امتياز قانوني دستور موقت، براي جلوگيري از اقدام 
طرف دعوي كه ازنظر خواهان نامشروع و ناصواب 
بوده و اغلب توأم با قصد ايذاء طرف نيست؛ بلكه به 
اعتقاد حقانيت خود در دعوي اصلي صورت می‌گیرد، 
همواره به مصداق )ارتكاب فعل زیان‌بار( نیست. 
به‌ویژه اینکه از اشخاص غيرحقوقدان و ناآشنا به 
موازين حقوقي، نمی‌توان انتظار داشت در ارزيابي 
ابعاد موضوع، در بدو امر به عدم حقانيت خودآگاهی 
منوط كردن صدور  اگر  باشند. همین‌طور  داشته 
دستور موقت را به سپردن تأمين مناسب از سوي 
متقاضي، به‌عنوان نوعي قبول مسئوليت قراردادي 
ناشي از توافق طرفين ]دادرس و متقاضي[ تعبير 
شود، بی‌گمان، پیش‌بینی خسارت از سوي متقاضي 
قابل  خسارت  ضروری  شرايط  از  موقت،  دستور 
مطالبه است؛ درحالی‌که چنين پیش‌بینی از طرف 
كسي كه به حقانیت خود در اقامه دعوی اعتقاد دارد، 
اغلب بعید به‌نظر می‌رسد. دراین صورت، با فرض 
مطالبه خسارت ناشي از تقصير، اساساً تقصيري 
متوجه متقاضي دستور موقت نيست و مطالبه زيان 
نامتعارف و دور از انتظار از وي منطبق با عدالت و 
انصاف نیست و مضاف بر این، در تشخيص رابطه 
عليت يا سببيت بين عمل زیان‌بار و خسارت وارده 
نيز ممكن است علل و اسباب ديگري دخيل باشد 
كه به آن اشاره می‌شود)كاتوزيان، 1385، ش 120 

.)123 -

هـ( رابطه سببيت: مهم‌ترین عنصر اثبات ضرر و 
انتساب آن به متقاضي دستور موقت كه اجراشده، 
وجود رابطه سببيت )عليت( بين فعل زیان‌بار و ضرر 
حاصله است؛ بنابراين، احراز سببيت، خود داراي 
ممكن  و  است  خاص  پیچیدگی‌های  و  ظرافت 
است دادرسان را در تشخيص آن دچار دشواري 
از  ناشي  نمايد. در مواردي كه ضرر  اشتباه  يا  و 
اسباب متعدد است، »آنچه اهميت دارد، اين است 
كه كسي مسئول قرار گيرد كه بين كار او و ايجاد 
ضرر رابطه سببيت عرفي و معقول موجود باشد، 
چندان‌که بتوان گفت بين آن ملازمه عرفي وجود 
دارد. همین‌که چنين رابطه‌ای احراز شود، عامل آن 
بايستي مسئول قرار گيرد و هيچ ضرورتي ندارد 
كه دادرس همه عوامل مؤثر در ايجاد حادثه را نيز 
ارزيابي كند. اين كاوش قاعده نمی‌پذیرد و دادرس 
بايد در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالي 
كه حادثه زیان‌بار را احاطه كرده است داوري كند 

...«)كاتوزيان، 1385، ش 226(.
برآمد

در جـریـان دادرسـی معمولاً مـدت‌زمانی 
اصحاب دعوی منتظر حصول نتیجه اختلاف 
مطروحه می‌مانند که این مدت‌زمان ممکن 
است باعث بروز اشکالات عدیده شود؛ 
بنابراین قانون‌گذار اجازه داده است قبل 
از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول 
نتیجه منجر شود، با طرح موضوع و مسئله 
از سوی متقاضی ذینفع )خواهان( و صرفاً 
در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت 
تشریفات  رعایت  با  دادگاه  دارد،  فوری 
قـانونـی دستـور موقـت صــادر ‌کنــد. 
درواقع دستور موقت، یک رسیدگی فوری 
قضایی است، بدون آنکه درنتیجه دعوا 

موقت،  دستور  باشد.  داشته  ماهوی  اثر 
عبارت از دستوری است که دادگاه مبنی 
بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری 
صادر می‌کند. دستور موقت صادره از سوی 
دادگاه هیچ تأثیری در اصل دعوی ندارد. 
عادی  دادرسی  نتیجه‌ی  به‌عبارت‌دیگر، 
صدور رأی )حکم یا قرار( است، اما نتیجه 
دادرسی فوری صدور دستور موقت است و 
بعد از دادرسی فوری و صدور دستور موقت 
)که باعث جلوگیری از ورود خسارت بیشتر 
می‏شود( باید دادگاه رسیدگی عادی را هم 
انجام داده و رأی صادر کند. دستور موقت 
اقدامی احتیاطی است که قانون‌گذار آن 
را در اختیار خواهان قرار داده است تا با 
توسل به آن، نتیجه احتمالی دادرسی را 
که به سود خود به دست می‌آورد، فاقد 
اقدام،  این  به‌موجب  نیابد.  اثر  هرگونه 
خواهان می‌تواند اقدام به توقیف مالی از 
اموال خوانده نماید و یا وی را وادار به انجام 
عمل و یا منع از آن نماید. نکته مهمی که در 
این مورد لازم به نظر می‌رسد این است که 
قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مأمور 
بر مراتب  نیست؛ علاوه  قضایی ساخته 
علمی و اخلاقی و تجربه که شرط عمومی 
همه خدمت گذاران قضایی است، دادرس 
امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد 
که اهم آن ازاین‌قرار است؛ باید هم تندکار 
و هم مدبر باشد؛ یعنی سرعت انتقال داشته 
باشد و زود بتواند تصمیم بگیرد و تصمیم او 
مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با 
وضعیت کار و در حد اعتدال باشد. البته این 

صفات در قانون بیان نشده است.
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 آراي 
 وحدت رويه

 هیئت عمومی ديوان عالي کشور
رأی وحـدت رویـه شـماره ۷۵۸ هیئـت 
عمومـی دیوان‌عالی کشـور در مـورد صدور 
حکـم واحـد با رعایـت مقررات تعـدد جرم 
مطابـق  محکومٌ‌علیـه  قانونـی  حقـوق  و 
تکلیف قانــونی مقرر در ماده‌ي 510 قانون 

آیین‌دادرسـی کیفـری  
110/152/10015 ـ 1396/06/01

مقدمه
ـــی  ـــی دیوان‌عال ـــت ‌عموم ـــه‌ي هیئ جلس
کشـــور در مـــورد پرونـــده‌ی وحـــدت 
رویه‌ي ردیف 13/96 رأس ساعــــت 8:30 
ـــه  روز سـه‌شنبــــه مـــورخ 1396/4/31 ب
حجت‌الاسلام‌والمســـلمین  ‌ریاســـت 
ـــس  ـــی رئی ـــین کریم ـــای حس ـــاب آق جن
دیوان‌عالـــی کشـــور و بـــا حضـــور 
ــاب  ــین جنـ حجت‌الاســلام‌والمسلمــ
ـــتان  ـــری دادس ـــر منتظ ـــای محمدجعف آق
ـــان  ـــان آقای ـــرکت جناب ـــور و ش ‌کل‌ کش
ـــاون  ـــای ‌مع ـــاران و اعض ـــا، مستش رؤس
کليـــه‌ي شـــعب دیوان‌عالـــی‌ کشـــور، 
ــکیل  ــی تشـ ــت‌ عمومـ ــالن هیئـ در سـ
ـــی از کلام‌الله  ـــاوت آیات شـــد و پـــس از ت
مجیـــد و قرائـــت گـــزارش ‌پرونـــده و 
طـــرح و بررســـی نظریـــات مختلـــف 
ــوص  ــرکت‌‌کننده در خصـ ــای شـ اعضـ

مـــورد و اســـتماع نظـــر دادســـتان 
محتـــرم ‌کل‌ کشـــور کـــه بـــه ‌ترتیـــب‌ 
ـــدور  ـــه ‌ص ـــردد، ب ـــس ‌می‌گ ـــل منعک ذی
ـــماره‌ي  ـــی ش ـــه‌ي ‌قضای ـــدت‌ روی رأی وح

758 ـ 1396/4/31 منتهـــی گردیـــد.
الف: گزارش پرونده

ــات  ــق محتوی ــی‌دارد: طب ــروض م ــاً مع احترام
پرونده‌هــای ثبــت شــده بــه شــماره‌های 
دبیرخانــه،   ۹۵۰۱۳۱ و   ۹۵۱۵۰۵ و   ۹۵۰۷۵۵
از شــعب ســی و چهــارم و چهــل و دوم 
ــتنباط از  ــاف اس ــا اخت ــور، ب ــی کش دیوان‌عال
مقــررات مــاده‌ي ۵۱۰ قانــون آیین‌دادرســی 
کیفــری مصــوب ۱۳۹۲ آراء متفــاوت صــادر 
گردیــده اســت کــه خلاصــه‌ي جریــان آنهــا بــه 

شــرح ذیــل گــزارش می‌شــود:
پــرونده‌های  مندرجــات  براســاس  الـف. 
۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شـعبه‌ي ســی و چهــارم، 
آقــای دادیــار شـعبه‌ي چهـارم اجـرای احـکام 
دادسـرای ناحیـه‌ي ۴ تهـران، پرونده‌های مربوط 
بـه محکومیت‌هـای متعـدد خانـم ویـدا ... را کـه 
در دادگاه‌هـای حوزه‌هـای قضایـی مختلـف بـه 
صـدور حکـم منتهـی شـده‌اند، بـرای اعمـال 
مـاده‌ي۵۱۰ قانـون آیین‌دادرسـی کیفـری بـه 
دیوان‌عالی کشـور ارسـال نموده و طی مشـروحه 
مــورخ 1395/6/28 تـوضیــح داده: مشـارٌالیهـا 

به‌موجـب دادنامـه‌ی شـماره‌ي1392/5/6-۴۴۰ 
شـعبه‌ي جزایـی کیـش کـه در دادگاه تجدیدنظر 
اسـتان هرمـزگان قطعـی شـده، به اتهـام خیانت 
در امانـت بـه تحمـل سـه مـاه و یـک روز حبـس 
و طـی دادنامـه‌ي شـماره‌ي ۸۹۸ - 1392/9/19 
شـعبه‌ي ۱۰۲۴ دادگاه جزایـی تهـران بـه اتهـام 
صـدور چـک بلامحل به تحمل دو سـال حبس و 
ممنوعیت از داشـتن دسـته‌چک به مدت دو سـال 
و طی دادنامه‌ي شـماره‌ي ۱۳۸۸ ـ 1393/10/11 
شـعبه‌ي ۱۱۰۶ دادگاه‌هـای اخیر‌الذکـر به تحمل 
پنـج مـاه حبـس و محرومیـت دوسـاله از دریافت 
دسـته‌چک محکـوم شـده اسـت که پـس از ثبت 
در دبیرخانه‌ي دیوان‌عالی‌ کشـور برای رسـیدگی 
بـه شـعبه‌ي سـی و چهـارم ارجـاع شـده و هیئت 
محتـرم شـعبه طـی دادنامـه‌ي شـماره‌ي ۷۲۵ ـ 
1395/7/13 صـادر شـده در پرونـده‌ي شـماره‌ي 

۹۵۰۷۵۵ چنیـن رأی داده اسـت:
»نظـر بـه اینکـه خانم ویـدا ... کـه مرتکب جرایم 
متعـدد گردیـده در هـر مـورد به‌طـور جداگانـه 
به‌موجـب آراء صـادر شـده از دادگاه جزایـی کیش 
کـه در دادگاه تجدیدنظـر اسـتان هرمـزگان تأیید 
شـده و دادگاه‌هـای جزایـی تهـران محکومیـت 
قطعـی یافتـه اسـت و با عنایت بـه اینکه ضرورت 
دارد مقـررات راجـع بـه تعـدد جـرم دربـاره‌ي او 
اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواســت 
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را  آییــن‌دادرسی‌کیفری  مـاده‌ي ۵۱۰  اعمـال 
نمـوده اسـت؛ بنابرایـن و مسـتنداً بـه بنـد پ آن 
مـاده احـکام محکومیت نامبرده به شـرحی که در 
فـوق مذکـور اسـت نقض و پرونـده را برای صدور 
حکـم واحد به شـعبه‌ي چهـارم دادگاه تجدیدنظر 
مقـرر  و  می‌نمایـد  ارجـاع  هرمـزگان  اسـتان 
مـی‌دارد پرونـده از طریـق دادیـار اجـرای احـکام 
دادسـرای عمومـی و انقالب تهـران )ناحیه ۲( به 
آن دادگاه ارسـال گـردد«. ولـی شـعبه‌ي چهـارم 
دادگاه تجدیدنظـر اسـتان هرمـزگان، به‌موجـب 
تصمیـم مـورخ 1395/9/23 بـا ایـن اسـتدلال 
کـه »صرف‌نظـر از اینکـه بـزه خیانـت در امانـت 
در سـال ۱۳۹۱ ‌وقـوع یافتـه، اعمال مـاده‌ي۵۱۰ 
قانـون آیین‌دادرسـی‌کیفری مصـوب ۱۳۹۲ بـا 
رعایـت مـاده‌ي‌۱۳۴ قانـون مجـازات اسالمی 
۱۳۹۲ بـه نفـع محکـومٌ‌علیــه نمـی‌باشــد و 
مجـازات معینـه از مجمـوع مجازات‌هـای فعلـی 
بیشـتر خواهـد بود«. مـاده‌ي۵۱۰ را قابـل اعمال 
ندانسـته و پرونـده را به اجرای احـکام اعاده نموده 
اسـت. پـس از آن دادیـار مجـری حکـم، بـا توجه 
بـه نقـض احـکام محکومیـت متهـم، پرونـده را 
بـرای اقـدام قانونـی بـه دیوان‌عالی‌کشـور اعـاده 
کـرده کـه پـس از ثبـت بـه شـماره‌ي ۹۵۱۵۰۵ و 
ارجاع به شـعبه‌ي سـی و چهارم به شـرح ذیل به 
صدور دادنامه‌ي شـماره‌ي ۱۳۴۱ ـ 1395/11/23 

منتهی شـده اسـت:
»از مـاده‌ي۵۱۰ قانـون آیین‌دادرسـی‌کیفری که 
مقـرر داشـته اسـت: »هـرگاه پس از صـدور حکم 
معلـوم شـود محکومٌ‌علیـه دارای محکومیت‌های 
قطعـی دیگـری اسـت و اعمـال مقـررات تعدد در 
میـزان مجـازات قابـل اجـرا، مؤثـر اسـت، قاضی 
اجـرای احـکام کیفـری بـه شـرح زیـر اقـدام 
می‌کنـد...« چنیـن مسـتفاد می‌گـردد کـه شـرط 
اعمـال ایـن مـاده تأثیـر مقـررات تعـدد جـرم که 
از مـوارد تشـدید مجـازات می‌باشـد در میـزان 
مجـازات قابـل اجراسـت. پیشـنهاد اعمـال ماده 
از تکالیـف دادیـار مجـری حکـم و مرجـع قبـول 
پیشـنهاد در مـواردی کـه احـکام محکومیـت از 
دادگاه‌هـای حوزه‌هـای قضایـی مختلـف صـادر 
شـده باشـد، دیوان‌عالی‌کشـور اسـت کـه پس از 
نقـض احـکام محکومیـت پرونده را بـرای صدور 

حکـم واحـد بـا توجـه به مقـررات بندهـای )الف( 
و )ب( آن مـاده بـه دادگاه صالـح ارجـاع می‌نماید. 
براین‌اسـاس دادگاه مرجوعٌ‌الیـه مکلـف به صدور 
حکـم واحـد اسـت و امتنـاع او از ایـن امـر به دلیل 
اینکـه بـه نفـع محکومٌ‌علیـه نیسـت بـا توجـه به 
اطالق مـاده و اینکـه اعمـال مقررات تعـدد جرم 
بـرای تشـدید مجازات اسـت، وجه قانونـی ندارد. 
خصوصـاً کـه احـکام محکومیـت متهـم نقض و 
قـدرت اجرایـی از آنهـا سـلب گردیـده اسـت. بنا 
بـه مراتـب و مسـتنداً بـه بنـد پ مـاده‌ي مذکـور 
تصمیم مورخ 1395/9/23 شـعبه‌ي چهارم دادگاه 
تجدیدنظر اسـتان هرمزگان نقض و پرونده برای 
صـدور حکـم واحد بـه آن دادگاه ارجـاع می‌گردد. 
ارشـاداً متذکر می‌شـود در موارد تعـدد جرم دادگاه 
ممنـوع از تخفیـف مجـازات نیسـت و در صـورت 
وجـود جهـات تخفیـف می‌توانـد مجـازات را در 
حـدودی کـه قانـون معیـن کـرده تخفیـف دهـد 
و ایـن امـر چـون مجـازات اشـد قابل‌اجرا اسـت، 
ممکـن اسـت بـه نفـع محکومٌ‌علیـه نیـز باشـد. 
مقـرر اسـت دفتـر پرونـده را نـزد دادیـار مجـری 
حکـم اعـاده نمایـد تا آن را به دادگاه صالح ارسـال 

یند.« نما
بـــه دلالـــت محتویـــات پرونـــده‌ي  ب. 
شـــماره‌ي۹۵۰۱۳۱ شـــعبه‌ي چهـــل و دوم 
ــرای  ــرم اجـ ــی محتـ ــور قاضـ دیوان‌عالی‌کشـ
ـــا  ـــان، ب ـــامی اصفه ـــاب اس ـــکام دادگاه انق اح
ـــماره‌ي ۹۳۳۵۶۸  ـــی ش ـــده‌ي اجرای ـــال پرون ارس
ــود ...  ــای محمـ ــت آقـ ــر محکومیـ ــی بـ مبنـ
ــاه  ــش مـ ــال و شـ ــار سـ ــل چهـ ــه تحمـ بـ
حبـــس و شـــاق و پرداخـــت جـــزای نقـــدی 
در شـــعبه‌ي دوم دادگاه انقـــاب اصفهـــان، 
ــه  ــوط بـ ــم مربـ ــکاب جرایـ ــت ارتـ ــه علـ بـ
ـــماره‌ي ۹۴۰۰۳۸  ـــده‌ي ش ـــدر و پرون ـــواد مخ م
ـــعبه‌ي  ـــر وی در ش ـــت دیگ ـــر محکومی ـــی ب مبن
ــه تحمـــل  ــان بـ ۱۱۸ دادگاه عمومـــی اصفهـ
ـــاق  ـــه ش ـــاه ضرب ـــس و پنج ـــاه حب ـــش م ش
ــی،  ــروبات الکلـ ــداری مشـ ــت نگهـ ــه علـ بـ
اعمـــال مقـــررات بنـــد »پ« مـــاده‌ي۵۱۰ 
قانـــون آیین‌دادرســـی‌کیفری را دربـــاره‌ي 
ــه  ــدد مشـارٌ‌الیـــ ــای متعـ محکومیـــت‌هـــ
ـــوم از  ـــرده دوس ـــام ک ـــوده و اع ـــت نم درخواس

ـــت  ـــاه محکومی ـــش م ـــال و ش ـــار س ـــدت چه م
ـــام  ـــو مق ـــمول عف ـــدر مش ـــواد مخ ـــوع م موض
ـــس  ـــه پ ـــت ک ـــده اس ـــع ش ـــری واق ـــم رهب معظ
ـــعبه‌ي  ـــه ش ـــاع آن ب ـــه و ارج ـــت در دبیرخان از ثب
ـــماره‌ي ۲۴۶  ـــه‌ي ش ـــی دادنام ـــل و دوم ط چه
ـــت: ـــده اس ـــن رأی داده ش ـ 1395/12/10 چنی

»شـعبه‌ي اجـرای احـکام دادگاه انقلاب اسالمی 
شهرسـتان اصفهـان با ارسـال دو فقـره پرونده‌ي 
بـه شـماره‌های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸  اجرایـی 
مربـوط به محکومیت‌های متعـدد آقای محمود... 
طـی دادنــامـه‌هــای۱۸۲۶ مـورخ 1393/11/7 
شـعبه‌ي دوم دادگاه انقالب اسالمی و اصلاحی 
آن به شـماره‌ي ۱۸۹۹ مورخ 1393/11/18 مُشـعر 
بـر محکومیـت نامبـرده بـه پرداخت سـه‌ میلیون 
ریـال جـزای نقـدی و نـُه ضربـه شالق و نـوزده 
میلیـون ریـال جـزای نقدی و تحمل چهار سـال و 
شـش مـاه حبـس و ۲۹ ضربه شالق و پنجاه‌هزار 
ریـال جـزای نقـدی و پانـزده ضربـه شالق و 
ضبـط وافـور به‌عالوه سـیصد هزار ریـال و ضبط 
پایـپ بـه اتهامـات نگهـداری تریـاک و سـوخته 
و شـیره تریـاک و شـربت متـادون، نگهـداری 
شیشـه، نگهـداری وافـور، دایـر کـردن مـکان 
جهـت اسـتعمال، نگهـداری شـش عـدد پایـپ 
و هکـذا طـی دادنامـه‌ي شـماره‌ي ۲۰۱۴ مـورخ 
1393/12/27 شعبــه‌ي ۱۱۸ دادگــاه عمـومـی 
جزایـی اصفهـان متضمـن محکومیـت نامبـرده 
فـوق بـه تحمل شـش ماه حبـس و پنجـاه ضربه 
شالق و سـه میلیون ریـال جزای نقـدی ‌به اتهام 
نگهـداری مشـروبات الکلـی دست‌سـاز خواسـتار 
اتخـاذ تصمیـم در راسـتای مقـررات مـاده‌ي۵۱۰ 
قانـون آیین‌دادرسـی‌کیفری شـده اسـت. اینک با 
بررسـی اوراق پرونـده و توجـه بـه مقـررات صـدر 
مـاده‌ي۵۱۰ کـه اعمـال مقررات تعـدد را منوط به 
مؤثـر بـودن آن در مجـازات قابـل اجـرا دربـاره‌ي 
محکومٌ‌علیـه مقـرر نمـوده و مسـتفاد از تأثیـر 
موصـوف بـر اسـاس عمومـات و اصـول حقوقـی 
تأثیـر بـه نفـع متهـم )محکومٌ‌علیـه( می‌باشـد و 
اعمـال  از  آراء صـادره عالوه  ازآنجایی‌کـه در 
مقـررات راجـع به تخفیف مجازات و تعلیق دریکی 
از مـوارد بـه شـرح بـرگ ۶۱ پرونده مشـمول عفو 
رهبـری نسـبت بـه دوسـوم حبس مقـرر در حکم 
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دادگاه انقالب دیـده می‌شـود، لهـذا و در وضعیت 
حاضـر اعمـال مقـررات مـورد درخواسـت موجب 
تشـدید مجـازات و بـه ضـرر محکومٌ‌علیـه بوده و 
پیشـنهاد اجـرای احـکام را قابـل طـرح و پذیرش 
نمی‌دانـد، لهـذا مقـرر مـی‌دارد پرونده به شـعبه‌ي 
اجـرای احـکام دادسـرای مربوطـه اعـاده شـود تا 
قاضـی محتـرم اجـرا با تهیـه گـزارش جامعی که 
متضمـن توجیـه و تبییـن چگونگـی تأثیـر اعمال 
مقـررات مـاده‌ي۵۱۰ بـه نفـع محکومٌ‌علیه باشـد 
پرونـده را بـه دیوان‌عالی‌کشـور ارسـال نمایـد«.

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبه‌ي چهل 
و دوم دیوان‌عالی‌کشور با توجه به مقررات صدر 
اعمال  آیین‌دادرسی‌کیفری،  قانون  ماده‌ي۵۱۰ 
مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع 
محکومٌ‌علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه 
بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق 
در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول 
عفو رهبری نیز نسبت به دوسوم حبس مقرر در 
حکم دادگاه انقلاب، دیده می‌شود و اعمال مقررات 
مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به 
ضرر محکومٌ‌علیه می‌باشد، پیشنهاد اجرای احکام 
را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبه‌ي 
سی‌وچهارم با توجه به اطلاق ماده‌ي مورد بحث، 
امتناع شعبه‌ي چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، 
از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به 
حال محکومٌ‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و 
ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز 
می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات 
را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، 
چون به این ترتیب از ناحیه‌ي هیئت‌های محترم 
شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده‌ي۵۱۰ 
قانون فوق‌الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا 
به تجویز ماده‌ي۴۷۱ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری، 
رویه  وحدت  رأی  صدور  برای  را  قضیه  طرح 

پیشنهاد می‌نماید.
معـاون قضایـی دیـوان عالی کشـور ـ 

مختاری  ‌حسـین 
ب: نظریه‌ي دادستان کل کشور

»الف( ایــرادهایی که در پرونده مطــرح است: 
۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیئت 
عمومی دیــوان عالی کشــور نیست. )هرچند که 

بر اساس رأی‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته 
دیوان‌عالی‌کشور  چهل‌ودوم  شعبه‌ي  زیرا  شد( 
پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال 
کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبه‌ي اجرای 
احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی 
محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن 
مقررات  اعمال  تأثیر  چگونگی  تبیین  و  توجیه 
ماده‌ي ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به 
دیوان‌عالی‌کشور ارسال نماید. یعنی شعبه‌ي چهل 
و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای 
رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از 
برطرف شدن آن، اظهارنظر نماید. ۲. دادنامه‌ي 
شماره‌ي ۱۳۸۸ - 1393/10/11 صادره از سوی 
شعبه‌ي ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران که براساس 
و  تعزیری  سال حبس  تحمل ۵  به  متهم  آن، 
به‌عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت 
دسته‌چک به مدت دو سال محکوم شده است، 
برخلاف قانون می‌باشد، زیرا براساس ماده‌ي۲۳ 
اعمال   ۱۳۹۲ مصوّب  اسلامی  مجازات  قانون 
شده  تجویز  صورتی  در  تکمیلی  مجازات‌های 
است که مرتکب به مجازات‌های اصلی درجه‌ي 
۶ ـ ۱ محکوم شود. درحالی‌که در این دادنامه، 
مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است 
که درجه‌ي ۷ می‌باشد. به تعبیر دیگر ملاک در 
اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب 
به مجازات‌های درجه‌ي ۶ ـ ۱ می‌باشد نه مجازات 

قانونی جرم ارتکابی.
ب( اظهارنظـر ماهوی: ۱. اعمـال مقررات ماده‌ي 
۵۱۰ قانـون آیین‌دادرسـی‌کیفری در خصـوص 
جرایمـی کـه در زمـان حاکمیـت قانـون جدیـد 
مجـازات اسالمی اتفـاق افتـاده اسـت، الزامـی 
اسـت. صرف‌نظـر از آنکـه نتیجه اعمـال آن ماده 
تخفیـف یـا تشـدید مجـازات باشـد و بـر همیـن 
اسـاس، ایـن اسـتنباط کـه »در صورتـی مـاده‌ي 
۵۱۰ قانـون آیین‌دادرسـی‌کیفری قابلیـت اعمال 
دارد کـه بـه نفـع متهـم باشـد« هیچ‌گونـه مبنای 
حقوقـی و توجیـه قانونـی نـدارد. ۲. بی‌تردیـد 
مـاده‌ي ۱۳۴ قانـون مجـازات اسالمی موضـوع 
تعـدد جـرم در مقـام تشـدید مجـازات اسـت و 
مـاده‌ي ۵۱۰ قانـون آییـن دادرسـی در مقـام 
تکمیـل مقـررات آن مـاده، مقرر مـی‌دارد چنانچه 

دادگاه‌هـای صادرکننـده‌ي رأی بـدون توجـه بـه 
موضـوع تعـدد رأی داده باشـند، بایـد بـر اسـاس 
مـاده‌ي ۵۱۰ بـه ایـن موضـوع تعدد توجـه کرد و 
اگـر بگوییم مـاده‌ي ۵۱۰ صرفـاً در مقامی تجویز 
شـده اسـت کـه اعمال مقـررات آن بـه نفع متهم 
باشـد، بیـن پرونـده‌ای کـه قاضی آن بـه موضوع 
تعـدد جـرم توجه داشـته اسـت )مجازات تشـدید 
می‌شـود( و پرونـده‌ای کـه قاضـی آن بـه موضوع 
تعـدد توجـه نداشـته اسـت )تشـدید نمی‌شـود(، 
عدالـت کیفری برقـرار نمی‌شـود. ۳. در خصوص 
جرایمـی کـه در زمـان حاکمیـت قانـون مجازات 
اسالمی سـابق اتفـاق افتاده، ولیکن صـدور رأی 
در زمـان حاکمیـت قانـون آیین‌دادرسـی‌کیفری 
جدیـد می‌باشـد، بـر اسـاس مـواد ۱۰ و ۱۱ قانون 
مجـازات اسالمی بایـد براسـاس هرکـدام از دو 
قانـون مجـازات سـابق و لاحـق که بـه نفع متهم 

باشـد عمل شـود. 
با توجه به‌ مراتب فوق، رأی صادره از شعبه‌ي سی 

و چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.«
ج: رأی وحـــدت‌ رویـــه‌ي شـــماره‌ي 
ـــی  ـــت‌ عموم ۷۵۸ ـ 1396/4/13 هیئ

ـــور ـــی ‌کش ـــوان ‌عال دی
مقصـود از انــجـــام تکلیـف قـــانونی مقـرر 
در مـاده‌ي ۵۱۰ قانـون آییـن دادرسـی کیفـری، 
حـذف احـکام متعـدد و صدور حکـم واحد با لحاظ 
قاعـده‌ي تعـدد جرم اسـت نـه تجدیدنظرخواهی 
کـه در آن مسـئله ممنـوع یـا مجـاز بـودن دادگاه 
از تشـدید مجـازات کـه در جریـان یک دادرسـی 
عـادی لازم‌الرعایـه اسـت، مطـرح باشـد، لـذا 
بـه حکـم مقـرر در ایـن مـاده در مـواردی کـه 
قطعـی  محکومیت‌هـای  دارای  محکومٌ‌علیـه 
دیگـری اسـت و اعمـال مقـررات تعـدد در میزان 
مجـازات قابـل اجـرا مؤثـر اسـت، درصورتی‌کـه 
تأییـد  دیوان‌عالی‌کشـور  در  احـکام  از  یکـی 
حوزه‌هـای  دادگاه‌هـای  از  متعـدد  احـکام  یـا 
قضایـی اسـتان‌های مختلـف یـا از دادگاه‌هـای 
بـا صلاحیـت ذاتـی متفـاوت صـادر شـده باشـد، 
قاضـی  تقاضـای  بـه  بایـد  دیوان‌عالی‌کشـور 
اجـرای احـکام کیفـری، پـس از نقـض تمـام 
احـکام، پرونـده را بـه دادگاهـی که طبـق همین 
مـاده صالح اعلام شـده اسـت برای صـدور حکم 



ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس

68

واحـد بـا رعایـت مقـررات تعـدد جـرم و حقـوق 
قانونـی محکومٌ‌علیـه، ارجـاع نماید. براین‌اسـاس 
رأی شـعبه‌ي سـی و چهـارم دیوان‌عالی‌کشـور 
در حـدی کـه بـا ایـن نظـر انطبـاق دارد صحیـح 
و قانونـی تشـخیص می‌گـردد. ایـن رأی طبـق 
در  آیین‌دادرسـی‌کیفری  قانـون  مـاده‌ي۴۷۱ 
مـوارد مشـابه بـرای شـعب دیوان‌عالـی کشـور و 
دادگاه‌هـا و سـایر مراجـع اعم از قضایـی و غیر آن 

لازم‌الاتبـاع اسـت.
هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

***
ــماره‌ي ۷۵۹  ــه‌ي ش ــدت روی رأی وح
هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور 
در مــورد مجــازات جرايمــی کــه 
طبــق قانــون جــزای نســبي اســت بــا 
ــره‌ي  ــرر در تبص ــم مق ــه حک ــه ب توج
»‍3« مــاده‌ي 19 قانــون مجــازات 
هفــت  درجــه  تعزیــر  اســامی 
ــه  ــیدگی ب ــود و رس ــوب مي‌ش محس
آن به‌موجــب مــاده‌ي340 قانــون 
آیین‌دادرســی‌کیفری مصــوب ۱۳۹۲ 
در صلاحیــت دادگاه کیفــری دو و قابــل 
تجدیدنظــر  دادگاه  در  تجدیدنظــر 

ــت.   ــتان اس اس
110/152/10015 ـ 1396/06/01

مقدمه 
ــور  ــی دیوان‌عالی‌کش ــت ‌عموم ــه‌ي هیئ جلس
رویــه‌ي  وحــدت  پرونــده‌ي  مــورد  در 
روز  ســاعــــت۸:۳۰  رأس   15/96 ردیــف 
سه‌شــنبه مــورخ 1396/4/20 بــه ‌ریاســت 
آقــای  جنــاب  حجت‌الاسلام‌والمســلمین 
ــور  ــی کش ــس دیوان‌عال ــی رئی ــین کریم حس
حجت‌الاسلام‌والمســلمین  حضــور  بــا  و 
جنــاب آقــای محمــد مصــدق نماینــده‌ي 
‌دادســتان ‌کل‌ کشــور و شــرکت جنابــان آقایــان 
ــه‌ي  ــاون کلی ــا، مستشــاران و اعضــای ‌مع رؤس
ــت‌  ــالن هیئ ــور، در س ــی کش ــعب دیوان‌عال ش
عمومــی تشــکیل شــد و پــس از تــاوت آیاتــی 
ــده و  ــزارش ‌پرون ــت گ ــد و قرائ از کلام‌الله مجی
ــای  ــف اعض ــات مختل ــی نظری ــرح و بررس ط
شــرکت‌‌کننده در خصــوص مــورد و اســتماع 

ــه  ــه ب ــور ک ــرم ‌کل‌ کش ــتان محت ــر دادس نظ
ــدور  ــه ‌ص ــردد، ب ــس ‌می‌گ ــل منعک ــب‌ ذی ‌ترتی
رأی وحــدت‌ رویــه‌ي ‌قضایــی شــماره‌ي ۷۵۹ ـ 

1396/4/20 منتهــی گردیــد.
الف: گزارش پرونده

احترامـاً معـروض مـی‌دارد: طبق گـزارش واصله 
بـه شـرح پیوسـت در تعییـن درجه‌ي بـزه بعضی 
از جرایـم ازجملـه بـزه تغییـر کاربـری اراضـی 
کشـاورزی، از شـعب نهـم و هفدهـم دیوان‌عالی 
شـماره‌ي ۶۰۰۰۳۵  پرونده‌هـای  طـی  کشـور 
و ۱۰۰۸۶۹ آراء مختلـف صـادر شـده اسـت کـه 
خلاصـه‌ي جریـان هـر کـدام بـه شـرح ذیـل 

می‌گـردد: گـزارش 
الف. اداره‌ي ‌جهاد کشـاورزی شهرسـتان مشـهد 
از آقـای محمـد ... بـه علـت تغییـر کاربـری ۲۵۱ 
مترمربـع زمیـن زراعـی شـکایت کـرده اسـت. 
متهـم بـه میـزان زمیـن اعالم شـده اعتـراض 
کـرده و در نتیجـه‌ي ‌کارشناسـی‌های بـه عمـل 
آمـده، میـزان دقیـق آن ۲۵۰ مترمربـع اعالم 
شـده اسـت. پـس از طـی مراحل قانونـی و صدور 
کیفرخواسـت، پرونـده در شـعبه‌ي ۱۲۹ دادگاه 
کیفـری دو مشـهد مطـرح شـده و ایـن دادگاه 
به‌موجـب دادنامـه‌ي ۹۴۱۰۱۲ - 1394/10/10 
بـا احتسـاب حداکثـر میـزان جـزای نقـدی برای 
آن، بـه شایسـتگی دادگاه کیفـری یـک قرار عدم 
صلاحیـت صـادر کـرده و شـعبه‌ي دوم دادگاه 
کیفـری یـک مشـهد طبـق دادنامـه‌ي ۱۳۰ - 
1395/4/28 بزهـکاری متهـم را از حیـث تغییـر 
کاربـری اراضـی زراعی به وسـعت ۲۴۰ مترمربع، 
محـرز دانسـته و با بیان اینکـه ارزش هر مترمربع 
از اراضـی تغییـر یافتـه به مبلغ ششـصد ‌هزار ریال 
تعییـن شـده اسـت، آقـای محمـد ... را عالوه بر 
قلع‌وقمـع بنـای احداثـی غیرمجـاز بـه پرداخـت 
دویسـت و هشـتاد میلیـون ریـال معـادل دو برابر 
ارزش ملـک موردبحـث محکوم نموده اسـت که 
بـا اعتراض فرجامـی وکلای محکومٌ‌علیه پرونده 
بـه دیوان‌عالـی کشـور ارسـال و پـس از ثبـت در 
دبیرخانـه بـه شـعبه‌ي نهـم ارجـاع شـده و هیئت 
محتـرم شـعبه پـس از قرائت گـزارش عضو ممیز 
طـی دادنامـه‌ي ۳۰۲ ـ 1395/10/14 بـه شـرح 

ذیـل اتخـاذ تصمیـم نموده‌انـد:

»بـا توجـه بـه مندرجـات پرونـده و کیفیـات 
منعکـس در آن، نظـر به اینکه براسـاس نظریه‌ي 
موازیـن  طبـق  دادنامـه  منتخـب،  کارشـناس 
قضایـی صـادر گردیـده و ایـراد مؤثـری از جانـب 
وکلای محتـرم )آقـای علـی ... و خانـم فرزانـه 
...( بـه عمـل نیامـده اسـت، لـذا بـه اسـتناد شـق 
الـف از مـاده‌ي۴۶۹ قانون آیین‌دادرسـی‌کیفری، 
دادنامـه‌ي فرجام‌خواسـته ابـرام می‌شـود. ضمنـاً 
ایـراد وکلای محترم نسـبت بـه صلاحیت دادگاه 
کیفـری یـک و دیوان‌عالی کشـور فاقـد وجاهت 
اسـت، چراکـه براسـاس مفـاد مـواد ۳۰۱ و ۳۰۲ 
قانـون آیین‌دادرسـی‌کیفری، مالک صلاحیـت 
هـر یـک از محاکـم کیفـری ۱ و ۲ در رابطـه بـا 
ایـن  بـا  تعزیـری مشـخص گردیـده،  جرایـم 
توضیـح کـه دادگاه کیفـری۲ نسـبت بـه تمامـی 
جرایـم موجـب تعزیـر، صالح بـه رسـیدگی بوده، 
مگـر جرایـم تعزیـری درجـه‌ي ۳ و بالاتـر کـه 
به‌موجـب بنـد ت از مـاده‌ي ۳۰۲ فـوق از مـاده‌ي 
۳۰۱ مسـتثنا شـده و جرایـم تعزیـری درجـه‌ي ۴ 
و پایین‌تـر در صلاحیـت دادگاه کیفـری ۲ باقـی 
مانـده و بـر همیـن اسـاس نیـز در مـواد ۴۲۷ و 
۴۲۸ همـان قانـون، مالک مرجـع رسـیدگی به 
تجدیدنظرخواهـی و یـا فرجام‌خواهـی حسـب 
مـورد تعیین شـده اسـت. بنابرایـن در جرایمی که 
مجـازات قانونـی آنهـا صرفـاً جزای نقدی نسـبی 
می‌باشـد، از ابتـدای رسـیدگی مشـخص نیسـت 
کـه کدام‌یـک از دادگاه‌هـای کیفـری ۱ و ۲ صالح 
بـه رسـیدگی خواهـد بـود، چراکه در زمان شـروع 
بـه رسـیدگی معلوم نیسـت جـرم تعزیـری از چه 
درجـه می‌باشـد؟ ولـی پـس از انجام کارشناسـی 
و تعییـن میـزان جـزای نقـدی متصـوره و انطباق 
مـورد بـا هر یـک از درجات هشـت‌گانه‌ي مندرج 
در مـاده‌ي ۱۹ قانـون مجـازات اسالمی حسـب 
مـورد، صلاحیـت محاکـم کیفـری ۲ و یـا ۱ و 
بـه تبـع آن صلاحیت مرجـع تجدیدنظـر )دادگاه 
تجدیدنظر اسـتان و دیوان‌عالی کشـور( مشخص 
خواهـد شـد و اگـر خواسـته باشـیم مجازات‌های 
منـدرج در بندهـای هشـت‌گانه‌ي فـوق را صرفـاً 
دهیـم،  اختصـاص  ثابـت  مجازات‌هـای  بـه 
مجازات‌هـای مربـوط بـه جزای نقـدی منعکس 
در مـاده‌ي ۱۹ فـوق خصوصـاً درجـات ۱،۲ و ۳ 
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)موضـوع جزاهـای نقـدی بیـش از یـک میلیـارد 
ریـال، پانصـد و پنجـاه میلیـون ریـال تـا یـک 
میلیـارد ریـال و سـیصد و شـصت ‌میلیـون ریـال 
تـا پانصـد و پنجـاه میلیـون ریال( بـدون مصداق 
خواهـد مانـد و اقـدام قانون‌گـذار در این قسـمت 
عبـث خواهـد بود، چراکه جرایمی را سـراغ نداریم 
کـه مجـازات ثابـت آنها جزای نقـدی یک میلیارد 
ریـال و بالاتـر، پانصـد و پنجـاه میلیـون ریـال تا 
یـک میلیـارد ریـال و سـیصد و شـصت میلیـون 
ریـال تـا پانصـد و پنجـاه میلیون ریال بوده باشـد. 

بنابرایـن ایـراد وکلای محتـرم رد می‌شـود«.
تاریخ  در  مشهد  کشاورزی  جهاد  مدیریت  ب. 
1393/11/8 از آقای علی‌اکبر ... به ‌اتهام تغییر 
زراعی  زمین  مترمربع   ۲۱۰ کاربری  غیرمجاز 
شکایت کرده و صورتجلسه‌ي کمیسیون تقویم و 
ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها نیز که طی آن قیمت 
روز زمین از قرار هر مترمربع سه میلیون ریال و 
قیمت ۸۰ % کل قطعه‌ي یادشده 504/۰۰۰/000 
ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. 
با صدور کیفرخواست ۵۷۲۰ ـ 1394/2/17 مستنداً 
به ماده‌ي یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغ‌ها برای متهم به علت تغییر کاربری زمین 
‌زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، 
ولی شعبه‌ي۱۲۳ دادگاه کیفری۲ مشهد به‌موجب 
دادنامه‌ي ۶۹۷ ـ ۹۴۰ ـ 1394/6/23 با صدور قرار 
عدم صلاحیت پرونده را به ‌دادگاه‌های کیفری یک 
ارسال کرده و شعبه‌ي سوم دادگاه کیفری یک 
استان خراسان رضوی به‌موجب دادنامه‌ي ۱۸۱۰ 
ـ ۹۴۰ ـ 1394/10/28 بزهکاری متهم را در مورد 
اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد ماده‌ي ۳ 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با 
اعمال ماده‌ي ۳۷ و بندهای پ و ث ماده‌ي ۳۸ 
قانون مجازات اسلامی متهم را با دو درجه تخفیف 
به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای 
نقدی و قلع‌وقمع بنا محکوم ‌نموده و با اصدار 
قابل تجدیدنظر  به  و تصریح  دادنامه‌ي مذکور 
بودن آن در دیوان‌عالی کشور، پرونده را به این 
مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و 
ارجاع آن به شعبه‌ي هفدهم، هیئت محترم شعبه 
طی دادنامه‌ي ۷۰۰۰۶۵ ـ 1395/3/30 چنین رأی 

‌داده‌اند:

»مستنبط از مقررات قانون آیین‌دادرسی‌کیفری و 
آنچه در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این 
است که در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری 
به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای 
تقسیم‌بندی  معیارهای  از  یکی  به‌عنوان  نقدی 
مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و 
رأی وحدت رویه‌ي شماره‌ي ۷۴۴ ـ 1394/8/19 
هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز به‌نوعی مؤید 
این معنی می‌باشد و چون در شعبه‌ي مطروحه 
جزای نقدی که ازجمله مجازات‌های تغییر کاربری 
غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها بوده، میزان ثابتی 
نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور 
به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه‌ای جهت انطباق 
قانون  ماده‌ي ۱۹  بندهای  با  یاد شده  مجازات 
مجازات اسلامی و درنتیجه تعیین صلاحیت مرجع 
رسیدگی‌کننده محسوب نمی‌شود و از طرفی نیز 
ماده‌ي ۴۲۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری هم که 
جرایم مختلف من‌جمله جرایمی را که مجازات 
قانونی آنها تعزیر درجه‌ي ۳ و بالاتر بوده قابل 
فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته است 
ناظر بر آن دسته از جرایمی بوده که تمام یا قسمتی 
از مجازات‌های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به 
میزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جهات یاد شده و 
اینکه مجازات قانونی بزه ‌عنوان شده با هیچ‌یک از 
بندهای ماده‌ي ۱۹ قانون مارّ‌الذکر مطابقت نداشته 
و حسب صریح قسمت اخیر تبصره‌ي‌۳ مــاده‌ي 
قانونی اخیرالذکر بزه اعلامی در حدود بند ۷ همان 
ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام 
صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی 
در رسیدگی به موضوع به عدم قابلیت طرح قضیه 
در دیوان‌عالی کشور تأکید و بر همین اساس نیز 
سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع 

محترم ذی‌ربط اعاده می‌دارد«.
همان‌طـور کـه ملاحظـه می‌فرماییـد اعضـای 
محتـرم شـعبه‌ي هفدهـم دیوان‌عالـی کشـور 
در تعییـن درجـه‌ي مجـازات بـزه تغییـر کاربـری 
غیرمجـاز اراضـی زراعـی و باغ‌هـا بـا اسـتنباط از 
مقـررات قانـون آیین‌دادرسـی کیفـری و مقررات 
قانونـی مربـوط بـه صلاحیـت، جـزای نقـدی 
ثابـت را مالک قـرار داده و بـا اسـتظهار از رأی 
وحـدت رویـه‌ي شـماره‌ي ۷۴۴ - 1394/8/19، 

جـزای نقـدی نسـبی را ضابطـه جهـت انطبـاق 
مجـازات یادشـده بـا بندهـای مـاده‌ي ۱۹ قانون 
مجـازات اسالمی و درنتیجـه تعییـن صلاحیـت 
مرجـع رسـیدگی‌کننده محسـوب نکـرده اسـت، 
امـا اعضـای محتـرم شـعبه‌ي هفدهـم به شـرح 
اسـتدلال مذکـور در دادنامـه‌ي صدر‌الاشـعار، 
صلاحیـت ‌مرجـع رسـیدگی کننـده بـه جرايـم 
واجـد جـزای نقـدی نسـبی را بـه تعییـن شـدن 
میـزان جـزای نقدی توسـط کارشـناس و انطباق 
مـورد بـا درجـات هشـت‌گانه موضوع مـاده‌ي۱۹ 
قانـون مجازات اسالمی موکول نموده اسـت که 
چـون به‌این‌ترتیب از شـعب مختلـف دیوان‌عالی 
کشـور بـا اختلاف اسـتنباط از قانـون آراء متفاوت 
صـادر شـده اسـت، لـذا بـه تجویـز مـاده‌ي۴۷۱ 
قـــانون آییـن‌دادرسـی‌کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ 
طـرح موضـوع بـرای صـدور رأی وحـدت رویه را 

پیشـنهاد می‌نمایـد.
معــاون قضایــی دیــوان عالــی کشــورـ 

‌حســین مختــاری
ب: نظریه‌ي دادستان کل کشور

»هرچنـد کـه در قانون مجازات اسالمی در مورد 
تعییـن درجـه مجـازات جـزای نقـدی بـه ثابت یا 
نسـبی بـودن جـزای نقـدی اشـاره نشـده اسـت، 
ولیکـن بـه نظر می‌رسـد بـا توجه بـه رأی وحدت 
رویه‌ي شـماره‌ي ۷۴۴ مـورخ 1394/8/19 و ذیل 
تبصـره‌ي‌۳ مـاده‌ي۱۹ قانـون مجازات اسالمی 
نظـر شـعبه‌ي هفدهـم دیوان‌عالـی کشـور مبنی 
بـر اینکـه »جـزای نقـدی نسـبی بـا هیچ‌یـک از 
بندهـای هشـت‌گانه مـاده‌ي۱۹ قانـون مجازات 
اسلــامی مطابقـت نــدارد و درجـه‌ي هفــت 
محسـوب می‌شـود.« به دلایل زیر صائب اسـت:
اولًا، به‌موجـب رأی وحـدت رویـه‌ي شـماره‌ي 
۷۴۴ مـورخ 1394/8/19 دیــوان‌عــالی کشـور 
چنانچـه مجـازات جرمـی جـزای نقـدی تـوأم با 
حبـس باشـد، مالک تعییـن درجـه و به‌تبـع آن 
‌تعییـن صلاحیـت مراجع کیفری مجـازات حبس 
می‌باشـد. اینـک ملاحظـه می‌شـود بـا توجـه به 
‌اینکـه بـرای جرم موردنظـر در صـورت تکرار آن 
مطابـق مـاده‌ي۳ قانـون حفـظ کاربـری اراضـی 
عالوه بـر جـزای نقدی نسـبی، مجـازات حبس 
تـا شـش ماه مقررشـده اسـت که به‌موجـب رأی 
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وحـدت رویـه مذکـور درجـه‌ي هفـت محسـوب 
می‌شـود. چطـور ممکـن اسـت همان جـرم در بار 
اول بـا توجـه بـه میـزان جـزای نقـدی درجه‌ي ۲ 
یـا ۳ محسـوب ‌شـود، ولیکـن در صـورت تکـرار 
آن درجـه‌ي هفـت باشـد؟ ایـن موضوع بـا اصول 
حقوقی سـازگاری نداشـته و نتیجه منطقی ندارد. 
ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره 
است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی 
کیفری بتواند به‌موجب آن وضعیت صلاحیت خود 
را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق 
هیچ‌گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت 
مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال 

موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.
ثالثـاً، به‌مـوجـــب قسمت اخیـر تبصــره‌ي‌۳ 
ماده‌ي۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۹۲ 
مقرر شده است که اگر مجازاتی با هیچ‌یک از 
بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد 
مجازات درجه‌ي هفت محسوب می‌شود. از طرفی 
مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌ها زمان طرح شکایت 
است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی 
هنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع 
جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به‌تبع آن 
تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین 
تبصره  این  مصادیق  ازجمله  را  موضوع  باید 
محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجه‌ي 

هفت به‌حساب آورد.
رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول 
کلی حقوقی به‌عنوان محکمات این علم صورت 
گیرد. اصولًا شأن دادگاه‌های کیفری یک و نیز 
دیوان‌عالی کشور رسیدگی به جرایم کم‌اهمیت 
جرایم  از  بسیاری  با  مقایسه  در  زیرا  نمی‌باشد، 
که  تومانی  میلیارد  چند  کلاهبرداری‌های  مثل 
در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و تجدیدنظر آن در 
صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است رسیدگی 
به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری 
اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در 
دیوان‌عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با 

اصول حقوقی نمی‌باشد«.
ج: رأی وحــدت‌ رویــه‌ي شــماره‌ي 
ــی  ــت‌ عموم ۷۵۹ ـ 1396/4/20 هیئ

دیوان‌‌عالــی ‌کشــور

در  آن  درجـات  کـه  نقـدی  جـزای  مجـازات 
ماده‌ي۱۹ قانون مجازات اسالمی مصوّب سـال 
۱۳۹۲ مشـخص شـده، بـا توجه بـه تعیین حداقل 
و حداکثـر آن در قانـون، ناظـر بـه جـزای نقـدی 
ثابت اسـت و از جزای نقدی نسـبی که میزان آن 
براسـاس واحـد با مبنـای خاص قانونی احتسـاب 
می‌گـردد و از ایـن حیـث در جرایـم بـا عناویـن 
مشـابه یکسـان نیسـت، انصـراف دارد؛ بنابرایـن 
مجـازات جرايمـی که طبـق قانون جـزای نقدی 
نسـبی اسـت با توجه به حکم مقرر در تبصره‌ي‌۳ 
مـاده‌ي مورد اشـاره، تعزیر درجه هفت محسـوب 
می‌شـود و رسـیدگی به آن به‌موجـب ماده‌ي۳۴۰ 
قانـون آیین‌دادرسـی‌کیفری مصـوّب ۱۳۹۲ در 
صلاحیـت دادگاه کیفـری دو می‌باشـد و رأی 
ایـن دادگاه قابل تجدیدنظـر در دادگاه تجدیدنظر 
اسـتان اسـت. براین اسـاس رأی شعبه‌ي هفدهم 
دیوان‌عالـی کشـور در مـورد درجـه‌ي مجـازات 
بـزه تغییـر کاربـری اراضـی زراعـی و باغ‌هـا 
به‌صـورت غیرمجـاز کـه بـا ایـن نظـر انطبـاق 
دارد بـه اکثریـت آراء صحیـح و قانونی تشـخیص 
می‌گـردد. ایـن رأی طبـق مـاده‌ي۴۷۱ قانـون 
آیین‌دادرسـی‌کیفری بـرای شـعب دیوان‌عالـی 
کشـور و دادگاه‌هـا و سـایر مراجـع اعـم از قضایی 

و غیـر آن لازم‌الاتبـاع اسـت.
هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

***
رأی وحــدت رویـه ی شمــاره ی ۷۶۰ 
هیئـت عمومـی دیـوان عالی کشـور در 
مـورد احـداث دامـداری و سـایر موارد 
مذکـور در آن در روسـتاها بـا موافقـت 
سـازمـان‌هــای جهـاد کشـاورزی و 
رعایـت ضوابط زیسـت محیطـی بهینه 
کـردن تولیدات بخش کشـاورزی بوده 
و تغییـر کاربـری محسـوب نمی‌شـود.  

110/152/10015 ـ 1396/06/01
مقدمه

جلسـه‌ي هیئـت ‌عمومـی دیوان‌عالـی کشـور در 
مورد پرونده‌ي وحدت رویه‌ي ردیف 18/96 رأس 
سـاعت ۸:۳۰ روز سه‌شـنبه مورخ 1396/4/20 به 
‌ریاسـت حجت‌الاسلام‌والمسـلمین جنـاب آقای 
حسـین کریمـی رئیـس دیـوان ‌‌عالی‌‌کشـور و بـا 

حضـور حجت‌الاسلام‌والمسـلمین جنـاب آقـای 
محمـد مصـدق نماینـده‌ي ‌دادسـتان ‌کل‌ کشـور 
و شـرکت جنابـان آقایـان رؤسـا، مستشـاران و 
اعضـای ‌معاون کلیه‌ي شـعب دیوان‌عالی‌کشـور، 
در سـالن هیئـت‌ عمومـی تشـکیل شـد و پـس از 
تالوت آیاتـی از کلام‌الله مجیـد و قرائت گزارش 
‌پرونده و طرح و بررسـی نظریات مختلف اعضای 
شـرکت‌‌کننده در خصـوص مـورد و اسـتماع نظر 
دادسـتان محتـرم ‌کل‌ کشـور کـه بـه ‌ترتیب‌ ذیل 
وحـدت‌  رأی  بـه ‌صـدور  منعکـس ‌می‌گـردد، 
رویـه‌ي ‌قضایـی شـماره‌ي ۷۶۰ ـ 1396/4/20 

منتهـی گردید.
الف: گزارش پرونده

احترامـاً، خلاصـه جریـان پرونده‌هـای شـعبه‌ي 
پنجم دادگاه تجدیدنظر اسـتان قزوین به شـماره 
بایگانـی ۹۰۰۴۹۹ و شـعبه‌ي اول تجدیدنظر این 
اسـتان بـه شـماره بایگانـی ۹۴۱۱۰۳ کـه طـی 
آنهـا بـا اختلاف اسـتنباط از مقـررات قانون حفظ 
کاربـری اراضـی زراعـی و باغ‌هـا، آراء متفـاوت 
صـادر شـده اسـت بـه شـرح ذیـل منعکـس 

می‌گـردد:
الـف. شـعبه‌ي پنجـم دادگاه تجدیدنظـر اسـتان 
قزویـن در پرونـده‌ي شـماره‌ي ۹۰۰۴۹۹ در مورد 
محکومیـت آقای محمدیوسـف ... به علت تبدیل 
زمیـن زراعـی بـه دامـداری موضـوع دادنامـه‌ي 
دادگاه عمومـی بخـش   1389/10/19 - ۵۹۳
اسـفرورین، طی دادنامـه‌ي ۱۰۷۲ ـ 1390/8/11 

چنیـن رأی داده اسـت:
»در خصـوص درخواسـت اعاده‌ي ‌دادرسـی آقای 
ابوالفضـل ... وکیل دادگسـتری بـه وکالت از آقای 
محمدیوسـف ... نسـبت بـه دادنامـه‌ي شـماره‌ي 
۱۴۰ - 1390/2/22 شعبه‌ي اول دادگاه تجدیدنظر 
اسـتان قزویـن کـه در مقـام تأییـد دادنامـه‌ي 
شـماره‌ي ۵۹۳ - 1389/10/19 دادگاه عمومـی 
بخـش اسـفرورین صـادر و به‌موجـب آن مـوکل 
مشـارٌالیه )محمدیوسـف ...( به اتهام تغییر اراضی 
زراعـی و باغ‌هـا بـه دامـداری بـه قلع‌وقمـع بنـا و 
پرداخـت یـک برابـر ارزش ملک محکـوم گردیده 
و پـس از اعـاده‌ي ‌دادرسـی در شـعبه‌ي بیسـت و 
چهـارم دیوان‌عالـی کشـور به‌موجـب دادنامـه‌ي 
شـماره‌ي ۶۳۵ - 1390/6/12 بـا پذیرش اعاده‌ي 
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‌دادرسـی پرونـده بـه ایـن دادگاه ارجـاع گردیـده؛ 
نظـر بـه محتویات پرونده و گزارش سـازمان جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان تاکسـتان مبنـی بـر تغییر 
کاربـری اراضـی زراعـی به دامـداری و بـا عنایت 
بـه تبصـره‌ي‌۴ ماده‌ي]یک[ قانـون اصلاح قانون 
حفـظ اراضی زراعی و باغ‌هـا )الحاقی 1358/8/1( 
و اینکـه حسـب ایـن تبصـره قانونی تغییـر اراضی 
زراعـی به دامـداری درواقع بهینه کـردن تولیدات 
بخـش کشـاورزی محسـوب و مشـمول تغییـر 
کاربـری کـه ممنـوع اسـت، نمی‌باشـد. فلـذا بـا 
ایـن وصـف نظـر به اینکه اقـدام معمولـه از جانب 
متهـم بـا توجـه بـه مجـوز قانونی جرم محسـوب 
نمی‌گـردد، ضمـن پذیرش اعاده دادرسـی و نقض 
دادنامه‌هـای مذکـور صادره از شـعبه‌ي اول دادگاه 
تجدیدنظر اسـتان قزویـن و دادگاه عمومی بخش 
اسـفرورین در ایـن خصـوص مسـتند به بنـد الف 
مـاده‌ي ۱۷۷ قانـون آیین‌دادرسـی کیفـری قـرار 
منـع تعقیـب متهـم را صادر و اعلام مـی‌دارد. رأی 

صـادره قطعی اسـت«.
ب. شعبه‌ي اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم 
در پرونده‌ي شماره‌ي ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسیدگی 
به  نسبت  تاکستان  کشاورزی  جهاد  اعتراض  به 
عمومی  دادگاه   1394/9/14  -  ۱۲۲۳ دادنامه‌ي 
شکایت  مورد  در  آن  طی  که  اسفرورین  بخش 
مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی ... به 
اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی 
به مساحت ۶۰۰ مترمربع و تبدیل آن به دامداری 
قانون حفظ  به تبصره‌ي ‌۴ ماده‌ي یک  با توجه 
کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها )الحاقی ۱۳۸۵( که 
احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌داند قرار منع 
تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامه‌ي ۱۱۳۹ ـ 

1394/11/19 را به شرح ذیل صادر نموده است:
»در خصــوص تجدیدنظرخواهــی مدیریــت جهــاد 
ــت  ــه ‌طرفی ــتان ب ــتان تاکس ــاورزی شهرس کش
آقــای نورعلــی ... نســبت به دادنامه‌ي شمــــاره‌ي 
ــورخ 1394/9/14  ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مــــ
صــادره از شــعبه‌ي دادگاه عمومــی بخــش 
اســفرورین کــه به‌موجــب آن تجدیدنظــر خوانــده 
)متهــم بــدوی( از اتهــام انتســابی دایــر بــه تغییــر 
غیرمجــاز کاربــری مقــدار ۶۰۰ مترمربــع از اراضی 
ــداث  ــق اح ــاد از طری ــتای دیال‌آب ــی روس زراع

دامــداری، قــرار منــع تعقیــب حاصل نموده اســت، 
بــا عنایــت به‌تصریــح قانون‌گــذار در مــاده‌ي یــک 
ــی  ــری اراض ــظ کارب ــون حف ــاح قان ــون اص قان
زراعــی و باغ‌هــا مصــوّب ســال ۱۳۸۵ و تبصــره ی 
‌ذیــل آن کــه هرگونــه تغییــر کاربــری بــدون اخــذ 
ــمول  ــی را مش ــاح قانون ــع ذیص ــوز از مراج مج
ممنوعیــت عــام مذکــور در قانــون مرقــوم دانســته 
ــراض معتــرض و نقــض  ــرش اعت ــا پذی اســت، ب
دادنامــه‌ي بــدوی وفــق بنــد ب مــاده‌ي۴۵۰ 
آیین‌دادرســی‌کیفری ‌مصــوّب ســال  قانــون 
ــه  ــوی ب ــیدگی ماه ــت رس ــده را جه ۱۳۹۲ پرون
دادگاه محتــرم بــدوی اعــاده ‌می‌نمایــد. رأی 

ــی اســت«. صــادره قطع
چــون از شــعب دادگاه‌هــای تجدیدنظــر اســتان 
قزویــن بــه شــرح دادنامه‌هــای صدرالاشــعار بــا 
اختــاف اســتنباط از مقــررات موضــوع مــاده‌ي 
ــری اراضــی زراعــی و  ــون حفــظ کارب یــک قان
باغ‌هــا و تبصره‌هــای آن و شــمول مقــررات 
مــاده‌ي۳ اصلاحــی 1385/8/1 ایــن قانــون 
ــات  ــی و باغ ــی زراع ــل اراض ــه تبدی ــبت ب نس
بــه دامــداری آراء متهافــت صــادر گردیــده 
ــون  ــاده‌ي۴۷۱ قان ــه م ــا اســتناد ب ــذا ب اســت، ل
آیین‌دادرســی‌کیفری مصــوّب ۱۳۹۲، طــرح 
ــم  ــاذ تصمی ــی و اتخ ــت بررس ــوع را جه موض

قانونــی درخواســت می‌نمایــد.
معـاون قضایـی دیـوان عالـی کشـورـ 

‌حسـین مختـاری
ب: نظریه‌ي دادستان کل کشور

»موضــوع بحــث در ایــن دو پرونــده کــه منتهــی 
بــه صــدور آراء مختلــف در موضــوع واحــد ‌شــده، 
آن اســت کــه شــخصی زمیــن زراعــی خــود را 
ــر  ــداری تغیی ــه دام ــی ب ــوز قانون ــدون مج ب
کاربــری داده اســت. شــعبه‌ي پنجــم دادگاه 
ــی را  ــار ارتکاب ــن رفت ــتان قزوی ــر اس تجدیدنظ
ــب  ــت مرتک ــه برائ ــاد ب ــته و اعتق ــرم ندانس ج
دارد، ولیکــن شــعبه‌ي اول همــان دادگاه، رفتــار 
ارتکابــی را جــرم دانســته و مرتکــب را مشــمول 
مجــازات مقــرر در مــاده‌ي۳ قانــون حفــظ 
کاربــری اراضــی زراعــی و باغ‌هــا مصــوّب 
ــت.  ــته اس ــدی دانس ــات بع ــا اصلاح ۱۳۷۴ ب
ــا در نظــر گرفتــن مــاده‌ي  ــه نظــر می‌رســد ب ب

ــری اراضــی زراعــی و  ــون حفــظ کارب یــک قان
باغ‌هــا و تبصــره‌ي‌۴ همــان مــاده و بنــد د مــاده‌ي 
یــک آیین‌نامــه‌ي اجرایــی همــان قانــون 
ــک  ــاده‌ي ی ــز م ــران و نی ــت وزی ــوّب هیئ مص
دســتور‌العمل تعییــن مصادیــق تغییــر کاربــری 
ــاورزی،  ــاد کش ــر جه ــوّب وزی ــاز مص غیرمج
نظــر شــعبه‌ي پنجــم دادگاه تجدیدنظــر اســتان 
ــب  ــه صائ ــن نکت ــردن ای ــه ک ــا اضاف ــن ب قزوی
اســت که»تبدیــل زمیــن زراعــی بــه دامــداری 
ــه  ــی نیســت ک ــی دارای وصــف جزای در صورت
بــه تشــخیص کمیســیون مربــوط مانــع از تــداوم 
تولیــد و بهره‌بــرداری و اســتمرار کشــاورزی 
ــه  ــی ب ــن زراع ــه زمی ــی چنانچ ــد« یعن نباش
ــرداری  ــد و بهره‌ب ــداوم تولی ــع از ت ــداری مان دام
و اســتمرار کشــاورزی شــود، بــر اســاس مــاده‌ي 
ــر  ــق تغیی ــن مصادی ــتورالعمل تعیی ــک دس ی
ــری  ــر کارب ــداق تغیی ــاز، مص ــری غیرمج کارب
ــازات  ــمول مج ــده و مش ــی ش ــاز تلق غیرمج
ــری ...  ــظ کارب ــون حف ــاده‌ي ۳ قان ــرر در م مق

ــود«. ــد ب خواه
ج: رأی وحــدت‌ رویــه‌ي شــماره‌ي 
ــی  ــت‌ عموم ۷۶۰ ـ 1396/4/20 هیئ

دیوان‌عالــی ‌کشــور
برحسب مستفاد از تبصره‌ي‌۴ الحاقی به ماده‌ي یک 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث 
دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، 
با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت 
ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش 
کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از 
شمول ماده‌ي۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و 
در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً 
به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در 
قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های 
ذیربط، در مورد متخلفین، قابل‌اعمال و اجرا است. 
براین‌اساس رأی شعبه‌ي پنجم دادگاه تجدیدنظر 
استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد 
به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. 
این رأی طبق ماده‌ي۴۷۱ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری 
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر 

مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
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ــرم  ــدد ج ــررات تع ــال مق در اعم
»درجــه جرايــم تعزيــري« مدنظــر 
ــه  ــي ك ــه مجازات ــه درج ــت ن اس
توســط دادگاه اعمــال مي‌شــود.

پنج  شخصي مرتكب دو جرم درجه  سؤال: 
و شش مثل جعل و فرار از خدمت منجر به 
دستگيري، شده است؛ حال با توجه به اینکه فرار 
از خدمت موضوع مواد)56 و 59( ق.م.ج.ن.م 
داراي دو مجازات به‌صورت تخييري است و 
مجازات حبس جرم مذكور درجه شش و مجازات 
از ترفيع و اضافه‌خدمت آن درجه  محروميت 
هفت است، چنانچه دادگاه در مقام صدور حكم، 
اضافه‌خدمت  يا  ترفيع  از  محروميت  مجازات 
را تعيين كند با توجه به اینکه مجازات مذكور 
درجه هفت است به لحاظ تعدد جرم )جعل و 
فرار از خدمت منجر به دستگيري( برابر صدر 
ماده‌ي134 ق.م.ا، مكلف به تشديد مجازات و 
در نتيجه مجازات اشد قابل‌اجراست يا اینکه 
با توجه به تبصره‌ي4 ماده‌ي قانوني مذكور به 
لحاظ انتخاب مجازات درجه هفت موضوع از 
موارد تشديد مجازات محسوب نمي‌شود و جمع 

مجازات‌ها اجرا مي‌شود؟
به عبارتي ديگر، در فرض پرسش، برابر صدر 
ماده‌ي134 ق.م.ا، ملاك اعمال مقررات تعدد 
درجه  يا  است،  درجه جرم  مجازات  تشديد  و 

مجازات انتخابي از سوي دادگاه؟
ماده‌ي134  تعدد  مقررات  اعمال  در  پاسخ: 
جرايم  »درجه  اسلامي1392،  مجازات  قانون 
تعزيري« مدنظر است؛ صرف‌نظر از اينكه چه 
مجازاتي توسط دادگاه تعيين مي‌گردد و ملاك 
تعيين درجه جرايم تعزيري »مجازات قانوني« 

آنهاست كه با توجه به شاخص‌هاي ماده‌ي19 
قانون مذكور و تبصره‌هاي آن، مشخص مي‌گردد 
و به ‌صراحت تبصره‌ي4 ماده‌ي124 يادشده در 
تعدد جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، مقررات 
تعدد جرم، اجرا نمي‌شود. بنابراين، در تعدد جرايم 
تعزيري درجه 1 تا 6، مقررات تعدد جرم بايد اعمال 
گردد. در فرض سؤال، در جرم تعزيري منتسب 
به متهم نظامي است؛ يكي بزه جعل است كه با 
توجه به رفتار ارتكابي متهم حسب مورد، ممكن 
است مشمول يكي از مواد 95، 96، 97، 98 و 99 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح يا مشمول 
مقررات جزايي مقرر در قانون مجازات اسلامي 
1375 باشد كه با توجه به مجازات‌هاي قانوني 
مقرر در موارد مذكور، درجه جرم ارتكابي بالاتر 
از درجه 7 )حسب مورد در درجات 3، 4 و 5( قرار 
مي‌گيرد. جرم دوم منتسب به متهم، »فرار از 
خدمت« است كه با توجه به مجازات حبس مقرر 
در قانون )ماده‌ي59 قانون مجازات نيروهاي 
مسلح( جرم مذكور از مصاديق بند 2 ماده‌ي 3 
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف 

آن در موارد معين است.
داراي  بنابــراين، ايـن جـرم واحـد قـانـونـاً 
يا  )حبس  است  تخييري  متعدد  مجازات‌هاي 
جزاي نقدي موضوع بند 2 مـاده‌ي 3 قانون 
وصول برخي از درآمدهاي دولت يا سه ماه تا 
یک‌سال اضافه‌خدمت( و براي تعيين درجه اين 
جرم، هر يك از اين مجازات‌ها جداگانه براساس 
قانون مجازات  ماده‌ي19  شاخص‌ها مقرر در 
تبصره‌هاي آن، درجه‌بندي  اسلامي 1392 و 
مي‌شوند و بالاترين درجه مجازات، معيار تعيين 
درجه جرم مذكور است و با توجه به اينكه ميزان 

قانون  ماده‌ي3   2 بند  موضوع  نقدي  جزاي 
وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن 
در موارد معين مصوب 1373، در رديف سوم 
قضايي  خدمات  تعرفه   16 شماره‌ي  جداول 
پيوست قانون بودجه سال 1394 و 1395 و نيز 
در رديف سوم جدول تغيير تعرفه‌هاي خدمات 
قضايي سال 1396 كه در حكم قانون و در سال 
منظور لازم‌الاجرا است، بيان شده است؛ لذا با 
جــزاي  ميــزان  جرم،  وقوع  تاريخ  به  توجه 
بر  جرم  وقوع  زمــان  در  حــاكــم  نقـدي 
اساس شاخص‌هاي ماده‌ي 19 قانون مجازات 
اسلامي 1392 و تبصره‌هاي آن، درجه‌بندي شده 
و سپس با درجه ساير مجازات‌هاي قانوني جرم 
مذكور )فرار از خدمت( مورد مقايسه قرار گرفته 
و بالاترين درجه مجازات، معيار تعيين درجه 
جرم مذكور است و در حال حاضر، جرم فرار از 
خدمت موضوع ماده‌ي 59 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح، جرم درجه 5 محسوب مي‌گردد 
كه در فرض سؤال، با توجه به تعدد جرم ارتكابي، 
مجازات هر يك از جرايم ارتكابي بايد بر اساس 
صدر ماده‌ي134 قانون مجازات اسلامي 1392 
تعيين و فقط مجازات اشد، قابل اجراست و چون 
در استعلام به ماده‌ي 56 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح نيز اشاره شده است، با عنايت به 
آنچه بيان گرديد، بزه موضوع بند ب ماده‌ي56 
قانون اخيرالذكر، با توجه به مجازات قانوني اين 
جرم )حبس از شش ماه تا دوسال يا محروميت 
از ترفيع از شش ماه تا دوسال(، جرم درجه 6 
محسوب مي‌گردد و درنتیجه در صورت تعدد 
جرايم ارتكابي بايد مقررات تعدد جرم ماده‌ي124 

قانون مجازات اسلامي 1392 اعمال گردد.

نظرات مشورتی 
اداره ی  حقوقی قوه قضاییه 
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عـدم پرداخـت هزينـه اعتـراض به 
قرارهـاي قابـل اعتـراض دادسـرا 

فاقـد ضمانـت اجراسـت.
قانون  برابر جدول بخش سيزدهم  سؤال: 
بـودجـه سـال1396 )تعرفـه‌هـاي خـدمات 
قضايي( هزينـه اعتراض به قـرارهاي قـابل 
اعتراض دادسرا مبلغ بيست هزارتومان تعيين 
شده‌است؛ حال چنانچه معترض، هزينه مذكور 
را پرداخت نكند يا به دليل يكي از نواقص ديگر 
ازجمله خارج از مهلت بودن اعتراض و غيره، 
موضوع اعتراض حسب مورد در دادگاه كيفري 
يك يا دو و يا نظامي يك يا دو قابل‌طرح نباشد، 
تكليف اخطار رفع نقص و عنداللزوم و صدور 
قرار ردّ اعتراض به لحاظ نقص با وحدت ملاك 
بر  كيفري،  آيين‌دادرسي  قانون  ماده‌ي440 
عهده دادسراست يا دادگاه؟ چنانچه بر عهده 
دادگاه باشد، آيا رأي دادگاه كيفري دو يا نظامي 
دو در مقام مذكور با لحاظ ذيل ماده‌ي440 و 
ماده‌ي273 قانون آيين‌دادرسي كيفري قطعي 

است يا قابل‌تجديدنظر است؟
پاسخ: الف- در قوانين براي عدم پرداخت 
قابل‌اعتراض  قرارهاي  به  اعتراض  هزينه 
دادسرا ضمانت اجراي خاص آييني پيش‌بيني 
قانون  وضع  زمان  در  اصولًا  و  است  نشده 
آييــن‌دادرســي كيفــري 1392، اعتــراض 
به قرارهاي مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده 
و متعاقباً در جدول تغيير تعرفه‌هاي خدمات 
سال1396  بودجه  قانون  پيوست  قضايي 
پيش‌بيني شده است. بنابراين با توجه به سكوت 
قانون و اينكه برابر اصول 34 و 159 قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي 
حق مسلم هر فرد است و مرجع رسيدگي به 
تظلمات نيز دادگستري است و با توجه به ذيل 
ماده‌ي559 قانون آيين‌دادرسي‌كيفري1392، 
به نظر مي‌رسد عدم پرداخت اين هزينه مانع 
رسيدگي اعتراض به قرارهاي مذكور در دادگاه 
نيست اما با توجه به اينكه درهرحال حقوق 
دولتي بايد وصول گردد با استفاده از ملاك 
صورت  در  يادشده  قانون  ماده‌ي560  ذيل 
امتناع معترض از پرداخت هزينه مزبور، مراتب 
به اطلاع دادستان مي‌رسد تا به دستور وي 

و برابر مقررات اجراي احكام مدني از اموال 
معترض وصول شود.

ب- برابر صدر ماده‌‌ي‌273 قانون آيين‌دادرسي 
كيفري 1392 »رسيدگي به اعتراض شاكي 
يا متهم نسبت به قرارهاي قابل‌اعتراض در 
جلسه فوق‌العـاده دادگـاه صـورت مي‌گيرد«؛ 
بنابرايــن در فـرض ســؤال كه اعتــراض به 
قرارهاي قابل‌اعتراض دادسرا خارج از مهلت 
مقرر در تبصره‌ي ماده‌ي 270 قانون يادشده 
به‌عمل‌آمده است، پرونده بايد به دادگاه ارسال 
شود و دادگاه در جلسه فوق‌العاده نسبت به آن 
اتخاذ تصميم نمايد و برابر ذيل ماده‌ي 273 
يادشده تصميم دادگاه »در این خصوص قطعي 
است مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي 
تعقيب در جرايم موضوع بندهاي الف، ب، پ 
و ت ماده‌ي 302 اين قانون كه در صورت تأييد 
اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر 

است.«
***

واگـذاری حـق کشـت و زرع بیـن 
طرفیـن و قائم‌مقـام قانونـی آنهـا 

لازم‌الاجراسـت. و  نافـذ 
سؤال: مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به‌موجب 
سند عادی کارافه واگذاری حق کشت و زرع 
در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری 
واگذار می‌نماید. در ادامه هم مالک ملک و 
هم زارع فوت می‌نمایند. اکنون وارث مالک 
به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را 
اقامه نموده‌اند. آیا وراث مالک بدون پرداخت 
حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه 

عین ملک را دارند؟
نظریه: 7/95/236 ـ 1395/02/11
پاسخ: واگذاری حق کارافه )کشت و زرع( از 
طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه 
بدون ذکر مدت و به‌طور مطلق، با دریافت 
وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه 
به ماده‌ي۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین 
طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و لازم‌الاجرا 
است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد 
زمین مورد کشت و زرع را از منتقل‌الیه یا ورثه 

او نخواهند داشت.

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــای ش اعض
نمی‌تــــوانند اقدامــات مربــوط 
ــاً  ــل و صرف ــیدگی را تکمی ــه رس ب
ــه  ــدور رأی ب ــت ص ــده را جه پرون
ــانند. ــورا برس ــی ش ــت قاض رؤی

ســـؤال: برابـــر بـــا مـــاده‌ي ۱۸ قانـــون 
ـــوب ۱۳۹۴  ـــاف مص ـــل اخت ـــوراهای ح ش
ـــول  ـــث اص ـــورا از حی ـــی ش ـــیدگی قاض رس
ـــی  ـــن دادرس ـــررات آیی ـــع مق ـــد تاب و قواع
اســـت. حـــال بـــا توجـــه بـــه رویه‌هـــای 
ـــیدگی  ـــه رس ـــکیل جلس ـــا تش ـــف آی مختل
ـــد رأی  ـــورا بای ـــی ش ـــه قاض ـــواردی ک در م
صـــادر نمایـــد، از وظایـــف قاضـــی شـــورا 
ـــه  ـــا مرحل ـــا اینکـــه اعضـــاء شـــورا ت اســـت ی
صـــدور حکـــم تمامـــی اقدامـــات انجـــام 
ــه  ــورا چنانچـ ــی شـ ــپس قاضـ داده و سـ
پرونـــده را معـــد صـــدور رأی تشـــخیص دهـــد 
بـــا مشـــورت اعضـــاء شـــورا و ملاحظـــه 
ـــا  ـــاً انش ـــورا صرف ـــاء ش ـــی اعض ـــه کتب نظری

رأی می‌نمایـــد؟
نظریه: 7/95/176 ـ 1395/02/06

قانـــون  برابـــر مـــاده‌ي ۹  پاســـخ: 
شـــوراهای حـــل اختـــاف مصـــوب ۱۳۹۴ 
ــای  ــورت اعضـ ــا مشـ ــورا بـ ــی شـ »قاضـ
ـــدور رأی  ـــه ص ـــادرت ب ـــیدگی و مب ـــورا رس ش
ــون  ــاده‌ي ۱۸ قانـ ــر مـ ــد« و برابـ می‌نمایـ
ــورا از  ــی شـ ــیدگی قاضـ ــده »رسـ ــاد شـ یـ
ــررات  ــد، تابـــع مقـ حیـــث اصـــول و قواعـ
آیین‌دادرســـی‌مدنی و کیفـــری اســـت« و 
ـــه دادرســـی‌های  ـــوط ب اصـــولًا در قوانیـــن مرب
ــی  ــوردی پیش‌بینـ ــری، مـ ــی و کیفـ مدنـ
نشـــده اســـت کـــه رســـیدگی توســـط 
ـــده رأی،  ـــی صادرکنن ـــر از قاض ـــخصی غی ش
انجـــام پذیـــرد و مـــاده‌ي ۹   فوق‌الاشـــعار 
نیـــز تصریـــح بـــه آن دارد کـــه قاضـــی 
ـــد  ـــاده، بای ـــن م ـــوارد موضـــوع ای شـــورا در م
عهـــده‌دار امـــر رســـیدگی باشـــد؛ لـــذا در 
ـــد  ـــورا نمی‌توانن ـــای ش ـــؤال اعض ـــرض س ف
ـــل  ـــه رســـیدگی را تکمی ـــوط ب ـــات مرب اقدام
ـــه  ـــده را ب ـــاً جهـــت صـــدور رأی، پرون و صرف

رؤیـــت قاضـــی شـــورا برســـانند.
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نظرات مشورتي اداره ی حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

چنانچـــه مجـــازات محروميـــت 
از ترفيـــع بـــه لحـــاظ اخـــراج 
ـــد،  ـــرا نباش ـــل اج ـــه قاب ـــوم علي محك
ـــتان  ـــوي دادس ـــده از س رأي صادرش

قابـــل اعتـــراض اســـت.
سـؤال: چنانچـه يكي از متهمـان در خصوص 
اتهـام اخـذ رشـوه عالوه بـر مجـازات حبس و 
جـزای نقدی به شـش مـاه محرومیـت از ترفیع 
محکـوم شـده باشـد و متعاقبـاً یـگان خدمتـی 
اعالم كنـد چـون نتیجـه تصمیـم کمیسـیون 
اسـتخدامی یـگان اخـراج وی از خدمـت بـوده 
اسـت. امـکان اعمـال محرومیـت از ترفیـع در 
مـورد فـرد مذکـور مقـدور نيسـت. بـا عنایت به 
مراتـب فـوق خواهشـمند اسـت این سـازمان را 

ارشـاد فرمايیـد:
الف- تکلیف اجرای احکام در خصوص اجرای 

این بخش از دادنامه چه خواهد بود؟
ب- اگـر برابر مـاده‌ي638 قانـون آيین‌كيفري، 
دادسـتان بـه رأی صادرشـده اعتـراض کنـد، 
دادگاه تجدیدنظـر یـا مرجـع فرجـام بـه چـه 
اسـتنادی می‌توانـد رأی متناسـبی صادركنـد؟
پ- آیـا می‌توانیـم بـا ایـن اسـتدلال، چـون 
موضـوع محرومیـت از ترفیـع در هیچ‌یـک از 
درجـات مـاده‌ي19 قانـون مجـازات اسالمی 
قـرار نمی‌گیـرد، بنابراین مسـتند بـه تبصره‌ي3 
همـان مـاده درجـه هفـت خواهـد بـود و دادگاه 
می‌توانـد یکـی از مجازات‌هـای قیدشـده در 
درجـه هفـت را به‌عنـوان جایگزیـن محرومیت 

از ترفیـع اعمـال كنـد؟
ت-آیـا برخالف نظـر فـوق می‌توانیـم بـا این 

اسـتدلال كه هــرچنـــد ماده‌ي638 قـانــون 
حـق  بـه  به‌صراحـت  آيین‌دادرسـی‌کیفری 
اعتـراض دادسـتان در ایـن مـورد اشـاره کـرده 
اسـت ولـی امـکان تعییـن مجـازات جایگزیـن 
بـرای فردی که اخراج شـده اسـت وجـود ندارد؛ 
چـون اگـر مجازات‌هـای درجـه هفـت اعمـال 
شـوند ایـن موضـوع بـه ضـرر محکـوم اسـت 
و موجـب تضییـع حقـوق وی خواهـد شـد. بـه 
لحـاظ اینکـه مجازات‌هـای درجه هفت شـامل 
)حبـس از 91 روز تـا 6 مـاه و جـزای نقدی بیش 
از 10.000.000 ریـال تـا 20.000.000 ریـال 
و شالق از 11 تـا 30 ضربـه و محرومیـت از 
حقـوق اجتماعـی تـا 6 مـاه( اسـت. پـس اگـر 
حبـس و یـا جـزای نقـدی را اعمـال کنیم چون 
قباًل ایـن مجازات‌هـا به‌عنوان مجـازات اصلی 
اعمال شـده اسـت امـکان اجرای آنهـا به‌عنوان 
جایگزیـن محرومیـت از ترفیـع صحیح نيسـت 
و اگـر مجـازات شالق و محرومیـت از حقـوق 
اجتماعـی را جایگزیـن آن کنیـم ایـن امـر نیـز 
مجازات‌هـای  زیـرا  بـود؛  نخواهـد  منطقـی 
شالق و محرومیـت از حقـوق اجتماعـی )کـه 
در مـاده‌ی26 همـان قانـون به آنها اشـاره شـده 

اسـت( اشـد از محرومیـت از ترفیـع اسـت؟
پاســخ: 1-‌‌ برابــر صراحــت مــاده‌ي638 
قانــون آيين‌دادرســي‌كيفري، درصورتی‌کــه 
ــاظ  ــه لح ــم دادگاه ب ــدرج در حك ــازات من مج
محکوم‌علیــه  خدمتــي  خــاص  وضعيــت 
ماننــد محروميــت ترفيــع كاركنــان بازنشســته 
ــق  ــي مطاب ــتان نظام ــد، دادس ــرا نباش قابل‌اج
ضوابــط، حســب مــورد حــق درخواســت 

تجديدنظــر يــا فرجــام را دارد، كــه بــا عنايــت به 
اطــاق مقــررات قانونــي مذكــور از حيــث علت 
غيرقابــل اجــرا شــدن حكــم و اینکه بازنشســته 
ــت،  ــده اس ــر ش ــل ذك ــوان تمثي ــدن به‌عن ش
ــرض پرســش، چنانچــه حكــم  ــن در ف بنابراي
ــه  ــه لحــاظ اخــراج محکوم‌علی صــادر شــده ب
قابــل اجــرا نباشــد از طــرف دادســتان نظامــي 
ــام  ــا فرج ــر ي ــل تجديدنظ ــورد قاب ــب م حس

ــت. اس
2 و 3-‌‌ مرجع تجديدنظر يا مرجع رسيدگي كننده 
بعد از نقض رأي ديوان‌عالي كشور لازم است با 
رعايت ماده‌ي19 ق.م.ا، مجازات غيرقابل اجرا 
شده را با لحاظ ذيل ماده‌ي27 قانون مجازات 
اوليه شديدتر  از مجازات  به‌نحوی‌که  اسلامي 
نباشد، تعيين كند. درصورت عدم امكان تطبيق 
هشت‌گانه  بندهاي  با  شده  تعيين  مجازات 
ماده‌ي19 قانون مذكور، به دلالت تبصره‌ي»3« 
همان ماده‌ي، مجازات درجه هفت قابل تعيين و 

اعمال خواهد بود.
4-‌‌ مجازات‌هـــاي منـــدرج در بنـــد»7« 
مـــاده‌ي19 مـــورد اشـــاره كـــه بـــه تجويـــز 
جايگزينـــي  بـــه  ق.آ.د.ك،  مـــاده‌ي638 
مجـــازات غيرقابـــل اجـــرا، اعمـــال شـــود، 
ــود؛  ــوب نمي‌شـ ــازات محسـ ــديد مجـ تشـ
ـــه  ـــن ك ـــاي جايگزي ـــال مجازات‌ه ـــرا اعم زي
در يـــك درجـــه قـــرار دارد بـــه جايگزينـــي 
همديگـــر آن هـــم بـــا مجـــوز قانونـــي 
نمي‌توانـــد تشـــديد مجـــازات محســـوب 
شـــود و مشـــمول مـــاده‌ي458 ق.آ.د.ك 

ــت. نيسـ
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ــراي  ــق اج ــرار تعلي ــاء ق ــس از الغ پ
ــر عهــده  مجــازات، اجــراي حكــم ب
دادســراي محــل وقــوع جــرم و 
ــت. ــت اس ــده كيفرخواس صادركنن

سؤال: وفق ماده‌ي54 قانون مجازات اسلامي، 
چنانچه دادگاه صادركننده حكم قرار تعليق اجراي 
مجازات صادرشده از دادگاه ديگر با صلاحيت 
محلي يا ذاتي را لغو کند، اجراي حكم اخير بر 

عهده چه دادسرايي است؟
قانون  و 639  مواد401  به  عنایت  با  پاسخ: 
و  احاله  موارد  به‌استثنای  آيين‌دادرسي‌كيفري، 
عدم صلاحيت، اجراي حكم بر عهده دادسراي 
محل وقوع جرم و صادرکننده كيفرخواست است. 
الغاي تعليق  بنابراين در فرض سؤال، پس از 
اجراي مجازات برابر مقررات ماده‌ي54 ق.م.ا، 
دادگاه دستور اجراي حكم معلقّ را صادر و مراتب 
را به دادگاه صادرکننده قرار تعليق اعلام مي‌كند 
تا متعاقب آن حكم به‌وسیله دادسراي محل وقوع 

جرم و صادر كننده كيفرخواست اجرا شود.
***

الغـــاء قـــرار تعليـــق اجـــراي 
مجـــازات، صرف‌نظـــر از صلاحيـــت 

ــت. ــي اسـ ــي و محلـ ذاتـ
سؤال: آيا دادگاه نظامي مي‌تواند قرار تعليق 
اجراي مجازات‌هاي صادرشده از دادگاه‌هاي با 

صلاحيت ذاتي را لغو كند؟
پاسخ: الغاي تعليق اجراي مجازات در اجراي 
عنايت  با  اسلامي  مجازات  قانون  ماده‌ي54 
به اطلاق مقررات قانوني مذكور صرف نظر از 
صلاحيت ذاتي و محلي است؛ بنابراين پس از 
قطعيت حكم محكوميت دوم، دادگاه اخير قرار 
تعليق اجراي مجازات را لغو مي‌كند و دستور 
اجراي حكم معلق را صادر مي‌كند و مراتب را 

به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعلام مي‌دارد.
***

در جرايـم مشـهود واقـع در منـازل 
سـازماني نيروهـاي مسـلح، ضابطان 
نظامـي مي‌تواننـد تمـام اقدامات لازم 
را تـا حضـور ضابطـان دادگسـتري 

انجـام دهنـد.

سؤال: قانون‌گذار در بند »ب« ماده‌ي29 قانون 
آيين دادرسي كيفري، ضابطان خاص را تعريف 
و از باب تمثيل مصاديقي را هم ذكر كرده است، 
كه به نظر مي‌رسد دژبان آجا، بازرسي و دواير 
از ديگر مصاديق  نيز  نيروهاي مسلح  قضايي 

ضابطان خاص محسوب مي‌شوند. حال آيا:
از  آجا  قضايي  دواير  و  بازرسي  دژبان،  الف- 
»ب«  بند  موضوع  خاص  ضابطان  مصاديق 
ماده‌ي29 قانون آيين‌دادرسي‌كيفري، محسوب 

مي‌شوند يا خير؟
ب- در صورت ضابط خاص محسوب‌شدن، در 
خصوص جرايم مشهود موضوع ماده‌ي45 قانون 
سازماني  منازل  در  كه  كيفري  دادرسي  آيين 
پادگان‌ها و ساير اماكن نظامي و حتي غيرنظامي 
حادث مي‌شود مي‌توانند طبق ماده‌ي44 قانون 

مذكور اقدام كنند يا خير؟
پاسخ: 1- برابر صراحت بند »ب« ماده‌ي29 
و  مقامات  كليه  آيين‌دادرسي‌كيفري،  قانون 
مأموران اشاره شده در مقررات قانوني مذكور، 
ازجمله نيروهاي مسلح، صرفاً در مواردي كه 
به‌موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان 
به آنان محول شود، ضابط خاص دادگستري 
محسوب مي‌شوند، انجام‌وظیفه به‌عنوان ضابط 
بر  مبني  قانوني  نص  وجود  به  منوط  خاص 
واگذاري تمام يا برخي از وظايف ضابطان به 
مقامات و مأموران مورد اشاره است. تلقي شدن 
مأموران دژبان و بازرسي نيروهاي مسلح به‌عنوان 
ضابط نظامي برابر مقررات قانون مواد603 و604 
قانون آيين دادرسي كيفري، منصرف از ضابطان 

خاص دادگستري است.
2- مستنبــط از تبصــره‌ي»1« مـــاده‌ي45 
و تبصــره‌ي»3« مـــاده‌ي603 قـــانـــون 
آيين‌دادرسـي‌كيفري در جرايـم مشـهود واقـع 
در منـازل سـازماني يگان‌هـاي نظامـي و سـاير 
اماكـن نظامي كه رسـيدگي بـه آن در صلاحيت 
مراجـع قضايي كيفري عمومي اسـت، ضابطان 
نظامـي مي‌توانند تمـام اقدامات لازم را به‌منظور 
حفـظ آلات، ادوات، آثـار، علايـم و ادلـه جـرم و 
جلوگيـري از فـرار و مخفي شـدن متهم تا زمان 

حضـور ضابطـان دادگسـتري انجـام دهند.

صـدور حكـم بـه معافيـت از كيفـر در 
خصـوص جرم فـرار از خدمت، موجب 
منتفـي شـدن آثـار خدمتـي فـرار از 

نمي‌شـود. خدمـت 
سؤال: با امعان نظر در اينكه اخيراً و در راستاي 
اعمال ماده‌ي39 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392، برخي از محاكم سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح در خصوص جرايم فرار از خدمت مبادرت به 
صدور حكم معافيت از كيفر مي‌نمايند و با عنايت 
به تبصره‌ي ذيل ماده‌ي96 قانون آجا، در حال 
حاضر يگان‌هاي تابعه در مرحله اجرا با ابهاماتي 
مواجه شده‌اند. ازاین‌رو به جهت رفع ابهام و اجراي 
صحيح آراي صادرشده، اعلام فرماييد: اولًا: با 
توجه به قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
و همچنين آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح 
مصوب 1393/7/8 امكان صدور رأي براساس 
قانون مجازات اسلامي متصور است يا خير؟ ثانياً: 
با توجه به تبصره‌ي ذيل ماده‌ي96 قانون آجا، آيا 
واژه معافيت از كيفر مي‌تواند مصداق رأي برائت 
و يا قرار منع پيگرد و موقوفي تعقيب به‌منظور 
منتفي ‌شدن اخراج كاركنان فراري زايد بر شش 

ماه تلقي شود؟
پاسـخ: مجـازات قانوني جـرم فـرار از خدمت 
منجـر بـه مراجعت موضـوع بند الف مـاده‌ي58 
و بنـد ب مـاده‌ي60 ق.م.ج.ن.م برابـر ماده‌ي19 
ق.م.ا. درجـه هفـت اسـت و برابر شـرايط مندرج 
در مـاده‌ي39 قانـون مذكـور صـدور حكـم بـه 
معافيـت از كيفـر در مـورد آن جـرم مجاز اسـت، 
بـا توجه بـه اینکـه ازجمله شـرايط اصلي صدور 
حكم به معافيت از كيفر احراز مجرميت شـخص 
مرتكـب جرم توسـط دادگاه اسـت، لذا تأسـيس 
حقوقـي معافيـت از كيفـر بـا آرايي مثـل برائت، 
قرارهـاي منـع و يـا موقوفي تعقيـب از حيث آثار 
و پيامدهـاي آن متفـاوت اسـت. بنابرايـن صدور 
حكـم بـر معافيـت از كيفـر، باعث منتفي شـدن 
اخـراج موضـوع تبصـره‌ي مـاده‌ي96 قانون آجا 
نمي‌شـود. به‌عبارتی‌دیگـر،‌ معافيـت از كيفـر 
موجـب انتفـاي آثـار تبعي جرم فـرار از خدمت و 
تغييـر وضعيـت مرتكـب جـرم فـرار از خدمت از 

اخـراج به انتسـاب نخواهد شـد.



با داوطلبان  آزمون های  حقوقی   ـ   قضايي
1- اسـقاط حق تجدیدنظرخواهی از سـوی 

محکوم‌علیـه ...............
1( در کلیه محکومیت‌های تعزیری امکان‌پذیر بوده و 
دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسیدگی کرده و تا 

یک‌سوم مجازات تعیین شده را کاهش می‌دهد.
2( در کلیه محکومیت‌ها امکان‌پذیر بوده و دادگاه با 
حضور دادستان به موضوع رسیدگی کرده و تا یک‌سوم 

مجازات تعیین شده را کاهش می‌دهد.
3( در کلیه محکومیت‌های تعزیری امکان‌پذیر بوده و 
دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسیدگی کرده و تا 

یک‌چهارم مجازات تعیین شده را کاهش می‌دهد.
4( در کلیه محکومیت‌ها امکان‌پذیر بوده و دادگاه با 
حضور دادستان به موضوع رسیدگی کرده و تا یک‌چهارم 

مجازات تعیین شده را کاهش می‌دهد.
2- هـرگاه متهـم بـه جهـات قانونـي قابـل 
تعقيب نباشـد يا دادگاه تجديدنظر اسـتان، 
بـه هـر دليـل، برائـت متهـم را احـراز كند، 

.................
1( رأي تجديدنظرخواسته را نقض و برای صدور رأی 
هرچند  می‌کند،  ارسال  حکم  صادرکننده  دادگاه  به 

محكوم‌عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد.
مقتضي  رأي  و  نقض  را  تجديدنظرخواسته  رأي   )2
صادر مي‌كند، مشروط به اینکه محكوم‌عليه درخواست 

تجديدنظر كرده باشد.
3( رأي تجديدنظرخواسته را نقض و برای صدور رأی به 
دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند، مشروط به اینکه 

محكوم‌عليه درخواست تجديدنظر كرده باشد.
4( رأي تجديدنظرخواسـته را نقـض و رأي مقتضـي 
درخواسـت  محكوم‌عليـه  هرچنـد  مي‌كنـد،  صـادر 

تجديدنظـر نكـرده باشـد.
3- هـرگاه دیوان‌عالی کشـور در رسـیدگی 
بـه فرجام‌خواهـی به ایـن نتیجه برسـد که 
عملـی کـه محکوم‌علیـه بـه اتهـام ارتکاب 
آن محکـوم شـده اسـت، به‌لحـاظ عفـو 

عمومـی قابـل تعقیـب نیسـت؛ ................
1( رأی صادره را نقض و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
2( رأی صادره را نقض کرده و به دادگاه صادرکننده 

رأی ارسال می‌نماید تا بر اساس نظر دیوان‌عالی کشور 
مبادرت به صدور رأی نماید.

3( رأی صادره را نقض کرده و به دادگاه صادرکننده رأی 
ارسال می‌نماید تا رسیدگی مجدد نماید.

4( رأی صادره را نقض بلاارجاع می‌نماید.
4- شـخصی به اتهام کلاهبـرداری محکوم 
شـده و در مرحله تجدیدنظر تأیید می‌شـود؛ 
وکیـل وی بـا ایـن ادعـا کـه مجـازات موکل 
وی بیـش از مجـازات مقرر در قانون اسـت، 
درخواسـت اعـاده دادرسـی در دیوان‌عالـی 

کشـور را می‌نمایـد؛................
1( ازآنجاکه موضوع مورد درخواست از موارد مقرر در 
ماده ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری نیست، آن 

را رد می‌کند.
2( دیوان‌عالـی کشـور پـس از تجویـز اعـاده دادرسـی، 
دادگاه  هم‌عـرض  دادگاه  بـه  را  مجـدد  رسـیدگی 
تجدیدنظـر اسـتان ارجـاع می‌دهـد و دادگاه پـس از 
رسـیدگی ماهـوی، در صـورت وارد تشـخیص دادن 
درخواسـت، حکـم مـورد اعـاده دادرسـی را نقـض و 

حکـم مقتضـی صـادر می‌کنـد.
3( دیوان‌عالـی کشـور پـس از تجویـز اعـاده دادرسـی، 
رسـیدگی مجـدد را بـه دادگاه هم‌عـرض دادگاه بـدوی 
صادرکننـده حکـم ارجـاع می‌دهـد و دادگاه پـس از 
رسـیدگی ماهـوی، در صـورت وارد تشـخیص دادن 
درخواسـت، حکـم مـورد اعـاده دادرسـی را نقـض و 

حکـم مقتضـی صـادر می‌کنـد.
4( دیوان‌عالـی کشـور پـس از تجویـز اعـاده دادرسـی، 
حکـم صـادره را نقـض و رأی مقتضـی صـادر می‌کند.
5- شــاکی در مرحلــه اجــرای احــکام، 
از شــکایت خــود نســبت بــه جــرم 
خیانــــت‌درامانت صــرف‌نظــــر می‌کند؛ 
ــم  ــده حک ــه از دادگاه صادرکنن محکوم‌علی
قطعــی درخواســت تجدیدنظــر در میــزان 

مجــازات را می‌کنــد. ............
1( دادگاه در وقـت فوق‌العـاده و بـا حضـور دادسـتان به 
درخواسـت محکوم‌علیـه رسـیدگی می‌کنـد، مجازات 
را در صـورت اقتضـاء در حـدود قانـون تخفیف می‌دهد. 

محکوم‌علیـه می‌توانـد بـه رأی صادره اعتـراض نماید.
2( دادگاه در وقت خارج از نوبت و با حضور دادستان 
به درخواست محکوم‌علیه رسیدگی می‌کند، مجازات 
را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد. 

محکوم‌علیه می‌تواند به رأی صادره اعتراض نماید.
3( دادگاه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان به 
درخواست محکوم‌علیه رسیدگی می‌کند، مجازات را در 
صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد. رأی 

صادره قطعی است.
4( دادگاه در وقت خارج از نوبت و با حضور دادستان به 
درخواست محکوم‌علیه رسیدگی می‌کند، مجازات را در 
صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد. رأی 

صادره قطعی است.
6- شـخصی بااینکـه می‌دانـد کـه حسـاب 
وی از سـوی بانـک مسـدود شـده اسـت، 
به‌عنـوان ثمـن خرید اتومبیل، از آن حسـاب 
چکـی را صـادر می‌کنـد، وی مرتکـب جـرم 

..............
1( صدور چک از حساب مسدود شده است که مجازات 

آن قابل تعلیق نیست.
2( صدور چک از حساب مسدود شده است که مجازات 

آن قابل تخفیف نیست.
3( کلاهبرداری شده است که مجازات آن قابل تعلیق 

نیست.
4( کلاهبرداری شده است که مجازات آن قابل تخفیف 

نیست.
7- شــخصی مالــی را کــه در اثــر ســرقت 
به‌دســت آورده اســت، بــه شــخص )الــف( 
ــه از  ــف( ک ــخص )ال ــد. ش ــه می‌ده عاری
اینکــه آن مــال ناشــی از کلاهبــرداری بــوده 
آگاه نیســت، آن را بــه نفــع خــود تصاحــب 
ــه  ــب چ ــف( مرتک ــخص )ال ــد. ش می‌کن

جرمــی شــده اســت؟
1( خیانت‌درامانت

2( تحصیل اموال مسروقه
3( سرقت نسبت به صاحب‌مال
4( جرمی مرتکب نشده است.

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس
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8- فردی درحالی‌که برگه‌ای با مجوز رسمی به 
او رسیده است مبنی بر اینکه با نشان دادن آن 
می‌تواند از بانک وامی دریافت کند، درحالی‌که 
در صحت آن شک دارد. وی وام را دریافت 
می‌کند و بعداً مشخص می‌شود که برگه مجوز 

جعلی بوده است. در این صورت ..........
1( مرتکب کلاهبرداری شده است.

2( مرتکب تصاحب مال به‌صورت نامشروع شده است.
3( مرتکب خیانت‌درامانت شده است.

4( مرتکب جرمی نشده است.

مالکیت  ثبت  تقاضای  شخصی  هرگاه   -9
ملکی را که در امانت وی بوده، بنماید:

1( تا زمانی که اقدام او به نتیجه نرسیده و ملک به نام او 
ثبت نشده مرتکب جرم نیست.

2( در حکم جاعل است.
3( کلاهبردار محسوب می‌شود.

4( مرتکب خیانت‌درامانت شده است.
دیگری  ساعت  اتوبوس  در  شخصی   -10
را مورد ربایش قرار می‌دهد، در ادامه آن را 

می‌فروشد. حال، وی ...........

1( مرتکـــب ســـرقت و انتقـــال مـــال غیـــر شـــده 
اســـت.

ــروقه  ــال مسـ ــه مـ ــرقت و معاملـ ــب سـ 2( مرتکـ
ـــامی  ـــازات اس ـــون مج ـــاده ی 662 قان ـــوع م موض
)تعزیـــرات( مصـــوب 1375 از بـــاب تعـــدد شـــده 

اســـت.
3( فقط مرتکب سرقت شده است.

4( ســرقت، انتقــال مــال غیــر و معاملــه مــال مســروقه 
موضــوع مــاده‌ي662 قانــون مجــازات اســامی 
)تعزیــرات( مصــوب 1375 از بــاب تعــدد شــده اســت.

پي‌نوشت‌ها:
در   ،1392 مصـــوب  آیین‌دادرســـییک‌فری  قانـــون  مـــاده‌ي442  طبـــق   .1
ــادره  ــم صـ ــتان از حكـ ــه دادسـ ــري درصورتیک‌ـ ــاي تعزيـ ــام محكوميت‌هـ تمـ
درخواســـت تجديدنظـــر نكـــرده باشـــد، محكوم‌عليـــه مي‌توانـــد پيـــش از 
ـــق  ـــم، ح ـــده حك ـــه دادگاه صادركنن ـــوع ب ـــا رج ـــي ب ـــت تجديدنظرخواه ـــان مهل پاي
تجديدنظرخواهـــي خـــود را اســـقاط يـــا درخواســـت تجديدنظـــر را مســـترد نمايـــد و 
ـــاده  ـــت فوق‌الع ـــورت، دادگاه در وق ـــد. در اين‌ص ـــازات كن ـــف مج ـــاي تخفي تقاض
ـــن  ـــازات تعيي ـــارم مج ـــا ‌کیچه ـــيدگي و ت ـــوع رس ـــه موض ـــتان ب ـــور دادس ـــا حض ب

شـــده را كســـر مي‌كنـــد. ايـــن حكـــم دادگاه قطعـــي اســـت.
ــوب 1392،  ــییک‌فری مصـ ــون آیین‌دادرسـ ــاده‌ي455 قانـ ــد )ب( مـ ــق بنـ 2. طبـ
ـــر  ـــا دادگاه تجديدنظ ـــد ي ـــب نباش ـــل تعقي ـــي قاب ـــات قانون ـــه جه ـــم ب ـــرگاه مته ه
ـــته  ـــد، رأي تجديدنظرخواس ـــراز كن ـــم را اح ـــت مته ـــل، برائ ـــر دلي ـــه ه ـــتان، ب اس
را نقـــض و رأي مقتضـــي صـــادر مي‌كنـــد، هرچنـــد محكومٌ‌عليـــه درخواســـت 
ـــتور  ـــه دس ـــد، ب ـــي باش ـــه زندان ـــه محكوم‌‌علي ـــد و چنانچ ـــرده باش ـــر نك تجديدنظ

دادگاه فـــوري آزاد مي‌شـــود.
ــییک‌فری  ــون آیین‌دادرسـ ــاده‌ي469 قانـ ــد )ب( مـ ــمت )1( از بنـ ــق قسـ 3. طبـ
ـــوم  ـــكاب آن محك ـــام ارت ـــه اته ـــه ب ـــه محكومٌ‌علي ـــي ك ـــر عمل ـــوب 1392، اگ مص
ـــي و  ـــو عموم ـــمول عف ـــاظ ش ـــه لح ـــا ب ـــوده ي ـــرم نب ـــوت، ج ـــرض ثب ـــه ف ـــده ب ش
ـــا  ـــض ب ـــادره نق ـــد، رأي ص ـــب نباش ـــل تعقي ـــم قاب ـــي مته ـــات قانون ـــاير جه ـــا س ي

ــود. ــاع مي‌شـ ارجـ
ــی از  ــییک‌فری، کی ــون آیین‌دادرس ــاده‌ي474 قان ــد )چ( از م ــاس بن ــر اس 4. اولاً، ب
جهــات اعــاده دادرســی آن اســت کــه عمــل ارتکابــی جــرم نباشــد و یــا مجــازات 
مــورد حکــم بیــش از مجــازات مقــرر قانونــی باشــد. ثانیــاً، طبــق مــاده‌ي475 قانــون 
ــق  ــه ح ــت ک ــخاصی اس ــی از اش ــه کی ــل محکوم‌علی ــییک‌فری، ویک آیین‌دادرس
اعــاده دادرســی را دارد. ثالثــاً، طبــق مــاده‌ي476 قانــون آیین‌دادرســییک‌فری، 
دیوان‌عالــی‌ کشــور پــس از احــراز موضــوع درخواســت بــا کیــی از مــوارد موضــوع 
مــاده‌ي474 قانــون مزبــور، بــا تجویــز اعــاده دادرســی رســیدگی مجــدد را بــه دادگاه 
ــد  ــه لحــاظ تأیی ــؤال ب ــرض س ــی )در ف ــم قطع ــده حک ــرض دادگاه صادرکنن هم‌ع
ــد.  ــاع می‌ده ــت.( ارج ــتان اس ــر اس ــر، دادگاه تجدیدنظ ــم در دادگاه تجدیدنظ حک
بنابرایــن، دیوان‌عالــی کشــور رأی را نقــض نکــرده و خــود صــادر نمیک‌نــد. رابعــاً، 
براســاس مــاده‌ي480 قانــون آیین‌دادرســییک‌فری، هــرگاه دادگاه پــس از رســیدگی 
ماهــوی، درخواســت اعــاده دادرســی را وارد تشــخیص دهــد، حکــم مــورد اعــاده 

ــد. دادرســی را نقــض و حکــم مقتضــی صــادر میک‌ن

5. طبـــق مـــاده‌ي483 قانـــون آیین‌دادرســـییک‌فری مصـــوب 1392، هـــرگاه 
ـــي  ـــس از قطع ـــت، پ ـــل گذش ـــم غيرقاب ـــي در جراي ـــي خصوص ـــا مدع ـــاكي ي ش
ــد  ــه مي‌توانـ ــد، محكومٌ‌عليـ ــر كنـ ــود صرف‌نظـ ــكايت خـ ــم از شـ ــدن حكـ شـ
از دادگاه صادركننـــده حكـــم قطعـــي، درخواســـت كنـــد در ميـــزان مجـــازات او 
تجديدنظـــر شـــود. در ايـــن صـــورت، دادگاه بـــه درخواســـت محكوم‌عليـــه در 
ـــررات  ـــت مق ـــا رعاي ـــده او ب ـــا نماين ـــتان ي ـــور دادس ـــا حض ـــاده و ب ـــت فوق‌الع وق
ـــاء  ـــورت اقتض ـــازات را در ص ـــد و مج ـــيدگي مي‌كن ـــون، رس ـــن قان ـــاده‌ي300 اي م
ـــال  ـــه ح ـــب‌تر ب ـــه مناس ـــي ك ـــه مجازات ـــا ب ـــد ي ـــف مي‌ده ـــون تخفي ـــدود قان در ح

محكوم‌عليـــه باشـــد، تبديـــل مي‌كنـــد. ايـــن رأي قطعـــي اســـت.
6. طبــق مــاده‌ي10 قانــون صــدور چــک، هــر کــس بــا علــم بــه بســته بــودن حســاب 
بانکــی خــود مبــادرت بــه صــدور چــک نمایــد عمــل وی در حکــم صــدور چــک 
بی‌محــل خواهــد بــود و بــه حداکثــر مجــازات منــدرج در مــاده‌ي ۷ محکــوم خواهــد 

شــد و مجــازات تعییــن شــده غیرقابــل تعلیــق خواهــد بــود.
7. اولاً، خیانت‌درامانت نیسـت، زیرا سـپردن باید به طریقه‌ی قانونی باشـد در‌حالیک‌ه 
سـپارنده مال را درنتیجه سـرقت کسـب کرده اسـت. تحصیل اموال مسـروقه نیسـت، 
زیـرا شـخص)الف( از مسـروقه بودن آن آگاه نمی‌باشـد. سـرقت نیسـت، زیـرا ربودن 
وجـود نـدارد. ثانیـاً، ازآنجاکـه نسـبت به مسـروقه بودن مـال آگاه نیسـت، تحصیل مال 
مسـروقه نمی‌باشـد. ثالثـاً، ازآنجاکـه ربودنـی وجـود نـدارد، لذا سـرقتی محقق نشـده 

اسـت. بنابرایـن، رفتار وی جرم نیسـت.
ـــت و  ـــته اس ـــران را نداش ـــال دیگ ـــردن م ـــرای ب ـــوءنیت لازم ب ـــه وی س 8 .ازآنجاک
ـــوی لازم  ـــن وی رکـــن معن ـــز بیانگـــر عـــدم ســـوءنیت اســـت، بنابرای شـــک کـــردن نی

ـــی دارد. ـــه حقوق ـــط جنب ـــل وی فق ـــدارد و عم ـــرم را ن ـــکاب ج ـــرای ارت ب
9. طبـــق مـــاده‌ي107 قانـــون ثبت‌اســـناد و امـــکا مقـــرر مـــی‌دارد: »هـــر کـــس 
ـــی  ـــرت و به‌طورکل ـــا مباش ـــکنی و ی ـــا س ـــی ی ـــا رقب ـــری ی ـــا عم ـــاره ی ـــوان اج به‌عن
هـــر کـــس نســـبت بـــه ملکـــی امیـــن محســـوب بـــوده و به‌عنـــوان مالیکـــت 
ـــد.«  ـــد ش ـــوم خواه ـــردار محک ـــازات کلاهب ـــه مج ـــد ب ـــت آن را بکن ـــای ثب تقاض

ـــت. ـــرداری اس ـــم کلاهب ـــار در حک ـــن رفت ای
ـــازات  ـــون مج ـــاده‌ي662 قان ـــاً، م ـــت. ثانی ـــده اس ـــرقت ش ـــب س 10. اولاً، وی مرتک
ـــا  ـــاع ی ـــم و اط ـــارت »عل ـــه عب ـــه ب ـــا توج ـــوب 1375 ب ـــرات( مص ـــامی )تعزی اس
ـــط  ـــوع آن توس ـــرم موض ـــه ج ـــت ک ـــب اس ـــن مطل ـــر ای ـــان آور« بیانگ ـــن اطمین قرائ
ـــورد  ـــال م ـــارق م ـــرگاه س ـــاً، ه ـــکاب اســـت. ثالث ـــل ارت ـــارق قاب ـــر از س شـــخصی غی
ـــر  ـــال غی ـــال م ـــه، مرتکـــب انتق ـــر را فروخت ـــال غی ـــه م ســـرقت را بفروشـــد، ازآنجاک

ـــت. ـــده اس ش

1- گزینه‌ی 3  صحیح است.)1(
2- گزینه‌ی 4  صحیح است.)2(
3- گزینه‌ی 4 صحیح است.)3(
4- گزینه‌ی 2 صحیح است.)4(

5- گزینه‌ی 3  صحیح است.)5(

6- گزینه‌ی 1  صحیح است.)6( 	
7- گزینه‌ی 4 صحیح است.)7( 	

8- گزینه‌ی 4  صحیح است.)8( 	
9- گزینه‌ی 3 صحیح است.)9( 	

10- گزینه‌ی 1  صحیح است.)10( 	

پاســـخ نــــامه
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چگونگـی برخورد با جرايـم در »فضای 
مجازی«

در دهه‌ی اخیر، رشد فناوری اطلاعات و به دنبال 
آن توسعه شبکه‌های سریع ارتباطی، افق‌های 
تازه‌ای در پیشبرد تحقیقات در همه زمینه‌های 
علمی، فراهم کرده است. به‌طوری‌که با توسعه 
و پیشرفت فناوری‌های نوین و به دنبال انفجار 
اطلاعات، پاسخ‌گویی با شیوه‌های سنتی دیگر 
جواب‌گوی نیازهای جوامع نبوده و لذا نیاز به 
می‌شود.  احساس  به‌شدت  جدیدتر  شیوه‌های 
سومین  می‌توان  را  رایانه  به‌کارگیری  درواقع 
تحول عظیم بعد از پیدایش خط، کتابت و اختراع 

چاپ دانست.
و  کمی  توسعه  با  حاضر  حال  در  هم‌چنین 
کیفی قابلیت‌های فضای مجازی، به‌خصوص 
نرم‌افزارهای موجود در تلفن همراه، دگرگونی 
به  اطلاعات  بازیابی  و  انتقال  امر  در  عظیمی 
وقوع پیوست؛ اما سؤال مهم این است که در 
بهره‌مندی از این ابزارها چگونه رفتار کنیم که 
ضمن فرهنگ‌سازی صحیح و تطبیق با باورهای 
بومی و ملی، شاهد استفاده بهینه از تکنولوژی روز 
و مسائل ارتباطی جذاب اینترنتی، باشیم. به‌ویژه 
شبکه‌های  طریق  از  تبلیغات  گسترش  اینکه 
اجتماعی و ارسال پیامکی بر پیچیدگی روابط 
امروزی افزوده و ضمن تحریک ذائقه کاربران، 
تشخیص سره از ناسره را سخت‌تر نموده است. 
هم‌چنین به جهت اینکه قانون همواره بعد از 
وقوع جرم حضور می‌یابد و مهار آثار و عواقب 
به  می‌کند،  را سخت  آن  از  حاصل  زیان‌های 
همین جهت با هدف پیشگیری و صیانت از انواع 
و اقسام شگردهای موجود، توجه به مطالب ذیل 

را ضروری می‌دانیم.

تعریف و مسئولیت جرايم سایبری
در تعریـف محـدود، اگـر رایانـه صرفـاً ابـراز و 
وسـیله ارتـکاب جرم باشـد، نمی‌تـوان آن را جرم 
در زمـره جرايـم کامپیوتـری قلمـداد کـرد؛ اما در 
تعریـف گسـترده، هـر فعل یـا ترک فعلـی که از 
طریـق یـا به کمک سیسـتم‌های کامپیوتری رخ 
می‌دهنـد جـرم کامپیوتـری قلمداد می‌شـود که 
از ایـن دیـدگاه به سـه دسـته تقسـیم می‌شـوند: 
از جرايـم کامپیوتـر و تجهیـزات  اول  دسـته 
کامپیوتری، موضوع جرایم سـنتی مثل سـرقت، 
تخریـب تجهیـزات و ... هسـتند در دسـته دوم 
کامپیوتـر وسـیله و ابـزار ارتـکاب جرم اسـت و از 
آن بـرای جعل مـدرک، گواهی‌نامه و ...اسـتفاده 
می‌شـود. در دسـته سـوم جرایـم محـض، مانند 
هـک یـا ویروسـی کـردن کـه صرفـاً در فضای 

سـایبر )مجـازی( اتفـاق می‌افتد.
در خصوص مسئولیت کیفری این حوزه، یکی از 
مسائل قابل‌توجه در برخورد با این دسته‌ از جرايم 
این است که »فضای سایبر ویژگی‌هایی دارد که 
برخاسته از طبیعت این فضای نوین اما سترگ 
و جهانی است. درواقع، با بررسی این ویژگی‌ها 
مرزهای  به  نبودن  محدود  گستردگی،  )مانند 
جغرافیایی، عدم حاکمیت عوامل کنترل اجتماعی، 
فراوانی جرم و بزه دیدگان، بقای آثار مجرمانه و 
مشکلات تعقیب و تحقیق جرايم و اجرای احکام 
کیفری( مشخص خواهد شد که چرا دشواری‌ها 
و در بسیاری موارد، عدم امکان کنترل این فضا 

به مدل نوینی از مسئولیت کیفری نیاز دارد.«)1(
صیانـت از حقوق افـراد در برابر جرايم 

مکی پیا
منظـور از جرایـم پیامکی، ارسـال متـن از طریق 
تلفـن همـراه اسـت. توضیـح اینکـه در قوانیـن 

کیفـری جـاری، جرایـم بـه سـه دسـته تقسـیم 
می‌شـوند:

1( جرايم علیه اموال و مالکیت که منظور جرایمی 
است که بر ضد اموال فیزیکی و دارایی شخص 

ارتکاب می‌یابد مانند سرقت و کلاهبرداری.
2( جرایمــی علیــه امنیــت ماننــد فعالیــت هــای 

ضــد امنیتــی.
3( جرایمی علیه اشخاص مانند توهین و افترا که 
آبرو و حیثیت معنوی افراد را خدشه‌دار می‌کند 
و اگر مزاحمت پیامکی همراه با توهین باشد در 
اینجا دو جرم اتفاق می‌افتد. نتیجه اینکه »مقررات 
تعدد معنوی اجرا خواهد شد.گاه ممکن است این 
نوع مزاحمت، با ایجاد هراس در طرف مقابل، 
موجب مرگ یا صدمه بدنی وی شود. در این حالت 
مقررات راجع به قتل و صدمات جسمانی، اعم از 

عمدی و غیرعمدی، قابل‌اعمال خواهد بود.«)2(
باید اضافه کرد توهین عبارت از رفتار عمدی 
خلاف قانون است که به‌موجب عرف باعث وهن 
شود. رکن مادی این جرم رفتار مادی موهن 
نسبت به فرد معین است. رکن معنوی آن قصد 
و علم به اهانت‌آمیز بودن رفتار است؛ بنابراین به 
لحاظ اینکه بستر ارتکاب جرایم پیامکی از طریق 
ارسال پیامک اعم از نوشتاری، صوتی و تصویری 
است، می‌توان این جرایم را در زمره جرایم علیه 
دسته‌بندی  اشخاص  روانی  و  معنوی  حیثیت 
کرد)3( و همین‌که به‌قصد مزاحمت پیامک ارسال 
شود جرم محقق شده و مقید به این نیست که 
حتماً موجب آزار و اذیت مخاطب شده باشد. البته 
ازآنجایی‌که ادله سنتی مثل شهادت در اثبات این 
جرم دارای اهمیت کم‌تری هستند، بهترین شیوه 

برای اثبات آن، استعلام از مخابرات است.
در خصوص مجازات مرتکبین این دسته از جرايم، 

آشنایی با حقوق شهروندي
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یا  تلفن  به‌وسیله  قانون هرگاه کسی  براساس 
دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد 
مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص 
شرکت مخابرات )شامل قطع تلفن به مدت یک 
هفته برای بار اول، به مدت سه ماه برای بار دوم و 
قطع دائم برای بار سوم(، مرتکب به حبس از یک 

ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

نشر اکاذیب ازجمله جرایمی است که تحقق آن 
موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویق نیست. 
ازاین‌جهت تحقق جرم »منوط به تحقق خارجی 
ضرر نیست و لذا جرم مطلق است نه مقید.«)4( 
در این دسته از جرايم اعمال معینی به شخص 
یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود، بلکه اخبار یا 
مطالب بی‌اساس به‌طورکلی اظهار می‌شود. اظهار 
کردن به معنای فاش کردن، آشکار کردن است 
که در اینجا بیشتر معنای آشکار و فاش کردن 
مدنظر است و ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری 
به  زدن  ضرر  به‌قصد  کس  هر  ازاین‌رو  است. 
دیگران یا تشویق اذهان عمومی اقدام به بیان 
اکاذیب کند، مجرم شناخته می‌شود. عناوین نشر 
اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن قانون 
مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال 
مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب 
اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به‌موجب 
به‌قصد  مذکور: »هر کس  قانون  ماده‌ي 698 
اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات 
رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا 
عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا 
خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا 
با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً 
یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی 
یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، 
اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر 

مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر 
اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو 
ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود«. 
درواقع، در تفسیر آن باید بیان داشت عنصر اصلی 
از نظر قانونی اظهار کردن شرط وقوع جرم دانسته 

شده که باید در رفتار مرتکب ظهور داشته باشد.
خرید از طریق فروشگاه‌های اینترنتی

راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی یکی از راه‌های 
جایگزین جهت بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های 
تکنولوژی و استفاده از زمان و حذف بسیاری از 
هزینه‌هایی است که تا دیروز در روش خرید سنتی 
وجود داشت. یکی از این شیوه‌ها که در فضای 
مجازی کاربرد دارد، سیستم فروش مبتنی بر 
بازاریابی شبکه‌ای لقب دارد و جایگزینی قانونی 
برای شرکت‌های هرمی است و گرچه مراجع 
برای چنین شرکت‌هایی مجوز صادر  ذی‌ربط 
می‌کنند، لیکن همواره محلی برای کمین کردن 
مشتاقان خریدهای باقیمت مناسب و یا کیفیت 

مطلوب‌تر بوده است.
لـذا توصیه‌هـای لازم ایـن اسـت کـه هنـگام 
شـرکت در حراج‌هـای آنلایـن و نیـز حضـور 
در تالارهـای گفتگـوی مجـازی و بـا دریافـت 
برنـده  اعالم  ازجملـه  تبلیغاتـی  ایمیل‌هـای 
شـدن در قرعه‌کشـی‌های کاذب، مـورد فریب و 

نیرنـگ سـوداگران قـرار نگیریـم.
خرید از راه دور

بـا امـکان پرداخت‌هـای الکترونیکـی از راه دور 
و ارسـال کالا از طریـق پیـک، فصـل جدیـدی 
در معامالت روزمـره بـاز شـده، به‌طوری‌کـه در 
بسـیاری از مـوارد ضرورتـاً از معامالت چهره به 

چهـره خبری نیسـت.
ـــروش  ـــای از راه دور، ف ـــوارد خریده ـــی از م یک
ســـیم‌کارت‌های گوشـــی همـــراه به‌صـــورت 
ــن  ــی از رایج‌تریـ ــه یکـ ــت کـ ــی اسـ تلفنـ

ـــم  ـــده و علی‌رغ ـــرداری ش ـــیوه‌های کلاهب ش
ـــد  ـــاع از خری ـــه امتن تذکـــرات پلیســـی نســـبت ب
چنیـــن ســـیم‌کارت‌هایی، در برخـــی مـــوارد 
موجـــب ورود زیان‌هـــای مالـــی بـــه برخـــی 

ــود. ــراد می‌شـ از افـ
بدیــن گــونــه که کلاهبــرداران با صــاحب 
سـیم‌کارت‌های موجـود تمـاس تلفنـی گرفته و 
مخاطـب را ترغیـب به خرید سـیم کارت مشـابه 
خـط دیگـر می‌کننـد؛ بـه ایـن توجیـه کـه چون 
شـماره مشـابهی با شـماره در دست شـما دارد با 

فالن قیمـت به فـروش می‌رسـد.
نکته قابل‌توجه اینکه باهدف جلب اعتماد بیشتر 
تماس گیرندگان، خود را نماینده فروش اپراتورهای 
معروف معرفی و نوعاً از طریق تلفن‌های ثابت 
تماس می‌گیرند تا درنهایت منجر به خرید شود؛ 
اما بعد از انجام معامله از دسترس خارج می‌شوند 
و نمی‌توان با تلفن آنها تماس حاصل نمود. اغلب 
این فروشندگان حاضر نیستند درحالی‌که خود را 
نماینده فروش یک اپراتور مطرح می‌کنند، جای 
خود را برای مراجعه حضوری به مردم اطلاع دهند 
و روال کار آنها به این شکل است که سفارش 

مشتری را پیک می‌کنند.
ــه  ــز وج ــد و واری ــفارش خری ــذ س ــس از اخ پ
از راه دور، شــماره‌های موردنظــر را بــر روی 
ــل و ســیم‌کارت  ــاری جع ســیم‌کارت‌های اعتب
را از طریــق پیــک موتــوری بــه نشــانی 
ــق  ــواردی از طری ــال و در م ــگان ارس مال‌باخت
پیــک موتــوری وجــه آن را دریافــت می‌نماینــد 
و بــا ســپری شــدن چنــد مــاه فعالیــت در یــک 
ــر داده و  ــل دفت ــر مح ــه تغیی ــدام ب ــل، اق مح

ــد.  ــاره می‌کنن ــدی را اج ــر جدی دفت
ادامه دارد...

برگرفته از كتاب »حقوق جامع 
شهروندي« تأليف دكتر محمود براتي نيا

پی‌نوشت‌ها:
ــابی  ــری انتس ــئولیتیک ف ــه مس ــه مقال ــتر ب ــات بیش ــت اطلاع 1-جه
ــاوری  ــوق فن ــاب حق ــی در کت ــایبر نوشــته مهــدی فضل در فضــای س
ــین  ــردآوری: امیرحس ــالات(، گ ــه مق ــات )مجموع ــات ارتباط اطلاع
ــه،  ــوه قضایی ــی ق ــی و توســعه قضای ــت حقوق ــی، معاون ــی فراهان جلال

ــد. ــه فرمایی ــتان 1388 مراجع ــاپ اول، تابس چ

2 ـ جرایم علیه اشخاص، میر محمدصادقی، دکتر حسین، نشر میزان، چاپ 
چهارم، سال 1388 ص 476.

3 ـ رجوع کنید به ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره‌ي 2 ماده‌ي 14 قانون 
تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1366.

4 ـ گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه 
تهران، چاپ هشتم، پاییز 1380، ص 239.



ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس

80

اگر شما قاض یاین پرونده بودید،

چگونه رأ یم یدادید؟
اگر شما قاض یاین پرونده بودید،

چگونه رأ یم یدادید؟

پرسش 124:
اگـر مجـرم يكـي از اعمـال )خريـد، فـروش، حمـل و 
نگهـداري( را انجـام دهـد، در ايـن حالـت وفـق مقررات 
قانونـي به مجـازات همان عمل محكوم مي‌شـود. مقنن 
نيـز در تعييـن مجـازات بـراي هـر يـك از اعمـال فـوق 
قائـل بـه تفكيك شـده، مثلًا فروش مـواد مخدر موضوع 
مـاده‌ي4 قانـون اصالح قانـون مبـارزه با مـواد مخدر و 
الحـاق مـوادي به آن مصـوب 1376 را در ماده‌ي4 ذكر و 
تعييـن مجـازات كرده، ولي خريد، نگهـداري و حمل آنها 
را در مـاده‌ي5 ايـن قانـون تعييـن مجازات كرده اسـت.

آيـا ارتـكاب يكـي از آنهـا خـود جـرم اسـت يـا اينكـه 
در صـورت وجـود هـر سـه مرحلـه جـرم تـام محسـوب 

مي‌شـود؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره‌ي 123:
نظر كميسيون نشست قضايي)5( جزايي

الـف( بـا فـرض اينكه مالكيت مال برده شـده به شـخص 
مباشـر تعلق نداشته باشـد عمل ارتكابي سرقت محسوب 
مي‌شـود و مجـازات مقـرر در مـاده‌ي 667 قانون مجازات 
اسالمي را خواهـد داشـت. كميـت و يـا كيفيـت عمـل 
و مـال در جرايـم تعزيـري مؤثـر نيسـت مگـر در حـدود 
اختيـارات قانونـي قاضـي از بـاب تخفيـف و يـا تشـديد 
مجازات؛ بنابراين، رسـيدگي به كميت مال ربوده شـده از 
جهـت تعييـن ميـزان مال كه مـورد حكم بـه رد مال قرار 
خواهـد گرفـت دادگاه تكليف قانوني بـراي احراز واقعيت 
و حقيقـت امـر به‌مثابـه جرايـم ديگر ماننـد كلاهبرداري 

و غيـره خواهد داشـت.
ب( اعتيـاد شـديد بـه هـر درجـه‌اي، رافـع مسـئوليت 
نخواهـد بـود مگـر اينكـه دادگاه وضعيـت خـاص متهم 

را مؤثـر در تخفيـف مجـازات بدانـد.
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افقی:
1ـ شـرطی کـه خـود برابر مـاده‌ي233 قانون 

مدنـی باطـل و موجـب بطلان عقد اسـت.
2ـ شکافنده ـ خاموشی، بیهوشی.

3ـ از مجـازات چهارگانـه مقـرر در قانـون 
مجـازات اسالمی ـ رود بـزرگ ـ مطابـق 
مـاده‌ي30 ق.آ . د . م »نظـر دادگاه عالـی برای 
دادگاه...... لازم الاتبـاع اسـت«ـ نیـای بزرگ.
 4- هر آنچه قابل تملک و مبادله باشد- باجناغ 

ـ  ظرف آب.
5ـ ابزار و وسایل ـ  مستی ـ بخوان!

6 ـ روستای کوچک ـ شمردن ـ برگشت از گناه.
7ـ غمگین و اندوهناک ـ مجازاتی که اعمالش 

حق اولیاء دم است.
8ـ  کم‌عرض ـ فروآمدن ـ خوشحالی بیش‌ازحد.

9ـ داد بلند! صنف، قسم ـ هلهله شادی. 
10ـ یار هرج! ـ مال مادی و موجود در خارج 

ذهن ـ من نیستم!
11ـ صدای ناله ـ از بت‌های جاهلیت در کعبه ـ 
شربش موجب هشتاد ضربه تازیانه است ـ نت سوم.
12ـ فقدان صلاحیت دارا شدن از حقوق ـ 
داشتنش برای کفیل لازم و می‌بایست توسط 

دادگاه احراز شود.
13ـ سیستم تعلیق پیشرفته که در خودروهای 

روز دنیا به کار گرفته می‌شود. 
عمودی:

1ـ شـرحی کـه در آن قانون‌گـذار مبانـی 
حقوقـی مـواد را بگویـد و سـابقه تاریخـی هر 

مـاده را اگـر لازم بدانـد ذکـر کنـد.
2- اطلاعات ـ ماده آبی بکار گرفته شده در 

کودهای شیمایی. 
3ـ پزشـکی ـ نـه عـرب ـ  برابر ماده‌ی2 قانون 
تجـارت »روش رقابتـی اسـت بـرای فـروش 

کالا بـه بالاترین پیشـنهاد قیمتـی« ـ مرز.

و  سیســتان  اســتان  شــهرهای  از   -4
بلوچســتان ـ مجــازات مــادون حــد شــرعی 

دوری. جدایــی،  ـ 
5ـ مــال پیــدا شــده برابــر حکــم مــاده‌ي162 
ــایبان  ــرب ـ س ــروس ع ــی ـ خ ــون مدن قان

چشــم!
ــرخ  ــز س ــطح ـ فل ــد س 6 ـ واح
ــه نوشــته  ـ  الصــاق نوشــته‌ای ب
دیگــر از عناصــر مــادی ایــن 

ــت. ــرم اس ج
7ـ دارایــی میّــت در زمــان فــوت 

ـ فــوری ـ اول شــخص.
اقامتــگاه  ـ  اندوخته‌هــا  8ـ 
ــی. ــون مدن ــر قان ــان براب نظامی
9ـ از توابــع اســتان گیــان ـ 
ــن. ــرـ سخـن‌چیــ صحیـح‌تــ

10ـ داخـل، درون ـ قـراری کـه 
موجـب بایگانی موقـت پرونده در 

دادگاه یـا دادسـرا می‌شـود ـ دورویـی.

11ـ عــدد ناتمــام! ـ قصــاص گرفتــن از هــم ـ 
خودرو مســافربر ـ عید ویتنــامی‌هــــا. 

12ـ برنـج وارونـه! ـ برابـر مـاده‌ي‌136 قانون 
مدنـی مقـداری از اراضـی اطـراف ملـک و 

قنـات اسـت جهـت کمـال انتفـاع از آن.
13ـ از اقسام محاکم نظامی.

جدول 
125

تنظيم‌كننده: وحيد جمالي، مدير دفتر شعبه‌ی 3 دادگاه نظامي 2 تهران

رمز جدول شماره 124: »تعریف اقاله از دید عقلا«
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در مسير سبز  انتظار
آسـیب‌های اخلاقـی از نـگاه رهنامه 

مهــدویـت
نگرشی  و  دید  با  بارها  انقلاب  رهبر معظم 
درمان‌گرایانه به مفهوم رفتار اخلاقی در جامعه 
پرداخته و با طرح جامع و همه‌سونگر خطر 
بازدارنده‌های اخلاقی را برشمرده  آفت‌ها و 
و  الهی  به سنت‌های  توجه  با  ایشان  است. 
رسیده  باور  این  به  ملت‌ها  تاریخی  تجربه 
که افول معنویت و اخلاق در جامعه و حتی 
کم‌رنگ شدن آن در روابط فردی و اجتماعی 
فاجعه‌آمیز است. اگر در این مهم گام اساسی 
برداشته نشود دچار همان بلاهایی می‌شویم 
که غرب گرفتار آن شده است؛ غربی که دچار 
و شخصیتی  فرهنگی  هویت  شدید  بحران 
است و به علت از بین رفتن پایه‌های اخلاق 
از درون در حال متلاشی شدن است)روزنامه 

کیهان؛11/ 6 0/ 1376(.
 بشر، امروز علی‌رغم پیشرفت در ابعاد گوناگون 
علمی و فناورانه، هنوز در امور اجتماعی و فردی، 
اخلاقی و رشد معنوی خود دچار انحطاط و 
فساد و بحران است. می‌بینیم که چه جنگ‌ها 
و تهدیدات جانی، امنیتی و اجتماعی تهدیدش 
می‌کند و تا چه حد زورگویی بر بشریت مسلط 
شده است و چگونه بهره‌گیری از جان و مال و 
عرض مردم رواج یافته است؛ درحالی‌که همه 
این فسادها در عصری جریان دارد که آن را 

عصر تمدن، ترقی و دانش می‌خوانند.
بامطالعه و تأمل در وضعیت روحی، اخلاقی 
بشر در جوامع جدید و نوع ارزش‌های مادی 
حاکم بر جوامع غربی، دیده می‌شود که چگونه 
کمال و ارزش انسان، کرامت و شأن او در حد 
یک حیوان تربیت‌شده پایین آورده شده و از 
طرفی دیگر نیز می‌بینیم که چگونه انسان 
در جوامع جدید غربی علی‌رغم بهره‌مندی از 

رشد و پیشرفت علمی و انواع وسایل رفاهی، 
و  واقعی  سعادت  به  است  نتوانسته  هرگز 
کمالات انسانی خود دست یابد؛ بنابراین با 
بحران‌های اخلاقی، معنوی و احساس پوچی 

دست‌به‌گریبان شده و سردرگم است.
بـه نظـر می‌رسـد این تجربه بسـیار تلخ بشـر 
غربـی کـه حدود پانصد سـال ادعـا می‌کرد به 
مـدد علـم و عقل بشـری می‌تواند یک زندگی 
سرشـار از خوشـی، سـعادت و امنیـت را برای 
خـود و همنوعانش بسـازد، چقـدر مضحک و 
بی‌اسـاس بـوده و علـم و عقـل بااینکه رقیب 
و مانعی مانند دین را از سـر راه خود برداشـتند؛ 
هرگز نتوانسـته‌اند سـعادت واقعی بشـریت را 
تأمیـن نماینـد. بلکـه برعکـس مشـکلات 
بشـر فراگیرتر و وحشـتناک‌تر شـده اسـت. در 
توجیـه ایـن رفتـار غیراخلاقـی و ضدانسـانی 
هنـوز نیـز روان‌شناسـان غربـی تأکیـد دارنـد 
اگـر نیازهای غریـزی و فیزیولوژیکی انسـان 
بـرآورده نشـود، نامتعادل و همـواره رفتارهای 
غیراخلاقـی از او بروز خواهد کرد، ولی انسـان 
اسالم، اگـر فطرتش سـیراب نشـود، در خلأ 
انسـانیت و اخلاق بسـر می‌برد، انسـان غربی 
اگـر حوائـج غریـزی‌اش بـرآورده نشـود، در 
عقـده گرفتـار اسـت. انسـان اسالم، اگـر یاد 
خـدا در قلبـش ضعیف شـود، احسـاس پوچی 
می‌کنـد و ثمردهـی خـود را در رابطه با هر چه 
بیشـتر در یـاد خـدا بودن می یابـد ببینید چقدر 
تفسـیر اسالم از انسـان بـا بقیّـه نگرش‌هـا 
فـرق دارد و چقـدر خسـارت بزرگی اسـت اگر 
برای جوانان خود در راسـتای انسـان اسلامی 
شـدن، برنامـه ریختـه نشود)سـاحت حضـور 

.(blogfa.com- 1389
غـرب تفسـیری از جهـان و انسـان داده کـه 
به‌طورقطـع ضددیـن ارزیابـی می‌شـود؛ زیـرا 

انسـان را طـوری به خـود معرّفـی می‌کند که 
نه‌تنهـا در خـودش نیـازی بـه دیـن احسـاس 
نمی‌کنـد، بلکـه دیـن را مزاحم خـود می‌بیند. 
تفسـیر انسـان در فرهنگ غرب تحت عنوان 
»امانیسـم«، انسـان را محـور جهـان می‌داند 
نـه خـدا را و درنتیجه همه‌چیـز باید در خدمت 
هـوس انسـان باشـد، نـه اینکـه انسـان در 
اطاعـت خـدا و عبودیت او. غرب از پیشـرفت، 
تفسـیری می‌دهـد کـه همـان حیـات دنیایی 
اسـت و بـس؛ همان‌کـه قـرآن دربـاره آن 
می‌فرماید:»اعلمـوا انمّـا الحیـاه الدّنیـا لعـب 
و لهـو وزینـه و تفاخـر بینکـم و تکاثـر فـی 
الامـوال و الاولاد«)قـرآن کریـم، فاطر، 20(. 
بدانیـد کـه همانـا حیـات و زندگـی دنیایـی، 
بازی و سـرگرمی و زینت و تفاخر بین شـما و 

زیـاد کـردن امـوال و فرزندان اسـت.
 لذا در عین اینکه نباید در علم و فن دربمانیم، 
که  نشویم  متمرکز  آن  بر  هم  طوری  باید 
همه چیزمان را از دست بدهیم و از جهت 
اصلی زندگی که بندگی خداست، بازبمانیم و 
درنتیجه تقوا ملاک اصلی ارزش‌گذاری نگردد؛ 
درحالی‌که جامعه اسلامی دو امتیاز عمده دارد 
دو  این  با  و  است  آنها محروم  از  که غرب 
امتیازمی تواند به‌خوبی برتری خود را در مقابل 
غرب حفظ کند و آن دو امتیاز عبارت‌اند از: 
دین و شریعتی که قانع کننده، فعّال، همه‌جانبه 
و بدون تحریف است؛ ازایـن‌رو لازم اسـت 
بــرای نسـل جـدیـد »لا اله« روشن شود تا 
»الله« بتواند درصحنه فکر و فرهنگ جامعه 
نور خود را بتاباند و مواظب باشیم که دشمن، 
این مسئله حساس دینی را به بهانه یک مسئله 
سیاسی از صحنه خارج نکند. برای از بین بردن 
این شیفتگی به غرب، باید به این نسل، زندگی 
استدلال‌های  با  را  زمین  این  روی  صحیح 
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همه‌جانبه معرفی نمود.
سرنوشت  که  بداند  خوب  امروز  نسل  باید 
ملتّ‌هایی که نبوّت را تکذیب کرده‌اند، نابودی 
است؛ هرچند دارای علم و فناوری پیشرفته 
باشد. چنانچه قرآن می‌فرماید: »فلماّ جاء تهم 
رسلهم بالبیّنات فراحوا بما عندهم من العلم 
و حاق به هم ما کانوا به یستهزؤون«)قرآن 

کریم، غافر: 83(.
جهت  روشن  دلایل  با  پیامبرانشان  چون   
هدایت آنها آمدند، ولی آنها به علمی که نزد 
خود داشتند شاد و دلگرم بودند )و لذا پیامبران 
را و عذابی را که آنها وعده می‌دادند مسخره 
می‌کردند( ولی سرانجام به همان چیزی که 

مسخره می‌کردند دچار شدند.
مقابله  به  نسبت  باید  پیش  از  بیش  امروز 
اسلامی  هویت  با  غرب  فرهنگ  تضاد  و 
جوانان ما حساس بود و این مسئله را یکی 
از زیر بنایی‌ترین وظایف دینی خود بدانیم، 
هنگامی‌که هشت کشور صنعتی اساسنامه‌ای 
را تحت عنوان »خاورمیانه بزرگ« تصویب 
کرده‌اند که تمام زیرساخت‌های دینی جوامع 
اسلامی را بالاجبار استحاله نمایند. آنگاه پی 
به طرح‌ریزی‌های آینده‌نگر غرب در مواجهه 
با فضايل دینی که مانع از نفوذ فساد غرب در 

انسان‌های مؤمن است می‌شویم.
باید دقت و تمرکز خود بر این رویکرد غرب 
را هیچ‌گاه از یاد نبریم. توجه داشته باشیم که 
امروز در مدارس اخلاق دینی تدریس می‌شود 
دانشگاه‌ها  در  متوسطه  پایان  تا  ابتدایی  از 
درس‌هایی با عنوان درس معارف، عهده‌دار 
ترویج اخلاق دینی است اما وقتی به جامعه 
رفتارها  از  بسیاری  می‌بینیم  مي‌كنيم،  نگاه 
مطابقت چندانی با آن آموزه‌ها ندارند و افرادی 
که از همان مدارس و دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل 
شده‌اند، عملًا به آن آموزه‌های اخلاقی چندان 
پای‌بند نیستند. به نظر صرف آموزش اخلاق 
به‌هیچ‌وجه برای اخلاقی زیستن کافی نیست 
ممکن است جامعه زمینه‌ساز ظهور را به‌مثابه 
یک جامعه ارزش‌های اخلاقی بشناسند، اما در 

آن جامعه موانعی وجود داشته باشد که نگذارد 
این شناخت از ذهن جامعه سنتی و طبیعی فراتر 
برود و تعالی و مسئولیت دینی و اجتماعی در آن 
جامه عمل به خود بپوشد. لذا اخلاقی زیستن 
کار آسانی نیست، بلکه مقدمات فراوانی دارد 
و شناخت ارزش‌ها و ضد ارزش‌های اخلاقی 
صرفاً یکی از این مقدمات است. امروز تنزل 
بنیان‌های اخلاقی، آسیب‌های جدی بر پیکره 
جامعه وارد نموده و امر سیاست و تدبیر جامعه را 
مختل می‌کند. بدین ترتیب نظام جامعه دینی 
با دشواری‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه و 
با رشد هر چه بیشتر آسیب‌های جامعه دینی 
در حوزه اخلاق که ناشی از روحیات و اخلاق 
ناپسند افراد جامعه است، شاهد ظهور تندخویی، 
تملق و چاپلوسی، خودخواهی، ضیق صدر یا 
بروز ظهور عملکردهای نادرست و برخاسته 
از آن مانند استبداد رأی، قانون‌گریزی، خیانت 
خواهیم بود که با توجه به راهکارهای عملی 
ارائه‌شده، هر دو بعد قابل‌پیشگیری و اصلاح 

می‌باشند.
آنچه در این مجال مایل به پرداختن آن هستيم، 
آسیب‌ها و بروز معضلات اخلاقی هستند که در 
عنصر و ظرف زمانی جامعه امروز شکل‌گرفته و 
زمینه‌های شکل‌گیری جامعه زمینه‌ساز ظهور 
را از بین می‌برد و توجه به آن آسیب و اراده 
راهکارهای مناسب می‌تواند زمینه‌های مثبتی 
را برای سوق دادن محیط اجتماعی شیعیان 
زمینه‌سازی  آرمانی  جامعه  به  رسیدن  برای 

عصر ظهور فراهم نماید.
گام نخست معرفت و شناخت پیدا کردن نسبت 
به مسائلی است که جزء ضروریات اخلاقی در 
جامعه مهدوی محسوب می‌شود که پیشرفت 
اخلاقی مسلمانان در جامعه منتظر را تهدید 
می‌کند. در بیماری‌های روحی و آلودگی‌های 
دم  مسیحا  طبیبان  کمک  به  باید  اخلاقی 
رهروان  سودمند  راهنمایی‌های  و  اخلاق 
این راه، ریشه‌های رذایل اخلاقی را در خود 
بشناسیم. غالباً خودخواهی و حب ذات مانع از 
شناخت صفات رذیله و پذیرفتن عیوب اخلاقی 

خویش و اعتراف به آن است. بسیار دیده شده 
که گروهی از مردم در برابر صفات نکوهیده 
خود در مقام توجیه برمی‌آیند و خود را فارغ و 
پیراسته از عیوب و نقایص معرفی می‌کنند و با 
این توجیهات نادرست راه درک واقعیت‌ها را 

بر خود می‌بندند.
خداوند در قرآن‌کریم می‌فرمایند: »اعلموا انمّا 
الحیاه الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر 
فی الاموال و الاولاد« بدانید زندگی دنیا فقط 
بازی و سرگرمی و تجمل‌پرستی و فخرفروشی 
در میان شما و افزون‌طلبی در اموال و فرزندان 
است«)قرآن، حدید:20(. در حقیقت دنیاپرستان 
را به کودکانی تشبیه می‌کند که از همه‌چیز غافل 
و بی‌خبرند و تنها به سرگرمی و بازی مشغول‌اند 
و حتی خطراتی را که در یک‌قدمی آنها وجود 
مطرح  مهمی  سؤال  اینجا  در  نمی‌بینند!  دارد 
است: چرا خداوند امور دنیوی را در نظر انسان‌ها 
زینت دانسته و از آن پرهیز می‌دهد؟ به‌یقین برای 
آنهاست؛  تربیت و پروش  انسان‌ها و  آزمایش 
زیرا هنگامی‌که این اشیای زینتی جالب و دلربا 
را که غالباً با گناه و حرام آلوده است، به خاطر 
خدا رها می‌کند، نهال ایمان و تقوا در وجود آنها 
بارور می‌شود وگرنه صرف‌نظر کردن از اشیای 

غیرجالب افتخاری محسوب نمی‌شود.
به‌هرحال آنچه از آیه بالا به دست می‌آید حاکی 
از آن است که حب دنیا هرگاه به‌صورت افراطی 
درآید انسان را به بیگانگی از خدا می‌کشاند؛ 
یعنی در مقابل باید افق‌های ارزشی، به‌عنوان 
مقصد و هدف معرفی شوند و بر روی آن تأکید 
شود و نه‌اینکه افق‌های مادّی ارزش شوند که 
ارزش‌کردن مقاصد دنیایی، بنیاد زندگی انسان 
را از ریشه می‌خشکاند و روح یاس و احساس 
شکست را در جوانان ما پدید می‌آورد و جای 
خالی تقوی و استحکام درونی ایمان به خدا را 

بیان می‌نماید.
برگرفته از کتاب:
در مسیر سبز انتظارفرج،
 دکترسید حسن فیروزآبادی و 
همکاران
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راه های تحقق نظارت مردمی
پس‌ازآنکـه راه‌حـل اساسـی اجـراي قانـون 
و برقـراري نظـم را شناسـایی کردیـم و 
دانسـتیم کـه با »نظـارت مردمـی« می‌توان 
جامعـه‌ای سـالم و رو بـه رشـد داشـت، 
راه‌هـای تحقّق »نظارت ملـّی« و به صحنه 
کشـاندن »عامـل مردمـی« را موردبررسـی 

قـرار می‌دهیـم.
بایـد مـردم را شـناخت و راه‌هـای نفـوذ در 
دل‌هـا را پیـدا کـرد کـه چگونـه و بـا چـه 
رو‌ش‌هايـی می‌شـود فرد و جامعـه را متوجّه 
نظـارت عمومی سـاخت تـا در اجـراي نظم 

و قانـون مشـارکت کننـد؟
در این قسمت به برخی از آنها از دیدگاه 

نهج‌البلاغه اشاره می‌شود:
تقویت روح مسئولیت‌پذیری

در این رابطه امام علی علیه‌السلام فرمود:
دِهِ، فَإنَِّکُـمْ  َ فِـی عِبَـادِهِ وَبالَ »اتَّقُـوا اللَّ
مَسْـؤُولوُنَ حَتَّی عَـنِ البْقَِاعِ وَالبَْهَائـِمِ .أطَِیعُوا 
َ وَلَ تَعْصُـوهُ، وَإذَِا رَأیَْتُـمُ الخَْیْـرَ فَخُذُوا بهِِ،  اللَّ
ـرَّ فَأَعْرِضُـوا عَنْـهُ؛ اي مـردم،  وَإذَِا رَأیَْتُـمُ الشَّ

از خـدا بترسـید و پرهیـزکار باشـید، زیـرا از 
همه شـما در روز قیامت سـؤال خواهد شـد. 
شـما مسـئول امـور آفریده‌هـای خـدا حتـی 
از شـهرها و حیوانـات خواهیـد بـود. خـدا را 
اطاعـت کنید و از فرمانش سـرپیچی نکنید. 
هـرگاه نیکی‌هـا و خوبی‌هـا را مشـاهده 
کردیـد، انتخـاب نماییـد و اگـر شـر و بـدي 

یافتیـد، از آن اعـراض کنیـد«.
روشــن اســت کــه تنهــا بــا مأمــوران 
ــان  ــر متصدی ــا دیگ ــی ی ــی و انتظام نظام
قانــون و نظــم اجتماعــی نمی‌شــود در 
ــق  ــی موفّ ــدل اجتماع ــراري نظــم و ع برق
ــه  ــرد جامع ــرد ف ــراي ف ــود ب ــود. نمی‌ش ب
ــکان  ــرد. ام ــتخدام ک ــی اس ــوران مخف مأم
ــی  ــاي نظام ــا نیروه ــه در همه‌ج ــدارد ک ن
ــند و در  ــته باش ــال داش ــد حضــور فعّ بتوانن
یــک کلمــه، انســان نمی‌توانــد انســان 
ــون در  ــراي قان ــه اج ــد و ب ــرل کن را کنت
ــازد.  ــور س ــا مجب ــا و مکان‌ه ــه زمان‌ه هم
بايــد روش قــرآن کریــم و نهج‌البلاغــه 
و شــیوه‌های پیامبــران الهــی را بــه 

ــان  ــروي ایم ــی نی ــر دل ــت و در ه کاربس
ــاد و  ــه مع ــده ب ــد عقی ــرد. بای ــت ک را تقوی
پرســش‌های قیامــت را در دل هــر انســانی 
ــد  ــاور کن ــان ب ــر انس ــرد. اگ ــن ک جایگزی
»جهــان را خالقــی باشــد خــدا نــام« و 
بپذیــرد در برابــر قانــون و نظــم اجتماعــی، 
روزي از او ســؤال می‌شــود هــم خــود 
در اجــراي قانــون می‌کوشــد و هــم در 
اجــراي قانــون، نظــارت و دخالــت می‌کنــد 
ــد  ــاس تعهّ ــا احس ــان‌ها ب ــه و انس و جامع
ــی،  ــارت مردم ــل نظ ــه و اص ــراد جامع اف
ــی را  ــامت و ترقّ ــون و س ــم و قان راه نظ
ــم  ــه، معجــ ــد پیمــود)نهج‌البلاغــ خواهن

ــه5/167(.  ــرس خطب المفهـ
***

تقویت اعتقاد به معاد و محاکمه عمومی
امـام علی علیه‌السالم نسـبت به این شـیوه 

کاربردي فرمود:
غِیرَهِ  َ تَعَالـَی یُسَائلُِکُمْ مَعْشَرَ عِبَـادِهِ عَنِ الصَّ »فَإنَِّ اللَّ
اهِـرَهِ وَالمَْسْتُـورَهِ،  مِنْ أعَْمَالکُِــمْ وَالکَْبیِـرَهِ، وَالظَّ
فَهُوَ أکَْرَمُ؛ فَأَنتُْمْ أظَْلمَُ، وَإنِْ یَعْفُ  بْ  یُعَذِّ فَإنِْ 
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همانا خداوند بزرگ از شما بندگان درباره   
همه اعمال و رفتار کوچک و بزرگ و آشکار 
اگر عذاب کند  و پنهان سؤال خواهد کرد. 
شما را خود به خویشتن ظلم روا داشته‌اید 
شما را عفو نماید، خداوند کریم و  و اگر 
بزرگوار است«)نهج‌البلاغه، معجم المفهرس، 

نامه‌ي3/27(.
زنده کردن روح تعهّد و وفاداري

اگـر همـه افراد یک جامعـه داراي روح تعهّد 
و مسـئولیت باشـند، در برابـر ناروایی‌هـا و 
زشـتی‌ها بی‌تفـاوت نمی‌ماننـد و اصـلِ 

»نظـارت مردمـی« را بـه کار می‌گیرنـد.
امام علـی علیه‌السالم در خطبـه‌ي 5/167 
تذکّـر داده‌انـد کـه در تفکّـر اسالمی و در 
محاکمـه عمومی رسـتاخیز، نه‌تنهـا در برابر 
اعمـال و رفتـار خویـش و در برابـر دیگران 
خانه‌هـا،  امـور  مـورد  در  بلکـه  مسـئولیم، 
شـهرها و حیوانـات نیـز محاکمـه خواهیـم 
شـد و آنـگاه فرمـود: »اگـر همـه عالـم را 
بـه مـن بدهنـد که در حـقّ مورچه‌ای سـتم 

کنـم، هرگـز نمی‌پذیـرم«.
ـبْعَهَ بمَِا تَحْتَ  قَالیِمَ السَّ ِ لـَوْ أُعْطِیـتُ الَْ »وَاللَّ
َ فِـی نمَْلـَهٍ  أفَْلَکِهَـا، عَلـَی أنَْ أعَْصِـیَ اللَّ
أسَْـلُبُهَا جُلـْبَ شَـعِیرَهٍ مَـا فَعَلتُْـهُ؛ سـوگند به 
خدا اگر همه عالم هفتگانه هسـتی را به من 
بدهنـد کـه خـدا را بـا گرفتن پوسـت جوي 
از دهـان مورچـه‌ای نافرمانـی کنـم، هرگـز 
انجـام نخواهـم داد«. سـپس بـه احسـاس 
تکلیـف خـود در برابـر افـراد جامعـه اشـاره 
می‌کنـد و می‌فرمایـد: »وَلکِـنْ هَیْهَـاتَ أنَْ 
یَغْلبَِنـِی هَـوَايَ، وَیَقُودَنیِ جَشَـعِی إلِـَی تَخَیُّرِ 
طْعِمَـهِ وَلعََـلَّ باِلحِْجَـازِ أوَِ الیَْمَامَـهِ مَـنْ لَ  الَْ
طَمَـعَ لـَهُ فِی القُْـرْصِ؛ امّا هیهـات! از اینکه 
هـوا و هـوس بـر مـن غلبه کنـد و حرص و 
طمـع مـرا وادارد تا از غذاهاي لذیذ اسـتفاده 
کنـم، در حالـی کـه ممکـن اسـت در حجاز 
یـا یمامـه کسـانی از به دسـت آوردن قرص 
نانـی ناامیـد باشـند«)نهج‌البلاغه، معجـم 

المفهـرس، خطبـه‌ي11/224(.

تقویت روح تعاون و همکاري
اگر در دل انسان‌های یک جامعه، روح تعاون 
و همکاري تقویت شود و مردم احساس کنند 
که اعضــاي یک پیکرنــد، به مـرز »نظارت 
مردمی« نزدیک شده، خود پاسداري از نظم 
و قانون را به عهده خواهند گرفت که گفت:

ِ عَلـَی  »وَلکِـنْ مِـنْ وَاجِـبِ حُقُـوقِ اللَّ
عِبَـادِهِ النَّصِیحَـهُ بمَِبْلـَغِ جُهْدِهِـمْ، وَالتَّعَـاوُنُ 
عَلـَی إقَِامَـهِ الحَْـقِّ بیَْنَهُـمْ؛ از حقـوق واجب 
الهـی بـر بنـدگان این اسـت کـه: به‌انـدازه 
توانایـی خـود در خیرخواهـی و نصیحـت 
برقـراري  بـراي  و  بـه دیگـران بکوشـند 
حـق و عـدل همـکاري و هماهنگی داشـته 
بـاشند«)نهـج‌البلاغــه، معجـم المفهـرس، 

.)14/216 خطبـه‌ي 
***

اجراي امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
الـف - امــربه‌معـــروف بـــالاتر از تمـام 
کـــه امیــرالمــؤمنیـن  خــوبی‌هـــاست 

علیــه‌الســالم فــرمـــود:
 ،ِ »وَمَا أعَْمَالُ البْرِِّ کُلُّهَا وَالجِْهَادُ فِی سَبیِلِ اللَّ
مْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْیِ عَنِ المُْنْکَرِ، إلَِّ  عِنْدَ الَْ
؛ تمام اعمال نیک، حتّی  یٍّ کَنَفْثَهٍ فِی بحَْرٍ لجُِّ
جهاد در راه خدا در برابر امربه‌معروف و نهي 
‌از منکر، همانند قطره‌ای است در برابر دریا«.

ب - نظـارت مردمـی نوعی جهاد اسـت که 
فرمود:

مْرِ  »وَالجِْهَادُ مِنْهَا عَلیَ أرَْبعَِ شُعَبٍ :عَلیَ الَْ
رِ؛ جـهــاد  َـ رُوفِ، وَالنَّهْـیِ عَـنِ المُْنْک ْـ ِـالمَْع ب
در راه خدا چهار قسم است که دو قسم آن 

بر امربه‌معروف و نهي‌از منکر تکیه دارد«.
ــه  ــی، کاري پیغمبرگون ــارت مردم ج - نظ

است.
یکـی از وظایـف دائمـی پیامبـران الهـی و 
رسـول گرامـی اسالم صلـی‌الله علیـه وآلـه 
وسـلم، نظـارت بـر امـور مـردم و اجـراي 
قانـون و نظـم اجتماعـی اسـت کـه فرمـود:

ُ عَلیَْـهِ وَآلـِهِ فِـی النَّصِیحَهِ،  ی اللَّ »فَبَالـَغَ صَلّـَ
رِیقَـهِ، وَدَعَـا إلِـی الحِْکْمَهِ،  وَمَضَـی عَلـَی الطَّ

وَالمَْوْعِظَـهِ الحَْسَـنَهِ؛ پیامبر گرامی اسالم-  
کـه درود خـدا بـر او و خاندانـش بـاد - در 
نصیحـت و انـدرز به مـردم کوشـش فراوان 
کـرد و همـگان را بـه راه راسـت رهنمـون 
گردید و به‌سـوی حکمـت و دانش و پندهاي 

حکیمانـه و ارزشـمند دعـوت فرمود«.
د - امربه‌معـروف و نهي‌ازمنکـر دو صفـت 

الهـی هسـتند کـه فرمود:
مْـرَ باِلمَْعْرُوفِ، وَالنَّهْـیَ عَنِ المُْنْکَرِ،  »وَإنَِّ الَْ
ِ سُـبْحَانهَُ؛ وَإنَِّهُمَـا لَ  لخَُلُقَـانِ مِـنْ خُلُـقِ اللَّ
بـَانِ مِـنْ أجََـلٍ، وَلَ یَنْقُصَـانِ مِـنْ رِزْقٍ؛  یُقَرِّ
همانـا امربه‌معـروف و نهي‌ازمنکـر دو صفت 
از صفـات خداونـد هسـتند کـه نـه اجـل و 
مـرگ را نزدیـک می‌کننـد و نـه از روزي 
کسی مـی‌کـاهنـد«)نهـج‌البلاغــه، معجـم 

المفهــرس، حكمــت4/374(.
***

شنــاخــت ره‌آورد امـربـه‌معـروف 
ـــر ـــی از منک و نه

ره‌آورد نظارت ملیّ در فرازهاي گوناگونی از 
نهج‌البلاغه مورد ارزشیابی و شناسایی قرار 
گرفته است و همواره حضرت امیرالمؤمنین 
تذکّر داد  علیه‌السلام به آن اشاره فرمود و 
که بدون این اصل، اوامر و مقررات الهی 
اجرا نخواهد گردید و زشتی‌ها و پلیدی‌ها 
ریشه‌کن نخواهد شد. امام علی علیه‌السلام 
در نامه‌ي31 نهج‌البلاغه به فرزندش امام 

مجتبی علیه‌السلام تأکید می‌فرماید.
»وَأمُْرْ باِلمَْعْرُوفِ تَکُنْ مِنْ أهَْلهِِ، وَأنَکِْرِ المُْنْکَرَ 
بیَِدِكَ وَلسَِانکَِ، وَباَینِْ مَنْ فَعَلهَُ بجُِهْدِكَ؛ 
فرزندم! همواره به معروف و خوبی‌ها امر و 
سفارش کن تا خود نیز اهل آن باشی و با 
انکار  دست و زبانت، مُنکرات و زشتی‌ها را 
نما و از کسی که عمل زشت انجام می‌دهد، 
به‌سختی دوري گزین«)نهج‌البلاغه، معجم 

المفهرس، نامه‌ي15/31(.
 برگرفته از کتاب: الگوهای رفتاری 
امام علی)ع( و نظارت مردمی 
نویسنده: محمد دشتی



 »اعتیاد«
به قلم: قهرمان مرادي، بازپرس ويژه قتل دادسراي نظامي استان تهران

در روز دادگاه نسـترن زن 27 سـاله‌اي كـه متهـم 
اسـت 6 ماه قبل عمداً و به ضرب چاقو شـوهرش 
بـه نـام منصـور را بـه قتـل رسـانده بـا چشـماني 
نگـران و اشـك‌آلود عامـل همـه بدبختي‌هـاي 
خـود را پـدرش معرفـي و گريه‌كنـان بـه رياسـت 

دادگاه جنايـي مي‌گويـد:
آقاي رئيس؛ هيچ‌وقت در خانه‌ي پدرم روز خوشي 
نداشتم، پدرم معتاد، عصباني و بداخلاق بود و اصلًا 
قابل تحمل نبود. مادرم را مرتب كتك مي‌زد و 
روزي نبود كه مادرم از دست پدرم كتك نخورد. 
12 ساله بودم كه مادرم طلاق گرفت و دنبال 
زندگي خودش رفت و ديگر هيچ‌وقت او را نديدم 
و هيچ خبري ندارم كه در كجاست و يا چطور 
زندگي مي‌كند. من با 2 خواهر و 2 برادر ديگرم 
پيش پدرمان مانديم. پدرم خيلي زود با يك زن 
معتاد مثل خودش ازدواج كرد و با آمدن نامادري به 

زندگي‌مان حال و روزمان بدتر شد. پدرم ما را كتك 
مي‌زد و اگر مي‌خواستيم حرفي بزنيم و يا نظري 
بدهيم و يا اعتراضي كنيم با كمربند به جانمان 
مي‌افتاد و تمام بدن ما را سياه و كبود مي‌كرد. به 
همين خاطر نمي‌خواستيم در آن خانه بمانيم. من 
تا سوم راهنمايي بيشتر درس نخواندم. درهرحال 
روزها و شب‌ها و ماه‌ها به همين منوال، به‌سختی 
و با فلاكت براي ما سپري مي‌شد تا اينكه يك روز 
پدرم به‌قصد كشت مرا كتك زد و همين باعث 
شد تا از خانه فرار كنم. سرگردان و سردرگم در 
كوچه و خيابان‌ها مي‌گشتم تا اينكه با نادر آشنا 
شدم. سروصورتم خوني و كبود بود و از غصه و 
ناراحتي، اشك در چشمانم جمع شده بود. او جلو 
آمد و از من پرسيد چه شده؟ من هم كه ناراحتي 
و كمبود محبت داشتم و دنبال كسي بودم كه با 
او دردودل كنم داستان زندگي خود و خانواده‌ام را 

تعريف كردم، نادر به من دلداري داد و بعد با هم 
دوست شديم و مرتب همديگر را مي‌ديديم و در اين 
مدت هم در خانه يكي از دوستانم كه با مادربزرگش 
دوتايي با هم زندگي مي‌كردند مي‌ماندم. نادر در 
يك شركت خصوصي كار مي‌كرد و وضع مالي 
خوبي نداشت و با هر بدبختي كه بود با هم ازدواج 
كرديم. متأسفانه بعد از ازدواج خيلي زود فهميدم 
كه نادر هم معتاد است و دست بزن دارد. خلاصه 
هر بلايي كه در خانه پدرم به سرم آمده بود در خانه 
نادر هم تكرار شد. سه سال از ازدواجم با نادر گذشته 
بود و دخترم 5 ماه بود به دنيا آمده بود كه تصميم 
به جدايي )طلاق( از نادر گرفتم و دادگاه حضانت 
بچه را به من داد چون نادر معتاد و بيكار بود و از آن 

شركت خصوصي بيرونش كرده بودند.
بعد از جدايي از نادر چون جاي ديگري نداشتم 
به خانه پدرم برگشتم اما پدرم حاضر نشد به من 

ت و یکم آذر و دی 1396
ماهنامه دادرسی شماره  125،  سال بیس

86



13
96

ی 
 ود

آذر
کم 

 و ی
ت

یس
ل ب

 سا
 ،1

25
ره  

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

87

پناه بدهد و كمكم كند و اصلًا برايش مهم نبود 
چه بر سر من و بچه‌ام مي‌آيد. تا اينكه تصميم 
گرفتم زندگي مستقلي داشته باشم. با فلاكت و 
بدبختي خرجم را درمي‌آوردم. بعد از مدتي با منصور 
آشنا شدم و به او گفتم شوهرم مرده و تنها زندگي 
مي‌كنم. منصور مرا به خانه‌اش برد و گفت اگر 
همكاري كنم و برايش مواد جا‌به‌جا كنم پول خوبي 
گيرم خواهد آمد و كم‌كم شروع كردم به جابه‌جايي 
و فروش مواد مخدر و چهار بار به زندان افتادم؛ امّا 
به خاطر بچه‌ام زياد سخت نگرفتند و هر بار بعد 
از آزادي از زندان همان كارهاي گذشته را تكرار 
كردم و منصور به خاطر اينكه از پيش او نروم و 
برايش مواد جا‌به‌جا كنم و بفروشم مرا صيغه نمود 
و معتاد كرد، ديگر هيچ كاري از دستم برنمي‌آمد، 
هم مواد مي‌كشيدم و هم مي‌فروختم و چاره‌اي 
جز سوختن و ساختن نداشتم. منصور صبح تا شب 
در خانه مي‌خوابيد و شب تا صبح به بهانه‌هاي 
مختلف بيرون مي‌رفت امّا من مي‌دانستم به دزدي 
مي‌رود، چاره‌اي هم نداشتيم اگر دزدي نمي‌كرد 

يا مواد نمي‌فروختيم نه نان شب داشتيم نه مواد 
براي مصرف خودمان! امّا يك روز به خودم آمدم و 
گفتم اين چه كار كثيفي است كه ما انجام مي‌دهيم 
باکمی تلاش بيشتر مي‌توانيم يك زندگي سالم و 
آبرومند داشته باشيم. با هر بدبختي و جان كندني 
بود مواد را ترك كردم و خيلي تلاش نمودم تا 
منصور هم ترك كند؛ اما او زير بار نمي‌رفت. روزي 
كه منصور كشته شد مي‌خواست برود و مواد مخدر 
شيشه بخرد اما من مانع شدم و گفتم مگر قرار نبود 
ترك كني، ولي منصور گوش نكرد و درگير شديم. 
منصور بسيار عصباني شده بود و به‌قصد كشت مرا 
كتك زد و دستانش را به دور گردنم حلقه كرد و 
مي‌خواست خفه‌ام كند. یک‌لحظه دست انداخت 
و از داخل كشو يك چاقو برداشت. من هم يك 
چنگال برداشتم و دو سه ضربه به بدنش زدم تا 
چاقو را از او بگيرم. او مي‌خواست من را با چاقو بزند 
و چاقو در کش‌وقوس به شكمش وارد شد و خون 
زيادي فوران كرد و به زمين افتاد. من نمي‌خواستم 
منصور را چاقو بزنم فقط مي‌خواستم چاقو را از او 

بگيرم، چاقو را كه از دستش كشيدم ناخودآگاه به 
شكم و سينه‌اش زدم. واقعاً قصد كشتنش را نداشتم 
و از كاري كه كرده‌ام پشيمانم و از تنها ورثه منصور 

يعني مادرش تقاضاي عفو و بخشش دارم و ...
نسـترن پـس از تفهيـم اتهـام و اخذ آخريـن دفاع 
و اسـتماع اظهـارات وكيـل تسـخيري وي بـه 
زنـدان برگردانـده مي‌شـود تـا رياسـت محتـرم 
دادگاه جنايـي مبـادرت بـه انشـاء‌ رأي و حكـم به 

مجـازات وي نمايـد.
و امّا شما مخاطبان عزيز و گرامي:

همان‌گونـه كـه ملاحظه كرديد نسـترن ماحصل 
و نتيجـه يـك زندگـي آشـفته و بي‌نظـم و قـرار 
اسـت كـه ايـن تـراژدي را آفريـد. به‌راسـتی چـه 
كسـي يـا چـه كسـاني در ايـن قضيـه مقصـر 
هسـتند، پـدر، مـادر، طالق پـدر و مـادر، ازدواج 
پـدر، طالق نسـترن، ازدواج موقـت نسـترن، 

اعتيـاد، جامعـه، مـن، شـما يـا ديگـران...
هرگونه تشابه اسمي با اشخاص حقيقي 

و حقوقي صرفاً تصادفي و اتفاقي است.
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فرم اشتراک

راهنمای اشتراک ماهنامه دادرسی 
لطفاً در صورت تمایل نسبت به اشتراک ماهنامه ی دادرسی، 

نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
1ـ فـرم اشـتراک را کامـل و خوانـا پـر کـرده و کـد پسـتی را 

حتمـاً قیـد نمایید.
ـــماره ی  ـــه ش ـــا ب ـــاب سیبـ ـــه حس ـــتراک را ب ـــه اش 2ـ  وج
ـــازمان  ـــعبه ی س ـــی، ش ـــک مل ـــزد بان 2171269003003 ن
قضایی،کـــد  518   بـــه نـــام مجلـــه ی دادرســـی واریـــز 
ـــل  ـــرم تکمی ـــا ف ـــراه  ب ـــید بانکـــی را هم ـــوده و اصـــل رس نم
ـــریعتی،   ـــر ش ـــان دکت ـــران،  خیاب ـــانی:   ته ـــه نش ـــده،  ب ش
ـــازمان  ـــی)قصر( ،  س ـــهید قدوس ـــارراه  ش ـــه چه ـــیده  ب نرس
ـــی  ـــه ی دادرس ـــر ماهنام ـــلح، دفت ـــای مس ـــی نیروه قضای
و یـــا بـــه شـــماره تلفکـــس : 82902578 ارســـال داریـــد.
صنــدوق پستــی: 1315 ـ 16765  تلفــن: 88472380 ـ 

  82902577
3ـ تصویر رسـید بانکی را تا زمان دریافت نخسـتین شـماره،   

نـزد خـود نگـه داریـد.
4ـ از فرسـتادن وجـه نقـد بابـت اشـتراک مجلـه خـودداری 

فرماییـد.
ــه ی  ــاره ی مجل ــش شمــ ــرای ش ــتراک ب ــق اش 5 ـ ح

دادرســی، جهــت تهــران بــا پســت عــادی 000/ 180 ریـــال 
بــا پســت سفارشــی450/000 ريــال وبــرای شهرســتان هــا 
ــا پســت سفارشــی  ــال و ب ــا پســت عــادی 000/ 190 ری ب

ــی باشــد.  ــال  م 000/ 460 ری
6 ـ حق اشتـــراک با احتسـاب تخفیف بیست درصد

 شش  شمـــاره ی مجــله ی دادرسی برای تهران،  با پست 
عـادی000/ 150 ريـال، بـا پسـت سفارشـی000/ 420 ريال 
و بـرای شهرسـتان هـا،  بـا پسـت عـادی000/ 160 ريال و با 

پسـت سفارشـی 000/ 430 ريال می باشـد.
7 ـ مجـالت صحافی شـده ی دادرسـی با جـــلد گالینگور 

موجـود می باشـد.
8ـ لطفاً در صورت تغییر نشـانی، مراتب را به امور مشـترکین 

مجلـه اعلام نمایید.
لازم بــه ذکــر اســت بنــد 6 مربــوط بــه دانشــجویان رشــته  ی

ـــه  ـــوه ی قضایی ـــلح،کادر ق ـــای مس ـــان نیروه حقوق،کارکن
ـــر  ـــال تصوی ـــا ارس ـــد ب ـــی توانن ـــه م ـــد ک ـــی باش و  وکلا م
ـــژه  ـــف وی ـــد تخفی ـــت درص ـــود، از بیس ـــایی خ کارت شناس

ـــوند. ـــد ش ـــره من به
سپاس گزاریم.
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